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مقدمه 


بسم الله الرحمن الرحيم«ربنا اننا سمعنا مناديا ينادى للاميان أن آمنوا بربكم فآمنا ربناد فاغفرلنا ذنوبنا و كفر عنا سيثئاتنا و توفنا مع 
الابرار» (آل عمران *9). كلمهى (در صحنه بودن) كه در دوران انقلااب مقدس اسلامى اصطلاح شده ايت بايد براى 
فراكيرى و شمول مفهوم آن كتابى نوشت.انقلااب هم مردم را در صحنه ى مواجهه با نيازمندى هاى فكرى و فرهنكى خود 
آورد هم نيازمندى هاى فكرى و فرهنكى او را در صحنه مواجهه با او آورده است.و به هر حال او رااز خواب صدها ساله ى 


خوة ييدان كرده و ١‏ كاه شاخعه اث كه يكوته تيازمتدى فاى دست اول غود رافراموش كرده» متق زاارها كرده و به حاشيه 





يرداخته است, جهاد را رها كرده و به دعا يرداخته» قرآن را رها كرده و به فال و استخاره يرداخته و به جاى آكاهى از سيرت و 


١١ ص:‎ 


ساختكى ايشان دل خوش كرده استء اين همه براى آن كه آسان تر را كرفته و دشوارتر را رها كند.آنهمه انبوه مردم مسلمان 
و طالب ييروى از ييغمبر اسلام از مقاصد عاليه ى قرآن و سنت جه مى دانستند زيرا در صحنه نبودند.انقلاب» ايشان را در 
صحنه آورد و مى دانيم كه آكاهى از آن جه در صحنه مى رود وابسته به ورود در صحنه است واين مهمترين كار را انقلاب 
اسلامى ايران انجام داده است؛ خط را ترسيم كرده و نشان داده ومردم را در آن وارد كرده استء دير رسيدن يا زود رسيدن 
مربوط به خودشان است و به هر حال در خط خواهند بود ودر صحنه آمده اند و كما بيش از عظمت اين نمايش 1 كاه شده 
اند.دور بودن و غريبه بودن مسلمانان از هدف هاى دست اول اسلام» كتاب ها لازم دارد و دلايل آن در متون تواريخ مضبوط 
است كه بايد استخراج شود و ما در اينجا خيلى مختصر به آن اشاره كرده ايم و به عنوان مقدمه اى براى كتاب خاتم النبيين 
آورده ايم.اكر دانشمند با انصاف ومحقق در كتاب هايى كه در دوران انقلااب منتشر شده است بررسى كند و آنها را با 
كتابهاى قبل از انقلاب مقايسه نمايد» عرائض ما را تصديق خواهد كرد كه تلاشى جشمكير و كسترده در اين راه آغاز شده؛ 
همه ى نويسند كان و خوانند كان در صحنه اند و با مرور زمانى نه جندان درازء انتخاب احسن هم انجام خواهد كرفت.فهمها و 
عقلها براى شناخت قرآن و سنت وسيرتء تكامل خواهد يافت وافكار دانشمندان انقلابى اسلامى ايران رهنماى همه ى 


مسلمانان و ملت ها براى شناخت هدف عالى اسلام كه ساختن انسان است خواهد كرديد. 


ص: 1 


هركز فراموش نخواهم كرد كه يكك برادر دينى به عنوان«الدال على الخير كفاعله) مرا به نوشتن كتابى درباره ى سيرت ييغمبر 
اكرم خاتم النبيين صلى الله عليه وآله رهنمون شدء واز نيت خير او با رقه ى توفيق مرا همراهى كرد تا در حد توانايى خود لبى 
ازاين درياى بيكران تر كنم» به جمع آورى منابع يرداختم و مطالب مربوطه را فراهم آوردم, كتابى به نام «خاتم النبيين» كه 
تسميهى آن مأخوذ از قرآن مجيد استء فراهم آمده كه نيازمند تكامل به همت دانشمندان متعهد است (و فقهم الله لما يحب و 
يرضى)اكر مطلبى بدون مأخذ و به عنوان دريافت هاى شخصى مى نوشتم آشكارا خيانتى انجام داده بودم. قبلا مى دانستم و 
در ضمن كار يقين حاصل كردم؛ كه سيرت بيغمبر اكرم به صورت مضبوط است كه در اجزاء آن هركز ناهماهنكى راه ندارد. 
سيرت بيغمبر اكرم مانند قرآن مجيد است كه خداوند درباره ى آن فرمود: «ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؛ 
(النساء / 87)يعنى: «اككر جز از نزد خدا مى بود هر آينه در آن دكركونى بسيار يافته بودند).سيرت ييغمبر اكرم (صلى الله عليه و 
آله وسلم) در همه ى كفتار و كردار» و سكوتش اجزاء متناسب و هماهنكك يكك كلند, و سازنده ى آن كلند. در حالى كه آن 
ككل محريو ملع الرناتت كل كسخاتة الكبيين :افنت ويرائ عنداية خلق كا :ينان جهن غنوه كقا اسك برو كترين لين 
خاتميت او خودكفا بودن اجزاء همين كلند» كه هزاران نمونه ى روش و منش خاتم النبيين را نشان مى دهند. و ما تلاش 
ناجيز خود را در اين راه به كار برده ايم» كه در حد امكان اين اجزاء را در بخش هاى متناسب متكى و مستند به قرآن مجيد و 


احاديث مورد قبول و كتاب هاى خاص سيرت فراهم كرده و تقديم طالبان حق كه حقيقت را فقط براى حق بودنش طالبند 


١ ص:‎ 


بداريم» و آمرزش خداوند متعال را در مورد لغزش هاى جاهلانه ى خود از دركاه او مسئلت بداريم. انه قريب مجيب. 


1١6 ص:‎ 


بيشكفتار 


ندا 


سيرت بيامبر اسلام جنان روشن و ملموس و هماهنكك استء كه كويى نه در جهارده قرن قبل بلكه در همين قرن واقع شده و 
براى ما مأنوس و در دسترس ماست. با اين همه» فهم سيرت او سهل و آسان نيستء بلكه سهل و ممتنع است. زيرا داراى همه 
ى ابعادى است كه در انسان بودن انسان دخالت دارد. انسانى كه خود زرفترين انسان ها و كار او ساختن كاخ انسانيت 
است.كسى كه روزى ينج بار نام او را همرديف نام خداوند از فراز هزاران هزار مناره و كلدسته و دورن محرابها ودر كوشه و 
كنار خانه ها و بيغوله ها به كوش جهانيان مى رسانند و نورافكن علم تازه به سوى او متوجه شده. و جشم انسانها را خيره 
ساخته است» دانشمندان خود را ملزم مى بينند» كه او را از نو بشناسند؛ از نوشناختن ييامبر اسلام» از امتيازات اوست. شناخت 
بيامبر اسلام مانند شناخت قرآن استء كه هميشه ناحيه اى ناشناخته دارد» و عجائب او تمام نخواهد شد» كسى كه در كتاب 


آسمانيش آمده «و فوق كل ذى علم عليم» (يوسف / 72)يعنى:«و بالا دست هر دانائى» داناى 


١8 ص:‎ 


مطلق است» ما همه ذى علميم» يعنى صاحب اندكى از علم؛ و علمء خود به ما مى فهماند كه در كنار اقيانوس علميم» شايد 
بتوانيم لبى از آن تر كنيم.شناخت اسلام همككام با شناخت بيغمبر اسلام است و بلكه وابسته به شناخت بيغمبر اسلام است. 
اسلام امروز در نزد كروه هاى مسلمان ناشناخته و غريب استء مسلمانان با آن مأنوس نيستند نام آن را مى برند واز روح و 
جوهر واصول و هدف هاى متعالى آن بى خبرند» ييامبر اسلام خودش خبر داده و فرموده: (بدء الاسلام غريبا و سيعود غريبا 
كما بدء) (جامع الاصول 180 / ١)يعنى:‏ (اسلام به غريبى آغاز كرد و در آينده به غريبى بازمى كردد).وقتى يبامر اسلام شناخته 
نشدء اسلام هم شناخته نخواهد شد جنانجه خداوند متعالى فرمود: «و تريهم ينظرون اليكك و هم لا يبصرون (الاعراف / 
)ايشان را مى بينى كه به تو نككاه مى كنند در حالى كه تو را نمى بينند» و معلوم است كه بيغمبر را مى ديدند اما او را 
نمى شناختند و جون او را نمى شناختند» اسلام را هم نمى شناختند.بيغمبر اسلام آن قدر در صحنه ى مردم ظاهر شدء و با 
ايشان نشست و برخاست نمود, و به سخنان ايشان كوش فراداد و در درمان دردهاى ايشان كوشيد تا مردم در صحنه ى او 
آمدند. يس جاى تعجب نيست اكر سيرت او واضح و روشن استء همه اش ضبط شده. نقطه اى از آن كم نشده و از ياد نرفته 
است.مردم همه مى دانستندء مثلا ييغمبر اكرم جند كفش داردء جكونه به يا مى كندء جنس آن ها جيستء كى آنها را وصله 
مى كندء كى كفش ها را جلو يايش جفت مى كندء كى آنها را زير بغل مى كذارد تا از ملجس برخيزد كى نعلين به او هديه 
داده» نام كفشهايش جيست. و ده ها مطلب ديكر در بارهى نعلين» جراء مى دانستند. زيرا سخت او را دوست مى داشتند 


محبتى شديدتر از محبت مادر به فرزند شيرخوار خود. 


1١ / ص:‎ 


از تاريخ بوداء كنفوسيوسء. موسى و مسيح وقائع يراكنده اى مى دانيم كه هركز نمى تواند شخصيت ايشان را آن جنان كه 
بوده اند براى ما ترسيم كند. ايشان شبحهائى در هاله ى ابهام مى باشند كه بيروان ايشان تلاش كرده اند فواصل و خلا تاريخ 
ايشان را با خيال آرمان ساز خود ير سازند. اما تاريخ محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) واضح و روشنء بدون خلا و بى 
فاصله است همجون جريان مدام رودخانه اى كه در بستر آرام و شيب تند خود؛ همه جا آب استء و خصايص آب همه جا 
همراه اوست. تاريخ و سيرت ييامبر اسلام خود كفا استء نيازى به دريوزه و وصله كارى ندارد نه خلائى در آن هست نه حادثه 
ى نامناسبى» با شخصيت والاى او. محمد همه جا محمد است؛ آن جا كه شكمبه ى كوساله بر سر مى اندازند» محمد است؛ و 
آن جا كه حاكم مطلق عربستان و هماورد قدرتمند كسرى و قيصر است» هم محمد است؛ همجون آب زلال در بسترهاى 
كوناكون.با مهابت تر از اين» جيزى نمى توان يافت كه سطوح و اعتلاى هدف محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) در اوجى 
استء» كه اين دو حالت براى او تفاوتى ندارد او با خدااست و خدا بااوستء و تفاوت ها نمودى بيش نيست.ييامبرى كه 
بسيارى از قبيله هاى با هم رقيب وبا هم دشمن را وحدت بخشيدء و از ايشان يايه ى امبراطورى عظيمى كه هم در اوج قدرت 
بود و هم داراى فرهنكى متعالى بنيان نهاد. از عربان ذليل و زبون كه زنده بككُور كردن دختران را امرى عادى مى شمردندء 
مردانى با ايمان به خداى يككانه و روز جزاء يديد آورد كه در عين حال مى تواسنتند اين امبراطورى عظيم را اداره كنند؛ و 
ميراث انسانيت را بارور ساخته به نسل هاى آينده تسليم نمايند.ييغمبر اسلام هركز نمى خواست نام او شعار شود, مانند 


موسوى ومسيحى و عيسوى. زيرا اكّر كلى در يرده ى مصداق رفتء اثر وجودى خود رااز دست مى دهدء تعاليم 
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محمد اسلام بود و تسليم در برابر خداوند واحدء و هركز نخواست امتش اين امر عظيم را كه محتوايش تسليم نيستى در برابر 
هستىء» يا هيج در برابر همه جيز است به بهانه ى يوشش نام محمدى از ميان بردارد. مردم بايد اسلام را بشناسند و به آن معتقد 
باشند» و محمد را فرد كامل اسلاميت و ييام آور از جانب خداوند بدانند واين است تعليم والاى قرآن مجيد:«و ما محمد الا 
رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا و سيجزى الله 
الشاكريق)( 1ل غمران 9 ١اعى‏ الست حك مكر وسولى كة قل اذاؤ وعولاة وده انذ 61 كزاو مركا كشعة شدروق 
زف كردذانبة وهر كين روى تر كروانيلة هر كد عرق به خداوثد زياة نمى«رسائد ويه زؤذى كذاوند ا كران وا تاداس م 
دهد).كلمه ى «محمد رسول الله مكه را لرزانده بود» جنين سابقه اى در تاريخ دنيا نبود كه كسى بككُويد من فرستاده ى خدايم» 
و جنين انقلابى در اوضاع جهان يديد آورد. صد سال نككذشت كه اين دعوتء اين هيجانء اين نفوذ» اين انقلاب سطح دنياى 
متمدن آن روز را فراكرفت وهم اكنون كه جهارده قرن مى كذرد در جريان است و قيام و جنككى ميان مسلمانان و غير 
مسلمانان» امرى است كه احتمالش زياد است بلكه ما سرآغاز آن را مشاهده مى كنيم.١سرلشكر‏ بودلى) انكليسى در كتاب 
«الرسول» مى كويد: «اكر محمد در قرن بيستم بود نظرات او به شكل عالى ترين نظرات» منطبق بر مصالح بشريت يذيرفته مى 
شدء و به تحقيق يبشواى متفكران قرن بود. در صورتى كه همان ها را مى كفت كه در قرن هفتم كفته بودا.احترام بى اندازه ى 
مسيحيان از قسيسين خود و صور آن همانند بت يرستى عرب بود ييغمبر اسلام سخت از صورت يرهيز مى كرد ودر هر حال 
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هنوز كه هنوز است در ساختمان مساجد و عبادتكاه هاى اسلام؛ صورتى در صال بنيان مانند كنده كارى يا تجسمء وجود 
ندارد» وصورت هايى كه خارج از بنا بطور آويزان جا كرفته» هم مأخذ صحيح تشريعى ندارد» و اين خود يكى از امتيازات 
بزركك اسلام است كه در ذهن خردمندان مدافع حقانيت اسلام است.زندكانى مسيح و محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) 
ساده و بسيط بود. تمام زيورهائى كه در كليسا و مساجد مى بينيم» از عمل اين دو ييامبر اولوالعزم نيستء بلكه از عمل متوليان 
محمد ديد اين كونه اعلام هاى جامد و بى محتواى اغراض مقدس او را برنمى آرود فقط صوت انسانى است كه محتوى دار 
اكبر) كواهى مى دهم كه خدايى نيست به جز الله» مستجمع جميع صفات كماليه و منزه از صفات نقص كواهى به اتصال بى 
تكيف انسان به مصدر وحى؛ فرمان بنيايش خدا و طلب رستكارى» و اعمال نيكك و در آخر بازكشت به خخدا.اذان و نماز 
داراى عاليترين محتواهاست. محتواى اذان و نماز اعلام آزادى انسان است از يوغ همه ى نارواها و طاغوت ها؛ فتعاربور كد 


ها براي توحيك بشريت است» كوى سبقت رااز ديكران ربوده است وهر كس هر جه 
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ازاين نوع بياورد تقليد است وهركز ارزش و نفوذى در افكار نخواهد داشت.احكام اسلام در عين ساد كى و آسانى با طبايع 
كسل و خودخواه. سازكارى نخواهد داشت.اين خود محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) است كه اسلام را ساخته و به نيروى 
قهار خود كه وحى و عطيه ى الهى بود آن را مدد داده و تا به امروز سريا نككهداشته است؛ محمدء اسلام استء بيش از آن جه 
موسى يهوديت و عيسى نصرانيت باشد؛ اسلام بدون محمدء اسلام نيست.آباء مسيحيت اند كه فرهنكك دستكارى شده از فلسفه 
ى يونان را به نام تفسير انجيل تدوين كرده و به عنوان معارف مسيحيت شايع نموده اند. عيسايى كه معرف او همين اناجيل 
اربعه اندء هركز سهمى در تدوين اين فرهنكك التقاطى ندارد. دورنماى موسى در اسفار خمسه ى تورات» مبهم و مغشوش و 
آكنده از نقص هاى بشرى است كه به ييغمبران نسبت داده شده است؛ در قرون بعدى علماى تدوين كننده ى تلمود. معلومات 
ناخود كفاى خود را به نام فرهنكك يهودى فراهم كردند كه صرف نظر از ارزشيابى آن موسى در آن سهمى ندارد» اما محمد 
(صلى الله عليه و آله و سلم) خود بنيانكذار همه ى نواحى فرهنكك اسلام است هنوز كه هنوز است و تا هر وقت دانشمندان 
اسلام در علوم توحيد و تشريع و اخلاق و عرفان ريزه خوار خوان معارف انسانى او هستند.به طور كلى هر لذت جو هوسرانى» 
از افراد جدى و زاهد بيم دارد مبادا برخوردى با مشتهيات او داشته باشد. ييغمبر اسلام را قبل از بعثت ديده بودند» كه هيج 
وقت در امور لهوى و قمار و شب نشينى وامثال آن ها شركت نمى كرد و شخصى به تمام معنى مستقيم و اصولى و دور از 
بيهوده كارى بود. وقتى مردم را به عنوان نبوت به اصول انسانى دعوت كرد و با هيج امتيازى از خط خود خارج نمى شد, هم 
بر سلطه و حكومت 
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و امتيازات خود بيمناكك شدندء هم بر شهوت رانى و لذايذ حيوانى خود.در جند ساله ى اوليه ى بعثت قريب جهل نفر ياران 
موافق و ثابت قدم ييرامون خود كرد آوردء كه از طبقات مرفه نبودند» يا تجارى بودند ناموفق در كار خود يا بردكان يا توسط 
الحالا-ن. و هركز به ايشان وعده ى موفقيت در امور دنيوى نمى داد ايشان را به مجاهده و صبر و ثبات در برابر شدائدى كه 
غالبا براى ايشان ملموس بود دعوت مى كرد.بيغمبر اسلام زيان يهوديت و نصرانيت رااز دست متوليان مى ديد واز رسوب 
آن كونه رسوم وآداب ساختكى كه براق منافع خود اختراع كرده بودند» در اسلام هشدار مى داد. قرآن مجيد هم هشدراى 
سهمكين دارد: «ياايها الذين آمنوا ان كثيرا من الاحبار و الرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل و يصدون عن سبيل الله (التوبه / 
*”)يعنى: «اى ايمان آورندكان! (1 كاه باشيد) به درستى كه بسيارى از احبار يهود و راهبان نصارى هر آينه اموال مردم را از 
راه باطل و ناروا مى خورندء و ايشان رااز راه خدا بازمى دارند»اولين مصلح اجتماعى كه بر و احسان را به صورت قانونى 
زكات درآورد؛ بيغمبر اسلام بود. فقير حق معلومى در اموال اغنيا دارد» قوله تعالى: «و فى اموالهم حق للسائل و المحروم) 
(الذاريات /19)يعنى: «در اموال دولتمندان حقى براى سؤال كننده و محروم است».اسلام استعما ر كر نبود» خضوع و اعتقاد 
ملت هاى مفتوحه در قرون عديده؛ نشان آزادى و رفاه ايشان بود» جنين رويدادهايى در تاريخ بى نظير است كه بعد از هزار و 
جهار صد سال قبر براء بن مالكك فاتح شوشتر در عهد خلافت عمرء زيارتكاه مردم باشدء و از آن تبركك جويند يا قثم بن عباس 
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بزركترين قانون كزاران تاريخ يديد آورند؟ بطور تحقيق خردمندترى از محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) در نام آوران 
خردمند تاريخ نمى توان يافت.محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) در بخش بيشتر عمرش ناشناس بود اما مقصود از ناشناس 
بودن نه مانند ناشناس بودن دوران جوانى موسى و عيسى استء زيرا محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) در دوران كودكى و 
جوانى» كاملا به كرامت و امانت شناخته شده بود. اما هنوز هدف عالى او ناشناس مانده بود و فقط يكك ششم از عمر او در 
تحلق مالع و شد" يه كان انتانق اص بحسب باق زمان اند كك نراق سدم يدنك احيق سن راض 
كاملا برخلاف معهود وانتظار. محمد (صلى الله عليه و آله و سلم)در دروان زندكىء زاهد و زحمتكش بود وبا وجود همه ى 
اموالى كه در اثر فتوحات براى اوآماده بود حالت خود را تغيير نداد» و هميشه مؤكدا ييروان خود را به ساده زندكّى كردن 
توصيه مى نمود.عرب جاهلى تطورى نداشت وصدها سال در فقر و جهل در جا مى زد. اسلام به او سريعترين و عظيم ترين و 
عجيب ترين تطورها را داد.سيطره ى محمد (صلى الله عليه و آله و سلم)بر بدويان صحرا كردء و حال آن كه خودش شهرنشين 
بود عجيب است. صحرانشين آزاده است, و اطاعت او از احكام قبيلهاى زيردستى و ذلت نيست؛ هركز قبيله اى با قبيله ى ديكر 
به عنوان بالادستى و زيردستى متحد نمى شود؛ اتحادى كه محمد (صلى الله عليه و آله و سلم)ميان قبيله هاى عرب ايجاد كرد 
مسلما معجزه استتمدن و فرهنكك يونان» عظمت ايران» جلال روم» جشمها را بر كرده بود؛ يهوديان ذليل و تابع بودند» نصارى 
به جان هم افتاده بودند. دنيا آماده بود تا بذر فكرى را كه رهبر جهان باشد بيذيرد و بارور كند» شخصى مى خواست داراى 
كمال خردمندى 
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و شجاعت و شخصيت و اعتماد به نفس و هدف والاى مشخصء روشن و بى ابهام به تعليم وحى الهى و در عين حال مهربان» 
دوستدار ضعفاء باهوش» جامه شناس» ير از حماسه با يارانى قوى الايمان» خالى از تجمل و ترف و خودخواهى و محافظه 
كارى» سرشار از آزاد كىء و يذيرش خوبى ها و صفات انسانى» شناساى مقام نبوت و هدايت واين همه در بعثت و قايم محمد 
تحقق يافته بود.تدوين تاريخ و سيرت محمد (صلى الله عليه و آله و سلم)واقعى و منطبق بر رويدادهاست زيرا تدوين كنند كان 
آن» صحابيان و معاصران او بوده اند و تدوين كنند كان جمعى و كلى فاصله ى زيادى با عصر او نداشته اند» شدت علاقه به 
بيغمبر اسلامى و نيز ايمان و اعتقاد به آن كه دروغ بستن به بيغمبر از اكبر كناهان كبيره استء راويان و تدوين كنندكان را در 
جارجوب تقوى و ورع ملزم ساخته استء كه تسر حد ورع و امكان در نقل روايات دقت و امانت و احتياط را به كار 
دعر مسلمان نا امرش هماهمكة "ات ذو تظر :او عموفبي ماتند غموضن عسي :در نظر تضارى تذاردة زتذ كىن وارفتاز 
بيامبرش براى او ملموس و قابل قبول استء او هم لباس ييغمبر» هم زبان» هم نزاد و به طور كلى هماهنكك اوست. بيغمبر اسلام 
در طول حيات خود هيج عملى كه در نظر مردم او رااز خود جدا بدانند انجام نداده استء او براى همه ى مسلمانان دوستى 
بود همدل و موافق بى توقع و خدمتكزار.نويسنده ى سيرت بيغمبر بايد خودش زندكى ساده وصحرانشينى عرب را لمس كندء 
باوجوداين» درك محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) آسان نيست زيرا ابعاد وجوديش به اندازه ى همه ى جهان 
است.«سرلشكر بودلى» مى كويد: «اكر معاندان محمد قصه ى غار حرا و وحى را مسخره كنند» لازم مى آيد كه قصه ى موسى 
و كوه طورء و تجلى شجره. و تلهاى جليل و امثال آن ها 
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را مسخره كنند) (الرسول).دعوت بيامبر اسلام عام و على السويه بود» شنيده نشده كه در مورد خاصى تلاشى جشمكير براى 
دعوت كرده باشد» قبول را به وقت خود واكذار مى كردء جنان جه اسلام حمزه عمويش در اثر تلاش خصوصى او نبود.محمد 
(صلى الله عليه و آله و سلم)-بيش از همه جيز در نفس خود مخلص بود هيجككاه در صدد آن نبود تا در ميان مردم باتظاهر 
نفوذ كند.اسلام دين كار و كوشش و عمل است. قوله تعالى: «فاذا قضيت الصلوه فانتشروا فى الأرض و ابتغوا من فضل الله 
(الجمعه / 3١‏ )يعنى: «آن كاه كه نماز تمام شدء در زمين يراكنده شويد واز فضل خداوند روزى بجوئيد.به هر حال سخن از 
انسان كه خلاءصه ى جهان است به اندازه ى همه جهان استء و سخن از آن كه خلاصه ى همه ى انسان ها است عظيم تر و 
كسترده تر و بعيد المنال تر است.سيرت در اصطلاح؛ بخشى از تاريخ وقايع است كه درباره ى روش و منش و خط مشى 
خاص ابر مردان تدوين مى شود و در فرهنكك اسلام متبادرا از آن سيرت ييغمبر اسلام فهميده مى شود.در اين مورد» كتاب 
هاى بسيارى بادقت و تحقيق كامل تدوين شده؛ از آن جمله: سيره ى ابن هشام؛ سيره ى حلبى» سيره ى يعقوبى» سيره ى شامى 
و منابع مهم خبرى اماميه و صدها كتاب ديكر.اما غلاب اين كتاب ها همه ى وقائع تاريخ را ياد كرده وسيرت در ضمن آن 
هاستء بطورى كه جه بسا كم اطلاعى همه ى آن وقايع را از سيرت بداند. به طور نمونه همه ى وقايع جنكك بدر يا احزاب يا 
غير آن در كتاب هاى سيرت آمده. مثلا از آن جمله كه قاتل ابوجهلء» ابن مسعود بوده است» در صورتى كه اين رويداد از 


سيرت ييامبر اسلام نيست 
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اما اين واقعه كه جون سران قريش به ميدان آمدند و هماورد طلبيدند وسه تن از مردم عادى مدينه به ميدان رفتند و يهلوانان 
قريش از هماوردى ايشان امتناع كردند» و كفتند: اى محمد! هم شأنان ما را به ميدان فرستء و ييغمبر قبول كرد و عبيده و 
حمزه و على (عليه السلام) را به ميدان ايشان فرستاد از وقائع سيرت است زيرا رفتار بيغمبر را در برابر اين كونه درخواست 
دشمن نشان مى دهد.بنابر آن جه كفتيم سعى اين ناجيز على كمالى دزفولى فرزند سيد رضى الدين واو فرزند سيد حسين 
ظهير الاسلام و او فرزند سيد محمدرضا و او فرزند سيداسماعيل از سادات موسوى دزفول مشهور به سادات كوشه آن بود كه 
در اين كتاب كه به نام خاتم النبيين است واين نام مقتبس از قرآن مجيد است قوله تعالى: «ما كان محمد ابا احد من رجالكم و 
لكن رسول الله و خاتم النبيين» (الا-حزاب» ٠9©)يعنى:‏ «محمد يدر يكى از مردان شما نيستء بلكه فرستاده ى خداوند» و ختم 
كنندهى بيمبران است» فقط محض سيرت را بياورم و ديكر وقائع رابا آن مخلوط نسازم كه آن هم كارى ستككين و از توانايى 
يكك نفر فراتر استء و بايد كروهى از عالمان فن» همه ى كتاب هاى مهم تفسير و حديث را كه در سه قرن نخستين اسلام 
تدوين شده اند و همجنين مجموعه هاى مفصلى كه در قرون بعدى از آن متون فراهم آمده. مانند بحار الانوار. مورد مطالعه ى 
دقيق قرار دهندء و از ميان آن ها آن جه به نحوى از انحاء مربوط به محض سيرت رسول اكرم استء استخراج و در ابواب 
مناسبىء با بيان موارد مشكل و رفع شبهه هاء بطرزى عالمانه مدون سازند. و همين قضاوت منصفانه است, كه دليل است بر 
اينكه ما تلاش خود را اندكك و ناجيز مى شماريم و با وجود اين مادامى كه آن اقدام مقدس دسته جمعى بعمل نيامده آن جه 
را دراين مورد به دست آورديمء به عنوان مستدرك اين كتاب تقديم طالبان حقيقت و محبان ييغمبر و آل او (سلام الله عليهم 


ص: 1 


الصالحين. و بنابراين وعده آن جه را در فاصله ى اين تأليف يعنى فروردين 126 تا اين تاريخ يعنى 74 اسفند 1728 درباره ى 


سيرت بيغمبر اسلام به توفيق خداوند متعال باز يافته ام در جاب فعلى مندرج نموديم.سيد على كمالى / باغ سيددزفول 


ص: ”7 


اذب وسنت 
اشاره 


ادب در لغت به معنى ظرافت» نظافت» دقت در امور جمع كردنء اقتداء» متابعت» علوم و معاف. روش يسنديده وخوى خوش 
آمده. ملكه و قوه اى كه دراز بدى ها بازمى دارد» اخلاق شايسته و صفاى روح و كمال نفس و آن جه متبادرا از لفظ ادب 
مفهوم مى شود همان منش خوب در افعال ظاهرى استء وبه قول علامه ى طباطبايى: «ادب هيأت نيكو است كه سزاوار است 
فعل مشروع خواه در دين و خواه نزد عقلا بر وفق آن انجام كيرد مانند آداب نمازء آداب ملاقات و مصاحبه با دوستان وامثال 
آن» و معلوم است كه ادب بر كارهاى غيرمشروع اطلاق نمى شود).در ميان صورت هاى كوناكونى كه مى توان كار مشروعى 
را بر طبق آن انجام داد» آن صورت كه ظريفتر» زيباتر» دوست داشتنى تر استء ادب نام دارد.تأديب به معنى تعليم دادن وجوه 
ادب در اعمال مختلف استء وقتى عملى با ادب خاص خود انجام كيرد» نفوذ آن بيشتر و ييروى از آن آسانتر و محبوبتر مى 


سو د. 


ص: 0 


خداوند متعال در قرآن مجيد مكررا تأديب خود وادب ييمبران را و لزوم اقتداء به ايشان را كوشزد نموده, از آن جمله قوله 
تعالى: «و جعلنا هم ائمه يهدون بامرنا و او حينا اليهم فعل الخيرات و اقام الصلاه و ايتاء الزكاه و كانوا لنا عابدين» (الانبياء / 
*7)يعنى: «ييامبران را قرار داديم ييشوايان كه به فرمان ما رهبرى مى كنند» و وحى نموديم به ايشان افعال نيكو راء و بريا داشتن 
نمازء و يرداختن زكات را و ايشان براى ما يرستش كنند كان بودند».آداب» روش انجام اعمال خير و مشروع را معين مى كند. 
به طور مثال ادب در انفاق و تصدق را خداوند معين فرموده؛ قوله تعالى: «يا ايها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن و الأذى) 
(البقره / *17)يعنى: «اى كسانى كه ايمان آورده ايد! صدقات خود را با منت كزارى و آزار دادن» باطل و يوج مسازيد».عمل 
خششن و انفاق همان اسثه انا اذن آنغخوشروى:و مت تكرزارةن اسك نا كيرنل» الحساس:خقارت تكتد. آدابئ كه اول .به 
وسيله ى وحى به ييامبران تعليم داده شده استء بايد مورد اقتدا و متابعت قرار كيرد قوله تعالى: «أولئكك الذين هدى الله فبهذا 
هم اقتده) (الانعام / ١4)يعنى:‏ «اينانند (ييمبران) كه خداوند هدايتشان كرده» يس به هدايت و روش ايشان اقتدا كن».همين 
طورى كه خداوند ييغمبر اسلام را به اقتدا مأمور مى كندء امت او را هم مأمور مى سازد كه از روش ييغمبر متابعت و به او اقتدا 
نمايند قوله تعالى: «لقد كان لكم فى رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله و اليوم الآدخر و ذكر الله كثيرا» (الا-حزاب / 
١")يعنى:‏ «به تحقيق براى شما در شخص رسول الله اقتدا و ييروى اى نيكو هست براى كسى كه به خداوند و روز بازيسين اميد 
دارد و خدا را بسيار ياد مى كند). 


ص: 39> 


ييغمبر اسلام نمونه ى كامل آداب است كه به تعليم وحى فراكرفته استء وقتى اين آيه نازل شد قوله تعالى: «خذ العفو و أمر 
بالعرف و اعرض عن الجاهلين» (الاعراف / 48)يعنى: «بخشايش را بككير و به نيكى فرمان ده و از نادانان روى بكردان» فرمود: 
(ادبنى ربى فاحسن تأديبى) و در روايت ديكر (تأديبا حسنا) (تفسير قرطبى 778 / 18)يعنى: (يروردكارم به من ادب آموخت» 
ادب آموزاندن نيكويى).وقتى از اميرمؤمنان (عليه السلام) از تفسير «و انكك لعلى خلق عظيم» (القلم / ؟)يعنى: «به درستى كه تو 
(اى محمد) بر اخلا-ق عظيمى استوارى» سؤال كردند, فرمود: مرا ادب قرآن است كه او را جنان ساخته و يرداخته است و به 
همين جهت است كه بيغمبر اكرم خودش فرمود (بعثنى لا تمم مكارم الأخلاق) يعنى: (خداوند مرا مبعوث كردانيد كه مكارم 
اخلاق را تمام كنم) (قرطبى 777 / 18).بخشى از سنت به معنى طريقه» روش خاصء سرشت و منشى است كه است كه انسان 
در مسير زندكانى به آن مداومت دارد و همان است كه به طور خاص آن را آداب مى نامند.و مؤمن كامل الايمان كه در عين 
حال انسان نمونه استء تا آداب بيغمبر اسلام را نشناسد» و به او تأسى نجويدء به مرتبه ى كمال نرسيده است؛ امام صادق (عليه 
السلام) فرمود: «انى لأ-كره للرجل ان يموت وقد بقى خله من خلال رسول الله لم يأت بها) (مكارم 5١‏ / ١)يعنى:‏ (من خوش 
ندارم براى مرد كه بميرد در حالى كه يكى از آداب رسول الله باقى مانده و به آن عمل نكرده باشد). در اين جا مطلب مهمى 
را كه در مقدمه ى كتاب «نظام الحكومه النبويه» ذكر شده مناسب است بياوريم» مجالس به هيج جيز بعد از قرآن بهتر از اخبار 
سيرت ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) معمور نمى شود تا آن جا كه عزنى يكى از علما آن را واجب دانسته.اميرمؤمنان 


(عليه السلام) فرمود: «در وجود ييغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله 
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و سلم) به قدر كفايت نمونه ها براى تأسى و يبروى هستء كه دليل بر حقارت دنياء و بسيارى زشتى ها و محنت هاى آن باشد 
همه ى امتيازات دنياى را ازاو كرفته بود اما براى ديكران آماده بود بيامبر را از شير يستان دنيا بازكرفته واز زخارف آن 
بركنار ساخته بودند» (نهج البلاغه خطبه / ٠19).به‏ طور خلاصه تصفيه ى روح ما وابسته به اعمال جوارح استء و تصفيه ى 
اعمال جوارح وابسته به شناخت اعمال مشروع و به كار بردن عاليترين صور انجام آنهاء و شناخت آن اعمال» و صورت اعلاى 
انجام آن ها وابسته به شناخت روش و منش و ادب و سيرت ابر انسانها يعنى بيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)و اقتدا و تأسى 
خالصانه به آنهاست,ء به قول سعدى عليه الرحمه:محالست سعدى كه راه صفا رود كس مكر از يى مصطفى رساترين اوصاف و 
مقام و منزلت بيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم)را و همجنين تعليمات خداوند متعال به او را بايد از قرآن مجيد به دست 
آورد كه اينكك بخشى از آن ها را مى آوريم:١-‏ ما تورا به حق فرستاديم در حالى كه تو هم مده دهنده اى وهم بيم دهنده 
ه187 اداحق ا يروز كار تواست از ترد ين كد د كان فياش (بقزء 877 لات كارو ارادمق خلااوته ذر'فست وابستة» 
باتومة من كنتن يا اك كزيه تكرذند (و حواسق )يشان واعذات ىن كن وين شاقن الفانتد (لاتعمزان: 07ت بكر إن 
جه اجر و مزد از شما خواستم؛ براى شما باشد نيست ياداش من مككر بر خداند واو بر هر جيزى كواه است (سبأ / 0.061- كسى 


كه رسول(محمد) را اطاعت كند خدا را اطاعت كرده؛ و تو را 
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نفرستاده ايم كه نككهبان برايشان باشى (نساء / ١8).توضيح:اينجا‏ نككهبان و حفيظ به معناى مسئول بردن بر اعمال است نه بر 
تبليغ» بيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم)نككهبان و مسئول تبليغ امت بود نه مسئول قبول يا ناقبول ايشان.ليكك دعوت وارد 
است از كرد كار با قبول و ناقبول او را جكار*- و اكّر فضل و رحمت خداوند شامل حال تو نبود» هر آينه كروهى از ايشان 
(كفار) قصد داشتند كه تو را از راه و هدف منحرف كنند اما اينان منحرف كننده ى تو نيستند و هيج زيانى به تو نتوانند رساند 
و خداوند كتاب و حكمت را نازل كرده و تو را ياد داده آن جه را نمى دانستى و فضل خداوند بر تو عظيم است (نساء/ 
01 اداو اكر قصل كنلد كهةا باتو نيريكك اغازئد: بة دوستى كه خداؤثد براق توا بسن اسث» او ان تاق كسى "أسبت كه تو را 
و مؤمنين را به يارى خود مدد داده» و ميان دل هاى ايشان الفت و دوستى برقرار كرده و اككر تو آن جه در زمين است انفاق 
مى كردى كه ايشان را الفت دهى هركز الفت نداده بودىء اما خداوند ميان ايشان الفت داد به درستى كه او عزيز و حكيم 
است (انفال / 27 و 8.)6#- أو (خداوند) آن جنان كسى است كه ييامبر خود را براى هدايت و دين حق فرستادء تا آن را بر 
همه ى اديان ظاهر كند (برترى دهد) و هر جند مشركان را ناخوشايند باشد (توبه / *”"4.0- هر آينه به تحقيق ييامبرى از 
خودتان نزد شما آمده كه هر جه شما را رنج دهد براو ناكوار است او بر بسيارى و خوبى شما حريص استهء به مؤمنان مهربان 


و رحيم استء (اى محمد! اكر با وجود اين از تو) روى كردانيدند بككُو خداوند مرا بس است» 


ص: زذضر 


نيست خدايى مككر او» براو توكل كردم و او يرورد كار عرش عظيم است (توبه / 178 و -1١.)174‏ بيشتر مردم - هر جند انو 
بخواهى و حريص باشى - مؤمن نيستند وتو از ايشان ياداشى نمى خواهىء نيست آن (قرآن) مككر هشدارى براى عالميان 
(يوسف / ٠١”‏ و8١٠1.03١١-‏ يس شايد جنين باشد» كه تو بعضى از آن جه را به تو وحى شده تاركك باشىء يا آن كه سينه ات 
از انكار آنان تنكى كندء كه بككويند جرا با او كنجى نازل نشده يا فرشته اى با او نيامده اين است و جز اين نيست تو بيم دهنده 
اى هستى و خداوند خودش بر همه جيز وكيل است (هود -١17.)١7/‏ استقامت كن آن جنان كه به تو امر شده؛» و همجنين آنان 
كه با تو به سوى حق بازكشته اند از خط خارج نشويد به درستى كه خداوند به آن جه مى كنيد بينا است (هود /1.0117- 
ما آسمان و زمين را خلق نكرديم مكر به حق» و رستاخيز آمدنى است؛ عفو كن عفو برازنده و زيبايى (حجر / 
).توضيح:مقصود از عفو برازنده و زيباء عفوى است با مهربانى و بز ركوراى كه شخصيت عفو شده را جريحه دار نمى كند 
و اليته مورة اق دزمازه:ى افرادق خاضن است كه واقغا از كاه خوه شرمينازتك :6١ت‏ تجشسمان خوة :وا براق ذيدف' نجه انشان 
(مال داوان همانند) را داده ايم كشش مده و بر انكار ايشان غمكين مباش و براى مؤمنان - از فروتنى و محبت - بال بككستران 
و بكو به درستى كه بيم دهنده ى آشكارم (حجر / 64).توضيح:بال كستردن استعاره است از بال كستردن مرغ براى جوجه 
هايش كه 


١ ص:‎ 


آنها را در حمايت خود مى كيرد.18١-‏ و آن كاه كه قرآن خواندى (اى محمد) قرار داديم ميان تو و آنان كه به آخرت ايمان 
ندارند» حجابى كه از نظرها مستور بود (اسراء / 60).توضيح:مقصود از حجاب مستورء منع توفيق از آنان است براى فهم قرآن 
به كيفر كفرشان.18١-‏ و بكو حق آمد و باطل رفت و به درستى كه باطل رفتنى و تباه شدنى است (اسراء / -117.١‏ جشمان 
خود را كشش مده براى ديدن آن جه به ايشان (مال داران همانند) داده ايم كل زندكانى دنيا را تا ايشان را با آن آزمايش 
كنيم روزى يرورد كارت بهتر و يايدارتر استء اهل خود را به نماز فرمان ده و بر اقامه ى نماز شكيبا باش» ما رزقى از تو نمى 
خواهيم ما خودت را روزى مى دهيم وعاقبت خوب از آن يرهي زكاران است (طه / 11 و 18.)1737- غصه ى ايشان و 
از آذ جه مكر مين كتمد دن تلكا مبائن (تمل 0/7 ةاخابه درست ى كه آن كسئ كه قرآاث رانر'تو واعتن كردانيداه باز كردائيدة 
ى تو به جايكاه اول است (قصص / 0).توضيحاخبار به غيب از فتح مكه است.١٠‏ - و آن كاه كه خحدا و بيامبرش فرمانى 
دادند» هيج مؤمن ومؤمنه اى را نمى رسد كه از خود اختيارى در آن باره داشته باشد» هر كس خدا و رسولش را نافرمانى كند 


به تحقيق كُمراه شده جه كمراه شدنى (احزاب / 08. 
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١‏ -اى بيامبر به درستى كه ما فرستاديم تو را در حالى كه شاهد و بشارت دهنده و بيم دهنده اى و بشارت ده مؤمنان را كه 
براى ايشان نزد خداوند فضل عظيمى است كافران و منافقان را اطاعت مكن و آزار ايشان را ناديده كير» و خداوند بس است 
وكيل تو باشد (احزاب /58 - 731.)60 - بككو از شما اجرى درخواست نكردم و من از متكلفين و مشكل تراشان نيستم (ص/ 
2 - بكو از شما اجرى درخواست نمى كنم مككر دوست دارى خويشاوندان (شورى / 15.077- شكيبا باش آن جنان كه 
ييمبران اولوالعزم شكيبائى كردند (احقاف / 10.00 - براى فرمان يرورد كارت صبر كن زيرا تو در ديد و جشم ما هستىء و به 
حمد يرورد كارت تسبيح كو آن كاه كه برمى خيزى و در هنكام شب و در وقت سرازير شدن ستا ركان (بعد از نيمه ى شب) 
(طور 7 و 72.64 - سوكند به جاشتكاه؛ و به شبء وقتى آرام شده؛ يرورد كارت تو را ها لكردة و از هجزار تشندة هد 
آينه آخرت براى تو بهتر از اولى است (دنيا) و به زودى يرورد كارت آن قدر به توعطا كند.» كه راضى شوى (ضحى /77. (0 
١ -‏ - به درستى كه ما به تو كوثر را عطا كرديمء يس براى يرورد كارت نمازكزار و نحر كن به درستى كه سرزنش كننده ى 
توء دنباله بريده است.توضيح:در تفسير كوثر اقوالى هست كه احسن آن ها حوض كوثر در بهشت و كثرت نسل بيغمبر از 
حضرت زهرا سلام الله عليها استء توضيح آيات مباركاتى كه در قرآن مجيد در وصف ييغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله و 


سلم)يا 


ص: عار 


تكاليف اوست,. و تفسير آنها كتابى جداكانه لازم دارد كه هزاران صفحه است كه در اين بخش فقط به طور اشاره قسمتى از 


آنها را آورديم. 
اوصاف بيغمبر اكرم در نهج البلاغه 


بعد از اوصافى كه براى ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)در قرآن مجيد آمده بايد به نهج البلاغه رجوع كرد تا نكات دقيق و 
جشمكير سيرت ييغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم)معلوم كرددء زيرا بيانات امير مؤمنان يعنى بركزيده ترين بيروان و 
شاكردان مكتب او در اين مورد فصل الخطاب است.از خطبهى دوم: كواهى مى دهم كه محمد (صلى الله عليه و آله و 
سلم)بنده ى خدا و فرستاده ى اوستء او را فرستاد با دين آشكار و يرجم افراشته و اثر بخش.ء و با كتاب نوشته شده با قلم 
وحىء و نور فروزان» و ضياء تابان» وفرمان استوارء براى زدودن اشتباهات» و حجت آوردن با دليل روشن و بيم دادن با نشانه 
ها. و ترساندن با كيفرها. در آن هنكام كه مرمدم به فتنه هايى آلوده بودندء بند دين را ياره كرده؛ اصول را د كركون ساخته 
راه رهايى را بسته. هدايت فراموش شده. كوردلى همه جا را كرفته» ايمان خوار شده اثرى از راه آن به جاى نمانده؛ يرجم 
شيطان به دست جاهلاان برافراشته مى شد؛ ايشان در آن فتنه هاء نادان» حيران و كمراهان بودند, آن هم در بهترين مكان ها 
يعنى مكه و بدترين همسايه ها يعنى جاهليت در سرزمينى كه دهان عالم بسته» و مهر خاموشى بر لب زده و جاهل در آن 


كرامى بود.از خطبه ى الاخداوندا! كرامى ترين صلوات و زبده ترين بركات خود را بر محمد (صلى الله عليه 


ص: م 


واله وسلم) بنده وفرستاده ى خود نثار كن, كه خاتم ييغمبران سابق استء آن كه كشاينده ى قفلهاء و آشكار كننده ى 
حقيقية نه ثرو بطق انبيك آق كنا ورهن سكدتدى ارس مائ 'باظل اشعه فى :و اسعوان 31 كوه كه ايق امتهم بذ أو 
واكذار شده به فرمان تو قيام كرد» و در راه رضاى تو شتاب كرفت» در حمله زبونى نشان نداد» در عزم سستى نكرد» وحى تو 
زافراكرفت» ييمان تو را حفظ كردء براى اجراى فرمان تو استوار به راه افتادء براى هر كه اخكرى خواست؛ شعلهة ى هدايث 
برافروخت. راه را براى شب روان كمراه روشن ساختء دلهايى كه در جاله هاى كناه و فتنه فرورفته بودند رها شدند و هدايت 
يافتندء با كنجور خزانه ى علم تو و كواه روز بازيسين توء و يبامبر تو به سوى خلق.از خطبه ى 84:خداوند محمد (صلى الله عليه 
و آله وسلم)را هنككامى فرستاد كه بيمبران دير كرده بودند» وامت ها در خواب ستككينى فرورفته بودند, فتنه ها انكيخته» 
مصالح خلق يراكنده» آتش جنكك افروخته؛ دنيا تاريك و بى نورء و سراسر غرور بود» آن كاه كه بركك ريزان درخت زندكى 
بود» واميد به ميوهى آن نمى رفتء آب زلالل آسايش در زمين فرورفته بود مشعل هاى هدايت خاموش. و يرجم هاى 
كمراهى افراشته» روى جهان براى مردم درم و اخم كردهء ثمرش فتنه و فساد. غذايش مردارء باليوش آن شمشيرهاى آخته. و 
زيريوش آن ترس و بيم بود در جنين وقتى او را فرستاد.از خطبه ى 64:تا آن كه لطف خداوند رشته ى ييامبرى رابه محمد 
(صلى الله عليه و آله و سلم)كشانيدء او را از بهترين معدن ها و ريشه ها و اصالت ها بيرون آورد» اصلى كه امينان را از آن 


ب ركزيده خاندانش بهترين خاندان بود و وناو كانشن بهترين نوباوكان» درختش بهترين درختان 


ص: وخر 


درضتى كدشاخه عاش سن بلبة و افراشكةةا ويه بدركة كامل مودق آن كسى .وا دسترسن .نيت او سشوائ برهي كاران است 
و بينش هدايت جويان» جراغى كه نورش تابناكك است» آذرخشى كه روشنائيش فروزنده استء» شعله اى كه برق مى زندء راه 
او ميانه روى» روش او حكمت و رستككارى. كلام او فصل الخطابء فرمان او عدلء او را در وقت دير كردن ييمبران فرستاد» 
آن كاه كه عملها بيهوده. و ملت ها كمراه بودند.از خطبه ١٠٠:او‏ را فرستاد» به فرمان او باطل را شكست. به ياد او ككويا بودء تا 
امامت او را ادا كرد و موفقانه از ميان ما رفت» و يرجم حق را در ميان ما به جا كذارد» هر كس بر او يبشى كرفت از دين به در 
رفت وهر كس به او نييوست تباه شد هر كس با او بود به هدف رسيد» سخنش استوار بود» تا اسباب كارى را مهيا نمى كرد 
به آن كار دست نمى زدء جون به كارى قيام مى نمود در انجام آن سريع و بى وقفه بود تا آنجا كه كردن ها براى او خم 
كرديد» و شخصيت والاى او مورد اشاره شدء مركك آمد او را به ديدار يرورد كارش برد.از خطبه:يزشكى كه با علم و دانش 
خود دوره كرد بودء مرهم ها را آماده داشت, وسيله ى داغ را كه آخرين دوا بود به همراه داشت و هر جا نيازى بود به كار مى 
بردء دل هاى كور و كوش هاى كر و زبان هاى لال» همه ى مواضع غفلت را جستجو مى كرد تا درمان كند جايكاه حيرت و 
ادن كمّى آثاتق كه حوبائ روشتاى حكمت تؤدند نان تفن براق ونه دانشن هاى بويشه دان احكرئ تن لستشد: لقان 


حو جازيابان بروارق: بؤدثل» ابشان عون سكهائ سيقت بى تمه منان. 


ص: 8 


از خطبه ٠18:در‏ وجود بيغمبر بقدر كفايت نمونه ها براى بيروى و تأسى هست كه دليل بر حقارت دنيا است.از خطبه ى 
848نيا را خوار و كوجكك شمرهدء آن را بر خود آسان كرفت» دنيا را سهوده خواند و بيهوده دانست» كه خداوند به اختيار 
خود آن ازاو بازكرفته استء و براى ديكران كه فراهم ساخته ايشان را تحقير نموده استء. يس با دل خود از دنيا روى 
كردانيد» و ياد آن را در خود مى راند» و دوست داشت تا زينت آن از نظر او ينهان ماندء مبادا از آن رشته هايى ب ركيرد؛ يا 
مقامى را در آن آرزو كند.از خطبه ى 184:در سلطنت الهى كار شما استوار استء اطاعت را به او (ييامبر) دهيد» مذبذب و دو 
دل مباشيدء به خدا سوكند اكر جنين كرديد فبها و كرنه خداوند سلطان اسلام را به ديكرى واكذار مى كندء آن كاه هر كز به 
شما بازكشت نخواهد كرد.از خطبه ى ١٠1:با‏ فضل او جيزى برابرى نمى كند و فقدان او قابل جبران نيست» شهرها بارور شد 
يس از آن كه در كمراهى تاريكك كننده و جفاى خانه برانداز بود» مردم حريم را يامال مى كردند و حكيم دانشمند را ذليل.از 
(نهج البلاغه) بنقل از (بحار الانوار 7١‏ / 21):براى من در روزكار كذشته برادرى در راه خدا بود. كه كوجكى و حقارت دنيا 
در جشم اوء او را در جشم من بزركك كرده بود. اواز سلطه ى شكمش بيرون بود؛ هر جه را نمى يافت» اشتها نمى كرد؛ و 


وقتى مى يافت» زياده روى نمى نمود. بيشتر عمرش ساكت 


ص: حضوا 


وذو حجن سس من كف ابر شتزف كان غلة نذا من كفو تسكن سكول كد كان دوا فروس تشائلوخوة فعف برهو 
ضعف طلب اما جون موردى جدى (در انجام وظيفه) بيبش مى آمد همجون شير بيشه و ازدهاى دره بود. از حجت آوردن 
بازنمى ماند تا آن كه داورى را تمام مى كرد. جنان بود كه كسى را سرزنش نمى كرد در جيزى كه امكان عذرى در آن بود 
تا عذر را بشنود. از دردى ناله مى كردء تا شفا مى يافت. جيزى را وعده مى داد كه حتما انجام دهد» وآن جه را نمى كرد نمى 
كفت و جنان بود كه اكر از كلام سيرايى داشت» از سكوت سيرايى نداشت. بر آن جه مى شنيد حريصتر بود از آن جه به آن 
تكلم مى كرد» جون دو كار بيش مى آمد نظر مى كرد تا كدام به هوى نزديكتر استء به آن مخالفت مى كرد. بر شما باد به 
اين اخلاقء آنها را بجسبيد ودر آن ها با هم مسابقه بكذاريد.توضيح:ادامه ى سكوت از عجز او نبود بلكه با اراده ى خود 
جنين مى خواست نا سكوت را ترجيح دهد جز در جاهائى كه سخن واجب است. در حديث هم آمده: (من عرف الله كل 


لسانه) يعنى هر كس خدا را شناخت زبانش كند مى شود.در اين جا ضعف به معناى تواضع و فروتنى به كار رفته نه كمبود 


بيت» نسب» شمايل جهره و اندام بيغمير» وصف او 


فضيلت و برترى در جسم و تن و اندام از بخششهاى خاص خداوند متعال است, و هر جند از خردمندى و دانائى و فضيلت يكك 
درجه يابيين تر است؛ خداوند در بارهى «طالوت» فرمانرواى بنى اسرائيل كه به انتتخاب خداوند بود فرمود: «ان الله اصطفيه 
عليكم و زاده بصطه فى العلم والجسم» (بقره / 757) يعنى: «به درستى كه خداوند او را بر شما بركزيد و در وجود او برترى اى 
در دانش و اندام افزوده است).مشاهدات تاريخى هم نشان مى دهد كه ابر مردان داراى جهره و اندامى زيبا بوده اند. هيأت 
ظاهرى انسان در نفوذ و تصرف قلوب سخت مؤثر استء و قابل انكار نيست» بسط مقال در اين مورد را به كتب مربوطه 
واكذار نموده و به مطلب خود مى يردازيم.ييغمبر اسلام كه از شريفترين تيره ى ناد عرب و خلاصه نسل ابراهيم خليل بودء از 


حيث جهره و اندام جنين توصيف شده است:امام حسن مجتبى (عليه السلام) فرمود كه: از خال خود هند بن ابى هاله از وصف 


ص: هرا 


بيغمبر اكرم يرسيد و او جنين كفت:رسول خدا با حشمت بود» و سخت باحشمت بوده روى او مانند ماه شب جهارده مى 
درخشيدء از جارشانه بلندتر واز درازقد كوتاه تر بود سرش بز ركك» مويش نرم و فروهشته و تابدار» اكر موى سر را فرق نمى 
كوه ازابنا كروكشكن تجاو لثمن تموةة رتكة او تالشاكةة ببشائق :أو كشادة وبلنده ابووانكن كشيدة وى رسك 4د كن دز 
بيشانى داشت كه هنكام خشم سطبر و آشكار مى شدء بينيش راست و اندكى برجسته. نوكك آن اندكى برآمده» ريش او ير 
موء كونه صاف و ظريفء دهان با لب هاى كشيده و سطبرء دهان ظريف و از وسط رو به بالاء دندان ها از هم بازء از ميان 
يستان ها تا ناف خط باريكى از موى سياه و نرم داشت» كردنش به صفاى نقره ى خام, قامتش معتدلء با اندامى عضلانى و به 
هم فشردهء شكمش نابر آمده و مساوى با سينه اى يهن» شانه اش درشت استخوان» مج دستش سطبرء دست ها كشيده و مودار 
تا آرنج» كف ها كشاده. انككشتان دستها و ياها متوسط در درازى» محكم راست و كشيده. ياها بدون بيجيدكىء كف يا 
اندكى از وسط فرورفته» روى ياها جنان صاف كه آب بر آنها درنكك نمى كرد؛ وقتى قدم برمى داشت كويى از جاى بلندى 
كنده مى شدء وقتى راه مى رفت كويى در سرازيرى راه مى رفت» وقتى رو برمى كردانيد با همه ى اندام متمايل مى شدء 
مزكان ها و نظرش رو به يايين» به زمين بيشتر نظر داشت تا به بالاء بيشتر نظرش ملاحظه و عبرت بود, با همه ابتدا به سلام مى 
كرد.امام حسن (عليه السلام) فرمود: كفتار او را وصف كن؛ هند كفت: حزنش بيوسته بود» فكرش مداوم» آسايشى نداشت» 
جز به هنكام لزوم و نياز سخن نمى كفتء آغاز سخن او و يايان آن با همه ى لب و دهن بود» صريح و روشن سخن مى 


كفت» جويده و نامفهوم سخن نمى كفت» سخنش آهسته و نامفهوم نبود» كلامش جامع و فصل الخطاب 


ص: ع8 


بود» نه زياد بود نه كم, ملائم و مهربان و نرم خو بود» نه در حاد جفا و خشونتء ونه در حد زبونى وناتوانى» خوبى كردن به 
اودر نظرش عظيم بود هر جند اندكك بودء آن جه را مى خورد مدح و ذم نمى كفتء دنيا وما فيها او را خشمناك نمى كرد 
اما آن جا كه ياى احقاق حقى به ميان مى آمد از احدى باكك نداشت»ء هيج جيز نمى توانست با خشم او روبرو شود» تا وقتى 
كه حق را ييروز كند. وقتى اشاره مى كرد با همه ى دست اشاره مى كرد» و وقتى تعجب مى كرد دست خود را مى كردانيد. 
ه ركاه شاد مى شد جشمان را مى بستء بيشتر خنده ى او تبسم بود» وقتى تبسم مى كرد كويى لبان را از روى دندنهائى جون 
تك ركك باز مى كرد.امام حسين (عليه السلام) فرمود: در اين باره از يدرم على عليه السلام يرسيدم فرمود:وقتى بيغمبر به خانه 
مى رفت» وقت خود راسه قسمت مى كرد: يكى براى خداء يكى براى اهل بيت» و يكى براى خودشء آن كاه سهم خود را 
ميان خود و مردم تقسيم مى نمود. جه عامه و جه خاصه. و روش او جنان بود كه اهل فضل را به قدر مقام ايشان در دين 
ترجيح مى داد؛ بعضى از ايشان يكك نياز داشتند» بعضى دو نياز» بعضى بيشتر؛ با ايشان در آن جيزى كه برايشان اصلح بود 
همدم و هم ساز مى شدء در مصالح ايشانء از ايشان سؤال مى كرد. و ايشان را به جيزى كه سزاوار بود رهنمون مى شد. و مى 
كفت: اكتون آن كه:خاضراست به غاينين خبر وهذء مئ كفت: آن كه ثمى تواند:ستاحت خوودراابة.من برسائد از جاتت:او به 
من برسانيد» زيرا هر كس حاجت حاجتمندى را كه خود نميتواند به فرمانروا برساند» او به فرمانروا خبر دهد» خداوند در روز 
قيامت قدم هاى او را ثابت نككّه مى دارد. و در نزد او جزازاين نوع سخن ها ياد نمى شدء از يبش او بيرون نمى آمدند جز با 
جشيدن جيزى از حكمتء و بيرون مى آمدند در حالى كه خود دليل و 


ص: عع 


راهنما بودند» زبان را از سخن بازمى داشت مككر آن جا كه سودى داشت مردم را الفت مى داد و از نفرت برحذر مى داشت» 
بزركان قوم را كرامى مى داشت و ايشان را فرمانرواى قوم خود مى كرد مردم را بيم مى داد و خود ناظر و نككهبان ايشان بود. 
بدون اينكه خوشروثئى خود رااز احدى دريغ كند.از ياران خود خبر مى كرفتء از مردم حال مردم را مى يرسيدء نيكوثى را 
نيكو معرفى مى كرد و تقويت مى نمود» زشت را زشت معرفى مى كرد و تحقير مى نمود. كار او معدل و هماهنكك بود و 
هركز غفلت نمى كردء مبادا ديكران غفلت كنند يا منحرف شوندء از حق كوتاه نمى آمد واز آن تجاوز نمى كرد؛ بهترين 
مردم نزد او خيرخواه ترين ايشان براى مسلمانان بود و بهترين منزلت براى كسان در نزد او از آن كسى بود كه بهتر با مسلمانان 
مواسات و معاونت مى كردء نمى نشست و برنمى خاست مككر با ياد خحداء به هيج مكانى دلبستكى بيدا نمى كرد و از توطين 
نفس و مأنوس شدن به مكانى نهى مى نمود.هركاه به مجلس مى رسيد در آخر آن مى نشستء و به جنين ادبى فرمان مى داد. 
به هر همنشينى بهره اش را مى داد؛ هيج كس كمان نمى كرد كسى از ديكرى به او نزديكتر استء درنكك مى كرد نا همنشين 
او اول برخيزد آنكماه برمى خاستء هر كس ازاو حاجتى مى خواست دست خالى از نزد او برنمى كشتء يا با انجام حاجتش 
يا با كفتارى رضايت بخشء» حسن خلق او فراكير همه ى مردم بود» براى ايشان همجون يدر بود» همه در ييش او در برابر حق 
مساوى بودند.مجلسش مجلس حلمء حياء صدق و امانت بود» صدائى در آن بلند نمى شدء از كسى در آن عيب جوثئى نمى 
شدء اشتباه در آن تكرار نمى شدء همه ييوسته به هم برابر با هم» وظيفه شناسى و تقوى تنها مايه ى امتياز و فضيلت بود بزركك 


را احترام مى كردند و بر كوجكك مهربان بودند» و به حاجتمند ايثار مى كردند» غريب را نوازش مى نمودند» 


ص: مع 


بيغمبراكرم هميشه خوشرو آسان كير و نرم خو بودء نه سخت دل بود نه بدزبان» نه دشنام دهد نه عيب جو نه خواهان مديحه 
سرايى»؛ از هر جه نمى خواست تغافل مى كردء آرزومندانش هركز نوميد نمى شدند.از سه جيز خود را رها كرده بود: 
رياكارى» زيان روى و بيهوده كارى. درباره ى مردم سه جيز را رها كرده بود: هيج كس را نكوهش نمى كردء دنبال لغزش و 
عيوب مردم نبود» هيج كس را سرزنش نمى كرد. سخن نمى كفت مكر آن جا كه اميد ثواب بود.جون سخن مى كفت 
ممتقيتا ند سنا كك رودت كوج ررائده رسكن شان تشجقه اندو متحضدر ا وتمتارعة ومتحادله تبوةةى اكز كس سشن فين 
كفت همه ساكت بودند تا سخنش تمام مى شدء با همنشينان در خنديق مواسات مى كرد. اكر تعجب مى كردند به رعايت 
ادب مجلسء او هم اظهار تعجب مى نمود. با غريبان در سخن و سؤال و جواب آن قدر شكيبا بود» كه به سر حد تحمل از جفا 
مى رسيد» صحابيان به سفارش او ييجوى غريب و حاجتمند بودند تا ايشان را يارى دهند.از هيج كس ستايش را نمى يذيرفت» 
كلام را بر هيج كس قطع نمى كردء اما اكر كسى بيهوده مى كفت او را نهى مى نمود» يا از مجلس برمى خاست. سكوت او 
در جهار مورد بود: حلم» حذرء تقدير و تفكر. تقدير در مساوى نظر كردن به مردم و استماع از ايشان؛ تفكر در در جيزى كه 
باقى يا فانى است. حلم با شكيبايى در او جمع شده بود» هيج جيز او را خشمناكك نمى ساخت و از جا نمى كند. حذر در جهار 
جيز داشت: كرفتن بهترين روش تا به او اقتدا كنند» تركك قبيح تا آن را رها كنند» اجتهاد در رأى براى صلاح امتء و قيام بر 
آن جه خير دنيا وآخرت را براى ايشان فراهم سازد.بحار الانوار ”18 - 158 ١7//‏ و همه ى مصادر سنتاكر در صفات ابر مردان 


جهان بررسى كنيم او را بزركترين بزركان خواهيم 


ص: ع8 


يافت؛ شخصيتى نيرومند» استوار» يرجذبه؛ از بهترين يدران و مادران» در ميان قوم حوور كن انافك ينافك مروت 
وفاوامانت هيج كس به غبار او نمى رسيد.كرامى ترين نزادهاء يرارزشترنى شمائلهاء خردمندترين مغزهاء نيكوترين خلقهاء 
برعاطفه ترين همنشينهاء باوقارترين بردبارهاء راستكوترين كوينده هاء دورترين از يليدى هاء بزركترين فرمانرواهاء 
خردمندترين سياستمدارهاء شجاع ترين جنككاوران» بليغ ترين سخترانان» حكيم ترين قانونكزاران» يردل ترين سرداران» 
بزركترين فاتحانء بيمناكك ترين دينداران» كامياب ترين تشكيل دهند كان» خالص ترين بشر دوستانء مهربان ترين يدران و 
شوهران. والاترين راهنمايان» زاهدترين زاهدان.ء جاويدترين سازند كان ملكت و دولت كه در عين حال معلم همه است و جز 
از وحى الهى از احدى تعليم فرانكرفته است.دين او بانفوذترين اديان در عقول بشرى است اول فرد را براى احراز شخصيت مى 
ساختء آن كاه او را مهيا مى كرد تا عضو مفيد جامعه باشد.در راهنمايى و ارائه ى طريق». قدرت و صلابت داشت؛ ه ركز 
مداهنه و خوش آمد كوئى نمى كردء در هر موردى مردم را تعليم مى داد, و به ايشان تفهيم مى كرد كه هشدارهاى صريح به 
سود ايشان است. در تعليمات او روح همدردى و خيرخواهى و شفقت و تعاون كاملا مشهود بود.امى بودن و اعلم بودن حيرت 
انككيز استء اعجاز بزركك او قرآن بود» مى فرمود: مدينه به قرآن فتح شد و شهرها به شمشير.«سرلشكر بودلى» در «الرسول» مى 
كويد: (در عين زاهد بودن. مرد دنيا نيز بودء اما نه دنياى يليد جاهليت» او دشمن آبادى و خوب زندكى كردن نبود» دوست 


داشت جنان كه دوست داريم. داراى فرزندان بوه شوازق نود كدجهر كز كسى ب#اعبارقن 


ص: ذا 


نمى رسيد. خودش نعلينش را مى دوخت و لباسش را وصله مى زدء مزاجى برازده داشت» خودش خودش را به فرماندهى و 
رهبرى مى شناخت. اما هركز دوستدار تظاهر نبود» هركز در فكر تأسيس دربار و درباريان نبود. هركز اجازه نداد تا براى او 
صفات الهى يا خارق طبيعت بشناسند).اكر يهوديت و نصرانيت داراى فرهنكى عالى و مؤثر بود» جرا آن همه يهوديان يمن و 
مدينه و نصرانيان نجران و حيره نتوانستند عرب جاهلى را رهبرى كنند» و هر جند بسيار اندكك او رااز ظلمت جهل و فقرو 
اخلاق زشت بيرون آورند.حسن تدبير او براى رهبرى وحشيان عرب. نه تنها اعجازانكيز بلكه اعجاز بود.انتشار اسلام باآن 
سرعت» حرص او بر هدايت خلق» به شهادت خدا قوله تعالى: «ان تحرص على هديهم) (نحل / 77)يعنى: «اكر بر هدايت ايشان 
حرص مى زنى).عاقبت انديشى او در عين سرافرازى و سلطه و شجاعت و ييروزى؛ زندكى او در حدى فقيرانه» نيم برهنه» نيم 
كرسنه؛ سياستمدارى كه ميان بيمناكى كردنكشان و رغبت كروند كان جمع كرده بود» كسى كه در بالاترين درجات قدرت و 
حشمت و وقار فروتن و با نرمش بود. كفار و يهوديان او را براى داورى قبول داشتند» زنده يوش اما نظيف كه براى ديداراز 
هيأت هاى سياسى بهترين لباس را مى يوشيدء در انديشه ى عام و كلى براى هدايت همه ى بشرء نه تنها فلان فرد و فلان كروه 
معين. بيروزىء او را به عجب نمى آورد. در حال ييروزى يا شكست با آرامش وظائف خود را انجام مى داد.تاريخ او روشن 
ومضبوطء بر اثر شدت علاقه مسلمانان به او تا آن جا كه شماره ى موهاى سفيد شده در محاسن شريف او را ضبط كرده 


بودنك. 


ص: 6 


ييشواى همه جانبه» يبشوايى در عقل» در ادب» در دين» در سياست» در حكمت,. در اقول» در اعمال» در سكوت» سراسر وجود 
و حركات و سكونش ادلهى قاطعى بر صدق نبوت او و خبر دادن اواز آينده.ميل او به كندزدايى از خردهاء توصيف كامل او 
از بيمارى هاى فرد و اجتماع و درمان آن هاء ناتوانى عرب از معارضه با قرآن» حفظ عهد. ميانه روى در كارها و هزاران جلوه 
هاى انسانى ديكر. مستمد از وحى و عنايت الهى, كه قلم از بيان بخشى از آنها سرشكسته؛ و ياى در كل» و عقل حيرت زده 
است» سخن كوتاه كسى كه خداوند در قرآن براى تكريم و تعظيم او فرموده: «ان الله و ملئكته يصلون على النبى يا ايها الذين 
آفنوا صتلوا عليه وسلموا تسليماة (الاتدزانب 7 82)يعتى: ديه دوستى كه خداوند زؤ فرشتكانقن بو امير ذرود ودغا مى فرستيد: 
اى مؤمنان! شما هم براو درود و دعا و صلوات بفرستييد» و سلام كوييد سلام كفتنى در حد اعلا».شايد خواننده اى با نظرى 
شتاب زده كمان كند اين همه اطاله ى كلام درباره ى سيرت بيغمبر اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم)از باب مديحه سرايى و 
تكرار است و آوردن مطالبى اندكك در قالب الفاظى بسيار» در صورتى كه هركز جنين نيست و ما توصيه مى كنيم كه از نو و 
از نو آنها را بخواند تا دريابد هر يكك از آنها مفهومى جداكانه دارد» و همجون آينه اى است در برابر يكك جلوه و نمود خاص 
از سيرت مافوق بشرى ييامبر اسلام» و نشان دهنده ى يكى از آداب خاص او در ظرف رويدادى خاص يا زمان و مكانى خاص 
ياشرايطى خاص كه اكر تغييرى در آن داده شود يا حذف كرددء يكى از آداب او ناشناخته خواهد ماند, و اين نه از باب 
تعصبات جاهلانه در برابر تصعبات جاهلانه ى امثال مسيحيان استء كه عيساى كم محتوى در تاريخ را براى جبران كمبودها 


به مقام خدايى و ثالث ثلاثه ارتقا داده اند و توصيفى را كه بايد مفهوم و ملموس باشدء از بيم اعتراض در 


ص: 4ع 


نهانكاه لاهوت زندانى كرده اند» و جون خود آن را نفهميده اند كه جه كفته اند به ناجار شنوند كان هم نفهميده اند جه مى 
شنوند. توضيح:ظاهرا كلمه بى محتوى زننده استء اما با اضافه در تاريخ جنين نيست زيرا مراد آن است كه از جنبه هاى 
تاريخى مطالب بسيارى در بارهى انحاء شخصيت حضرت عيسى عليه السلام نداريم.تفرقه واختلافى در فرهنككى كه انبيا آورده 
اند وجود ندارد و اين متوليانند كه براى حفظ مقام ساختككى خودشان صور زيبا و روشن تعليمات يبامبران را با مشاطه كرى 


جاهلانه يا مغرضانه د كر كون مى سازند. 


ص: 0 


مجامع آداب و منش بيغمبر 


آن جه در بخش يكم و دوم آورديم كلياتى بود كه از مجموع هزاران منش و آداب ييغمبراكرم (صلى الله عليه و آله و سلم)و 
نيز شمايل او استنتاج و نمونه بردارى شده بود.اكنون دراين بخش و بخش هاى آينده به تفصيل مواردى تا آن جا كه در 
امكان ماست مى يردازيم و مستند خود را در آخر هر رويدارى بلافاصله مى آوريم تا كمان نرود اين مطالب از باب مديحه 
سرايى و تكرار مكررات است و اكر احيانا مطلبى را مكرر آورده ايم» مربوط به اختلا.ف منابع و مستندات است تا ما مطالب 
استوارتر باشد و بهتر در اذهان اثر كذارد. و ما توفيقى الا بالله.١‏ - خوشروى ترين و خوش خلق ترين مردم بود هركز صدا را 
بلند نكرد» از دوشيزكان در يرده باحياتر بود. (شمائل الرسول 8١‏ /1.)88 - از نميمه و سخن جينى نهى مى كرد؛ و مى فرمود: 
كسى از كسى جيزى نككويد» من دوست دارم سليم الصدر و خوش كمان نزد شما بيايم.آن جا كه مى خواست بككويد: نه» مى 


كفت: «لا و استغفر اللّه) يعنى: «نه واز 


ص: ذه 


خدا آمرزش ميخواهم) (شمائل / 60). - وقتى جيزى مى ديد كه دوست مى داشت مى كفت: «الحمد لله الذى بنعمته تتم 
الصالحات» يعنى: «ستايش مر خداوندى را سزا است كه به نعمت او جيزهاى خوب و صالح تمام و كامل مى شود).براى غايب 
دعا مى كرد. شاهد را زيارت مى نمودء از بيمار عيادت مى كردء در كاروان مراقب بود كسى عقب نماند.به كسى وعده داد 
كه در جاى معينى او را ببيند دو روز بانتظار او همان جا ماند» نماز جماعت را از همه سبكتر مى خواند (بحار الانوار 174؟- 
3 / 18١).توضيح:فرموده‏ ى ييغمبراكرم (صلى الله عليه و آله و سلم): به نعمت خداوند صالحات تمام مى شودء مراد آن است 
كه اكر توفيق و تقدير خداوندى نباشدء همان جيزى كه به نظر خوب و صالح مى آيد جه بسا باعث نكبت و بدبختى كردد 
مانند فرزند ناخلف و مال بسيار.؟ - مى فرمود: «هيج خوبى و معروفى را حقير مشماريد ولو ريختن مقدارى آب در ظرف 
ديكرىء يا رى وخوش نشان دادن به برادر دينى» (اسد 758/ 04.)75 - سائلى از او جيزى خواستء وى يكك دانه خرما به او داد» 
سائل كفت: سبحان الله ييغمبر خدا يكك دانه خرما مى بخشدء ييغمبر -(صلى الله عليه و آله و سلم)فرمود: «او ما علمت ان فيها 
مثاقيل ذر كثير» يعنى: «نمى دانى كه در اين يكك دانه خرما ذره هاى سنكين بسيار هست؟» آن كاه سائل ديكر آمد به او نيز 
يكك دانه داد» وى كفت: ييغمبر خدا به من يكك دانه خرما داد به خدا سوكند آن رااز خود جدا نكنم و هميشه از آن بركت 


جويم؛ بيغمبر فرمود تا جهل درهم كه نزد ام سلمه داشت آوردند و به 


ص: إؤذه 


او دادند» و او به زودى از دولتمندان شد. (حياه الحيوان دميرى / ذيل ذر)توضيح:در اين رفتار ييغمبراكرم (صلى الله عليه و آله 
و سلم)جند حكمت و تربيت هستء از آن جمله اشاره به آيه ى قرآن «فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره) (الزلزال) يعنى: «هر كس 
به سنكينى ذره اى عمل خير كندء ياداش آن را خواهد ديد) و معلوم است كه اثر اين كونه تعليم در ضمن جنين رويدادى تا 
جه اندازه ى مؤثر و بادوام است.دوم: ياداش دادن به ادب و شكر سائل ديكرء كه خداوند فرموده: «و اذ تأذن ربكم لئن شكرتم 
لا زيدنكم) (ابراهيم / /7)يعنى: «آن كاه كه يرورد كار شما اعلا-ن كردء اكر شكر كزار باشيد هر آينه نعمت را بر شما مى 
افزاييم».سوم: جه بسا اشاره به عظمت ذرات سركردان در مخلوفات مادى باشد كه هر يكك از آن ها خود عالمى است.# - 
مجامع صفات انسانى را جنين شماره مى فرمود: خوشا به حال آن كه فروتنى كند بى آن كه در او منقصتى باشد» و در نفس 
خود ذليل باشد بى آن كه ناتوان باشدء و انفاق كند مالى را كه به كناه تحصيل نكرده باشد و بر هر ذليل و توانى رحم كند و 
باااهل دانش و حكمت بياميزد. خوشا به حال آن كه كسبش كوارا و حلال استء و باطن او صالح و مصفى است و شر خود را 
از مردم بازمى داردء خوشا به آن كه به علم خود عمل مى كند و مازاد مال خود را انفاق مى كند و اضافه ى كفتار خود را 
مهار مى كند. (اسد 1.7/18 - براى اهل صفه جيزى را اختصاص داد و از ديكران معذرت خواست زيرا براى همه كافى 


نبود واهل صفه مستحق تر بودند» فرمود: «به كروهى از شما اختصاص 


ص: م 


دادم كه از جزع و بى تابى ايشان بيم داشتم)». (بحار 784 / 8١).توضيح:جزع‏ و بى تابى اهل صفه از حرص و زياده طلبى نبود 
بلكه از غايت فقر و ندارى بود.8 - مسعود بن خالد كوسفندى براى ييغمبر فرستاد» جون به خانه رفت قدرى كوشت نزد 
همسرش ديدء يرسيد: از كجاست؟ كفت: بيغمبر براى ما فرستاده و فرموده: جرا عيالت را از آن اطعام نكرده اى؟ (اسد 701 / 
*).توضيح:در مشاهدات خود ديده ايم كه غالبا از اهل خانه رعايت كامل نمى شود و از اين جا احاطه ى معجزه آساى ييغمبر 
اسلام به همه ى موارد و نيز توصيه ى او معلوم مى شود.4- به زيارت قبور مى رفت,ء با ابومويهبه به زيات بقيع رفت و فرمود: 
«سلام بر شما اى اهل كورستان, اى اهل لا اله الا الله كوارا باد بر شما آن جه را در آن هستيد و مردم دنيا در آن نيستند» فتنه 
ها مانند قطعه هاى تاريكك شب آمد آخرش دنبال اولش» آخرى از اولى بدترا (سيره شامى 58 / ©).توضيح:مراد از اهل لا اله 
الا الله اهل درك و فهم لا اله الا الله يعنى فناى ما سوى الله و بقاى الله است.١٠‏ - خيرخواه همه بود» در وقت مناسب همه را 
نصيحت مى نمودء راهتمايى مى كردء مداهنه و خوش آمد كوئى در كار او نبود به ابن مسعود فرمود: تلاش خود را زياد 


مكن» آن جه مقدر است مى شود آن جه روزى تواست مى رسد» (اسد ١/ا/‏ ؟). 


ص: إهله 


توضيح:مراد تلاش حرص آميز است نه تلاش معتدل كه واجب است.١١‏ - از دنيا هيج جيزش نزد اون مهم نبود» مكر آن كه 
مثا كن 1 انقيك تحقيت زا اكرسقفة ام اسمن كتن (خضا 82 / 2 به صله ى رحم سخت علاقمند بود» مى فرمود: 
ارحم خود راو هر جند به سلام دادنى تر و تازه نككهداريد» (اسم 1.01/51 - عبدالله بن ابى الحمساء كفت با ييغمبر قبل از 
بعثت معامله داشتم و بنا شد كالا را در مكان و وقت معينى حاضر كنم و از ياد برده بودم» روز سوم كه به ياد آوردم و رفتم» 
ديدم ييغمبر در همان جا است و فرمود: «اى جوان! بر من دشوار ساختى» سه روز است به انتظار تو هستم). (اسد 8؟1 / ١8.0‏ 
- به حق شناسى سخت يايبند بود به همين جهت جنين دعا مى كرد: (اللهم لا تجعل لفاجر على يدا فيحبه قلبى) يعنى: 
«خداوندا از بدكاره اى بر من احسانى قرار مده مبادا دلم او را دوست بدارد».0١‏ - به شدت از لهو و بيهوده كارى متنفر بود. 
اوقات او حساب داشت»ء ذكر و فكر و ارشادء اوقات او را اشغال مى كرد؛ مى فرمود: لهو باطل استء مكر در سه مورد: تأديب 
اسبء. تيراندازى» و شوخى با همسر حلال. (فصول المهمه / ١128.)01/١‏ - مى فرمود: هر كس كنجكاو است نمى يايد» هر كس 
شكيبائى را براى مشكلات روزكار ذخيره نكرده ناتوان خواهد شدء هر كس به مردم وام دهد به او وام مى دهند وهر كس 
ايشان را رها كند او رارها نمى كنند. كفتند: يبس جه كنيم؟ فرمود: «از آبروى خود به ايشان قرض دهيد كه ذخيره شما براى 


روز قيامت باشد. دو نفر با هم همنشين نباشند مككر آن كه بيشترين اجر نزد خداوند از آن كسى باشد كه رفق و مداراى او 


ص: 4ه 


لفك لاد كرف لمشو اده اظهار دوستى نسبت به مردم نصف عقل است» (وافى -الايمان 7 98).توضيح:مراد از قرض دادن 
از آبروء يارى ديكران از قدرت و امكانات است./7١‏ - فاطمه ى زهرا (سلام الله عليها) نزد او آمد و از وضع دشوار زندكى به 
او كفتء ييغمبر نوشته اى به او داد و فرمود: «آن جه در آن هست ياد كيراء نوشته بود:«هر كس ايمان بخدا و روز جزا دارد 
همسايه خود را آزار ندهد».«هر كس ايمان به خدا و روز جزا دارد مهمان خود را كرامى بدارد».«هر كس ايمان به خدا و روز 
جزا دارد يا سخن خير كويد يا ساكت باشد). (وافى الايمان / 18048 - فرمود: «هر كس صبح برخاست و براى كار مسلمانان 
اهتمام نكرد مسلمان نيست»» كفتند: دوست داشته ترين مردمان نزد خدا كيست؟ فرمود: «سود بخش ترين ايشان به مردم). 
(واى - الايمان / 19.)44 - فرمود: «هر يكك از شما براى برادر دينى خودخيرخواه باشد جنان كه براى خويش». (وافى - 
الايمان 3٠.)١7١‏ - فرمود: (هر كس مؤمنى را شاد كند مرا شاد كرده و هر كس مرا شاد كندء خدا را شاد كرده). (وافى - 
الايمان / 7١.)1١2‏ - فرمود: «جبرئيل به من كفت: خداوند فرشته اى به زمين مى فرستدء او راه مى رود تا به در خانه اى مى 
رسدء كه يكى آن جا براى ديدن برادرش در مى زندء فرشته به او مى كويد: ازاو جه مى خواهى؟ او مى كويد: برادر مسلمان 


من استء براى خوشنودى خداوند به ديارش آمده ام» فرشته مى كويد: آيا به راستى آمدنت براى همين است؟ 


ص: اام 


مى كويد: همين استء فرشته مى كويد: من فرشته ى خدايم به سوى توء خداوند به تو سلام مى رساند و مى كويد: هر 
مسكلماق كا مسلهان د يكن وا دبدان سن كتنه هزا ويدار كاذه وتؤات او بهقت اسك (وافى الا باق 17 الات فرموة: 
«وصيت مى كنم به شاهدين از امتم و به غايبين و به آنان كه در يشت يدران و رحم مادرانند تا روز قيامت» كه صله رحم به 
جا آورند وهر جند به قدر يكك سال از هم دور باشند زيرا صله ى رحم از دين است.) (وافى - الايمان / 97).توضيح:از صدها 
امثال اين روايات يقين حاصل مى شود كه بى و بنياد خدايرستى و دين» محبت و تعاون و خدمت به خلق است و مادام كه اين 
صفات انسانى بر اكثريت جامعه اى حاكم و مسلط نباشدء اعمال عبادى ايشان دردى را دوا نمى كند, و جنين جامعه اى را 
يك جامعه اى را يكك جامعهى دينى نمى توان ناميد.نطق ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)وحى است و از هوى نيست» 
وقتى از كسانى كه دربارهى امور مسلمانان بى تفاوتند سلب اسلام مى كند. هشدارى سهمناك است.روح تعاونى كه در 
مسلمانان صدر اسلام بود به ياد آوريد و با بى تفاوتى مسلمانان در قرون بعدى مقايسه كنيد تا علت بزركك ضعف مسلمانان را 
دريابيد. 77 - يكى يرسيد: خداوند جه جيز را دشمن تر دارد؟ فرمود: شرك راء كفت: ديكر؟ فرمود: قطع رحم» كفت: ديكر؟ 


فرمود: امر به منكر و نهى از معروف را. (وافى - جنود الكفر / 100). 


ص: 6 


1- فرمود:«دو مسلمان كه با هم قهر كنند» و سه روز جنان باشند از اسلاميت خارجندء آن كاه هر كدام زودتر به آشتى 
مبادرت كند زودتر به بهشت مى رود (وافى - جنود الكفر / 70.0188 - فرمود: «هر كس فضل ييران را شناختء و ايشان را 
كرامى داشت خداوند او رااز هراس روز قيامت نجات داد). (وافى - الايمان / 128.23٠١‏ - فرمود: «آيا شما را خبر دهم از 
بدترين شما) كفتند: بلى يا رسول الله» فرمود: «راه روند كان براى سخن جينى و دو به هم زنى» و جدايى اندازن ميان دوستان» 
وعيب تراشند كان براى مردمان بى عيب». (وافى - الايمان / 71/.)185- فرمود: «اى كروه مسلمانان به زبان» كه ايمان به دلشان 
راه نيافته استء مسلمانان را نكوهش نكنيد و به دنبال كشف عيب هاى ايشان مباشيدء زيرا هر كس به دنبال كشف عيب هاى 
ايشان باشد خداوند عيب هاى او را دنبال (1شكار) مى كند تا رسوايش سازدء و هر جند در خانه اش باشد. (وافى - باب الغيبه 
( 09 6ادفرموة: أهر كس براق ماحث راد نموم ود كوقنا باد اما خترحواه او باشل شخفيق يه هذا ورسولتن 
خيانت كرده است». (وافى - الايمان / 88١)توضيح:وقتى‏ انسان خيرخواه نبود كار را سرسرى انجام مى دهدء كه يا ناتمام مى 
ماند» يا ضرر و زيان به بار مى آوردء امانت دارى در شغل» براى همين است جوامع بشرى در اثر نداشتن وجدان كارء 
مشكلاتى دارند كه قابل حل نيست.79 - مى فرمود: «دوستى مؤمنء مؤمن راء در راه خدا از بزركترين شعبه هاى ايمان است» 


آكاه باشيد هر كس براى خدا دوست بدارد و در راه خدا دشمن بدارد ودر 


ص: 04 


راه خطا اعطا كند و در راه خدا منع كندء از بركزيدكان خداوند است». (وافى -الايمان 40 / 9).تنبيه:براى مسلمانان ياكك 
اغتقاة» أقوال يبغسر وبح متزل افنت كقابة قرمان خداوند نه او تأسى من خويتد» و«دستورات: اونرا نا سن حد امكاةنه كام 
بندند. افراد كم اعتقاد و يا بى اعتقادى هم هست كه در برابر آنها بى تفاوتند. و كمان مى كنند كه اين دستورات مانند موعظه 
هاى معمولى است و هيج اثرى در زندكانى دنيايى ندارد. در صورتى كه تجربه نشان مى دهد كه مشكلات زند كانى آن 
باكك اعتقادان عامل به مراتب كمتر از مشكلات آن بى اعتقادان است. 7١‏ - بر روى خاكك زمين مى نشستهء بر زمين مى 
خوابيد» بر زمين غذا مى خوردء لباس خود را وصله مى زد در را به روى واردين باز مى كرد» كوسفند را مى دوشيدء شتررا 
مى بستء به كمكك خادم دستاس مى كردء خودش آب براى طهارت مى كذارد يياده راه مى رفت» اكر تنها بودند تند راه 
مى رفتء و اكر همراه داشت با ايشان همككام بودء تكيه نمى داد» با اهل خانه كار مى كرد. هيج وقت آروغ نمى زد. عذر 
آزاد و بنده را مى يذيرفت» هديه را مى يذيرفت و هر جند يكك دانه خرما يا جرعه اى شير صدقه نمى يذيرفت» تيز نكاه نمى 
كرد براى خدا خشم مى كرفت» هركز براى خودش خشم نمى كرفت» كاهى از فرط كرسنكى سنكك به شكم مى بست» هر 
جه آماده بود مى خورد» جيزى را رد نمى كرد» دو لباس نمى يوشيدء لباس او زبر بود و غالبا سفيد» لباس خاصى براى جمعه 
داشت غبنائ خودرا براى ديكران بر زهين فرش هئ كرد انكشترئ ال نقره داشت» خريزة دوست ذاشنت »3 بو بد احتراز فى 


كرد» به مسواكك سخت علاقه داشت» در سوارى رديف مى كرد غلامش را يا ديكرى راء بر شتر 


ص: 9 


واسب و الاغ سوار مى شد بدون زين و لكام كاهى با ياى برهنه راه مى رفت كاهى بدن عمامه و ردا.جنازه را تشبيع مى كرد 
وهر حند تا آخر مدينه» مريض را عيادت مى كردهء با فقرا همنشين مى شد با مساكين غذا مى خورد وو با دست خود به ايشان 
غذا مى داد.اهل فضيلت را كرامى مى داشت. با اهل شرف نيكى مى نمودء صله ى رحم مى كرد بدون امتياز دادن بر غير جفا 
نكردء بدون قهقهه مى خنديد در لباس و يوشاكك برترى نداشت» هيج كس را دشنام نداد» زنى و خادمى را لعن نكرد» مكر 
آن كه مى كفت رهايش كنيد كارى به او نداشته باشيد» هيج كس از آزاد و كنيز و بنده نزد او نيامد مككر آن كه براى انجام 
كارش با او به راه افتاد.خشن نبود. سخت دل نبود. هر كس با او كارى داشت جندان با او صبر مى كرد تا خودش برود» هر 
كس دست او را مى كرفت دست خود را رها نمى كرد تا اول او رها كند.بدى رابا بدى ياداش نمى داد» جشم يوشى مى 
نمودء هر كس را مى ديد اول سلام مى كرد هر مسلمان را مى ديد با او مصافحه مى كرد. در هر نشست و برخاست ذكر خدا 
مى كردء اككر در نماز بود و كسى مى آمد نماز را كوتاه مى كرد و به او روى مى نمود و مى كفت: آيا حاجتى دارى تا انجام 
دهم؟نشستن او جنان بود كه هر دو ساقش را اندكى بلند مى كرد در ملجس هر كجا جا بود مى نشستء غالبا رو به قبله مى 
تشحسكه واود د وا كرام من ؤاشعة» كباهى وزداسن را تزجاى اشاودس ‏ كستات 55١‏ تتشكيفة اف سود زور اباي اومن 
كذارة.در حال رضناو عضن جز تق فى كفتك »اريزا نا رطيهيا نا نفك مق ورد يشترين ميوه واكه لوست داشت 


خربزه و انكور بود» بيشتر خوراكش خرما و آب بودء كاهى خرما را با شير مى خورد و مى فرمود «اطيبين» اند يعنى دو بهتر. 


ص: ا 


به امام حسين (عليه السلام) كه كود كك مى فرمود: «حبقه حبقه ترق عين بقه) يعنى: «اى سبزه خوش بوء اى سبزه خوش بوا يا 
«لى ريزه ميزه جون جِشم مكس بالا بيا.توضيح:مشهور جنان است كه جشم مككس زير ذره بين هزاران جشم است و اشاره 
است به سوراخ شدن بدن امام حسين (عليه السلام) از زخم ها و العهده على الراوى.يبرزنى از انصار كفت: يا رسول الله! دعا 
كن به بهشت بروم فرمود: «ييرزنان به بهشت راه ندارند» عجوز كريه را سر داد» ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)خنديد و 
فرمود: «انا أنشأناهن انشاء فجعلناهن ابكارا» (الواقعه / 0 و 2”)يعنى: «هر آينه ما ايشان را آفريديم آفريدنى يس ايشان را باكره 
قرار داديم».صهيب رومى رمد داشت و خرما مى خورد ييغمبر فرمود: «خرما براى رمد بد است)»» صهيب رومى كفت: يا رسول 
الله با طرفى مى خورم كه رمد ندارد.نعيمان انصارى كالاهائى از اعراب بيابانى مانند عسل مى خريد و آن ها را به در خانه ى 
همسران ييغمبر مى آورد. و به آنها مى داد و مى كفت هديه است و عرب فروشنده را مى كفت همينجا بنشين تا ظرف و يول 
تو را بياورند» خودش در مى رفت؛ وقتى از او بازخواست مى كردند مى كفت: ديدم ييغمبر عسل دوست دارد من هم يول 
ندارمء ييغمبر تبسم مى كرد و خود بهاى كالا را مى داد و بر او انكار نمى نمود.كدوى يخته را دوست داشت» كوشت شكار 


مى خورد اما هركز خودش شكار نكرد.مزاح مى كرد اما جز حق نمى كفتء ابوعمير بلبلى داشت كه مردء به او 


ص: زف 


مى فرمود: «يا اباعمير! ما فعل النقيرى» يعنى: «اباعمير! بلبل كوجكك جه شد).انجشه؛ شتران زنان را مى راند به او فرمود: («يا 
انجشه! ارفق بالقوارير) يعنى: «اى انجشه! با اين نازكك شيثشه ها مدارا كن».غلامى سياه داشت در سفرء هركس مى رسيد از 
اثاث خود بر او بار مى كرد تا كرانبار شدء بيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)براو كذر كرد فرمود: «تو همجون كشتى شده 
اى» واورا آزاد كرد.مردى ازاو خواست كه رهوارى به او بدهد, فرمود: «بر بجه شتر سوارت مى كنم) كفت: بجه شتر به جه 
درد من مى خورد؟ فرمود: «كدام شتر است كه بجه شتر نيست».به انس - خدمتكار خود - مى فرمود: «يكك سر دو كوش» از 
كنت متجر تازوئ يكن درا كرفت وفرسوة: ١‏ كن أبن كدمرامن خرة )ارقي او تمضيع 15د :ترسوك كسك كوو ندا 
نيست).زنى از مردش نزد او شكايت كرد فرمود: «همان مردى كه سفيدى در جشم دارد؟) زن سراسيمه به خانه آمد و به شوى 
خود خبر داد» او كفت: مكر نمى بينى سفيدى جشم من از سياهى آن بيشتر است؟. (مناقب» بحار» اسدالغابه» سيره شامى). ١‏ - 
مى فرمود: «خردمند كسى است كه با ديكرى كه در معاشرتش الزام دارد به نيكى رفتار كند تا وقتى كه خداوند راه رهايى او 
را فراهم سازد)». (اسد الغابه 8 / 0).توضيح:فصل الخطاب و تنها راه رهايى همين است مانند مدارا كردن با همسر بد 
سلوك. ا - امام صادق (عليه السلام) فرمود: «كاهى بيغمبر با كسى مزاح مى كرد تااو 


ص: ف 


را شاد كند» (بحار 7948 / 770.018 - وقتى سوار مى شد سه مرتبه مى كفت: «الحمد لله الذى سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين» 
(الزخرف / ١1)يعنى:‏ «ستايش براى خداوندى است كه اين رهوار را براى ما رام كرد و ما خود رام كننده ى آن نبوديم)». (اسد 
9 / 6.06" - در راه خيبر به عامر بن اكوع فرمود:«براى ما حدى بخوان» و او خواند:و الله لو لا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا 
صليناانا اذا قوم بغوا علينا و ان ارادوا فتنه ابينافانزلن سكينه علينا و ثبت الاقدام اذ لا قينايعنى: «به خدا سوكند اكر اراده ى خدا 
نبود» ما هدايت نمى شديم نه صدقه مى داديم و نه نماز مى خوانديم؛ ما جنان قومى هستيم كه اكر دشمن بر ما ستم كندء يا 
قصد فتنه داشته باشد زير بار نمى رويم و دفاع مى كنيم» خداوندا آرامش بر ما نازل كن و هنكام نبرد قدم هاى مارا استوار 
كردان».(اسد ١18‏ / 8.)0” -اكر جائى مى رفت راه بازكشت را عوض مى كرد. (بحار 778 / 8١).توضيح:يكك‏ مسئله ى روانى 
است كه تنوع در امور نو كننده ى زندكانى و نشاط بخش استء ديكر آن كه جون در بين راه از احوال مسلمانان جويا مى 


شد در تغيير مسير تفحص بيشترى به عمل مى آمد. 


ص: ع 


7 - فرمود: «نزديكترين شما به خداوند آن كسى است كه زودتر سلام كند» كاهى به زنان غير جوان سلام مى نمود) (وافى - 
الايمان /9١23).توضيح:مراد‏ از برتر بودن و نزديكتر بودن در جائى است كه آن دو نفراز حيث باقى مزاياى انسانى مساوى 
باشند» آن وقت سبقت در سلام سبب برتر بودن سبقت كننده مى باشد.8”- مى فرمود: «هركاه همديكر را ملاقات مى كنيد 
ملاقات كنيد به سلام و مصافحه؛ و جون جدا مى شويد» جدا شويد با استغفار)».يياده مى شد و با مسلمانان راه مى رفت» و 
دست در دست ايشان مى كذارد. (وافى - الايمان / "9.01٠١١‏ - مى فرمود: «هركاه يكى از شما با ديكرى آشنا شد از نام او و 
نام يدرش و قوم او سئوال كند كه براى دوام مودت استوارتر است» (وافى - الايمان / 5001١‏ - فرمود: «١كسى‏ كه در سخن 
برادر مسلمانش بدود (سخن او را قطع كند) مانند آن است كه در صورتش خراش داده است» وافى - الايمان / 5١.0117‏ - 
وقتى وارد مجلس مى شد در نزديكترين جا به محل ورود مى نشست,ء اما اكر صاحب مجلس جايى براى او معين كرده بود» 
همان جا مى نشستء و كر نه هر جا كه جايى خالى بود آن جا مى نشستء مى فرمود: «كسى كه بر شما وارد مى شود اندكى 
او را يبشواز كنيدء و جون بيرون مى رود اندكى او را بدرقه كنيد» (وافى - الايمان / 57.)١١7‏ - يكى آمد كفت: مى خواهم 
دستم با دست تو تماس يابد تا بركت يابم» فرمود: «نزديكك بيا» جون آمد دست بيغمبر را كرفت وبوسيد. (واقدى / 517.)097 - 


با كروهى مشغول خوردن خرما بود» جند كودكك سر رسيدند» ييغمبر به هر 
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يكى مشتى خرما داد و دست بر سرايشان كشيد. (مجمع الزوائد 18 / 58.)8 - عربى نزد ييغمبر (صلى الله عليه و آله و 
سلم)آمده بود» شتر خود را بردر مسجد رها كرده بود مردم به نعيمان كفتند: مدتى است كوشت نخورده ايم» آن را نحر كن 
تا بخوريم؛ نعيمان آن را نحر كرد. جون عرب بيرون آمد و حال دانست,ء فرياد زد: وانحراه» ييغمبر (صلى الله عليه و آله و 
سلم)بيرون آمد و يرسيد: «اين كار را كى كرده است؟) كفتند: نعيمان.نعيمان در بيغوله اى فرار كرده بودء بيغمبر و كروهى به 
دنبال او رفتند» يكى را فرستادند تا او را ييدا كند جون او ديد از دور اشاره كرد كه اينجا استء اما فرياد زد كه اين جا نيست» 
اورا كرفتندء بيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)فرمود: «جرا جنين كارى كردى؟» كفت: يا رسول الله! همين ها كه مرا نشان 
دادند به اين كار وادارم كردند. ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)غرامت رعب را دادء مسلمانان نعيمان را با كفش زدند و 
لعن كردندء ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)فرمود: او را لعن نكنيد زيرا او خدا و ييامبرش را دوست دارد (اسد الغابه 58 / 
©).توضيح:امثال اين روايت بسيار استء كه مشعر بر مقام والاى محبت خداوند و ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)كه روح 
ايمان و عبادات استء دعائم اسلام را كه ينج شمرده اندء يكى از آن ها ولايت و محبت است كه امام صادق (صلى الله عليه و 
آله و سلم)فرموده: «به هيج يكك از آن ها مانند ولايت و محبت تأكيد نشده است».58 - فرمود: «كسى كه برادر مسلمانش را 
كرامى بداردء و به كلمه اى كه او را خوش آيد وغم را ازاو دور كند بنوازد» هميشه در سايه ى كسترده ى رحمت خداوند 


است» 
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(وافى - الايمان / 58.)١1١18‏ - فرمود: «دروغى كه براى اصلاح است,. بر دورغ دهنده كرفته نمى شود؛ آنككاه خواند قوله تعالى: 
١اثم‏ اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون» (يوسف / 03١‏ يعنى:» آن كاه جار زنى جار زد: اى كاروان (كاروان برادران يوسف»» 
به درستى كه شما دزدانيد در حالى كه دزد نبودند» و داستان جنان بود كه به دستور يوسف جام خاص او را دربار بنيامين 
برادر او جا داده بودندء تا به عنوان دزدى طبق قانون مصرء او را بازداشت و بنده ساخته نزد خود نكّهدارند. و همجنين خواند 
قوله تعالى: «بل فعله كبيرهم هذا فاسثئلوهم ان كانوا ينطقون» (انساء / 2 )بعت انم كار وا نت زر كف انجام داده از خودشان 
بيرسيد اكر سخن مى كويند» در حالى كه خود ابراهيم بت را شكسته و تبر را به كردن بت بزركك آويخته بود) (وافى - ما 
يجب على المؤمن 57.0687 - از خصومت و رو در رو دشمنى كردن يرهيز مى كردء و فرمود: ١جبرئيل‏ هيج وقت نزد من 
نيامد مكر آن كه مرا موعظه مى كرد. و آخر كفتارش اين بود مبادا با مردم خصومت كنىء زيرا خصومت عيب هاى ينهان را 
آشكار مى كند وعزت رااز بين مى بردا (وافى - ما يجب /84١).توضيح:خصومت‏ و اخصتام و تخاصم به معنى اختلاف و 
دشمنى استء كه به صورت رد و ايراد و محاجه و بحث انجام مى كيرد نه مطلق نزاع و دشمنىء بنابراين نبايد با صور ديكر از 


منازعه و اختلاف مانند دافع يا جهاد مشتبه كرددء در حقيقت امر خداوند كه فرموده؛» «و اعرض عن الجاهلين) بيانى براى مورد 


ص: 44 


8 - فرمود: «به مردم دشنام ندهيد كه دشمنى ايشان را براى خود كسب كنيد» (وافى - ما يجب / 54.0150 - فرمود: «خداوند 
بهشت را بر دشنام ده و بد زبان حرام كرده؛ كسى كه كم حيا و لاابالى باشد و در آن جه بككويد يا درباره ى او بككويند بى 
تفاوت باشدء اكر درباره ى جنين كسى تحقيق كنيدء او را نخواهيد يافت مككر حرام زاده يا انباز بودن شيطان در نطفه اش» 
آنكاه خواند: «و شاركهم فى الا-موال و الاولامد» (و السراء / 2)خطاب به شيطان يعنى: «در مال و اولا-د ايشان شريكك 
باش)(وافى - ما يجب / 20.012٠‏ - عبدالله بن عامر كفت: كودكك بودمء ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)به خانه ى ما آمد. 
مادرم كفت: بيا جيزى به تو بدهمء ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)فرمود: «جه به او مى دهى؟) مادرم كفت: خرمايى؛ 
ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)فرمود: «اكر به او ندادى, در نامه ى تو دروغى نوشته خواهد شد» (اسد /191١‏ 01.0 - به 
اصحاب. بالسويه» نككّاه مى كرد و مى فرمود: «در بوسيدن اطفالتان تساوى را رعايت كنيد» (بحار 78١‏ / 01.018 - يهودى اى 
مقدارى خرما از او طلب داشتء موجود نبود از خوله دختر حكيم وام كرفت و به او داد. (اسد 178 / ).1ه - مى فرمود: «از 
دنياى شما زن و بوى خوش براى من محبوب شده است,ء اما نور جشم من در نماز است» (شمائل 05.0787 - روزى فرمود: 
«خداوند حج را بر شما واجب كردانيده» يكى يرسيد: امسال يا هر سال؟ فرمود: «اكر بككويم آرى بر شما واجب مى شود و شما 
نمى توانيد»» آن كاه فرمود: «مادام كه شما را تركك مى كنم (يعنى جيزى را ناكفته مى كذارم» مرا رها كنيد زيرا آنان كه قبل 
از شما هلاكك شدند از سؤال بيجا و اختلاف بر ييغمبرانشان 


ص: 2 


هلاك شدند, هر كاه شما را از جيزى نهى كردم از آن دورى كنيدء واكر امر كردم در حد توانائى آن را انجام دهيد» (مشكل 
الآثار 75 / 00.)7 - در يكى از جنككهاء يكى تيردان جنكاورى را ينهان كرد تا براو بخندند» وقتى آن را نديد ترسيد مبادا 
بيدا نشود» و همه خنديدند» ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)از راه مى كذشتء فرمود: «جه شده مى خنديد؟» كفتند: جنين 
و جنان» فرمود: «مؤمن را نمى رسد كه مؤمنى را بترساند» (مشكل الاثار 7 / 8.07 - وقتى نماز تمام مى شدء و مردم نشسته يا 
سر يا بودند» برايشان كذر مى كرد و به ايشان نزديكك مى شد و سؤال مى كرد آيا نيازى دارند؟ يكى كفت: دارم» فرمود: 
جيست؟ كفت: اسلام, ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: كه نزد ما بمانى» يا به باديه بركردى و اطاعت كنىء البته 
بمانى بهتر است. (مجمع 787 / 01/.)8 - هيج كس جون ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)از تنطع (خوديسندى و خودآرائى و 
تشريفات و شتر مآبى) بدش نمى آمد (مجمع 28.٠١ ١‏ در همه ى حالاءت ميانه رو بود» مى فرمود: «هركس ميانه رو 
باشدء عيالمندى بر او فشار نمى آوردء و هركز بار سنكين زند كانى را احساس نمى كند) (مجمع 710 /09.)2 - سخت حق 
شناس بودء وقتى به او هديه مى دادند اصرار داشت كه به بهتر از آن تلافى كند (مجمع 718/ 20.0٠١‏ - از عيب جوئى نهى 
مى كرد و مى فرمود: اهيج كس عيبى بر برادر مؤمنش نمى يوشاند مكر آن كه خداوند او را به بهشت داخل مى كند) (مجمع 
.*١‏ (ع77 /م -از تقدس مآبى رياكارانه بدش مى آمد. روزى بر مردى كه در حال سجده بود كذر كرد و به نماز جماعت 


ايستاد» جون فارغ شد آن مرد هنوز در حال سجود بود» فرمود: 


ص: 4 


دك از شما اوءزاامى كشد؟) يكن رخاشت اسفين الأزد وشمشير كشيد» وفك او بركشة بو كفت :يا رسول اللهاتحكوتة 
ساجدى راه لا اله الا الله مى كويد بكشم؟! باز فرمود: «كى او را مى كشد؟» يكى رفت و بركشت و همان را كفتء تا سه بار؛ 
آن كاه على (عليه السلام) رفت و او را نديده بودء ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)فرمود: «سوكند به آن كه جانم در دست 
او است؛» اكر او.را كشته بوديد: او اول فتنه و آخر فتنه بود) (مجمع 7١0‏ / 8).توضيح:از مجموع اخبارى كه در اين مورد هستء 
معلوم مى شود اين مرد رأس خوارج بوده و ذوالئديه نام داشته كه در جنكك نهروان كشته شده و به هر حال از تكرار 
رويدادهاى تاريخى معلوم و مشهود مى كردد كه بيشترين خطر براى جوامع دينى هميشه از ناحيه ى تظاه ركنند كان به دين و 
منافقان بوده استء و نمونه هاى آن بعدا مى آيد.27 - امام حسن كودك بودء ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)او را مى 
بوسيدء اقرع بن حابس از رؤساى قبائل كه تازه مسلمان شده بود» كفت: من ده فرزند دارم هركز يكى از آن ها را نبوسيده ام» 
بيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)فرمود: «من جه كنم اككر خداوند مهربان را از دل تو بركنده است» (محاضرات / 20.077 - 
فرمود: ١من‏ مبعوث شده ام تا اخلاق فاضله را تمام كنم» و در حديث ديكر مكارم اخلاق را. (شمائل / 75.)40 - ميان دو جيز 
مخير نمى شد مكر آن كه آسان تر را انتخاب مى كرد. براى خودش انتقام نككرفت اما آن جا كه حرمت احكام الله در ميان بود 


سخت مى كرفت. (شمائل / 294). 


ص: 8( 


توضيح:مراد از آسان تر در اين جا بى تكلف تر است نه كم مجاهده ترء به طور مثال اكر بنا بود نان و سركه ميل كند و سركه 
آماده نبود» نان خالى مى خورد و منتظر سركه نمى ماند» در حقيقت هر جا سخت كرفتن ترجيحى نداشت راه آسان تر را 
انتخاب مى كرد و نشان مى داد كه غالب الزامات امرى خيالى و لزوم ما لايلزم است.28 - هركز خادمى يا زنى را نزد» غايد 
الامر مى فرمود: (خاكك بر سرش) به صيغه ى غايب» و مرادش جبهه سودن بر خاكك براى سجده بود. (شمائل / 28.)2١‏ - اكر 
از كسى ناروائى مى ديد در مقام اعتراض لفظ مفرد به كار نمى برد» نمى كفت جرا كسى جنين و جنان مى كند. مى فرمود: 
جرا كسانى... تا از تعريض به او دورتر باشد. (شمائل 21/.)28 - سخن او را همه مى فهميدند» دراز سخن نمى كفت. (شمائل / 
4 - حكمت هارا به شكل كلمات قصار مى فرمود. فرود: «مرا با كلمات جامعه فرستاده اند) (شمائل / 294.0/١‏ - در 
سخن جمع تا اندازه اى براى موافقت شركت مى نمود. (شمائل / ١.0/7‏ - قبل از بعثت و بعد از بعثتء ملجأ و يناه فقرا و بيوه 
زنان و يتيمان و ضعيفان بود. (شمائل / 71.0/8 - مردى به او خطاب كرد: اى آقا وآقازاده» فرمود: «اى مردم! شيطان شما را 
كول نزند» من محمد يسر عبدالله» فرستاده ى خدايم» دوست ندارم مرا بيش از آن جه خداوند رفعت داده رفعت دهيدا. 


(شمائل //7). 


ص: ا/ا 


توضيح:البته معلوم است كه لقب آقا و آقازاده خيلى فروتر از لقب رسول الله استء بنابراين مراد ييغمبر (صلى الله عليه و آله و 
سلم) آن است كه القاب بايد داراى مفاهيم منطبق بر فضائل شخص باشد نه به عنوان مديحه سرايى و به فرموده ى خداوند: «و 
لا تنايزوا بالالقاب» (حجرات /١١)نبايد‏ بازيجه ى اغراض كوينده قرار كيرد. 77 - فرمود: «مزده دهيد و اميدوار باشيد به جيزى 
كه آسان به دست آيدء به خحدا سوكند از فقر بر شما نمى ترسمء اما مى ترسم دنيا براى شما كسترش يابد» همجنان كه براى 
تشينياة ناهد ان كاه بر سير ان با يكز كتسكقن كنيد جنان جد اؤرها كزدتلاء ان كام شنا را ياء كذ ضائعة إنشان 
را تباه كرد)(شمائل / 15.01/١‏ - مى فرمود: «از دوست داشته ترين و نزديكترين شما به من در روز قيامت» خوش اخلاق ترين 
شماييد» و به درستى كه مبغوض ترين شما در نزد من و دورترين شما در روز قيامت از منء يركويان و قلمبه كويان و 
متكبرانند» (تيسير الوصول 7١‏ / ١).توضيح:قلمبه‏ كوئى خود يكى از مظاهر تكبر و خوديسندى وافاده است.ه/ - امام صادق 
(عليه السلام) فرمود: «ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)نظرهاى خود را ميان اصحاب تقسيم مى كرد در وقت وداع تحيت او 
جنين بود: «خداوند توشه ى شما را تقوى قرار دهد و شما را به سوى خيرات رهنمون باد و هر حاجتى را براى شما برآورد» و 
دين و دنياى شما را سالم نككهدارد. و شما را سالم و بهره مند به من بازكرداند» (الميزان 71 / 78.8 - در وقت خواب» آب 


وضويش را سريوش بسترش مى نهادند» 


ص: 07 


و مسواك او را زير بسترش» جون بيدار مى شد و مى نشست جشم به آسمان مى دوخت و آيات آخر سوره ى آل عمران را 
«ان فى خلق السموات و الأرض» را تلاوت مى نمود؛ آن كاه مسوااكك مى كرد و وضو مى كرفتء و به سجده مى رفت و نماز 
مى كزارد و از مسجد به خانه برمى كشت و اندكى مى خوابيد و بيدار مى شد و همين اعمال را تكرار مى نمود و اين وضع تا 
وقت نماز صبح ادامه داشت. (الميزان / 717.077 - به مردى شترى بدهكار بود» آن مرد آمد واز بيغمبر به درشتى مطالبه كرد» 
تا آن جا كه بعضى صحابيان خواستند به او تعرض كنندء فرمود: «او را رها كنيد زيرا صاحب حقء زبان دار است»» و فرمود: 
«شترى به او بدهيدا» در شتران جستجو كردند شترى بهتر از شترش يافتند فرمود: «همان را به او دهيد»» آن مرد كفت: حق مرا 
بيش از آن دادى» خداوند بيش از آن به تو بدهدء ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)فرمود: «بهترين شما بهترين وفاكننده در 
اداى دين است2(تيسير ١87‏ / 1/8.07 - در سفرء عقب كاروان مى ماند تا ضعيف را حركت دهد مبادا از كاروان عقب بماند. 
(تيسير 19 / 1/4.07 - شب هنكام همراه يكى از همسرانش در كوجه راه مى رفت» يكى از راه ككذشت او را صدا زد و به او 
فرمود: اين صفيه همسر من استء آن مرد كفت يا رسول الله! به هر كس كمان برم به تو كمان نمى برمء ييغمبر (صلى الله عليه 
و آله و سلم)فرمود: «شيطان مانند خون در ركهاى بنى آدم راه مى رود) (تيسير / 0).توضيح:واقع بينى بيغمبر (صلى الله عليه 
و آله وسلم)درس بزركى براى زندكى است,ء افسوس كه رسوم و آداب مزورانه نمى كذارد كه بشر بر طبق سيرت بيغمبر 
(صلى الله عليه و آله و سلم)بوسيله ى صراحت از هزاران 


ص: 07 


بد خيالى رها شود.١/‏ - كلامش بسيار مختصر و مفيد بود اكر كسى مى شمردء شماره ى كلماتش را مى دانست» سخن را 
ذزان تمن كرد كافى أن زا براى فهم مخاطب تكرار مى نمود. (تيسير 717 / 8168 - در تشييع جنازه آثار اندوه و در صورت 
مباركش بود فكر مى كرد و سخن نمى كفت. (سنن /707).توضيح:آثار اندوه از مظلق نكر وموت تبورف 25 و ستراغاز 
سعادت مؤمن استء بلكه از تفريط در اعمال صالحه بود كه در وقت مركك معلوم مى شود جقدر از عمر كرانمايه به هدر 
رفته استء آن هم براى تعليم و تربيت ديكران بود و كر نه خودش آنى را تفريط نكرده بود.87 - دستور داد براى بازماند كان 
جعفر طيار كه در جنكك «موته) شهيد شده بود. غذا تهيه كنند, و نزد ايشان نمانند كه امام صادق (عليه السلام) فرمود: «غذا 
خوردن نزد اهل مصيب از عمل جاهليت استء وفرستادن غذا براى ايشان از سنت است». (سنن / 81.0116 - در تشييع جنازه و 
نماز عيد سواره نمى رفت. (سنئن / 85.0717 - امام صادق (عليه السلام) فرمود: «خداند ييامبرش را به مكارم اخلاق مخصوص 
كردانيدء شما خود را آزمايش كنيدء اككر درشما بود. خحدا راستايش كنيد واز او طلب مزيد نماييد)» و آن ها راده صفت 


شمرد: يقين» قناعت» صبر» شكر, حلم» حسن خلق» سخاءء غيرت» شجاعت, مروت. (فقيه / 688). 


ص: ع7" 


توضيح:مراد از حسن خلق» خوش رويى» بشاشت و نرمش است كه از آثار تواضع است.88 - امير مؤمنان فرمود: «بيغمبر اكرم 
(صلى الله عليه و آله و سلم)مورد حق ناشناسى مردم بود» خوبيهايش را شكر نمى كفتند» خوبى هايش بر قرشى» عرب» عجمء 
كسترش داشتء و آيا جز ييغمبر كيست كه خوبيهايش شامل همه ى خلق باشد؟ ما اهل بيت هم جنانيم كه از ما حق شناسى 
نمى شود. همجنين مؤمنين خوب كه از خوبى هاى ايشان حق شناسى نمى شود). (علل 71 / 88.07 - لباس خود را وصله مى 
زدء كفش خود را ياره دوزى مى كرد كوسفند را مى دوشيدء با بنده غذا مى خوردء بر زمين مى نشست,ء سوار الاغ مى شد و 
رديف خانه كسى را سوار مى كرد.ء حيا مانعش نبود كه كالاى خود رااز بازار به خانه حمل كند با مالدار و فقير مصافحه مى 
نمود. دست خود رااز دست ديكرى بيرون نمى آورد تا اواول بيرون آوردء به هر كه روبرو مى شد سلام مى كرد, جه دارا و 
جه ندار جه بزركك و جه كوجكك, هر جه را هديه مى دادند كوجكك نمى شمرده و لو خرماى بد؛ سبكبار بود» كريم الطبع» 
خوش برخورد» خوش همنشينء روى باز تبسم كنء بى قهقهه؛ غمناكك در دل, بدون در مرويى» فروتن بدون خوارى» بخشنده 
بى اسراف» نازك دلء مهربان بهر مسلمان» هركز از غذائى سير نخورد؛ آروغ نزد» دست به طمعى دراز نكرد. (ارشاد / 
0١١)./م‏ - امام صادق (عليه السلام) فرمود: ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)با مردم مزاح مى كرد تا شاد كردند.88 - 


هر كاه كسى را غمناكك مى ديدء با او مزاح مى كرد تا شاد شود. 


ص: ,2 


(سنن / 84028١‏ - مى فرمود: «بشاشت و مصافحه در وقت ديدار از اخلاق ييامبران و صديقين است)».(سئن / 90.0257 - خلوت و 
تنهائى را دوست داشت. (سئن /١7).توضيح:دوست‏ داشتن خلوت قبل از بعثت» غالب اوقات او را مى كرفت كه در تفكر و 
عبادت به كار مى رفت اما بعد از بعثت از سهم ديدار و مصاحبت با مردم جيزى كم نمى كردء ودر سهم خودش دوستدار 
خلوت بود اكر در آن وقت هم لازم مى شدء خلوت را به هم مى زد و به ديدار مردم مى رفت.١9‏ - فرمود: «به من امر داده 
شده؛ مساكين را دوست بدارم). (سنن / 084).توضيحناين فرمان طبق قرآن مجيد استء قوله تعالى: «و اصبر نفسكك مع الذين 
يدعون ربهم بالغدوه و العشى يريدون وجهه و لا تعد عيناكك عنهم تريد زينه الحيوه الدنيا و لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا و 
ابتع هويه و كان امره فرطا» (كهف /38)يعنى: «خويشتن را با همنشينى كسانى كه يرودركار خود را صبح و شام مى خوانند؛ و 
قصدشان خالص براى اوستء» شكيبا دار. و جشمان خود رااز ايشان به ديكر جاى مكردان» در حالى كه زيور زند كانى دنيا را 
بخواهىء و از آنان كه دلشان را از ياد خودمان غافل ساخته ايم و كارشان زياده روى و يوج است اطاعت مكن» و معلوم است 
كه فقيران و مساكينند كه زيور 


ص: ”,> 


زندكانى نزد ايشان يافت نمى شود و همنشينى با ايشان صبر و شكيبائى بيغمبرى مى خواهد. 91 - وقتى خادم دستاس مى كرد 
وستسيتة فى شلنا او دبقاس عق قد الس 787 ةد سة نوو وق نشت ال كس منارقة نس كزهة | كر كس يوا نمى تيك از اف 
جويا مى شد واكر بود به ديدار او مى رفت» اككر غايب بود براى او دعا مى كرد اككر مريض بود به عيادت او مى رفت. 
( مكارم 18 / 98.0١‏ - مى فرمود: «ايرورد كارم مرا به هفت خصلت فرمان داده: دوست داشتن مسكينان» و نزديكك شدن به 
ايشان» زياد كفتن (لا حول و لا قوه الا بالله)» صله ى رحم و هر جند آنان قطع كنند» نظر كردن به يائين تر خودء نظر نكردن به 
بالا-تر از خود؛ بيم نكردن از ملا-مت ملامتكر در راه خداء حق كفتن وهر جند تلخ باشد و جيزى از احدى 
نخواستن».توضيح:مراد از نظر كردن و نظر نكردنء در مورد متاع و كالاى دنيائى است و كرنه در اقدام به اعمال خير بايد 
انسان هميشه به بالا-تر از خود نظر كند تا همتش افزون كردد.90 - اكر بجه شتر دو ساله اى مقروض بود هفت ساله اى به 
عوض مى داد واكر دو درهم مقروض بود جهار درهم مى داد. (سئن / ١7).توضيح:اضافه‏ دادن از نظر احسان و تحيت به 
الحسق بود له .وناو وشوة واسراف: +5 وققى تكن امغيشت روق مى داقه به افل ود مى'فرمودة به لماز برخيريد) وه 
فرمود: يرورد كارم به من جنين امر كرده و مى خواند: «و امر اهلكك بالصلوه و اصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك و 
العاقبه للتقوى» (طه / 177)يعنى: 


ص: /7 


«اهل خود را به نماز فرمان ده و بر آن شكيبا باشء ما از تو رزقى نمى خواهيم» ما خودت را روزى مى دهيم و عاقبت خوب از 
آن برهي زكارى است»./91 - كروهى از خستكى راه رفتن به او شكايت كردندء» فرمود: بر شما باد به نسلان (يورتمه راه رفتن) 
جنان كردند و ديدند كه ايشان سبكتر است. (مطالب ١88‏ / 9807 - در با كشت از سفرىء حسين بن على و عبدالله بن جعفر 
از او بيشواز كردند؛ بيغمبرء بزركتر را عقب خود سوار كرد و كوجكتر را جلو خود. (مطالب 44.)7/718 - روزى كه مردم 
براى رفتن به جهاد فراهم مى شدند و از سر و كول هم بالا مى رفتند و بيغمبر با سعف نخلى صفوف ايشان را راست مى كردء 
سعف نخل به شكم مردى رسيد واو را خونى كرد؛ بيرون رفت و مى كفت: اين كار ييغمبر است تا ديككران جه باشند» عمر 
شنيد كفت: اكر جنين است حق تو را ادا مى كند؛ و او را نزد بيغمبر برد بيغمبر فرمود: «آيا راست است من به تو زدم؟» كفت: 
آرى يا رسول الله ييغمبر كفت: وكسى ديد؟» آن مرد كفت: هر كه ديده شهادت دهدء. كروهى شهادت دادند» فرمود: ١(عوض‏ 
آن مالى بككير و برو)» كفت: نه» فرمود: «ببخش »2 كفت: نه» فرمود: «يس جه مى خواهى؟» كفت: قصاص. فرمود: «خوب» آن 
مرد كفت: از ميان قوم جدا شوء ييغمبر بيرون آمد و جريده ى نخل را به او داد و شكم خود برهنه كرد, عمر آمد كه ييغمبر از 
يقث سو بكيره :ويه آن مرد كفت؟ يفت و:دتدانت بشكند» نون ترديكه يغمير ورسيد :جريده ترا الداغتة:و ناك ييغمررا 
بوسيدء» و كفت: يار رسول الله! همين را خواستم تا جباران بعد از تو رام شوند» عمر ككفت: اى مرد! كار تو از من استوارتر بود. 
(مطالب 7١5‏ / ؟).توضيح:يبشهادات ييغمبر براى طفره و تعلل نبود بلكه براى آن بود كه 


ص: 1,8 


مسلمانان دقائق محاكمه ى اسلامى را بشناسند و بدانند كه همه در آيين نامه ى قانون محاكمات يكسانند؛ ديكر آن كه به قول 
آن صحابى: تا جباران س ركوب شوند. ٠٠١‏ - مهمانى بر ييغمبر وارد شدء ابورافع را نزد يهودى اى فرستاد و فرمود: «به او بكو يا 
به ما بفروش يا قرض بده تا ماه رجب» ابورافع رفت و بركشت و كفت: يهودى مى كويد: نه مى فروشم و نه قرض مى دهم 
مكر با كروى؛ ييغمبر فرمود: «به خدا سوكند اككر مى فروخت يا قرض مى داد هر آينه مى يرداختم» من امين در آسمان و امين 
در زمينم» زره آهنى مرا ببر و كروه بككذار» آيه نازل شد «و لا تمدن عينيكك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحيوه الدنيا 
لنفتنهم فيه و رزق ركب خير و ابقى» (طه 7 ١1)يعنى:‏ «جشمانت ندود به دنبال آن جه ايشان را (كفار را) جفت جفت از دنيا 
بهره من ساخته ايم تا ايشان رادر آن ها آزمايش كنيم كه اين كل زندكى دنيا استء و روزى يرورد كار تو بهتر و يايدارتر 
است». (مطالب ل" ١٠.١‏ - بر زنى كه در نفاسش از زنا مرده بود و بجه در شكم او بود نماز كزارد (مطالب 75١8‏ / 
6١‏ - فرمود: «مادام كه من در ميان شما هستم كسى جز من به امامت بر اموات شما نماز نخواند». (مطالب -1١*0)1/57017‏ 
بعضى از منش ها و خصال ييغمبر كه علما آن را جمع كرده و شايد از قلم افتاده باشد:اكر دينارى از صدقه نزد او باقى مانده 
بود و مستحقى نيافته بود» تا شب درآمدله بود به منزل نمى رفت تا آن را به محتاج برساند.در صورت هيج كس خيره و نيز 
نكاه نهى كزد: 


ص: 27> 


ذوى الارحام خود را صله مى داد. اما نه بيشتر از حق خودشان.در تبسم كردن از همه افزونتر بودء اما نه در وقت نزول قرآن و 
موعظه؛ كاهى بى قهقهه مى خنديد.هركس به او حاجتى داشت جندان به او شكيبا بود تا او خود برمى كُشت.هيج كس دست 
او واخ دست نمي كرقت كةدست خود را هذا كند مكر آن كهاول آن كس .دسث غود رادا كرده باشد :وق در تماز 
وهو كسى يهلوق او مى نشسته لماز خوة واسبكق مى ساخعت :ويه اوم كفة: آيا خلجتى 'دارئ؟ كوشت شكانمى خؤود 
اما خودش شكار نمى كرد. (بحار الانوار 771 / ٠١.018‏ - دوستترين اعمال نزد او خياطى بود؛ خودش كارهاى خانه را انجام 
مى دادء هر كس با او مى نشست»ء تا او برنمى خاست ييغمبر از جا برنمى خاست. (بحار ٠١8.)(8 / 7٠‏ - اميرمؤمئان كفت: 
دستش بخششنده ترين» سينه اى قدرتمندترين» لهجه اش راستكوترين» عهدى باوفاترين» سلطه ى شخصيتش نرمش دارترين» 
همتشينكن كرامئ ؤاشعه تررق تخلق يوه هر كس يكاز او راامئ دبك هيشتن اوزاامئ كرفت وبحؤن يا او همشية من شداؤاق 
را مى شناخت» دوستش مى داشتء و هر جند جز آن يكك بار او را قبلا نديده و بعدا نديده بود. (بحار ٠١8.)١8 / 77١‏ - جون 
زيد بن حارثه شهيد شدء بيغمبر به خانه ى او رفت» دختر زيد كريه را سر دادء بيغمبر هم سخت كريستء يكى كفت: يا رسول 


الله! اين كريه جيست؟ فرمود: «اين شوق دوست به دوست است)» (بحار 7372 / 018). 


ص: / 


7 - كوتاهترين خطبه ها خطبه ى او بود و هركز بيهوده و زياد نمى كفت. (بحار/ا*1 / 7٠١8.018‏ - كاهى اعرابى اى هديه 
اى مى آوردء بعد مى كفت: بهاى آن را بده و بيغمبر را به خنده مى انداخت» وهر وقت ييغمبر غمناك مى شد مى فرمود: 
«كاش آن اعرابى مى آمده. (بحار 7109 / ٠١4.018‏ - مى فرمود: «مبعوث شده ام به مكارم اخلاق و محاسن آن). (بحار /ا7 / 
68 -اعربى اى آمد و كفت: مككر نه آن است كه تو كرامى ترين ما از حيث اولاد و رياست: هم در جاهليت وهم در 
اسلامى؟ ييغمبر خشمناك شد و فرمود: «اى اعرابى! آيا جند حجاب جلو زبان تو هست؟) كفت: دو تا: لبها و دندان هاء فرمود: 
«آيايكى از آنها بس نيست كه زيادى زبان خود را از ما بازدارد؟ اما در دنيا به كس جيزى نداده اند كه براى او زيان آورتر 
باشدء از زبانش؛ يا على! برخيز و زبان او را قطع كن»» مردم كمان كردند كه زبان او را مى برد اما او مقدارى در هم به 
اعرابى داد. (بحار 8 / ١7).توضيح:خشم‏ بيغمبر از تملق و جايلوسى او بود.١١1‏ - امام صادق (عليه السلام) فرمود: «ييغمبر با 
مردم مزاح مى كردء مى خواست ايشان را مسرور سازد» (مكارم 117.0١ /17١‏ - مزاح مى كرد اما جز حق نمى كفت» هر كس 
را مغموم مى ديد با او شوخى مى كرد تا شاد بشود. (سنن / 117.08١‏ - مى فرمود: «از اخلااق ييامبران و صديقين است: 
بشاشت هنكام ديدار و مصافحه هنكام برخوردا. (سنن / 67). 


/١ ص:‎ 


1١‏ - عجوزى نزد بيغمبر آمدء به او فرمود: تويى جثامه ى مزنيه؟ كفت: منم فرمود: «تو حسانه مزينه هستى جككونه ايد؟ كجا 
هستيد؟» كفت: يدر ومادرم به فداى تو بادء به خير يا رسول الله؛ جون بيرون رفت» عايشه كفت: به اين عجوز جنين رو 
آوردىء فرمود: «او در زمان خديجه نزد ما مى آمد و حسن عهد ازايمان است» (مستدركك ١18.)١/ ١8‏ - كفتند: يا رسول 
للها تو با ما مزاح مى كنى» فرمود: «نمى كويم مككر حق). به يكى فرمود: «أى يكك سر دو كوش» (وصول ١ 12.)6 7/9١‏ - عمر 
كفت: يا رسول الله! فلا-ن بر تو ثنا مى كفت كه او را دو دينار داده بودى» بيغمبر فرمود: «اما فلان هيج نمى كويد و حال آن 
كه از ده تا صد از من به او رسيده)؛ آن كاه فرمود: «يكى از شما از نزد من بيرون ميرود به سوال كردنى (از مال) در حالى كه 
در بغل ندارد مكر آتشء عمر كفت: جرا ايشان را مى دهى؟ فرمود: جه كنم؟ ايشان سئوال مى كنند؛ و خدا ابا كرده براى من 
بخل را». (مستدركك 88 117/.)١/‏ - دو تن از اصحاب نزد او آمدند و از قول يهود جيزى كفتند كه ناراحت شدء وايشان 
كمان كردند بر ايشان خشمناكك است و بيرون آمدند, هماندم براى ييغمبر شير هديه آورده بودند» بيغمبر از بى ايشان فرستاد 
ويه أوكان شب اخوز انك او افيتدد: كه يشميو ور الشاق شما كك تبنت (وضول :110715 2 كنتددة يخم انا ثماز كرارد 
و شتاب كرفت و صفوف را ازهم باز مى كرد تا داخل خانه شدء مردم از شتاب او تعجب كردندء به زودى بيرون آمد 


وفرمود:«يادم آمد يارهى طلائى نزد من باقى مانده بود» ترسيدم كه مرا محبوس سازد.ء آن را قسمت كردم). (وصول )/١‏ 


ص: ,م/ 


توضيح:جه فشذان عظيمى يراق تأخير تتندالختن انجام وظيفه.119 - طارق بن عبدالله كفت: من دوبار ييغمبر را ديده ام, با 
كاروانى از ربذه مى آمديم نزديكك مدينه بار انداختيم» مردى كه دو جامه ى سفيد در برداشت آمد و سلام دادء جواب داديم 
فرمود: از كجائيد؟ كفتيم: از ربذه و جنوب آن؛ با ما شتر سرخى بودء فرمود: شتر را مى فروشيد؟ كفتيم: آرىء فرمود: به جند؟ 
كفتيم: به فلاآن قدر خرماء فرمود: قبول كردم؛ شتر را كرفت و رفتء با خود كفتيم: او را نمى شناختيم» و خود را ملادمت 
كرديم» زنى كه همراه ما بود كفت: ملامت نكنيد» من صورتى ديدم كه هركز به شما جفا نمى كندء جنين روثى مانند ماه 
شب جهارده نديده بودم؛ جون شب شد مردى آمد و كفت: سلام بر شماء من رسول رسول خدايمء فرمان داده اول از اين 
خرما بخوريد تا سير شويد آن كاه بهاى شتر را برداريد» خورديم تا سير شديم و از خرما كيل كرديم تا بهاى شتر را برداشتيم؛ 
جون فردا شد به مدينه داخل شديم و ديديم كه يبغمبر خدا بالاى منبر است. (مطالب 79/ 170.0١‏ - مردى از او يرسيد: جند 
بار خادم را عفو كنم؟ ييغمبر اندكى ساكت ماندء آن كاه فرمود: «روزى هفتاد بار او را عفو كن» (يوم الاسلام / 171.010 - 


جون مردم براى عرض حاجت انبوه مى شدند» براى قضاء حوائج ايشان شتاب مى كرفت (نهايه اللغه 87 / 0. 


ص: / 


تواضع و فروتنى 

خداوند متعال تواضع و فروتنى را در قرآن مجيد تعليم مى دهد: «و عباده الرحمن الذين يمشون على الارض هونا (فرقان / 
#وابعتى؟ اذو ند كان ضداوقد وحمات» آن كساق كه بر تدوع زمينة نا آرامقن ونوقارة فى نرابة وى تكبر را هئ ووثدة و 
مشى و روش ايشان در همه حال و اعمال مبتنى بر سهولت و فروتنى و بى شائبه ترفع و خوديسندى است راه رفتن با آرامش و 
وقار نشانه ى روح متواضع فروتن استء كه نشانه ى بندكّى به خداوند رحمان دنيا و آخرت همان است؛ ييغمبر اكرم (صلى 
(مكارم 7.0١ ١“‏ - هر كس بر او وارد مى شد تنها فرشى كه داشتء زير ياى او مى كذاردء اككر قبول نمى كرد به او 
اصرارمى نمود. (احياء 1١857‏ / ؟07.؟- على (عليه السلام) فرمود: «ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)صبح زود نزد 


ص: ع/ 


ما آمدء همه زير رختخواب بوديم فرمود: السلام عليكم؛ از حيا ساكت مانديم» بار ديكر سلام داد» باز ساكت مانديمء بار سوم 
سلا-م دادءترسيديم اككر جواب ندهيم بركرددء جواب داديم» و رفتارش جنان بود اكر سه بار سلام مى داد واو را اذن ورود 
نمى دادند» برمى كشتء كفتيم: و عليكك السلام يا رسول الله» وارد شوء واو وارد شد) (فقيه / 88).؟ - به ابوذر فرمود: «من 
لباس زير مى يوشم و بر زمين مى نشينم و انككشتان خود را مى ليسم و بر الاغ بى يالان سوار مى شوم و يشت سرم رديف مى 
كنم؛ هر كس از سنت من روكردان است از امت من نيست)(فقيه / 17).توضيح:براى فهم كامل راز رفتار ييغمبر اكرم بايد 
اول متوجه شويم كه مانع بزركك متخلق شدن به اخلا-ق انسانى همانا آداب و رسوم جاهليت و زرق و برق هاى تشريفات 
طاغوتى است كه اذهان ساده را فريفته و ايشان را به احترام وادار مى كند و در نتيجه صفات خوب و انسانى كه حتى در 
احقاق حق مستضعفين تأثير كامل دارد» از نظرها دور مانده و شناخته نمى شود به طور مثال» يكك نفر اهل دنيا اككر اندكى از 
تشريفات طاغوتى و تظاهر كم كند, مورد عيب جوثئى هم طبقه ى خود و حتى بى احترامى طبقات ضعيف قرار مى كيرد» در 
صورتى كه اكر هر نوع خلاف انسانيت و حتى ظلم از او سر زند مورد بى احترامى و بازخواست قرار نخواهد كرفت. ييغمبران 
كه براى مبارزه با منش هاش طاغوتى و قيصرى آمده اند» خود نمونه ى كامل رفض آن آداب و رسوم شتر مآ بانه و غلط 


اندازانه و عوام فريبانه مى باشند؛ از اين جهت. نبايد جاى تعجب باشد كه عقل كل و ختم رسل يس از صرف غذا 


ص: 6 


ادكشتان تعودرا بلسده ابن الأغن. بن «الآن موار شود ونيك و نهر كمن سنت مرايه كان قمى كلاه اق افك "هن السكه زبزااهمة 
ى "اين ووش ها كذشته ازافوائد خصصىئء بزاى تكبر شكتى و هارزه با تفريفات طاغوتى نودة اشغ حال اكرييكويتلة اكنون 
تكليف ما مسلمانان جيست؟ آيا بايد به همه ى عادات و تشريفات و مراسم خلاف سيرت بيغمبر يكباره يشت يا زنيم كه البته 
مورد قبول و عمل جامعه نخواهد بود. جواب آن است كه تا اندازه اى اين مشكل در راه است و نمى توان يكك بار آن ها را 
حذف نمود اما راه ميانه اى هم هست كه اكر عمل شود در مرور زمان درازى جامعه رفض بسيارى از آن ها را مى يذيرد بايد 
تغليمات:و تفهيماث كستردة اى ادر كان ياشد كة تتشتر .مسلماتان از روش ومقن يغمر تود ١‏ كاه شونكو وقتى ديدنك كه آن 
ها همه منطبق با مصالح زندكى و نيز آسان كردن مشكلات زندكى است با ميل و رغبت آنها را خواهند يذيرفت.8ه - اكر به 
در خانه اى مى رفت» تا اجازهى ورود به او مى دادند» روبروى در خانه نمى ايستاد؛ بلكه جانب راست يا جانب حب مى 
ايستاد كه مواجه با در خانه نباشد. (خدا كواه است مأخذ صحيح دارد كه متأسفانه فراموش شده).2 - مى فرمود: «در دهن 
مديحه سرايان خاكك بياشيد) (70 / ©)/ - فرمود: «كسى به غلامش يا كنيزش نككويد: بنده ى من و كنيز من» بلكه بكلويد: يار 
من» يار من؛ و غلامى به صاحبش نككويد: ارباب منء آقاى منء بلكه بكويد: بزركك من» سرور منء زيرا شما مملوكك وبنده ايد 


وارباب همه ى شما خداوند است». (تيسير 37١‏ /'0. 


ص: م 


مردى زيبا روى نزد بيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)آمد و كفت: من زيبايى را دوست دارم و جنان جه مى بينى از آن بهره 
مندم در حدى كه دوست ندارم كسى حتى بند كفشش بر من ييشى جويدء آيا اين از كبر است؟ فرمود: «نه» كبر آن است كه 
كسى در برابر حق كردنكشى كند ودر مردم به نظر حقارت نظر نمايد) (تيسير 18١‏ / 6).توضيح:غبطه و علاقمندى به 
برازندكّى از كبر نيستء و تا جائى كه به مرحله ى حسادت نرسدء نكوهيده نيستء و ييغمبر اكرم از وضع او احساس حسادت 
در او نفرموده و كرنه او را ارشاد مى نمود.4 - مى فرمود: «هر كس كوسفندى خود را بدوشد و لباس خود را وصله كندء 
نعلين خود را بدوزد و با خادم خود غذا بخورد, و كالاى خود رااز بازار تا خانه به دوش كشدء از كبر برى شده است». (اسد / 
٠١.077‏ - مى فرمود: ايشت سر من راه نرويدء آن را براى فرشتكان بككذاريد» جنان راه مى رفت كه از او نه كسالت معلوم 
بود نه ناتوانى» اككر سوار بود و ديكرى همراهش بود او را رديف خود سوار مى كرد و اكر نمى شد مى فرمود: «با من بياده راه 
نروء جداكانه برو تا من برسم» (بحار 778 / 11.018 - وقتى او را مى ديدند براى او قيام نمى كردند زيرا كراهت او را از قيام 
بزائ از .هئ ««اسعيك: (بيحان 853 1190127 - من فرموة: يزيا تخيزيد حنان جه عجمها براق همد يكز يريا فى خيزنل) (بخار +72 
/ 1.01 - با وجود اين حسء احترام به بزركان را تعليم مى داد» وقتى سعد بن معاذ را براى داورى بنى قريظه آوردند» فرمود: 


ابراى احترام بزركك خود برخيزيد) و همه به 


ص: /ا/ 


احترام او بريا خاستند. (مغازى / ١١8).توضيح:در‏ نظر اول كمان مى رود كه تعارضى ميان دو روايت هست اما جنين نيست» 
مظاهر تعظيم و توقير بزركتران و صاحبان فضيلت از وظائف حتمى اخلاقى استء اما بيغمبر اكرم براى جلويكرى از افراط كه 
شبن ترقعات ساق فشة ف ود شد الاو داقن سين جايلوشص دز اداسة عنامه أشنت اردق عورد كذشت كردمويه 
مسلمانان به اين وسيله تعليم داده تا نه جايلوس باشند, نه خوديسند زيرا احترام كزارى در غير مرد باعث بى ارزش شدن 
امتيازات واقعى است.؟1١‏ - دوست نداشت يشت سرش راه بروند» يكى را ديد يشت سرش راه مى رفت به او يرخاش كرد.ء آن 
مرد در دل كفت: رسول الله است لابد در كار او حكمتى هست,ء جبرئيل بر بيغمبر نازل شدء و كفت: تو جويانى» شاخ رعيت 
خود را مشكن! بيغمبر به آن مرد فرمود: «به خدا سوكند» تو را به علت نافرمانى نزدم» ديدم كروهى به دنبال منند و من دوست 
ندارم دنبال من باشند» هر كس را زده ام يا به او يرخاش كرده ام» خداوند آن را كفاره ى كناهانش قرار مى دهد يا به او 
ياداش مى دهد) (اسد 9 128.)١‏ - به خانه ى سعد بن عباده رفت و دم در آواز داد: السلام عليم و رحمه الله و بركاته» سعد 
آهسته جواب سلام داد» ييغمبر سلام را تكرار نمود» سعد همجنان آهسته جواب داد؛ بار سوم سلام داد و بيغمبر ب ركشت, به 
سعد كفتند: جرا جنين كردى؟ كفت: سلام تو را مى شنيدم و آهسته جواب مى دادم تا بيشتر بر ما سلام دهى» بيغمبر با او 


ب ركشت و دعا كرد: (خداوندا! صلوات و رحمت خود را بر خاندان سعد بن عباده 


ص: /8/ 


بفرست). (اسد 18.0777 - يكى وارد شد كفت: السلام عليكمء ييغمبر (صلى الله عليه و آله) فرمود: السلام عليكك و رحمه 
الله ديكرى وارد شد و كفت السلام عليكم و رحمه الله» بيغمبر فرمود: السلام عيلكم و رحمه الله و بركاته» ديكرى وارد شد و 
كفت السلام عليكم و رحمه الله و بركاته» ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)-فرمود: السلام عليكم و رحمه الله و بركاته» وقتى 
سؤال كردندء فرمود: «آن دوء جيزى از تحيت باقى كذاردند» اما سومى تحيتش كامل بود.».در كوجه هاى مدينه يكى به 
بيغمبر رسيد و كفت: عليكك السلام» ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: «عليكك السلام» تحيت مرده استء دو بار يا سه 
أن كوهلة سلام عليكما (اسد ١87”‏ / 1.06 - فرمود: «مرا جون عيسى مستائيد» من بنده ام» دكوينن: عبدالله و رسوله» (شمائل / 
77 -او (صلى الله عليه و آله و سلم)مبعوث شد در حالى كه جويانى مى كرد. سليمان هم جنين بود. مبعوث شد در حالى 
كه جويانى مى كرد. (اسد 180 19.0١/‏ - ييغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم)به محل سقايت زمزم آمد. خواست از 
حوض عامه ى مردم بياشامد» كفتند: براى تو جداكانه بياوريم» فرمود: «نه» از همين حوض كه مردم مى آشامند براى من 
بياوريد» واز همان نوشيد. (مطالب العاليه 88" / ١).تنبيه:ملاحظه‏ كنيدء بيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم)جككونه از هر 


نوع ترفعى در ميان مردم دورى مى كرد تا مردم را برادر و همطراز تربيت كند. كه هم امتيازات واقعى را 


ص: 4/ 


بشناسند, هم از ترفع دورى كنند» احساس برادرى و برابرى و محبت از ديدن ترفع فرار مى كند» و شخص ترفع جو را در ميان 
جامعه غريبه مى سازد» و هر جند به صورت ظاهر از راه جايلوسى يا دفع شر به او احترام كذارند» روش بيغمبر (صلى الله عليه و 
آله و سلم)اتفاقى و سرسرى نيست,ء همه هشدار وتعليم است. 7٠١‏ - يكى آمد و خواست با او سخن كويدء از هيبت او مى 
لرزيدء به او فرمود: «بر خود آسان كيرء من شاه نيستمء من فرزند زنى هستم كه كوشت خشكك شده مى خوردا. (بحار 179 / 
58 حاو محبوبترين خلق در نزد اصحاب بودء اما وقتى او را مى ديدندء قيام نمى كردند زيرا كراهت او را از قيام كردن 
براى او مى دانستند. (مشكل 4” / ؟”» شمائل 7371.0٠١‏ - فرمود: ١اكسى‏ كه دوست دارد مردم با قيام تعظيمش كنند» نشيمن او از 
آتش خواهد بود) (محاضرات / 7.078 - مجوسى اى نزد او آمد. فرش خود زير ياى او كذارد و با او سخن كفت» جون رفت 
عمر كفت: يا رسول الله! اين مجوسى بود؛ فرمود: «مى دانستمء اما جبرئيل به من توصيه كرده كه جوم كريم قومى بيايد, او را 
كرامى بدارم واو رئيس قوم خود بودا (محاضرات / 75.0187 - روزى نزد سعد بن عباده بود هنكام بركشتن برذونى زين 
كردند وييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)سوار شدء قيس يسر سعد همراه بود و يياده راه مى رفتء به او فرمود: «رديف من 
سوار شواء او حيا كردء ييغمبر به او فرمود: «يا سوار شو يا ب ركرد). (نهايه الارب 7808 /718.)18 - روزى سوار الاغ لختى به قبا 


مى رفت,ء ابوهريره همراه او بود به او فرمود: 


ص: 9 


«سوار شو؛ ابوهريره مردى ستكين بود» جون خواست سوار شوده به ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)جسبيد هر دو افتادند باز 
به او فرمود: «سوار شوا باز هر دو افتادند» بار سوم هر جه يبغمبر اصرار نمود كه سوار شود» كفت: هركز سوار نشوم كه تو را 
بياندازم. (نهايه /781 / 12.018 - عبدالله بن شخير به ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)» كفت: تو سيد و بخشنده بر ما هستى» 
بيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)فرمود: «سيدء خداوند است؛ شيطان» شما را كمراه نكند) (نهايه /اه / 77.018 - كروهى در 
خدمتش بودند» فرمود ظرف بزركى آوردند ويراز آب كردند» آن كاه كاسه ى كوجكى بخواستء و آن رااز ظرف بزركك 
ير مى كرد و بر دست هاى حاضران مى ريختء تا همه دست ها را شستند. (اسد 77/7 / 78.06 - هديه اى آوردند» طبقى نبود» 
فرمود: «روى زمين بككذار من بنده ام جون بندكان غذا مى خوردم) (بحار 715/ 194.018 - فرمود: «ينج جيز را تا هنكام مردن 
تركك نمى كنم: غذا خوردن با بردكان روى زمين» سوار شدن بر الاغ بى يالان» دوشيدن بزبا دست خودء يوشيدن يشم زبرء 
سلام كفتن به كودكان؛ تا اينها بعد از من سنت باشند» (بحار 718 / ١.18‏ - اعرابى اى او را مدح كفت جندان كه دهانش 
كف كردء فرمود: «بر شما باد به كم سخنىء, شيطان شما را از راه به در نبرد» زيرا سخن به دراز كشاندن از همانندى شيطان 
است» (اسد 508 / "1.١‏ - فرمود: «در روى مداحان خاكك بياشيد). (مروج 747 / ؟).توضيح:مراد از سكوت در برابر مداحان 


يا تشويق ايشانء اين اثر بد را كه 


45١ ص:‎ 


مايه ى غرور و افتتان است تقويت نكنيد» واز مدح مداحان جلو كيرى كنيد حال اكر كسى بكويد: يس اين همه مديحه ها 
درباره ى ييغمبر و خاندان رسالت جيست؟ جواب كوئيم كه: اولا ايشان مادام كه به غلو كشانده نشود سزاوار اين مديحه ها و 
بالاترند» و ثانيا اين مديحه ها رو در رو نيستء تا شائبه تملق و جايلوسى و جلب منافع مادى در آن باشد. و هركز غرور آفرين 
نيست» ديككر آن كه اين تأكيد بيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)براى مبارزه با ياوه سرائيهاى شاعران جاهليت در مديحه ى 
رؤساى قبايل بى فرهنكك و عارى از هر نوع فضيلت است مانند نعمان بن منذر و امثال او و كرنه كاهى در حضور خود بيغمبر 
اكرم او را مدح مى كفتند و بيغمبر به ايشان صله عطا مى نمود مانند قصيده ى برده كه در بخش شعر و شاعرى كفته خواهد 
شد.؟" - مى فرمود: «مطلبى است حيا مى كنم كه شما را نهى كنم و به هر حال نككوئيد آن جه خدا خواست, و محمد 
خواست. و فقط بكوئيد آن جه خدا خواست» (اسد الغابه *8 / *).” - جون به مكه وارد شدء جند كودكك از بنى عبدالمطلب 
او را استقبال كردند» بيغمبر يكى را جلو سوار كرد و يكى راعقب خود. (وصول 88 / 6.03" - يكى آمد و الا-غى همراه 
داشتء به بيغمبر كفت: سوار شو و خودش به كنار رفت» بيغمبر فرمود: «تو سزاوارترى به يشت رهوار خود مككر آن كه آن را 
براى من قرار دهى» آن مرد كفت: آن را براى تو قرار دادم» ييغمبر سوار شد. (وصول 5 / 0.0" - بيغمبر فرمود: «خداوند هيج 
يعمبرئ را الفزسعاد مك آنا كدوبانى كرد بوك كفس واتوابا زسول لل قزموة؛ دس براى اهل سكه سوباتى كردة نام 


.)١ /١897/ (وصول‎ 


ص: وك 


رفق» مدارا» تحمل» خدمت بى مزدء عفو» قبول عذر 


قوله تعالى: «فبما رحمه من الله لنت لهم و لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولكك فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فى 
الا-مر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المت وكلين» (آل عمران / 189)يعنى: «اين از رحمت خداوند است كه براى ايشان 
نرمش دارى واكر جنان جه درم خوى وسخت دل مى بودىء هر آينه از ييرامون تو يراكنده شده بودند» يس ايشان را عفو كن 
و براى ايشان طلب آمرزش نما و با ايشان مشورت كن و آن كاه كه بر امرى عزم كردى بر خداوند توكل نما كه خداوند 
توكل كنندكان را دوست دارد).اين آيه ى مباركه فصل الخطاب است و از نظر ايجاز و بلااغت و كفايت محتوى در حد 
اعجازء و عناوين اين بخش همه در آن مندرج است,ء و اخلاق ييغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم)منطبق بر شهادت 
خداوند متعال درباره ى اوست.١‏ - عبدالله بن عبد هلال كفت: مادرم مرا نزد بيغمبر برد و كفت: يا رسول الله! براى او دعا 


كنء بيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)دست بر سر من نهاد به طورى كه 


ص: كن 


سردى دست او را حس كردم و براى من دعا كرد. (اسد 711 / 7.07 - جمره دختر عبد الله يربوعيه كفت: يدرم مرا نزد بيغمبر 
بردء من كودكك بودمء كفت: يا رسول الله! براى او دعا كنء ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)مرا نزد خود نشاند و برايم دعا 
كرد. (اسد 37 / 3.0 - طفل بيمارى را نزد بيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)] وردند كه براى او دعا كندء وقتى ييغمبر دعا 
مى كرد آن طفل تف مى كردء اهلش او را منع كردند» ييغمبر ايشان را از زجر طفل نهى فرمود. (اسد 397 / 2).؟ - قريط» 
كودكى بود كه با يدرش خدمت بيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)رسيدء بيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)او را بر زانو 
نشاند و بركت دادء و دست بر سر او كشيد. (اسد 7٠١5‏ / *).0 - شفيق بن سلمه كفت: من كودكك بودم و شتران اهلم را جرا 
مى دادم» كاروانى از راه كذشت,ء و شتران را رم داد» مردى آن جا بود به ايشان فرمود: «شتران اين كودكك را رم داديدء آنها 
را بركردانيد» و جنان كردندء يرسيدم: اين كيست؟ كفتند: ييغمبر است. (اسد ” / .2 - وقتى مسلمانان از غزوه ى بنى 
مصطلق برمى كشتند, عبدالله بن ابى رئيس منافقان كفته بود: جون به مدينه رسيديمء آن كه عزيزتر استء ذليل تر را از مدينه 
بيرون خواهد كرد و مقصودش از عزيزتر خودش بودء و از ذليل تر ييغمبر؛ يسر او كه از مسلمانان با اخلا.ص بود نزد يبغمبر 
آمد و كفت: به خدا سوكند يدرم ذليل است و تو عزيز اككر اذن دهى او را بكشم, به خدا سوكند طائفه ى خزرج مى دانند 
كه هيج فرزندى جونان من در حقى يدرش نيكوكار نيستء اما مى ترسم ديكرى به فرمان تو او را بكشدء و نفس من مرا 
وسوسه كند تا قاتل يدرم را بكشم» آن وقت مؤمنى را به جاى منافقى كشته 


ص: لمن 


باشم» ييغمبر فرمود: «نه» هر كزء بلكه با او به خوبى مصاحبت كنء ما هم تا هستء به رفق و مدارا با او رفتار مى كنيم مبادا 
مردم بككويند محمد ياران خود را مى كشد). (اسد / 1.1917 - حمزه عموش را در جنكك احد. «وحشى» با شكافتن يهلو شهيد 
كرده بود» واين واقعه ى جانكداز جنان بيغمبر اكرم را آزار مى داد كه در فتح مكه خون «وحشى» هدر ساختء «وحشى به 
طائف فرار كرد و مدتى مخفى بود تا با وقد ثقيف ناكهان بر ييغمبر وارد شد و شهادتين كفتء بيغمبر (صلى الله عليه و آله و 
سلم) فرمود: «تو را بخشيدم اما روى تو را نبينم». «وحشى» مسلمانى كاميل عيار شد وهم او بود كه در «جنكك هاى رده با 
همان حربه اى كه حمزه را شهيد كرده بود «مسيلمه ى كذاب» را كشت. (اسد 65 / ©).توضيح:خدمتى كه به اسلام كرد در 
حقيقت همسنكك ضربه اى بود كه به اسلام زد و راز عفو بيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)1شكار كرديد.8 - هبار بن اسود 
همان است كه شتر زينب دختر بيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) را رم داد واواز ميان هودج افتاد وطفل خود را سقط كرد 
ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) در فتح مكه خون او را هدر كرده بود اما وى ناكهان بر ييغمبر (صلى الله عليه و آله و 
سلم)مانع شد و به هبار فرمود: بنشين هبارء وارد شد و كفت: سلام بر تواى ييامبر خدا (اشهد ان الا اله الا الله و اشهد ان محمدا 
رسول الله) از ترس تو فرار كردم و خواستم به عجمها يناه برم» آن كاه فضل و بخشش تو را به ياد آوردم, و عفو تو را از آنان 
كه نادانى كردند؛ اى ييامبر! ما مشركك بوديم» خداوند ما را به وسيله ى تو هدايت كرد واز هلاكك 


ص: 8 


نجات داد, از نادانى من جشم يوشى كن به بدكراى خود اقرار دارم؛ و به كناه خودم معترفم» ييغمبر (صلى الله عليه و آله و 
سلم)فرمود: «تو را عفو كردم و خدا به تو نيكى كرد كه تو را به اسلام هدايت فرمودء اسلام ما قبل خود را ياكك مى كند» (اسد 
0 / 8).تنبيه:عيسى (عليه السلام) كه در ميان بيمبران به عفو و كذشت ونرمش معروف است از او جز كلياتى كه توصيه 
درباره ى اين كونه روش استء در دست نيست و رويدادهاى جشمكيرى در زندكانى اواز آن كونه موارد روايت نشده در 
صورتى كه از يبغمبر اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم)عملا اين همه وقايع اعجاب آور در عفو و كذشت روايت شده است و 
مراد ما - اعاذنا الله - حط مقام عيسى (عليه السلام) همه مضبوط و محفوظ استء ودر هر ناحيه از زندكى او مورد تاس :و 
يبروى مى باشد.4 - قيس بن ربيع مردى بود كه از سهم خود در عطايا ناراضى بود و ييغمبر را هجو كفته بود و اين خبر به 
بيغمبر رسيد» قيس خود به مدينه آمد و نزد ييغمبر رفت» وازاو در ضمن اشعارى يوزش خواست,. ييغمبر را حسن اعتذار او 
خوش آمدء واورا بخشيد و فرمود: هر كس عذر عذر آورنده را خواه راست باشد يا دروغ نيذيرد بر حوض كوثر وارد نمى 
شود)(اسد 7١7‏ / 6).توضيح:بر فرض عذر خواه دروغ كويد در طرز عذر خواستن دروغ كفته استء نه در خود عذر خواستن 
كه نوعى اقرار به كناه است و شايسته ى عفو و اغماض.١٠‏ - يكى از كسانى كه بيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)در فتح 


مكه خون او را 


ص: /04 


هدر ساخته بود عكرمه بن ابى جهل بودء كه فرار كرد و مى خواست به حبشه برود» همسرش از بيغمبر براى او امان كرفت» و 
به دنبال او رفت» وقتى به او رسيد كه مى خواست سوار كشتى بشود او را بركردانيد ونزد ييغمبر آورد» ييغمبر او را بخشيد و 
در آغوش كرفتء و راز عفو ييغمبر به زودى آشكار كشت؛ عكرمه مسلمانى ياكك اعتقاد و مجاهدى استوار كرديد و با سياه 
اسلام به شام رفت» در يكى از روزها كه به مركك بيمان بسته بود جنان بر دشمن حمله كرد كه نيزه ها سينه و روى او را مى 
شكافتند: وقتى به او كفتند: به خودت رحم كن» كفت روزى براى لادت و عزى مى جنكيدم؛ آيا امروز آن را از خدا و 
بيامبرش دريغ كنم؟ ه ركزء هركز؛ و سخت كوشيد تا شهيد شد. (اسد الغابه © / ).توضيح:در آغوش كرفتن ييغمبر ودر 
آغرش كرقتع تبره هاجالب أحست ١‏ داعرق الاك تر حجان عباى تيفسويرا كفتيد. كدير كرو قن اثر كذار دو كفت ان 
محمد! بكو از مال خدا كه نزد تو است به من بدهند» بيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)رو به او كرد و تبسم نمود و فرمود تا 
به او عطا كنند. (سيره شامى 7/ -در محل جعرانه كه غنائم حنين را قسمت مى كردندء يكى به او كفت: عدالت 
نكردىء فرمود: «اكر من عدالت نكنم» كى عدالت مى كند»» عمر خواست او را بكشدء ييغمبر مانع شد و فرمود: «يناه بر خدا 
كه مردم بكويند بيغمبر ياران خود را مى كشدء اين مرد و يارانش قرآن مى خوانند, اما از كلوى ايشان بالاتر نمى رود ازدين 
بيرون مى روند همجنان كه تير از كمان رها مى شود) (شامى 5817 / ").در روايت ديكر آمده كه ياران او جنانند» كه شما 


نمازتان را در برابر نماز ايشان حقير مى شماريد» همجنين روزه ى ايشان را. 


ص: /1 


توضيح:اين مرد همان است كه به نام «ذو الشديه) يا «ذو الخويصره) ناميده مى شدء و از سران خوارج بود ودر جنكك تهروان 
كشته شد واميرمؤمنان در جستجوى جسد او بود» ووقتى بيدا شد» فرمود: «صدق رسول الله) نشانى ها همان است كه بيغمبر 
فرموده» كويند وى يكك دست داشت و به جاى دست ديكر تكه كوشتى مانند يستان زنان داشت و به همين جهت او را «ذو 
الثديه» يعنى صاحب يستان مى كفتند. 1 - مالكك بن عوف كه فرمانده ى لشكريان هوازن بر عليه ييغمبر بود» جون شكست 
خورد به طائف يناه برد» بيغمبر فرمود: «اكر بيايد و مسلمان شود مال او را و صد شتر اضافى به او مى دهم) وى شنيد آمد و 
مسلمان شدء و از جانب ييغمبر رئيس طواف و هوازن و ثماله و سلمه وفهم كرديدء و به يارى بيغمبر با مردم طائف جنكيد. 
(شامى 940" / ").توضيح:هدف نهايى اسلام» مسلمان شدن مردم بود نه انتقام كرفتن هنكام قدرت» و علت عمده ى بيشرفت 
سريع اسلام هم همين بود كه مردم مى ديدند اسلام از نظر رسيدن به هدف متعالى خود در هر حال آماده ى صلح و بخشايش 
است.؟١‏ - در فتح خيبر زنى يهودى كوشت مسموم شده اى نزد ييغمبر آورد» بيغمبر دانست و به اصحاب فرمود: «از آن 
نخوريد» آنككاه به زن كفت: «جه جيز تو را به اين كار واداشت؟» كفت: خواستم بدانم اكر تو بيغمبرى» خدا تو را آكاه مى 


كند و اككر نيستى مردم را از تو نجات دهم؛ بيغمبر متعرض او نشد. (شامى 790 / "0. 


ص: 14 


- وقتى لشكريان اسلام به احد مى رفتند» از ميان زمين ابن قيظى كه كور بود كذشتند» وى خاكك به ايشان ياشيد وناسزا 
كفتء خواستند او را بكشند, ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: «او را رها كنيد» هم جشمش كور است هم دلش». 
(شامى 78 / 18.0 - عبدالله بن ابى سرح مدتى كاتب وحى بود» كاهى عمدا الفاظ وحى را عوضى مى نوشت»ء مرتد شد و از 
مدينه به مكه فرار كرد» در فتح مكه ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)خون او را هدر ساخته بود» وى در مكه به دستيارى 
عثمان ناكهان بر ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)وارد شد و امان خواستء ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)مدتى ساكت 
ماند» آنككاه فرمود: در امانى؛ و او مسلمان شدء جون از نزد بيغمبر بيرون رفت» ييغمبر به اصحاب فرمود: «ساكت ماندم شايد 
يكى از شما يبشدستى بكند و او را بكشد) كفتند: يا رسول الله! جرا اشاره نكردى؟ فرمود: (بر بيغمبران خائنه الاعين (اشاره با 
جشم) روا نيست» (اسد 17 / 10/.0 - مهاجرء غلا.م ام سلمه كفت: ده سال از ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)خدمت 
كردم هيج وقت براى آن جه انجام دادم؛ نككفت: جرا انجام دادى و براى آن جه انجام ندادم نككفت: جرا انجام ندادى. (اسد 
57 / 18.08 - عفيف بن حارث كفت: وقتى كودك بودم سنكك به نخل ها مى زدم تا خرما بخورم, مرا نزد بيغمبر بردند 
دست بر سر من كشيد و فرمود: «آن جه روى زمين افتاده بخور و سنكك به نخل هاى ايشان مزن» (اسد 17١‏ / 6).توضيحتوجه 


به اين نكته بسيار مهم است كه يبغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)در اوج اعلاى مقام؛ مرجع رسيدكى به همه ى امور بود از 


١66١ ص:‎ 


بزركترين آنها تا كوجكترين آنها.19 - زنى سياه در كوجه يهن جمع مى كرد, به او كفتند: كنار برو بيغمبر مى آيد. كفت: 
راه وسيع استء خواستند به او اعتراض كنند, بيغمبر فرمود: «او را رها كنيد جباره است» يعنى ييكارجو. (بحار 731/7 / 7١.018‏ 
- دست دزدى را بريده بودند» غريب بود فاتكك بالاى سر او سايبانى درست كرده بود و جون هوا سرد بود 1تشى روشن كرده 
بود. جون ييغمبر ديد كفت: «خداوندا! فاتكك را بيامرزء همجنان كه بنده ى كرفتار تو را يناه و مأوى داد». (اسد 39 / -1١1.06‏ 
مى فرمود: «مسلمانى كه به مردم آميزش كندء و بر آزار ايشان شكيبا باشد» بهتر از مسلمانى است كه از ايشان دورى كند و بر 
آزار ايشان شكيبا نباشد) (اسد 388 / 731.8 - مردى از صفوان بن معطل نزد ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)شكايت نمود 
كه مرا هجو كفته؛ بيغم بر اكرم فرمود: «صفوان را رها كن كه او مردى خوش قلب و بدزبان است». (اسد ااا / 
").توضيح:تعليم قرآن است كه «ان الحسنات يذهبن السيئات». (هود / .)١١5‏ يعنى: «نيكى هاء بديها را جاروب مى كند) اساس 
اخلاق انسانى سلامت قلب است."77 - حمزه از يدرش ابوعبد الله بن عتبه يرسيد: از بيغمبر جه به ياد دارى؟ كفت: ينج ساله يا 
شش ساله بودم كه مرا در دامن خود نشاند و دست بر سر من كشيد و براى من و ذريه ى من به بركت دعا كرد. (اسد 3١7‏ / 


ا عبد الله يش ى كفت: وصف بيغمبر را شنيده بودم اما او را نديده بودم» در 


٠6١, ص:‎ 


بين راه عرفات در ميان كروهى اورا شناختم و به طرف او رفتم» مردى بر من فرياد زد: اى سوار! براى سواران راه باز كن» 
ييغمبر فرمود: «او را رها كنيد)» مردى دانا استء حاجتى دارد من رفتم و زمام ناقه ى او را كرفتم» و سؤالاتى داشتم و جواب 
شنيدم. (اسد 770 / "70.0 - ضمام بن ثعلبه از جانب بنى سعد بن بكر نزد بيغمبر آمدء و كفت: آيا تو محمدى؟ فرمود: بلى» 
كفت: از تو سؤال مى كنمء و در سؤالم دقت و خشونت بكار مى برم؛ ناراحت نشوى؛ فرمود: «هر جه مى خواهى بكنواء ضمام 
كفت: آيا خداى تو و خديا قبل از تو و خداى بعد از توء تو را فرستاده است؟ ييغمبر فرمود: «اللهم نعم) يعنى: «خدا كواه است 
آرى» ضمام كفت: آيا خداى تو و خداى قبل از تو و خداى بعد از تو به تو فرمان داده كه به ما فرمان دهى تنها او را ببرستيم و 
انباز براى او نكيريم واين بتها را كه يدران ما مى يرستيدند دور بياندازيم؟ فرمود: «اللهم نعم)» آنككاه بيغمبر راااز نماز و روزه 
و واجبات و مسائل دين يرسيدء وهر بار او را سوكند داد و جواب شنيد» آنككاه كفت: اشهد ان الا الله و اشهد ان محمدا رسول 
الله اين واجبات را ادا مى كنم» واز محرمات دورى مى جويمء نه زياد مى كنم نه كم مى كنم, وبه قول خود بازكشت و به 
لات وعزى ناسزا كفت» قومش كفتند: بس كن» جذام و برص مى كيرى و ديوانه مى شوى. كفت: واى بر شماء به خدا 
سوكند اينها نه زيان مى رسانند» نه سود مى دهند» خداوند رسولى فرستاده و كتابى بر او نازل كرده كه شما را نجات دهد و 
من به وحدانيت خدا و رسالت محمد شهادت داده ام كه به شما ياد دهم» و همه ى روز با ايشان سخن كفتء و شب فرا نرسيد 
مكر آن كه همه ايشان از زن و مرد مسلمان شدند. (تاريخ الاسلام 2.00 - فرمود: «هيج كروهى رفق را رها نمى كنند 
مككر آن كه خير ايشان را رها 


٠١, ص:‎ 


مى كند» (وافى -الايمان / 71.88 - جبرئيل بر ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)نازل شد وككفت: يا رسول الله! يرورد كارت 
به تو سلام مى رساند و مى كويد: با بندكانم و همه ى آفريد كانم مدارا كن؛ و مى فرمود: «يروردكارم مرا به مدارا با مردم 
فرمان داده همجنان كه به واجبات فرمان داده)(وافى - الايمان / 78.87 - فرمود: «دوست داشته ترين جيزها نزد خداوند دو 
جرعه است: جرعه ى غيظ كه آن را به حلم فرونشانى»؛ و جرعه ى مصيبت كه آن را به صبر مهار كنى). (وافى - الايمان / 
“4.8 - بهترين معرف رفق و رحمت و مداراى بيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله وسلم)شهادت قرآن مجيد استء قوله 
تعالى: «لقد جائكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم) (توبه /118)يعنى: هر آينه 
براى شما ييامبرى از خودتان آمدء كه هر جه شمارا رنج مى دهد براو كران و دشوار استء به مسلمانى كرفتن شما حريص 
است به مؤمنان رؤف و مهربان است)» همجنين قوله تعالى: «و ماارسلناكك الا رحمه للعالمين» (انبيا / /١٠)يعنى:‏ «(اى محمد!) تو 
را نفرستاديم مكر رحمتى براى همه ى عالميان». "١‏ - فرمود: «شما را از بهترين اخلا.ق دنيا و آخرت خبر دهم هر كس با تو 
قطع كرد با او وصل كنء هر كس تو را محروم ساخت به او ببخش» هر كس به تو ظلم كرد از او ككذشت كن (وافى الايمان / 
”١.8*‏ - بشر بن معاويه كودكك بود» يدرش او را نزد بيغمبر فرستاد» وكفت: وقتى رسيدى سه كلمه بكو و بيشتر مكو كمتر 


مكو؛ وى نزد ييغمبر آمد» كفت: سلام بر تواى رسول خداء آمده كه بر تو سلام دهم و تسليم فرمان تو باشم و براى من دعاى 


كت يخمر دست براسر أو ماليداق دعياى برقت كردا عند بز ساك زلكه بداو انخشيلة (اسن 35 :9د اكراتفاتا 
كودكى در دامن او بول مى كرد كسان او رااز تعرض به او مانع مى شد تا بول را تمام كندء اككر براى نامككذارى يا دعا بود 
انجام مى داد مبادا كسانش شرمنده كردند» و جون مى رفتند لباس خود را تطهير مى نمود (بحار 7٠‏ / 7.08 - وقتى خبر 
شهادت زيد بن حرثه به مدينه رسيد, بيغمبر به خانه ى زيد رفت» جون دختر زيد او را ديد صدايش به كريه بلند شد» بيغمبر 
(صلى الله عليه و آله و سلم)هم شديدا كريه كردءيكى يرسيد: يا رسول الله! اين كريه جيست؟ فرمود: «اشوق دوست است به 
دوست» (بحار 778 /5.)0128” - عاتكه دختر ابى وقاص با دو بجه اش و هشت زن به خدمت بيغمبر رسيدند» ييغمبر يسر 
كوجكش عمرو بن عتبه را بر زانوى خويش نشاند (اسد /1١7١‏ 70.6 - اسماء بنت عميس سه فرزند خود را نزد او آورد كه 
براى ايشان دعا كند و دعا كرد (اسد ”5.)5/١7‏ - خزيمه ذو الشهادتين خواب ديده بود كه بر ييشانى ييغمبر (صلى الله عليه و 
آله و سلم)سجده كرده؛ وقتى به ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) كفتء به يشت خوابيد و فرمود: «خواب خود را راست 
كن" و او بر يبشانى بيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)سجده كرد (اسد ١5 ١‏ / 317.07 - مردى به نام «ذوالخويصره» كه بعدا از 
سران خوارج شدء به ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) كفت: دعا كن كه خداوند مرا و تو را تنها به بهشت برد بيغمبر فرمود: 
«واى بر توه واسعى را تنكك و محصور كردى)؛ آن كاه آن مرد رفت و در جائى از مسجد شاشيدء همه براو فرياد زدند» وقتى 


قير شنيده فزمرة دشان كيرنية ؤاوارا 


١٠١ ص:‎ 


تعليم دهيد) و فرمود تا آب آوردند و مسجد را تطهير كردند. (10/ 78.071 - در فتح مكه سران كفار همه حاضر بودند واز 
بيم حكمى كه ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)جه بسا درباره ى ايشان مى داد به خود مى لرزيدند» ييغمبر (صلى الله عليه و 
آله و سلم) فرمود: «ستايش مر خدايى را كه وعده اش صادق استء بنده ى خود را يارى داد و احزاب را هزيمت نمودء آيا 
درباره ى من جه كمان داريد؟ آنان از لحن سخن ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)جانى كرفتند و كفتند: خير و خوبى» تو 
برادر و برادرزاده اى بزركوارى و به قدرت رسيده اى» هر جه خواهى مى توانى» ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)فرمود: 
«من امروز همان جيزى را كه يوسف به برادرانش كفت به شما مى كويم, بر شما حرجى نيست خداوند شما را مى بخشدء 
«اذهبوا فانتم الطلقاء) يعنى: «برويد كه همه آزادشد كانيد) (واقدى / /00).توضيح :طلقا يعنى آزادشد كان. لقبى براى دشمنان 
بخشوده شدهى ييغمبر مانند ابوسفيان. و اولاد ايشان را «ابناء الطلقاء» مى كفتند و اشاره به همين سابقه است كه زينب كبرى 
سلام الله عليها سلام الله عليها در مجلس يزيد وقتى اسيران آل محمد را سر يا نككهداشته بودند به يزيد خطاب كرد و فرمود: 
امن العدل يا ابن الطلقاء...؟) يعنى: «اى يسر آزادشدكان! آيا اين وضع از عدالت است...؟9.0 - وقتى غنائم هوازن از اسيران و 
اموال جمع شدء زهير بن صمود سخنكوى شكست خوردكان بيا خاست و كفت: يا رسول الله! در ميان ما عمه ها و خاله هاى 
تو و كسانى كه تو را در دامن خود نشانده اند هستء اككر در دست نعمان بن منذر مى بوديمء اميد بخشايش او را داشتيم» جه 


رسد به تو؛ واشعارى خواند» بيغمبر (صلى الله عليه 


١١6 ص:‎ 


و آله وسلم) فرمود: «زنان و اطفال را بيشتر دوست داريد يا اموال را؟» كفتند: زنان و اطفال راء فرمود: «سهم من و بنى عبد 
المطلب براى شماء و جون همه فراهم آمدند بككوييد: ييغمبر را نزد شما شفيع قرار داديم درباره ى زنان و اطفال خود, آن كاه 
به شما مى بخشم و از ايشان مى خواهم كه به شما ببخشند. جون نماز ظهر كزاردند» جنان كردند كه بيغمبر فرموده بود» ييغمبر 
فرمود: آن جه سهم من و بنى عبدالمطلب است بخشيدم؛ مهاجرين كفتند: سهم ما براى بيغمبر انصار نيز جنين كفتند» اقرع بن 
حابس و عباس و مرداس و عيينه بن حصن كه تازه مسلمان شده بودند كفتند: ما نمى بخشيمء بيغمبر اكرم فرمود: «هر كس 
يك اسير آزاد كندء از اولين غنائم شش شتر به جاى آن كرد و فمةدى زثاق و اطفال زااستعرد كزد يده (اسد 4 - 
ابوسفيان بن حارث» برادر رضاعى بيغمبر كه سخت به او دشمنى كرده و هجو كفته بود» در فتح مكه بر جان خود بيم داشت»ء 
ام سلمه براى او نزد بيغمبر شفاعت نمود و همجنين عبدالله بن ابى اميه؛ ام سلمه كفت: يا رسول الله! برادر رضاعى و عمه زاده 
ى تو رو به اسلام آورده اند» بدبخت ترين مردم نباشند» ييغمبر فرمود: «مرا به ايشان حاجتى نيست «» عبدالله كفت: يا رسول 
للها از قوم تو هستندء از كسانى عفو كردى كه كناهشان اعظم بودء فرمود: «اينها هتكك حرمت من كردندء حاجتى به ايشان 
ندارم»» ابوسفيان كفت: اككر مرا نبخشيد» دست فرزند خود را بككيرم و سر در ببابان نهم تا از عطش بميرم» جون ييغمبر شنيد به 
حال او رقت كرد و ايشان را خواستء و مسلمانان خوبى شدند. (واقدى 51.1١١7‏ - جون نيروى اسلام به مكه وارد شدء 
سعد بن عباده يرجمدار انصار رجز مى خواند: «اليوم يوم الملحمه) يعنى: «امروز روز دركيرى و جنكك است», بيغمبر را خبر 


دادند فرمود: «جنين نيستء بلكه «اليوم يوم الرحمه» يعنى: «امروز روز بخشايش 


٠١8 ص:‎ 


است» (واقدى / 57.87١‏ - عيينه نامى يكى از شتران شير ده بيغمبر را دزديده و به عنوان هديه خدمت بيغمبر آورد» ييغمبر 
تبسم داد وازاو قبول نمود» بعد از دو روز دستور داد و وقيه نقره به او دادند» عبينه اظهار نارضائى مى كرد. به بيغمبر كفتند: او 
را ياداش مى دهى در صورتى كه شتر خودت را به خودت داده؟ فرمود: بلى و با وجود اين ناراضى استء آن كاه ييغمبر بعد 
از نماز ظهر به منبر رفت وبعد از حمد وثنا فرمود: «اشترى از شتران خودم را به خودم هديه داده اند» آن را جنان مى شناسم كه 
بعضى از اهل بيت خود راء به او هم ياداش داده ام؛ با وجود اين ناراضى استء قصد كرده ام هديه اى جز از قرشى و انصارى 
قبول نكنم) (واقدى / 57.)858 - ابوبرا با وجود اين كه كافر بود اسبى به عنوان هديه با برادرش لبيد براى بيغمبر فرستاد» ييغمبر 
فرمود: «هديه از مشركك قبول نمى كنم).لبيد كفت: او از تو شفاى بيمارى دبيله خواسته» ييغمبر ظرف عسلى براى او فرستاد او 
از آن خورد و شفا يافت (واقدى / 56.00٠‏ - ميان مادر مطلقه و فرزندان را جدائى نمى انداختءتا آن كه فرزندان بالغ شوند. 
(واقدى / 58.8316 - وقتى ثمامه بن اثال رئيس يمامه اسير شدء بيغمبر فرمود: «من تو را ميان سه امر مخير مى كنم: يا تو را 
بكشما ثمامه كفت: آن وقت مرد عظيمى را كشته اىء فرمود: (يا فديه بكيرم) ثمامه كفت: خواهى ديد كه بهاى من سنكين 
استء فرمود: ٠يا‏ بر تو منت نهم و تو را آزد كنم» ثمامه كفت: (اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله) وبه خمدا 


سوكند وقتى تو را ديدم دانستم رسول خدايى اما جون در بند بودم نخواستم 


١٠١317 ص:‎ 


در آن حال شهادت دهمء بيغمبر دعا كرده بود كه بر ثمامه ييروز شود. (بحار 1١178‏ / 57.019 - فرمود: «خداوند رفق را دوست 
دارد وبه آنان يارى مى دهد كه هركز بر عنف جنان نخواهد كرد). (اسد 48" / ©)./ا5 - ابوسفيان يكتن تروريست از مكه به 
مدينه فرستاد تا بيغمبر را ترور كند» وى به شتاب آمدء و در مدينه از بيغمبر جويا شدء كفتند در محله ى بنى عبدالاشهل 
استء» است» وى جلو آمد و كفت: كداميكك از شما فرزند عبدالمطلب است؟ ييغمبر فرمود: «من)» او جلوتر رفت كه كويى مى 
خواهد سخنى در كوش بيغمبر بككويد» و روى بيغمبر خم شد اسيد بن حضير او را به كنارى زد و خنجرى از ميان لباس او 
بيرون آوردء او را بازجوئى كردندء اقرار كردء اسيد او را زندانى نمود و فردا نزد ييغمبر آوردء فرمود: «تو را امان داده ام و بهتر 
11 ف "كفت بيسن حورت ١‏ كمين فرهرة كه لفان شوى»» شهادتين بر زبان آورد آن كاه كفت: من از هيج بشرى 
نترسيده ام اما تو را كه ديدم دانستم دسترسى به تو نيست. (شاهى 178 / ”58.0 - در فتح مكه صفوان بن اميه فرار كرده بود 
عمير براى او از ييغمبر امان كرفتء. و عمامه ى بيغمبر را به نشانى همراه برد» و به دنبال او رفت» وقتى به او رسيد كه مى 
خواست سوار كشتى شود او را به بخاشيش ييغمبر نويد داد» و به مكه بازكردانيدء به او كفت: ييغمبر نيك وكارترين مردم 
استء عموزاده ى تو است» صفوان كفت: بر جان خود مى ترسم» عمير كفت: او حليم تراز آن استء جون بر ييغمبر (صلى 
الله عليه و آله و سلم)وارد شدند صفوان كفت: اين مرد كمان دارد مرا امان داده اى» ييغمبر فرمود: «جنين است» صفوان كفت: 
مرا تا دو ماه بكذار فكر كنمء ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)فرمود: «جهار ماه اختيار با تو باشد»» صفوان در دم مسلمان 
شد. (شامى 0/17 / "7). 


١٠١8 ص:‎ 


- اعرابى اى نزد ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)1مد و جيزى خواست,. ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)به اوعطا كرد 
و فرمود: آيا به تو نيكى كردم؟ اعرابى كفت: نه نيكى نكرده اى؛ اصحاب خشمناك شدندء ييغمبر (صلى الله عليه و آله و 
سلم)به خانه رفت و از يى اعرابى فرستاد و جيزى به او داد و يرسيد: آيا نيكوئى را در حق به جا آورده ام؟ اعرابى كفت: آرى» 
خدايت جزاى نيكو دهدء بيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)فرمود: «اكر قبول مى كنى نزد اصحاب بككوئى تا خشم ايشان به تو 
فرونشيند)» اعرابى قبول كرد» ونزد اصحاب آمدندء ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)به ايشان فرمود: «اعرابى از من جيزى 
خواست به او دادم؛ و عطاى او را زياد كردم؛ واز من راضى شدء اى اعرابى آيا جنين است؟» كفت: آرى» خدايت از اهل و 
عشيره ى خود ياداش خير دهد. (تاريخ الاسلام ١/١).توضيح:به‏ صفات عالى بيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) توجه 
ردايش را بياور» وى دويد و رداى ييغمبر را كرفت و كشيدء بيغمبر رو بركردانيد و فرمود: تو كيستى؟ كفت: مادرم به من 
عدن كفك قمر زدائ خوف را حانة يندت دادو فرمؤافة ايه مادرتت زكر ارا دوامكة كد كردس اهرش ا 
آنها روسرى درست كنند» (اسد م١‏ / 2٠‏ - وقتى دختر حاتم طائى را به اسارت نزد ييغمبر (صلى الله عليه و آله و 
سلم)آوردند كفت: يا محمد! اكر خواهى تا مرا رها كنى كه قبائل عرب مرا شماتت نكنندء زيرا من دختر رئيس قوم خود 


هستمء يدرم را يناه مى داد» اسير را رها مى كردء كرسنه 


١ ص:‎ 


را سير مى نمودء حاجتمند را دست خالى باز نمى كردانيد» من دختر حاتم طائى ام» ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)فرمود: 
«| ينها همه صفات مؤمنين استء اككر يدرت مؤمن بود براو رحمت مى فرستادم, او را آزاد كنيد» زيرا يدرش مكارم اخلاق را 
دوست داشتء و خداوند مكارم اخلاق را دوست دارد) (شامى /1١١9‏ ١).توضيح:استغفار‏ نكردن ييغمبر (صلى الله عليه و آله و 
سلم)براى حاتم از نظر شرك اوء از آن جهت است كه مبادا براى بهانه جويان شكافى در در استوار قانون يديد آيد واز آن 
سوء استفاده كنند و كرنه راه نجاتى فى الجمله براى حاتم طائى و امثال او مسدود نيستء هم از آن جهت كه تبليغ بر ايشان 
عرضه نشده و هم اشاره ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)كه خداوند صفات خوب را دوست دارد.27 - وقتى دختر خالد بن 
سنان نزد بيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)1 مدء عباى خود را زير ياى او يهن نمود و فرمود: «اين دختر ييامبرى است كه 
قومش او را ضايع كردند» (شامى 87.0١/ ٠١5‏ - شب ها جندان با اصحاب صفه در حال قيام سخن مى كفت كه از غايت 
خستكى يا به يا مى شد. (اسد 157 / 045.0١‏ - در وقتى كه خطبه مى خواند» يكى از ميان جمع كفت: دين را به من بياموز, 
خطبه را قطع كرد ونزد او آمدء او را تعليم داد و بركشت خطبه را تمام كرد. (اسد *11/١).توضيح:شايد‏ كسى فكر كند» مكر 


دين اين همه مختصر بود كه فورى به او تعليم 


١٠١ ص:‎ 


داد؟ دو جواب هست: اول آن كه جه بسا مقصود از دين به شهادت حال بخش مخصوصى از دين بوده استء ديكر آنكه 
كاهى دين در يكك كلمه جمع استء مانند كلمه ى توحيدء يا مانند قول ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)كه وقتى از او 
يرسيدند دين جيست؟ فرمود: «دين» خيرخواهى است».8ه - در مسجد تنها بود. يكى وارد شد. او را جا داد. او كفت: جا 
وسيع استء ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)فرمود: «از حق مسلم بر مسلم آن است كه جون وارد شود براى اكرام او جا به 
جا شوة.و او زا حا دهننه :لكان :82:02:79 ع روزى خواعر رضاعش آمدةعياشن :را زين تاق او بق كرد .واو وا سبازن 
كرامى داشت» بعد برادر رضاعيش آمدء. او را كمتر احترام نمود» يرسيدند: جرا؟ فرمود: «خواهر به يدرش بيشتر خوبى كردا 
(بحار 0١‏ 19).توضيح:نكهدارى اندازه ها هشدار عظيمى است و اصل موفقيت در امور دنيا و آخرت است./اه - وفد خزاعه 
به ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)كفتند: انس بن زنيم تورا هجو كرده؛ ييغمبر خون او را هدر ساختء اما روز فتح مكه. 
انس نزد ييغمبر آمد و طلب عفو كرد و مسلمان شد و ييغمبر (ص لى الله عليه و آله و سلم) او را بخشيد. (اسد 8.0١/1١‏ - 
جنان مسلمانان را تربيت كرده بود كه با او بى روا بودند» سواد بن عمرو زياد عطر به كار مى برد» ييغمبر او را از افراطى نهى 
كرد يكك روز جوب نخلى در دست ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)بود» بر شكم او نهاد. سواد كفت: يا رسول الله! تلافى 
كنم؟ فرمود: «تلافى كن) و شكم خود را برهنه نمود»سواد جون شكم بيغمبر را ديد 


١131 ص‎ 


جوب را انداخت و شكم او را بوسيد. (اسد 576 / 44.01 - در جنكك بدر صف ها راراست مى كرد و جوبه ى تيرى در 
دست داشتء سواد بن غزيه جلو بود» ييغمبر (ص لى الله عليه و آله و سلم)بر شكم او زد وفرمود: «در صف باش»» كفت: يا 
رسول الله! مرا به درد آوردى و خداوند تو را به حق مبعوث كردانيده اكنون تلا.فى كنم؟ ييغمبر (صلى الله عليه و آله و 
سلم)شكم خود برهنه نمود و فرمود: «تلافى كن»» سواد شكم ييغمبر را بوسيدء ييغمبر فرمود: «جرا اين كار را كردى؟» كفت: 
از مركك در امان نبودم؛ خواستم آخرين عهام از دنيا مس بدن تو باشد. (اسد 30/8 / 20.07 - كليددارى خانه ى كعبه به نام 
سدانت در خانهى بنى عبدالدار بود كه از دشمنان سر سخت بيغمبر بودند» جون مكه را فتح كرد فرستاد كليد خانه را 
آوردند» و به درون كعبه رفت و بتها را سرنككون كرد؛ آنان از ترس» كليد را داده بودند و اميدى به بازكشت آن هم نداشتندء 
جون از شكستن بتها فراغت يافت» كليد را به آنان تسليم نمود و فرمود: «بككيريد هميشه نزد شما باشد و هيج كس از شما 
نستاند مكر ظالم» (نظام الحكومه ).توضيح:هنوز كليددار مسلمان نشده بود و ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)كليد 
رادر كرو مسلمان شدن او قرار نداد. 1ع - هنكام بيمارى يكك روز به مسجد رفتء. و در ضمن خطبه فرمود: «شما را بخدا 
سوكند مى دهمء هر كس بر من حقى دارد بكويدء تاادا كنم كه قصاص رادر دنيا بهتر دوست دارم مردى به نام سواده بن 
قيس برخاست و كفت: روزى كه از طائف مى آمدى و سوار بر شتر عضباء بودى خواستى با عصاى ممشوق بر شتر بزنى» بر 


من 


١١7 ص:‎ 


خوردء ييغمبر به بلالى فرمود: «به خانه ى فاطمه برو و عصا را بياورا» جون رفت فاطمه سلام الله عليها يرسيد: عصا را براى جه 
مى خواهد؟ جون بلال واقعه را كفت, فاطمه ناله را سر داد و كفت: اى يدر! واى بر من از غم توء جون عصا را آورد؛ يبغمبر 
(صلى الله عليه و آله و سلم)به سواده فرمود: «بككير و قصاص كنء جندان كه راضى شوى؛» سواده كفت: شكم خود را برهنه 
كن» جون يبغمبر شكم برهنه نمودء سواده كفت: اجازه ده شكم تو را ببوسمء ييغمبر اجازه داد.سواده كفت: يناه مى برم به 
موضع قصاص از رسول خداء ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) كفت: خداوندا! سواده را بيامرز همجنان تو را آمرزيدا. 
(مناقب 778 / 27.07 - يهودى اى طلب خود را ازاو خواستء فرمود: «اكنون جيزى ندارم)»» يهودى كفت: رهايش نمى كنمء 
فرمود: «حال نزد تو مى مانم» و همانجا نشست و در همان جا نماز ظهر و عصر را ادا كرد؛ اصصحابء يهودى را تهديد كردندء 
فرمود: «مكر جه كرده؟» كفتند: تو را زندانى كرده فرمود: (اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله) نصف مالم در 
راه خدا باشد صفت تو را در تورات خوانده ام. (بحار 7١8‏ / 87.18 - فرمود: «هر كس برادر مؤمنش ازاو عذر خواهد واو 
غذارئن رااليديرة بر او كتاهى هست مائندك كاه عذ روامة (اسل 1981017911 دن سك الحد حون بر جتازة ىن عمو يكن عجمزه 
كذر كردء سخت ناراحت شد و فرمود: «اكر نه آن بود كه خواهرش صفيه غمناك خواهد شد. جسد او را رها مى كردم تا از 
شكم درند كان و جينه دان مرغان محشور شود و اككر خداوند مرا بر قريش مسلط نمود به تلافى سى تن از ايشان را مثله خواهم 


نمود) اين آيه نازل شد قوله تعالى: «و ان 
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عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين» (نحل / 118)يعنى: «اككر خواهيد تلافى كنيد جنان كنيد كه 
فانتنا آزان ايقان شما باشدة:وا كر شكياى .و كذشت كتيدهر انددابن بان شكيبانان نتر'است) (شافى 6 “)مع -بوقتق 
ذواجكةة انك كاوثر مسلماناة و شؤارشلة كفقسس با رسو كه اللمااق ارشان تفرد كل افرموة: «كيحون لحت ككده ان اهوت 
نشده ام بلكه هدايت كننده و رحم كننده مبعوث شده ام» خداوندا! قوم مرا راهنمائى كنء زيرا نمى دانند» (اسد 87 / 88.0 - 
ابو حرب بن خويلد از طائفه ى عقيل بن كعب نزد بيغمبر آمد» بيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)اسلام را براو عرضه كردء 
ابوحرب كفت: ميان اسلام و بت يرستى قرعه مى زنمء سه بار قرعه زد و هر سه بار قرعه به نام بت يرستى درآمدء ابوحرب 
كفت: قرعه ابا دارد كه مسلمان شوم. برادرش عقال هم نزد ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)آمدء به او فرمود كه: «شهادت 
مى دهى كه محمد رسول الله است؟» ككفت: شهادت مى دهم كه هبيره سواركار خوبى استء دوباره از او يرسيد: «شهادت مى 
دهى كه محمد رسول الله است؟)» عقال كفت: شهادت مى دهم كه شير زير سر شير است (از روى استهزاء)» بيغمبر بى آنكه 
خشمناك شود بار سوم يرسيد: «شهادت مى دهى كه محمد رسول الله است؟ اين بار عقال شهادتين كفت و مسلمان شد. 
(نهايه 52 7 18١).توضيح:همين‏ ارقام جهالت ها است كه تحمل بيغمبر را به مقام «و انكك لعلى خلق عظيم) رسانده است.لا7 - 
ساره كنيز عمرو بن صيفىء كه خواننده بود به مدينه نزد ييغمبر فرمود: «آيا مسلمان آمدى؟» كفت: نه» فرمود: «حاجت تو 


جيست؟» كفت: عشيره و خويشان و دوستان من همه رفتند» بيجاره ام» مرا لباس و مال و رهوارى ده كه با آن 
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ب ركردم» فرمود: «جوانان مكه جه شدند؟) (كنايه از مشتريان او)» ساره كفت: بعد از جنكك بدر به سراغ من نمى آيند» ييغمبر 
(صلى الله عليه و آله و سلم)به بنى عبدالمطلب سفارش كرد كه او را مال و لباس و رهوارى بدهند؛ هم او بود كه جاسوسى 
كرد و نامه ى حاطب را كه خبر از حركت بيغمبر به مكه مى داد براى قريش برد كه كشف شد و نامه را از او كرفتند. (نهايه 
١107).توضيح:جون‏ كمكك به جنين زنى صرفا احسان ممدوح بوده نه انفاق واجبء بيغمبر اكرم از بيت المال نداده و از 
خويشاوندان خود خواسته استء يكى از مظاهر رحمت عام بيغمبر همين احسان است «و ما ارسلناك الا رحمه للعالمين»./8 - 
اباجهم را براى كرفتن صدقات فرستاده بود» مردى با او مشاجره كردء اباجهم او را زد و زخمى ساخت, كسان او نزد يبغمبر 
آمدندء و تقاضاى قصاص كردندء ييغمبر فرمود: «فلان مقدار مال را به عنوان ديه بكيريد)؛ قبول نكردندءييغمبر مبلغ را زياد 
كرد تا قبول كردندء به ايشان فرمود: «امشب من خطبه مى خوانم و مسلمانان رااز رضايت شما آكاه مى كنم» كفتند: خوب 
استء جنين باشد؛ شب هنككام, ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)به مسلمانان كفت: «اين مردم به كرفتن اين مال راضى 
شدند)» آنان كفتند: نه؛ اصحاب خواستند ايشان را تأديب كنندء, بيغمبر فرمود: «متعرض ايشان نشويد)» آن كاه ايشان را 
بخواست و آن مال را زياد كرد و فرمود: «آيا راضى شديد؟» كفتند: راضى شديمء يبغمبر فرمود: «من مردم را از رضايت شما 
آكاه مى كنم)» كفتند: خوب استء بيغمبر بار ديكر مردم را فراهم ساخت و در حضور ايشان يرسيد: «آيا راضى شديد؟!) 
كفتند: راضى شديم. (تيسير .)١/119‏ 
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اى براو وارد شد و سه بار كفت: السام عليكء يعنى: مركك بر توء عايشه خشمناك شدء و كفت: مركك بر تواى برادر كراز و 
بوزينه! ييغمبر مانع شد و فرمود: «اى عايشه! اكر دشنام ممثل مى شد به صورت زشتى در مى آمدء رفق و مدارا بر هيج جيز 
وارد نمى شود مكر آن كه آن را زينت مى دهد0(بحار 184/ 7/١.18‏ - عوف بن مالكك كفت: يا رسول الله! بر كسى كذر مى 
كنم» مرا مهمانى نمى كندء آيا اكر نزد من آمد او را مهمانى نكنم؟ فرمود: «بلى» او را مهمانى كن»», آن كاه مرا كهنه لباس 
ديدء فرمود: «مال دارى؟»» كفتم: از هركونه مالى خداوند به من عطا فرموده ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) كفت: ديبس 
كنء ما خود به آن جه درباره ى تو مى كويند داناتريم (به حساب ايشان مى رسيم)).1/ - ييغمبر در وقت هجرت براى سراقه 
بن مالك (كسى كه با قريش قرار بسته بود كه ييغمير رابيكشد يا اسير كند) امان نامه اى نوشته بود» وى در محل جعرانه بعد از 
«آرىء امروز روز نيك وكارى و وفادارى است» (مطالب ١9/8‏ / 7). 
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7 - در سال ينجم هجرى بيغمبر از اسب افتاد و رانش كوبيده شدء ينج روز در خانه ماند و نشسته نماز خواند. (بحار 598 / 
6- در حجه الوداع فضل بن عباس رديف ييغمبر سوار بود» جوانى بود رشيد و زيباء كاروانى از زنان از راه مى ككذدشت 
وفضل به ايشان نكاه مى كرد بيغمبر دست خود جلو صورت او مى كرفتء فضل رو بركردانيد وباز نككاه كرد؛ باز بيغمبر 
دست خود جلو صورت او كرفت. (بحار 5:08 / -18.07١‏ كروهى از منافقان از او سؤالاتى مى كردند: يدرم كيست؟ شترم 
كجاست؟ و بيغمبر خشمناك مى شود. عبدالله بن حذافه كه در نسب متهم بود يرسيد: يدرم كيست؟ فرمود: حذافه» ديكرى 
برسيد: يدرم در كجاست؟ فرمود: در آتشء عمر برخاست و ياى بيغمبر را بوسيد و ككفت: يا رسول الله! ما قريب العهد به 
جاهليتيم ما را عفو كن» خشم بيغمبر فرونشست. (بحار 32).توضيح:خشم ييغمبر به دو جهت بود: يكى آن كه سؤالاءت 


بيهود بودند. دوم آن كه به طور استهزاء سؤال مى كردند. 
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محنت و شكيبابى 


محنت هائى كه ييغمبر اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم)در راه تبليغ كشيد و تحمل و شكيبائى او در اين محنت ها مافوق 
تصور استء قرآن مجيد مسئوليت خطير او را در اين باره معين مى كند قوله تعالى: «فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل و لا 
تستعجل لهم)(احقاف / 8)يعنى: «اى محمد!) شكيبا باش همجنان كه ييامبران اولوالعزم شكيبا بودند و براى كيفر ايشان(كفار) 
شتاب مكن» تا آن جا كه قرآن مجيد تصريح مى كند كه جاره اى جز صبر و شكيبائى نيست؛ به همان اندازه كه رسالت از 
جانب خداوند خطر و عظيمى است,ء شكيبائى و يايدراى در برابر مشكلات بايد خطير و عظيم باشد» قوله تعالى: «و ان كان كبر 
عليكك اعراضهم فان استطعت ان تبتغى نفقا فى الارض او سلما فى السماء فتأتيهم بآيه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا 
تكونن من الجاهلين» (الانعام / 8")يعنى: «اككر روى كردانى ايشان (كفار) از تو و دعوت تو بر تو دشوار و ناكوار است» يس 
اكر بتوانى كه سوارخى در زمين (براى فرار) يا يلكانى كه بر آسمان بالا-روى و براى ايشان آيتى بياورى (كه يبذيرند يس 
جنان كن اما 


١1 ص:‎ 


نمى توانى) و اكر جنانجه خداوند خواسته بود همه ى ايشان را بر هدايت فراههم ساخته بود (اما قسرا و جبرا جنين نخواست و 
به اختيار ايشان واكذار نمود) مبادا از جاهلان (به سئن و احكام الهى باشى)).اينكك نمونه اى از رويدادها:١‏ - وقتى در مكه در 
ميان اجتماعات و بازارها مى كفت: «اى مردم! بككوييد (لا اله الا الله) تا رستككار شويد» دو نفر او را دنبال مى كردند و براو 
خاك مى ياشيدند و مى كفتند: اى مردم! باور نكنيد» دروغ مى كويد؛ اين دو تن يكى عمويش ابولهب بود و ديكرى 
ابوجهل. (شامى 7.١ / 528١‏ - در سجده بود كه عقبه بن ابى معيط آمد و در آن نزديكى شكمبه ى شترى افتاده ديد آن را بر 
يشت ييغمبر نهاد» ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)جندان به حالت سجود باقى ماند تا دخترش فاطمه آمد و آن را برداشت» 
ببغمين بر اشوات قريقق نقرين اموه (شائن 828 07 #حباز دبكر لباسكن زانهة دور كرذشن انك تا او راخفه كد 
(شامئ :5.0787 سان ذركر به :دسغور ابن بن خلق :به صرت او تقته اتذاعت: (شامى 07 2.017 - آغاز فتح و فرج براى 
بيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)از وقتى بود كه شكمبه بر سر او انداختند. (بحار 718 / 2.)19 - طارق محاربى كفت: در 
بازار ذى المجاز بيغمبر را ديدم كه بالايوش سرخرنكّى يوشيده بود» و مردم را دعوت مى كرد مى كفت: «بككوييد لا اله الا الله 
تا رستكار شويد» و ابولهب به دنبال او بود و به او سنكك مى زدء تا ساق هاى بيغمبر خونين شد و مى كفت: اى مردم! دروغكو 


است اطاعتش نكنيد. (مناقب /.)١ / 2٠‏ - مى فرمود: «وقتى به يكى از شما مصيبتى وارد شود» مصيبت مرا به ياد آورد 


ص: 1 


كه اعظم مصيبت ها است» (مجمع ؟ / 807 - مى فرمود: اخداوند فرموده: به عزت و جلال خودم سوكند بنده اى را كه اراده 
ى رحمت بر او دارم از دنيا بيرون نمى برم مككر آن كه هر كناهى مرتكب شده از او استيفا كنم يا به مرضى در بدن اوء يا به 
تنكى اى در روزى اوء يا به خوفى در امور دنيائى او واكر جيزى باقى ماند هنكام مركك بر او سخت كرفته مى شود؛ و 
سوكند به عزت و جلال خودم, بنده اى را كه اراده ى عذاب او را دارم؛ از دنيا نمى برم مكر آنكه ياداش هر نيكى اى كه 
كرده به او بدهم. يا به سعه در رزق» يا به صحت در جسم, يا به امنيت و آسايش در دنياء و اكر بقيه اى از آن بماند هنكام 
مركك براو آسان كرفته مى شود)؛ (وافى - ما يجب على المؤمن 177١).توضيح:روايت‏ مستند استء بقوله تعالى: «يريد الله الا 
يجعل لهم حظا فى الآخره» (آل عمران / 178)يعنى: «خداوند ارده فرموده كه بهره اى براى ايشان در آخرت قرار ندهدء اراده 
خداوند متعلق است به بى بهركى كافران در آخرت. در اثر عمل خودشانء نه اراده به عذاب ابتدائى و غي ركيفرىء زيرا آن بر 
خداوند روا نيست «تعالى الله عن ذالك علوا كبيرا».4 - بيغمبر را عارضه ى بيمارى دست داد كه بر روى فراش منقلب مى 
كرديد عايشه كفت: اكر يكى از ما جنين مى كرد او را سرزنش مى كرديمء بيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)فرمود: ابر من 
سحتكيرق امن شوه) (ايد 4:1 ).23 بروزئ از كانه نيرون هذه مردئ :أن انضاز ايزا ذيند» كفت: يا زسول الله! بو مرخ 


ناكوار است كه روى تو درم استء بيغمبر لختى ساكت ماند» آن كاه فرمود «از 
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كرستككى است»» مرد انصارى به خانه رفت و جيزى نيافت خود رانزد يهودى اى اجير ساختء كه براى باغ او آب بكشد هر 
دلو به يكك دانه خرما و جون مشتى فراهم شدء آنها را نزد ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)آورد.وقتى كه در ميان اصحاب 
بود بيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)فرمود: كمان دارم تو خدا و رسولش را دوست دارىء انصارى كفت: سو كند به آن كه 
تورابه حق مبعوث كردانيد» تو عزيزترى از خودم و اولا-دم واهل بيتم و مالم: ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)فرمود: 
«اكنون براى بلا شكيبا باش» كه سبكبار كننده استء سوكند به آن كه مرا به حق مبعوث كرانيده» براى كسى كه مرا دست 
كدارم اراق فنا كر افك از ريزش آب از بالاى كوه به سراشيبى» (اسد 788 / ”).توضيح:از اين همه فقر عمومى در مدينه در 
آن زمان نبايد تعجب كرد منابع در آمد مردم مقدار كمى نخل بود كه با جاه آبيارى مى شد و مزارع كوجكك جو و ارزن و 
جند شتر و كوسفندء آن هم بيشتر در دست يهوديان تاجر ييشه» در دوران قبل از فتوحات ييغمبر و كسانش مالى نداشتند» و 
بعد از فتوحات از غنيمت ها كمتر تصرف مى نمود و تقريبا همه ى آن ها را در راه خدا انفاق مى كرد» صدقات هم بر او حرام 
بود در حقيقت از حيث كذران زندكىء ييغمبر فقيرترين فقيران بود.١١‏ - ابراهيم يسر او هيجده ماهه بود كه از دنيا رفت» 
بيغمبر او را سخت دوست مى داشتء زيرا قبلا يسران او در دوران كودكى از دنيا رفته بودند» و بيغمبر به تنها يسر خود ابراهيم 
دل بسته بود وقتى در دامان مادرش جان مى كندء بيغمبر -(صلى الله عليه و آله و سلم)او را در دامن كرفت و فرمود: «اى 


١١١ ص:‎ 


كارى از دست ما براى تو برنمى آيد» آن كاه اشكش سرازير شدء و فرمود: «اى ابراهيم! اكر نه جنان بود كه مركك امرى حق 
و وعده اى راست استء و آن كه آخر ما به اول ما ملحق مى شودء هر آينه بر تو اندوهناك مى شديم و هركز آن جه خدا را 
ناراضى مى كند نخواهيم كفت» (اسد 79/ 11.0١‏ - بر فاطمه (سلام الله عليها) وارد شد ديد بالايوشى از يشم يوشيده و آسيا 
مى كندء جون او راديد كريه كردء و فرمود:؛ اى فاطمه! براى نعيم آخرت,. مرارت دنيا را بر خود هموار كن» و آيه نازل شد 
قوله تعالى: «و للآخره خير لكك من الاولى» (الضحى / ؟)يعنى: «هر آينه آخرت براى تو (اى محمد) بهتر از اولى (دنيا) است» 
(بحار ١8#‏ / 12.018 - صلت نزد ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)آمد و كفت: «ستاره» دخترم جنان عاقله و زيبا است كه 
دريغ دارم براى ديككرى باشدء بيغمبر خواست با او ازدواج كند» صلت كفت: ديكر آن كه هركز بيمار نشده استء ييغمبر 
فرمود: «نيازى به دخترت ندارم مالى كه آفت نداشته باشد در آن خيرى نيست» (نهايه 1١98‏ /18).توضيح:يكى از مبانى 
اغتقادى اذياة توحندى اذااست كهويا دان فا وى اررشئ الست مومن ذروان سخلاو كاقر مهرد متك ادو باذ بشتر 
نصيب انبيا و دوستداران خداوند استء تا ياداش ايشان در آخرت اعلى باشدء كذشته از اين اعتقاد» تجربه نشان داده كه 
مصونيت از آفات كوجكك وموسمىء غالبا منجر به مصارع سوء يعنى آفات بى علاج مى شود و كوئى آفات كوجكك, خود 


١7 ص:‎ 


؟١‏ - مى فرمود: هيج كس از شما در اثر ضرر و زيانى كه به او رسيده آرزوى مركك نكند, و اكر ناجار شدء بككويد: خداوندا! 
مرا زنده بدار تا زندكى براى من بهتر استء و مرا بميران آن كاه كه مردن براى من بهتر است (تيسير 78٠‏ /١).توضيح:در‏ 
دعاى مكارم الاخلاءق از امام سجاد (عليه السلام) آمده «و عمرنى ما كان عمرى بذله فى طاعتكك فاذا كان عمرى مرتعا 
للشيطان فاقبضنى اليكك قبل ان يسبق مقتكك الى اويستحكم غضبكك على» يعنى: «خداوندا! به من عمر عطا كن تا آن كاه كه 
عمر من در راه طاعت تو ارزانى استء آن كاه كه عمر من جراكاهى براى شيطان باشد روح مرا به سوى خود بككير» بيش از 
آن كه از من بدت آيد يا خشم تو بر من استوار ككردد) و مى بينيم كه اين رشحه از آن درياست.8١‏ - يكى از دخترانش ييغام 
داد كه فرزند من محتضر است به بالين او بياء ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)به او سلام رساند و فرمود: «براى خداوند است 
آن جه بدهد وآن جه بككيرد» و يايان هر جيزى نزد او وقت معينى دارد» بايد شكيبا باشى و ياداش خود را از او بخواهى)(تيسير 
12.004 - در مكه او را زدند وخون آلود كردند» خون را به صورت خود ماليد و كفت: «خداوندا! قوم مرا هدايت كن 
كه نادانند» (تيسير 504 / 10.01 - فرمود: «به هر كسى مصيبتى وارد شود فقدان مرا به ياد آورد كه آن اعظم مصيبت ها است'» 
(تيسير /5٠١‏ 7).توضيح:فقدان ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)براى امت اعظم مصيبتها 


١7 ص:‎ 


است, و براى خودش سرآغاز فوز و نجاح وجوار خداوند متعال همجنان كه خودش مركك را رفيق اعلى ناميده و جانشينش 
على (عليه السلام) آن را (فزت و رب الكعبه) كفته» قرآن مجيد بارها بيغمبر را از آن همه مصائب و مشكلات طاقت فرسا 
تسلى داده و فتح مكه نشان داد كه وعده ى خداوند «انا كفيناكك المستهزئين» منجز شد و قدرتمندان مغرور هميشه مورد 
تمسخر و استهزاء خداوند متعال قرار كرفته اند.1 - مى فرمود: «محنت ها اوقاتى دارند, و يايانى دارند و تلاش مردم براى 
ازاله ى محنت قبل از وقفت خودش همجون افزودن محنت است» (محاضرات /07٠6).توضيح:بر‏ كسى مشتبه نشود كه خيال كند 
تلاش و جاره جوئى بيهوده استء مراد آن است كه اكر تلاش مفيد واقع نشد انسان روحيه ى خود را از دست ندهدء ديكر آن 
كه بعضى از محنت ها جنانند كه انسان مى داند جاره جوئىء آنها را درمان نمى كند و بايد انسان منتظر فرج غيبى بماند.9١‏ - 
نيمه شب ابومويهبه خادم خود را ندا داد و فرمود: «برويم براى اهل بقيع استغفار كنيم»» وبه آن جا رفت و بر ختفتكان خاكك 
سلام داد و به ايشان تهنيت كفت كه از اين دنياى بر محنت رسته اند و ياره هاى جون شب سياه فتنه را نديده اند» و به خاكك 
آمد. عايشه ازدرد سر شكايت داشت و مى كفت: آخ سرم, بيغمبر فرمود: «بلكه من آخ سرم و بر بستر بيممارى 


آرميد.توضيح:رأس همه ى فتنه ها سياه ب ركرداندن آسياى اسلام از محور خود بود به 


ص: ع١‏ 


فرموده ى امير مؤمنان (عليه السلام):«و هو يعلم ان محلى منها محل القطب من الرحى). 7٠١‏ - يكى از بنى عبس نزد سلمان بود 
سخن از كنج هاى كسرى مى رفت» سلمان كفت: آن جه كسى بود كه كنج هاى او را به شما داد و بر آن مسلط ساخت؟ 
وقتى كسرى زنده بود و خزائنش در دستش بودند محمد و يارانش صبح مى كردند در حالى كه دينار و درهمى نداشتند و نه 
مدى از غذا؛ آن كاه بر خرمنهاى كندم كه ياكك مى كردند كذر كردند» سلمان كفت: آن كسى كه به شما عطا كرد و شما را 
فاتح ساختء وقتى زنده بود صبح مى كرد و مدى ازغذا نداشتء جرا جنين است اى برادر بنى عبس؟ (مطالب ١188‏ / 
”).توضيح:مراد سلمان حسرت خوردن بر زندكَى بيغمبر نبود» بلكه هشدارى بود براى مردم حق ناشناس عرب كه حقوق 
ييغمبر را از ياد بردند.١7‏ - روزى بيغمبر بر دخترش فاطمه وارد شد در حالى كه او دستاس مى كرد و عبائى از جدنس جل شتر 
براو بود. جوناو راديد كريه كردء و فرمود: «اى فاطمه! بر تلخى دنيا شتاب كن براى رسيدن به نعمت آخرت در فردا» و 
خداوند نازل فرمود: «و للآخره خير لكك من الاولى» (بحار 15# / 77.١8‏ - عايشه كفت: دنيا بر ما همجنان سخت مكدر بود تا 
رسول الله وفات كردء جون وفات كرد دنيا بر ما ريزش كرد ريزش كردنى. (بحار 757 / 18).توضيح:آن ريزش درباره ى همه 


ى صادق بود مكر اهل بيت بيغمبر كه تنها وسيله ى معاش را از ايشان كرفتند و صدقه هم بر ايشان روا نبود» ريزش 


١16 ص:‎ 


نعمت مخصوصا بر عايشه فراوان بود زيرا سهميه ى او را از بيت المال بيش از سائر همسران ييغمبر قرار داده بودند. 77 - فرمود: 
«يروردكارم مرا فرمان داده به مدارا كردن با مردم همجنان كه مرا به اداء واجبات فرمان داده) (بحار 5١7‏ /35.)18 - وقتى اهل 
مكه فديه اسيران بدر را به مدينه فرستادند» زينب دختر بيغمبر براى فديه ى همسر خود ابوالعاص بن ربيع؛ كردن بند خود را 
فرستاده بود» جون ييغمبر آن را ديد شديدا رقت كرد و به مسلمانان فرمود: «اكر راضى هستيد اين كردن بند را به صاحبش 
ب ركردانيد» ايشان قبول كردند و آن رابه ابوالعاص دادند, بيغمبر او را آزاد كرد و از او تعهد كرفت كه زينب را بى آنكه 
كسى آكاه شود به مدينه بفرستد» آن كاه زيد بن حرائه و ديكرى از انصار را فرستاد تا او را بياورند؛ زينب مى كفت: وقتى 
آماده مى شدم؛ هند همسر ابوسفيان نزد من آمد و كفت: اى دختر عم! اكر جيزى براى سفر لازم دارى بككو: زيرا ميان زنان 
مسائلى هست كه ميان مردان نيست؛ من انكار كردم. كنانه بن ربيع برادرشوهرم شترى آماده كرده بود سوار شدم او تير و 
كمان خود را كرفت و حركت كرديم. كروهى از قريش آكاه شده بودندء به دنبال ايشان رفتند تا به «ذى طوى» رسيدندء هبار 
بن اسود جلو آمد و زينب را ترساند بطورى كه از شتر افتاد و بجه ى خود را سقط كرد.ء در اين وقت كانه زانو زد و تيرها را 
جلو خود ريخت و سوكند ياد كرد هر كس جلو بيايد او را با تير بزند» آنان بركشتند» در اين وقت ابوسفيان با كروهى از 
قريش رسيدندء ابو سفيان كفت: كار درستى نكرديد» تو مصيبت ما را مى دانى آن وقت روز روشن زن را بيرون آورده اى؛ 
همه كنان مئ كتتد ابن از ضتعق :و ذلت مااستث كه دعن محمد با ان كمه كشتارق كه يدركن اناما كؤذه ا زميات ما بيرون 


مى رودء ما حاجتى به نككّهدارى او 


١ ص:‎ 


نداريمء او را به مكه بازكردان جون سر و صداها خوابيد در شب او را بيرون ببر. كنانه قبول كرد و به مكه ب ركشتء جند شب 
بعد زينب را بيرون آوردء او را به زيد بن حارثه سبرد تا او را به مدينه آورد.او همجنان در مدينه بود تا كمى قبل از فتح مكه 
ابوالعاص با كاروانى از اموال قريش در مراجعت به مكه با سريه اى از مسلمانان برخورد كرد, كه اموال او را بردند» وى به 
مدايثة امد وان وبر زينت ؤاره شد :و يتاه تواست زيت به مسجد رفت وا.هيان جايكاه زان كفت: اى مسلمانان! يداد 
كه ابوالعاص در يناه من استء ييغمبر فرمود: اى مردم! شنيديد؟ و به خدا سوكند اول بار است كه خبر شده ام (قانون جنان 
بود كه هر مسلمانى مى توانست هر كس را بخواهد يناه دهد و مورد قبول بود) آن كاه ييغمبر نزد كروه سريه فرستاد و فرمود: 
«به ميل خودتان است اكر اموال او را رد كنيد خوشحالم و كر نه مال خودتان است». همه به طيب خاطر اموال را رد كردندء 
بيغمبر به زينب فرمود: «ابوالعاص را كرامى بدار اما تو بر او حرامى زيرا مسلمان نيست»» ابوالعاص به مكه رفت اموال مردم را 
به ايشان رد كردء آن كاه يرسيد: آيا ودائع شمارا رد كردم؟ كفتند: آرى» آن وقت كفت: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان 
محمدا رسول الله؛ و به مدينه آمد. (مجمع 5١5‏ / 7).توضيح:رفتار بيغمبر با ابوالعاص در حال شرك اوء جالب و جشمكير 
استء به رغم انف آنان كه نفوذ اسلام را فقط در اثر شمشير مى دانند البته تفرس حق بين بيغمبر عاقبت كارها را مى شناخت 
ومى دانست كه مسلمان شدن رجال مهمى مانند ابوالعاصء آن هم در كمال آزادىء جه تبليغ مهمى براى نفوذ اسلام خواهد 


بود و مانند آن قبل از فتح 


١7 / ص:‎ 


مكه بسيار اتفاق افتاد مانند اسلام عمرو بن عاص و خالد بن وليد0؟ - يكى آمد و كفت: يا رسول الله! من تورا دوست دارمء 
فرمود: «ببين تا جه مى كوئى» و او سه بار كفت: من تورا دوست دارمء فرمود: «اككر مرا دوست دارى يس بالايوشى زره دار از 
فقر آماده كن زيرا به كسى كه مرا دوست دارد فقر شتابكرتر است از سيلاب به سرازيرى»(وصل 187 / 7).توضيح:در اين باره 
اخبار زياد هست جه درباره ى ييغمبر و جه درباره ى امير المؤمنين (عليه السلام) كه هر كس ايشان را دوست دارد بايد آماده 
ى قبول فقر و حق ناشناسى مردم باشدء و علت آن است كه غناى زياد» و قبول خلق؛ دو آزمايش بزركك و ستكين براى اهل 
توحيدند» كه خلوص موحد را بهم مى زنند.72 - فرمود: «مسلمانان بايد از مصائب خود به مصيبت من تسلى يابند». (وصول 
6.02/5٠‏ - بيغمبر اكرم بيست و نه نفر از قاريان رااز بى تبليغ و تعليم فرستاد» طائفه ى رعل و ذكوان از بنى سليم يهلوى 
جاهى به نام بئر معونه سر راه بر ايشان كرفتند ايشان كفتند: كارى به شما نداريم» دنبال كارى براى بيغمبر مى رويم, اما همه 


را شهيد كردند؛ بيغمبر يكسال تمام در نماز صبح ايشان را نفرين كرد. (وصول .)١/788‏ 


ص: حرا 


خانواده» خانه و ظروف 


١‏ - خانه اش از خشت خام بود نامش خانه بود اطاقكى بود با مشربه اى يعنى بالا خانه ى كوجكىء و براى همسران او هر 
يكى اطاقى با خشت خام؛ و سقفى از شاخه نخل؛ خانه ى او ينجره اى به خانه ى دخترش فاطمه داشتء بعدا سكوثى از كل 
براى او ساختند كه روى آن بنشيند. (نظام الحكومه النبويه 1.07/19 - نهى فرمود كه خانه ى انسان» خانه ى همسايه را كور 
كند كه هواى آن كرفته شود, يا دود به خانه ى همسايه رود (نظام 05/18" - وقتى به مدينه رسيد» در طبقه ى همكف خانه 
ى ابوايوب انصارى منزل كردء تا رفت و آمد آسان باشد. (بحار 51٠١9‏ /5.)19 - وقتى خواستند مسجد او را سقف يزنند» فرمود: 
«سايبانى مانند سايبان برادرم موسى (عليه السلام)» جون برمى خاست سرش به سقف مى خورد, مردن از اين نزديكتر است. 


(حاى 0572339 


ص: 1 


توضيح:وسعت مساجد در اثر كسترش اسلام لازم و واجب استء لزوم محافظت از سرما و كرما نسبت به مناطق همجنينء اما 
احداث زينت و تجمل در بناى مساجد محل تأمل است و حكم آن در عهده ى استنباط دقيق استء مصلحت انديشى هم موارد 
آن بايد متكى به نصوص و استنباط از نصوص باشدء زيرا مكررا مشاهده شده كه يوشش ها مانع درك محتواها مى شود و به 
هر حال بحث در آن از عهده ى نويسنده ى كتاب خارج است و وظيفه ى اهل فتوى است. - تا زمان وفات ييغمبر (صلى الله 
عليه و آله و سلم)مسجدش سقف باران كير نداشته است. (بحار ١19‏ 7 - در فتح مكه ودر حجه الوداع در خانه هاى 
مكه سكونت نكرد زيرا عقيل خانه ى او را بعد از هجرت فروخته بود در بالاى مكه براى او خيمه زدند. (تاريخ مكه 1/ 
اعدو خاتة كك عنقت كبو تاشفق انان ©401272336 د كو فاروق سدك امس سرف وشيقة او وي كفك 
(نظام 98 4.١‏ - مى فرمود: «خانه ى وسيع داشتن از سعادت مرد مسلمان است». (وافى - باب لباس / 7١٠).توضيح:يبغمبر‏ 
اكرم از صورت جانداران (ذوات الارواح) سخت بدش مى آمد و آن را نمونه ى كوجكك بت يرستى مى دانست و از آن در 


حد كراهت شديد و شايد حرمت نهى مى فرمود؛ اينكك نمونه ها: 


ص: 1 


٠‏ - فرمود:«كساى كه اين صورت ها را مى سازند در قيامت معذبند» و به ايشان تكليف ميشود كه آنها را زنده سازند» (تيسير 
0١‏ - جنان شد كه جون از سفر بازكشت بر در اطاق يكى از همسرانش يرده اى صورت دار ديدء آن را ياره كرد و 
با رنكك كردن آن را محو نمود و فرمود: «شديدترين عذاب شوند كان در قيامت» كسانى هستند كه با خداوند در خلق و 
آفرينش همانندى مى كنند)» همسرش از آن يرده متكا درست كرد و فرمود: «ملائكه اى در خانه اى كه سكك يا تمثال باشد 
والد نمى شود) (تيسير 188 / 17.07 - وقتى صورت ها را بر ديوار كعبه ديدء آنها را محو كرد و فرمود: «خدا بكشد كسانى را 
كه تصور مى كنند آن جه را نيافريده اند) (واقدى / 187 - از تماثيل و تصاوير نهى مى كرد, على (عليه السلام) را مأمور 
كرد كه در مدينه صورت ها را محو كندء قبرها را مساوى نمايد» سكك هاى ولككرد را بكشد. (وافى - لباس /7١٠)(مسكن/‏ 
- نهى فرمود كه قبر را كجكارى كنند يا روى آن بنا نمايند يا بر روى آن بنشينند يا روى آن جيزى بنويسند. (تيسير 
7 / 10.)68 - امير مؤمنان ابوالهياج اسدى را مأمورتى داد و فرمود: «به تو مأموريتى دهم همجنان كه رسول خدا (صلى الله 
عليه و آله و سلم)به من دادء تمثالى را رها مكن مككر آن كه آن را محو كنى و قبر بلندى را رها مكن مككر آن كه آن را هموار 
سازى).(تيسير 787 / ©).توضيح:يكى از مشكلات فقهى استنباط اباحه ى اين منهيات است كه جمع كثيرى از فقها آن را حمل 


ص: 515 


براه نايل كار كور اق جداهلى ددا كو سق ينه رو سسا كينا رن استدو برد شق "و فتورووك بها و سه نا | ما ا 
درك معنويات بازداشته بود و به هر حال قدر متيقن آن است كه بايد موارد مصلحت را فقيه تشخيص بدهد.18١‏ - فرمود: 
«جبرئيل به من كفت: ديشب براى ورود به خانه ى تو مانعى بود و آن يرده اى بود كه تصاويرى بر آن نقش بود» (غريب 
الحديث 5*8 17.0١7‏ - وقتى يارجه اى صورت دار مى ديد آن را ياره مى كرد واز تصاوير نهى مى نمود. (محاضرات / 
77 - ظرف آب خورى از شام مى آوردند» ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)در آنها آب مى آشاميد. (وافى - اشربه / 
1 - از جاى شكسته ى كوزه آب نمى آشاميد و مى فرمود: مأواى شيطان استء برايش به عنوان هديه از آب زمزم مى 
آوردند. (وافى - اشربه / 7٠١.0/8‏ - كاسه اى ستككى داشت كه در آن حنا حل مى كرد و هنكام كرما به سر مى بست. (نظام 
05- كاسهى بز ركى (ديككى) داشت كه جهار نفر آن را حمل مى كردند و «غرا» نام داشت» قدحى شيشه اى براى 
آشاميدن آب و قدحى ستككى به نام ريان» وانى از مسء و صاعى (كاسه اى) براى آب برداشتن. نام زين اسبش «راج)» و نام 
بساط او«كز». ركوه ى او «صادر» و قدحى جوبى از جوب نخل داشتء جادرى به نام «ركى)» آينه اى به نام «مدله»» مقراضى 
به نام «لجامع اء جوب دستى به نام «ممشوق»» نعلينى به نام «صفراء»؛ حدى خوان او را رافع و اسلم بودند. (اسد 378/ 731.0١‏ - روز 


فتح مكه كلاه خودى بر سر داشتء انواع عطرها را از زعفران» 


ص: 0# 


مشكك. عود» صبر و غيره به كار مى برد. (اسد 417 / 77.07 - خانه ى بزركى از يكى از انصار اجاره كرد كه مهمانخانه ى 
واردين باشد و عبدالرحمن مهماندار بود. (نظام / 7.0550 - سفيران بنى حنيفه در خانه ى رمله دختر حارث يذيرائى شدندء 
سه وعده به ايشان غذا دادند: نان و كوشت. نان وشيرء نان و روغن. (نظام 588 78.)١/‏ - قدحى جوبين داشت كه ابن سيرين 
آن را نزد مالكك بن انس ديده بود» و شكاف برداشته بودء خواست آن رابا نقره بست زندء طلحه به او كفته بود: تغييرى در 
اشياء رسول الله مده. (تيسيره ١0‏ / 78.66 - از طرف وارونه شده خوشش مى آمد. (مطالب 17 / ١).توضيح:تا‏ كرد و كثافت در 
آن نيفتد.77 - كاهى با شاخهى نخل ابن طاب (يكك نوع نخل) جوب دستى مى كرفت.(مطالب 5١5‏ / 718.05 - روزى به 
فميت ان خخوة: فرطود: «ديكوية ندا قؤاز دشك روه شما است"ابشات يرحاسعل و ست هاف خوى .زايا ديوان اننداره كرفتين 
فرمود: اقصدم اين نبود بلكه قصدم كارم آمدترين دستها بود).(مطالب)79.6 - روزى در حضور بيغمبر نام خديجه برده شدء 
بيغمبر كريست»ء عايشه كفت: جه جاى كريه است بر بيرزنى سرخ فام در بنى اسد؟ فرمود: «او مرا تصديق كرد وقتى مرا 
تكذيب كردند وبه من ايمان آورد وقتى كافر بودند و براى من فرزند زائيد وقتى شما نازا شديد» عايشه كفت: بعد از آن 


هميشه با نام خديجه به بيغمبر تقرب مى جستم. (بحار / .)١18‏ 


ص: ا 


٠‏ - فرمود: «هر ساختمانى وبالى است الا مالا الا مالا» يعنى الا ما لابد منه. يعنى ساختمانى كه از آن جاره اى نيست و به قدر 
رفع احتياج است.١”‏ - فرمود: «بعضى از نمازهاى خود را در خانه به جا آوريد و خانه را جون قبرستان نكيريد)(وصول 7.0 / 
- فرمود: «مهمانى در شب بر مؤمن حق است» هر كس مهمانى در كنار خانه ى او وارد شد» ضيافت او جون وامى است 
به كردن او؛ اككر خواهد. قضاى دين كندء و اكر خواهد. تركك كند) (وصول 7.0/87 - به بستن درها در شب أمر مى نمود. 
(وصول 7١١‏ /580.07 -از جعفر طيار استقبال كرد او را بغل نمود و ميان جشمان او را بوسيد. (وصول 2.07/19" - عايشه 
كفت: با ييغمبر در حال احرام بوديم» مردمى بر ما مى كذشتند. جون روبروى ما مى رسيدند بالا.يوش خود را آويزان مى 
كرديم تاروى مارا يبوشاند و جون مى كذشتند رو باز مى كرديم. (وصول 0.0/0 - در حجهالوداع به همسران خود 
فرمود: «اين است حج براى شما و بعد ازاين حصر است»» يعنى بعد از اين حج. نبايد از خانه بيرون بيائيد. (وصول 47" / 
١).نوضيح:در‏ قرآن مجيد هم آمده «و قرن فى بيوتكن و لا- تبرجن تبرج الجاهليه الاولى» يعنى: «اى همسران بيغبمر! در خانه 
هاى خود ميخ كوب شويد و بيرون ظاهر نشويد مانند ظاهر شدن جاهليت اول» اما عمر در آخرين حج خود به ايشان اجازه ى 


حج داد و عبدالرحمن بن عوف را به همراه ايشان فرستاد؛ بيرون رفتن عايشه در 


ص: 6 


جنكك جمل هم قابل توجيه نيست.78 - ام الفضل همسر عباس بن عبد المطلب مرضعه ى امام حسين (عليه السلام) بود كفت: 
ييغمبر» حسين را در ايام شيرخواركى از من كرفت و او بر لباس ييغمبر ادرار كرد» من او را به شدت از دست بيغمبر كرفتم 
بطورى كه كريه كرد بيغمبر فرمود: «اى ام الفضل! آرامتر» ريزش آب روى آنء آن را ياكك مى كندء اما جه جيزى مى تواند 
اين غبار را از دل حسين ياكك كند؟) (فوائد الرضويه 8.01/١‏ -ام سلمه كفت: از بيغمبر شنيدم كه فرمود: «هيج مسلمانى 
نيست كه به او مصيبتى برسد و بككويد آن جه را خداوند فرمان داده (انا لله و انا اليه راجعون اللهم اجرنى فى مصيبتى و اخلف 
لى خيرا منها) يعنى: (خداوندا! مرا در مصيبتم يناه ده و جانشين بهترى از آن به من عطا كن) مككر آن كه خداوند جانشين 
بهرتى به او عطا كند. جون ابوسلمه شوهرم مرد. خداوند به جاى او ييغمبر را به من داد؛ ييغمبر حاطب بن ابى بلتعه را به 
خواستكارى من فرستاد كفتم: من دخترى دارم ومن غيورم, بيغمبر فرمود: «اما دخترش دعا مى كنم كه از مادرش بى نياز شود 
(به خانه ى شوهر رود) و دعا مى كنم خداوند آن حسودى زنانه را ازاو دور كند» (وصول 508/ 50.07 - كاهى قبل از رفتن 
براى نماز يكى از زنان خود را مى بوسيد. (مجمع 558 / ١).توضيح:اظهار‏ محبت كردن به همسر مانند بوسيدنء يكى از 
وظائف اخلاقى مؤمنان است كه بر آن تأكيده شده است قوله تعالى: «و جعلنا بينكم موده) يعنى: «قرار داديم ميان شما (زن و 


شوهر) دوستى عميق را» دليل آن استء استعجاب در اين مورد بواسطه ى عدم اطلاع از فرهنكك اسلامى و انسانى است. 


ص: ا 


١‏ - وفات كرد در حالى كه سر او در دامان على (عليه السلام) بود و مى كفت: «الله الله و الصلوه» و اين آخرين كلام او بود. 
(مجممع 797 / -ازام هانى خواستكارى كرد, او كفت: من شوهر مرده ام و در دامن من يتيمانى هست و براى تو 
سزاوار نيست مككر زنى فارغ. رسول الله فرمود: «زنى مانند زنان قريش سوار بر شتر نشده كه دوستدار و مهربان به فرزند و 
بخشنده تر از مال در راه شوهرش جون او باشد).(وسائل 55.0١8 / ٠١‏ - فرمود: «بنده اى ايمان نمى ورد مكز إن كه دويحت 
داشتنى تر باشم نزد اهل او از اهلش» و عترت من دوست داشتنى تر باشد از عترتش و ذات من دوست داشتنى تر باشد از 


ذاتش» (مجمع 88 / .)١‏ 


ص: خرناا 


يوشاك» فرش» بستر 

١‏ - فرمود: «هر كس لباش شهرت بيوشدء خداوند لباسى از ذلت به او مى يوشاند». (تيسير 141 / ©).توضيح:مراد از لباس 
شهرتء لباسى است كه با عامه ى مردم فرق داشته و انككشت نما باشدء اما اكر همان لباس يس از مدتى لباس عمومى و 
متداول شدء ديكر لباس شهرت نيست.؟ - مى فرمود: «فرق ميان ما و مشركان در لباس اين است كه ما روى قلنسوه (يكك نوع 
كلاه) عمامه مى بنديم) (تيسير 182 / 7.05 - آستين يبراهنش از مج درازتر نبود. (تيسير 117 / 5.05 - عمر يارجه اى از استبرق 
ديد كه مى فروشندء آن را نزد بيغمبر آورد و كفت: يا رسول الله! آن را خريدارى كن كه در اعياد و حضور سفرا بيوشى؛ 


ص: كردا 


و سلم) بالايوشى از ديبا براى عمر فرستاد» عمر نزد ييامبر آمد و كفت: يا رسول الله! خودت كفتى كه اين كونه لباس ها بى 
ارزش استء آن كاه براى من اين لباس را فرستادىء بيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)فرمود: «آن را نفرستادم كه بيوشىء 
فرستادم كه آن را بفروشى و نيازمندى خود را رفع كنى)(تيسير 19/8 / ؟).توضيح:اكر عمر فراست داشت با آن سابقه محتاج به 
اين سؤال نبود و خود قصد ييغمبر را دريافت مى نمودء اما اكر كويند قصد بيغمبر به بى ارزشى عمر بوده است هم درست 
نيستء زيرا بيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)صريحا قصد خود را اظهار داشته كه رفع نيازمندى عمر بوده و به هر حال معلوم 
مى شود كه عمر در ارزش شخصيت خود مشكوك بوده است.8 - در نزد يبغمبر سخن از فرش مى رفت»ء ييغمبر (صلى الله 
عليه و آله و سلم)فرمود: «زيراندازى براى زن و زيراندازى براى مهمانء و زيراندازى براى مرد و جهارمى براى شيطان». (تيسير 
٠/6).توضيح:مراد‏ از زيرانداز براى مهمان فقط يكك تكه ى آن نيستء بلكه به قدر كفايت ايشان.8 - زين اسبش از ليف 
خرما بودء در جنكك حنين به بلال امر كرد اسبش را زين كند.(اسد 758 / 1/.)8- سيف بن ذى يزن حاكم يمن» يوشاكى براى 


او فرستاده بود» فرمود: «از مشركك نمى كيرم) و ينجاه دينار بهاى آن را داد» يس از يكك بار يوشيدن آن را به اسامه 


ص: 1 


بخشيد. (اسد 817 / 4.07 - نعيم دارى قباى زردوزى براى او آورد» آن را به عباس عموى خود بخشيد. (اسد 381 /4.01 - 
لباس سفيد را دوست داشتء مى فرمود: «عمامه زينت اهل علم است»» عمامه اش «سحاب» نام داشت و زير آن عرقجين مى 
يوشيد» ردايش «فتح) نام داشت. (اسد الغابه 719 / ٠١.0)”‏ - دامن لباس سفيان بن سهل را كرفت» و فرمود: «لباس خود را دراز 
مكن كه خداوند لباس درازان را دوست ندارد)؛ سمره بن فاتكك لباس و مويش دراز بود» ييغمبر (صلى الله عليه و آله و 
سلم)فرمود: «سمره مرد خوبى است اكر از مويش بككيرد وازار خود را كوتاه كندا» و سمره جنان كرد. (اسد 028" / 
؟).توضيح:اين سنت مستند به قرآن مجيد است,. قوله تعالى: «وثيابكك فطهر) (المدثر) يعنى: «(اى محمد!!) يوشاكك خود را 
ياكيزه كن)» كه در تفاسير اماميه به روايات متعدد به تشمير يعنى كوتاه كردن. تفسير شده است. (نور الثقلين 587 / 1١.00‏ - 
لباسش ساده بودء ييراهنى غالبا زبر واز ينبه» آستينها از يشم» روى آن عباء بر سرش عمامه؛ در يايش كفشى از يوست.يوشيدن 
لباس فاخر را مكروه مى داشتء و اتباع خود رااز آن نهى مى كردء نجاشى براى او تنبان و كفشى فرستاده بود» هركز آن تنبان 
زانوشية» كافى كفقن ها رامى يوشيد» اما او زا آزانءمى 'ذاده نه تيت قرآن هر جيؤوى واد رحد وسط دومنت ذاشت. خالد 


بن وليد وقتى بر ماهان سردار ايرانى وارد شد» در لباس خشن نظامى بود. اما 


ص: را 


ماهان و كساتكن غرق جو اعراك تودثد خالد نز زميق نشست» كفسدة بر كرسي تقين: كفت #ندهى اندقران زا تلاوت تموف 
قوله تعالى: «منها خلقناكم و فيها نعيدكم و منها نخرجكم تاره اخرى» (طه / 80)يعنى: «از آن (خاك) شما را آفريدم و در آن 
باز مى كردايم واز آن بار ديكر شما را بيرون مى آوريم) مرجع و مستند حديث در وقت ياكك نويس كم شده بود اما مطمئنا 
از مرجع صحيح نقل شده.؟١‏ - زياد انككشتر نمى كذارد و غالبا بى انككشتر بود. (وافى - لباس / *1. ٠١(‏ - كاهى دستمال بر 
سرمى سخ الكعشن نقره اى.داشث نقدن آن محند رسول الله عيولة:اى داشت كد با ان صورث عودرا شك ىا لنود 
فرش او از يارجه كهنه اى بود كه كرك داشتء كاهى فرش او عبايش بود بالش او از يوست ير شده با ليف خرما. (بحار 0٠‏ 
/ ).6 - زره و كلاه خود مى يوشيد, به طورى كه جز جشمانش ييدا نبود. (واقدى / ١10.)258‏ - كروهى نزد او آمدند» 
عمرو بن زراره هم آمد كه لباس دراز يوشيده بودء ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)كنار لباس او را كرفت و فرمود: «خدايا 
بنده ى تو و يسر بنده ى تو او يسر كنيز توا» عمرو متوجه شد و كفت: يا رسول الله! ساقهايم باريكك استء فرمود: «خداوند آن 
جه را آفريده خوب آفريده., اى عمرو! خداوند لباس درازان را دوست ندارد) (اسد ٠١"‏ /12.8- كاهى در يارجه اى 
سراسرى كه به خود مى بيجاند نماز مى خواند» و لباسى جز آن نداشت. (اسد 194 / 17.07 - مردى زوليده را با موى يريشان 
ديدء با لباسى كثيف و قيافه اى بد فرمود: «بهره بردارى از نعمت خداوند از دين استء آدم كثيف بد بنده اى است». (وافى - 


باب 


١١ ص:‎ 


التجمل / 18.)97 - كاهى بالايوش خز مى يوشيد» مى فرمود: «لباس سفيد بيوشيد» خداوند به او دستور داده بود لباس را كوتاه 
كندء «و ثيابكك فطهر؛ اى فقصرء لباس خود را ياكيزه كن يعنى كوتاه كن» عمامه مى يوشيد دو آويزه از جلو و عقب مى 
انداخت» مى فرمود «عمامه ها تاج هاى عرب است)» مى فرمود: هر كس كفش بككيرد آن را استوار كند/. (واى - لباس / 
ق)رة اك زرا ملاقات باشفرا بيترين باس را من يوشية ويه اصحاف قن جين وستونمى <داد» يكبار: يوشا كي به نهائ ينحاة 
دينار خريدء و يوشيدء جون از مبنر به زير آمد آن را به اسامه بخشيد؛ وقت نماز لباس بهادار مى يوشيد. (نظام 82// 7١.07‏ - 
وقتى از زنان خود جدا شده بود عمر به ديدن او رفت» ديد بسترش حصيرى است كه در يهلوى او اثر كذارده. عمر كريه كرد؛ 
متكاى او انباشته از ليف خرما بود» فرمود: «من به دنيا جه كار دارم؟ من جون مسافرى هستم كه ساعتى در سايه ى درختى مى 
نشيند» و آن را ترك مى كند/. زن انصاريه اى براى او بسترى آورد كه داخلش يشم بودء فرمود تا آن را يس فرستادندء و به 
عايشه كفت: «اكر مى خواستم» خداوند كوه ها را براى من طلا مى كرد). (شمائل / 8و 91).توضيح:مقايسه ميان دو حالت از 
عمر: يكى كريه كردن براى رنج ييغمبر و ديكرى كفتن: غلبه عليه الوجع هنكام خواستن ييغمبر كاغذ و دوات را شايان تأمل 
است.١7‏ - كاهى در وقت نماز قلنسوه را روبروى خود مى كذارد (بحار 178 / 77.١28‏ - وقتى على (عليه السلام) را به جنكك 


فرستاد» عمامه اى بر سر او بست» سه 


١5 ص:‎ 


بار آن را دور سرش ييجاندء و به اندازه ى يكك وجب از آن را يشت سرش انداخت و يكك ذراع از آن را روى سينه اش» و 
فرمود: «عمامه بستن جنين است». (واقدى / 74 737.0٠١‏ - لباسش نا نصف ساق يا بودء به يكى نظر كرد كه دامنش را مى 
كشيدء فرمود: الباس خود را كوتاه كن, كه هم بادوامتر است هم برهي زكارانه ترا» مرد كفت: اين جور از مروت استء فرمود: 
ا الا هن واو لق ك1 (محاضرات / 76.078١‏ - كاهى عمامه ى سياه مى بست از آن جمله در روز فتح كه. (نهايه 7/8 
- به ابوذر فرمود: «لباس تنكك و زبر بيوش» (اسد 177 /١).توضيح:بر‏ فرض صحتء مورد تأمل است» مخصوصا در 
مؤزه لباس تنكة مك ر آذ كه درزيارةئ اودر مصبلحة خاصي در كاز وده است.#- دو راغ داشيت: كة وول 'تمفة فى 
يوشيد و جون از نماز برمى كشت آن ها را تا مى كرد (مطالب ام سلمه كفت: خوابكاه او به اندازه ى خوابكاه 
قبر بود و قبله به طرف سر او. (مطالب 1917/ 78.07 - عمامه مى يوشيدء كاهى قلنسوه (يكك نوع كلاه زير آن) و كاهى قلنسوه 
تنهاء و كاهى عمامه تنهاء بسيار وقت ها عمامه سياه از خز مى كذارد» در سفر و حضر. و كاهى كه عمامه نبود» دستمال به سر 
يا ييشانى مى بست؛ عمامه اى داشت به نام «سحاب» آن را به على (عليه السلام) داد و كاهى كه على (عليه السلام) با آن 
عمامه مى آمدء بيغمبر مى فرمود: «على (عليه السلام) با سحاب آمد به نزد شما». (بحار /78٠0‏ 14.018 - لباس مستعمل خود را 
من خشيد» ستمال داشث ووضورا با ان خشككه .فى كرد اكر تود نااطرف رذائ خوةة:نزه:اصحاب:مى امدابه ابكمعر 


خود نخى بسته بود تا جيزى را به ياد بياورد (بحار 707 / 18). 


ص: تردرةا 


٠‏ - نامه هارا مهر مى زد و مى فرمود: «مهر زدن به نام حرزى است براى جل وكيرى از تهمت». (بحار 7107 / "١.0١18‏ - وقتى 
وفد نجران در واقعه ى مباهله با لباس هاى فاخر از حرير و زر بفت نزد ييغمبر آمدند و سلام دادند» ييغمبر جواب نداد» ايشان 
نزد مهاجرين رفتند و كله كردندء اميرمؤمنان فرمود: «اين لباس ها را عوض كنيد) جون عوض كردند و رفتند و سلام دادند 
بيغمبر به ايشان جواب داد. (بحار 778 / 737.071- اسماء كفت: دراز آستين بيغمبر تا مج دست او بود. (وصول 1817 / 77.08- 
فرمود: «بالا-يوش مؤمن تا ساق اوست واز آن جا تا به قوزكك برسد براو باكى نيست واز آن يايين تر در آتش است هر كس 
بالايوش خود را از راه تكبر بكشدء خداوند روز قيامت به او نظر نمى كند» (وصول 187 / 78.08 - جابر ككفت: بيغمبر را ديدم 
كه حوله اى به خود ييجانده بود كه رشته هاى آن بر ياهاى او بود. (وصول 188 / 0.0#” - از انداختن لباس به روى شانه به 
طورى كه قسمتى از بدن برهنه ماند نهى فرمود. (وصول 188 / ©).2" - اب وكبشه كفت: آستين اصحاب بيغمبر كشاد يود. 
(وصول 187 / 77.06 - جون عمامه مى بستء دنباله ى آن را ميان دو شانه رها مى كرد. (وصول 182 / 7”808 - عمرو بن 
حريث كفت: ييغمبر را ديدم كه عمامه ى سيه داشت و هر دو طرف آن را ميان شانه هاى خود رها كرده بود. (وصول 188 / 


.9" - فرمود: «فرق ميان ما و مشركان» كذاردن عمامه روى قلنسوه است «(وصول 182 / 6). 


ص: ع1 


- 51.6 / 188 فرمود: «عمامه ببنديد» حلم را زياد مى كند» اميرمؤمنان فرمود: «عمامه ها تا جهان عرب است)» (وصول‎ - 6٠ 
فرمود: «بر شما جه مى شود اكر‎ - 57.5 /١94١ فرمود: «هر كس لباس شهرت بيوشد» خداوند براو لباس ذلت بيوشاند)(وصول‎ 
كشن (تؤانائى) كاشمة باشد كه ذو لبان نرائ روز جمعه بكيرة: غير ال ذو لبان كاز عوه؟ (وضول 71597 ع) مع داز دو ليام‎ 
نهى كرد: يكى لباس فاخرء ديكرى لباس كثيف. (وصول 147 / ©).توضيح:بنابراين معلوم مى شود كه مراد از لباس شهرت»‎ 
لباس فاخرى است كه مايه ى تكبر و خودنمائى است.8؟ - ييغمبر نهى فرمود كه زنء لباس مردانه بيوشد و مردء كه لباس زنانه‎ 
بهترين لباسى را كه دوست داشت» يبراهن بود. (وصول 197 / ©)62 - مى فرمود: «از لباس ها‎ - 58.)6 / 19١ بيوشد» (وصول‎ 
سفيد را بيوشيد و مرده هاى خود را در آن كفن كنيد» (وصول 1948 / 51/05 - براء بن مالكك كفت: بيغمبر جار شانه بودء يكبار‎ 
ابن رمثه كفت: بر ييغمبر دو لباس سبز‎ - 5805 / ١148 او را در بالا-بوش سرخ رنكك ديدم. از او زيباتر نديده بودم. (وصول‎ 
ديدم. (وصول 198 / 54.06 - براى كسانى كه شيش داشتند» يوشيدن حرير را تجويز نمود. (وصول 191 / 80.05 - فرمود:‎ 
«يكى از شما با يكك لنككه كفش راه نرود؛ يا هر دو يا با كفش باشند»‎ 


١0 ص:‎ 


يا هر دو برهنه) (وصول 81.)8/١4٠0‏ -از ابتدا كردن به طرف راستء جه از دست و جه از يا خوشش مى آمد.(وصول /١5١‏ 
3.5 - به يوشيدن كفش سفارش مى كرد و مى فرمود: «هر كس كفش به يا دارد» سوار است)(وصول 1١90‏ /9.6م - 
تعلدتن فى كاشت كه اوهيان الكقتان من كللقت: (وضول :193 7 قح اإشماء: خواهو فابكةه برداوووارة شد امن ناز كى 
توشعدمنوف ىورو كزداثيد و :قرمؤة زان اسماء! نوق ون تصره ؤئة» براق أو رواشت كدان اوتحيزئ ذكده شود مكر ]اوه و 
اين» و اشاره به صورت و كفين نمود. (وصول /1١84‏ 20.05 - براى او لباس نازكى به نام «قباطى» آوردندء آن را به دحيه كلبى 
داد فرمود: «آن را دو تيكه كنء از يكى ييراهن درست كنء يكى را به همسرت بده روسرى درست كن و زير آن يارجه اى 
بيوشاند كه جيزى از او نشان ندهد). (وصول 8 / 22.05 - ام سلمه بالايوش خود را در خانه هم بيرون نمى آورد براى كسب 
فضيلت (حجاب). (وصول 184 / ©./01 - نامه نوشت» كفتند: تا مهر نداشته باشد آن را نمى خوانند» مهرى از نقره كرفت كه 
نقش آن «محمد رسول الله) بود. (وصول 17١‏ / 28.07 - نككين انكشترش عقيق بود عقيق حبشىء و آن را به طرف داخل دست 
قزاو اق ذاد: (وصضول:85:091711/1 - دن انكشت يكى الكشتر طلا بود ان را كرفت:وديزت كرة و فرمود: يكن الما مزه 
اق از اتش م كيرذ و در دستك"فى كند '(وؤصول 22.7919 تجاشى هدابائى:فرستاده يؤة.دن آن ها انكشترئ ازاملك 


بود» بيغمبر بطور 


ص: ع١‏ 


اعراض آن رابا جوبى كرفت وامامه دخترزاده ى خود را خواست و فرمود: «دختركم! آن را زيور خود كن). (وصول ١77‏ / 
6 - قبضهى شمشير او و نوك غلااف شمشيرش از نقره بود. (وصول 78 / 27.07 - لباسى به او هديه دادند كه راه راه 


ابرايشم داشت. (نهايه 417 / *). 


ص: /ا 1١‏ 


خوراكء نوشيدن» خوابيدن 


/ -مى فرمود: «از يرخورى بترسيد زيرا فاسد كنندهى بدنء باعث امراض و كسل كننده براى عبادت است». (محاضرات‎ ١ 
فرمود: «كسى كه راه برود براى خوردن طعامى كه دعوتش نكرده باشندء راه رفته در حالى كه فاسق بوده و حرام‎ - ١ 
خورده) (محاضرات /2959)." - فرمود: «اكر خادمى طعامى درست كندء يا با شما همدست شود يااز آن بهاو بدهيد).‎ 
(محاضرات /6 - مى فرمود: «تباهى مرد در آن است كه جون تنى جند از يارانش بر او وارد شوند» آن جه در خانه دارد‎ 
كاهى شب هاى بى دربى خود و‎ - 0.)28٠ / خقين شمارد): فرموذة امن دشوار كير و مكلف رادوست ندارم» (محاضرات‎ 
عيالاانش كرسنه مى خوابيدند و شام نداشتند» بيشتر خوراكشان نان جو بود كاهى از كرسنكى به خود مى يبجيدند» حتى‎ 


خرماى نامرغوب براى سد جوع نداشتند. (تيسير 158 .)١/‏ 


ص: م١‏ 


* - آب را با سه جرعه مى نوشيد» مى فرمود: «اينكونه سيراب كننده ترء بهداشتى ترء كواراتر است)»» مى فرمود: «وقتى آب مى 
آشاميد در ميان آن نفس نزنيد). (تيسير 3709 / 7).توضيح:مراد از نفس نزدن حبس نفس نيستهء بلكه مراد آن است كه در ميان 
ظرف آب خورى نفس نزنندء زيرا وقتى نفس بيرون مى آيد آلوده به كاز مسموم است./ - از او يرسيدند: بهترين آشاميدنى 
ها سسك؟ فرموة؛ وات ولآل وسدردا (تسين :09711 حافرمود روماو ذو ذانة :دو ذاه 'تحورجل مكز ان كداز صاخشض 
(مهماندار) اجازه بكيريد) /".9 - عباد بن شرحبيل كرسنه بود» داخل حصارى رفت و از خوشه هاى كندم خورد و 
مقدارى برداشت؛ صاحب كندم رسيد و او را زد وعبايش را برد» و نزد ييغمبر رفت» و داستان بككفت» بيغمبر فرمود: «نه تعليم 
دهنده ى او بودىء زيرا نادان بود؛ نه غذا دهنده ى او زيرا كرسنه بود» عبايش را به او بده) و بيغمبر» خود, جند من كندم به 
عباد داد. (تيسير 184 / ").توضيح:فرموده ى ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)اساس مهمى استء در استنباط مسائل قضائى و 
ارشادى و اخلاقى. ٠١‏ - مهمان بود» طفيلى اى همراه او شدء جون به در خانه رسيدند» ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)به 


صاحب خانه فرمود: «اين مرد به دنبال ما آمدهء مى خواهى او را 


١ ص:‎ 


اجازه بده مى خواهى اجازه نده) واو اجازه داد. (تيسير ١88‏ /0).توضيح:خود بيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)اين نوع 
رفتار را حسن التخلص ناميده» يعنى به بهترين وجهى خود رااز ناروا و دشوارى رهاندن و اين خود تعليم قرآن مجيد است قوله 
تعالى: «ادفع بالتى هى احسن» «به وجهى نيكوتر دفاع كن». اما لزوم اعلا-م اين مطلب به صاحب خانه براى آن بود كه مبادا 
سكوت او حكم تقرير داشته باشد و عمل نارواى طفيلى دليل باشد بر جواز طفيل بودن» و حال آن كه حرام است.١١‏ - صاعى 
از رطب براى او هديه آورند» فرمود: «كاسه اى» طبقى اكر هستء بياوريد)» كفتند: نيست» ييغمبر (صلى الله عليه و آله و 
سلم)با ياره اى از لباس خود زمين را ياكك كرد؛ و فرمود: «همينجا بككذاريدء به خحدا سوكند اككر دنيا نزد خداوند به قدر بال 
مكب اودش داشتء كافر و منافق را از آن هيج بهره نمى داد) (بحار *78/ 18).توضيح:هر جا از بى ارزشى دنيا ياد شده مراد 
از آن زندكانى اين دنيائى انسان استء كه در برابر زندكانى جاويدان آخرت در حكم صفر است و كرنه خود جهان با همه ى 
مظاهر قدرت و حكمت خداوند بالاترين ارزش ها را دارد.؟١‏ - هيج وقت غذائى را عيب نكرد. سه روز متوالى از نان كندم 
سير نشدء نان او با نخاله بود» كاهى يكماه مى كذشت ودر خانه ى او آتش روشن نمى شدء تنها آب بود و خرما كه آن را 


اسودين يعنى دو سياه مى كفتند» كاهى خرمائى روى تيكه نان مى كذارد 


ص: له( 


و مى فرمود: اين خورش آن استء بسيارى از شب ها بى شام مى خوابيد؛ زرهش را نزد يهودى اى كرو ككذارد و آرد جو 
خريد در آن وقتى كه فتوحات وغنائم بود» عمر كفت: بيغمبر را ديدم از كرسنكى به خود مى ييجيد» حتى خرماى نامرغوب 
نداشت كه سد رمق كند؛ كاهى كرسنكى در آهنكك صدايش اثر مى كذارد» كاهى از كرسنكى سنكك به شكم مى بست. 
(شمائل / 88 و 1.40 - وقت خوردن مى كفت: «اللهم باركك لنا فيما رزقتناء و عليكك خلفه) يعنى: «خداوندا! در آنجه روزى 
ما كردانيدى براى ما مباركك سازء و جانشين آن هم از تو مى باشد» (بحار 751 / 15.018 - وقت افطار مى كفت: «خدايا براى 
توروزه كرفتم» و بر روزى تو افطار كردمء از ما قبول كن» تشنككّى رفت» ركك ها نرم شد واجر باقى ماند) (بحار 557 / 
12).توضيح:نرم شدن ركك ها درمان تصلب شرايين است كه باعث فشار خون و سكته است.8١‏ - افطارش بر خرما يا شكر يا 
آب نيم كرم بود و مى فرمود: «معده و كبد را ياكك مى كندء و بوى دهن را خوش مى كند دندانها و حدقه ى جشم را نيرو مى 
دهدء جشم را تيزيين مى كندء كناهان را مى شويد» ركهاى برانكيخته را آرام مى كند» سودا را ساكن و بلغم را قطع مى كندء 
حرارت معده را فرومى نشاند» سردرد را رفع مى كند» (بحار 757 / 12.018 - فاطمهى زهراء براى او قرصه اى آوردء كه براى 
حسنين يخته بود فرمود: «اين اولين طعامى است كه بعد از سه روز در شكم يدرت مى رود) (بحار 710 / 117.018 - خريزه و 


انكون زا دست :ذاشة؛ غذاهاق كه دوسث داشت: كوشت سر 
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فسخ واشائهى كوسفيك» كذو س ركه كاستى*: بادرنكك و خرفه. (بحار 5١18‏ / 18.018 - حليم مى خورد و غالبا در سحورىء 
مى:فرقوة: «كوشت» اقناى غذاها در :دنا و آخزت است:قدوت "دنه واتشعددرا زياد مئ كند» مبير واتزه و رياز ذمى خوزد: 
(بحار 768 / 8١).توضيح:البته‏ از اسراف در هر جيز از آن جمله كوشت خوارى نهى مى كرد اما هر جه تفحص كرديم قرآن و 
اخبار» جوازى براى تركك حيوانى در يكك اربعين نيافتيم و جه بسا مانند بسيارى بدعت ها بدعتى باشد كه از رهبانتى مسيحى يا 
رياضت هاى هنود در فرهنكك اسلام رسوب كرده باشدء بر اهل تحقيق لازم است كه در اين كونه مسائل كه «رب مشور لا 
اصل له تحقيق كرده و نتيجه را به عنوان فصل الخطاب به طالبان حقيقت اعلام كنند.4١‏ - كاهى تكركك مى خورد و مى 
فرمود: «خوره ى دندان را درمان مى كند).(بحار 758 / 7٠١.015‏ - تنها غذا نمى خورد». و مى فرمود: «بدترين شما كسى است 
كه تنها غذا بخورد و برده را بزند و مهمان را براند»» كاهى با دست ها آب مى خورد؛ انس كويد: غذائى براى افطارش 
درست كردم دير آمد كمان كردم مهمان استء آن را خورم؛ جون آمد معلوم شد افطار نكرده؛ اما به روى من نياورد» و 
همان طور روزه ماند. (بحار 757 / 71.١8‏ - عمرو بن ابى سلمه كفت: بر بيغمبر وارد شدمء سفره بيش رويش بود فرمود: 


«نزديكك بياء نام خدا ببر» وبا دست راست بخور واز بيش روى خود بخور)(اسد 1/4 / 6). 
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”١‏ - عكراش تميمى صدقات قوم خود را نزد ييغمبر آورد.ء او را به خانه ى ام سلمه برد فرمود: خوراكى هست؟ قدحى تريد 
با كوشت آوردء عكراش از همه جاى آن مى خورده و بيغمبر فقط از جلو خود, فرمود: «اى عكراش! همه اش يكسان استء از 
جلو خود بخورا. بعد طبقى آوردند كه در آن انواع خرما بود» وعكراش فقط از جلو خود مى خورد, ييغمبر فرمود: «از همه ى 
جاى آن بخورء زيرا الوان مختلفى است». (اسد 8 / 7.06 - غذاى داغ نخورد, با سه انككشت غذا مى خوردء كاهى آرد جو و 
روغن را مى يختند» يعنى حلواى آرد و شكر و مى فرمود: «خوب است»» كاهى نان با خربزه مى خوردء يكى روز با دست 
راست خرما مى خورد وهسته ها را در دست جب جمع مى نمود» كوسفندى آن جا بود» مشت هسته را به او نشان دادء 
كوسفند آمد واز ميان دست او هسته ها را خورد» خرما و شير مى خوردء و مى فرمود: «اطيبين اند) يعنى دو نيكو. (بحار 77 / 
8١).توضيح:اولا‏ جون بيغمبر اكرم بايستى يكك قوم ابتدائى بى تمدن را در همه ى امور زندكانى تعليم دهد» مهمان خود را هم 
بايد براى طرز غذا خوردن صحيح تعليم دهد و طرز رفتار او طورى بود كه هركز مهمان در شرمى كه باعث كم خوردن باشد 
واقع نمى شد «ثانيا از تعليمات بسيار مهم بيغمبر» حقير نشمردن هيج نوع منفعت و سود رساندن بود وهر جند به نظر اندكك 
آيد زيرا مقصود او براى ساختن جامعه ى توحيدى آن بود كه اولا از نظر اعتقاد و انديشه هر مسلمان موحد بداند كه همه ى 
ذرات جهان داراى ارزشند و بايد در جاى خود به كار روندء ثانيا هيج نيروثى نبايد به هدر رود و جامعه نبايد به اسراف و 


تبذير كه ريشه ى 
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اتلااف و كمبود است آلوده كرددء ثالثا اساس دين شناخت اولويت ها استء و اولويت حكم مى كند كه هسته ى خرما كه 
خوراك دام است. نبايد در سهل انككارى به دور ريخته شده و يوسيده ككردد.؟7 - در خانه ى ابوءالهيثم بن التيهان مهمان بود. 
جون او و مهمانان غذا خوردندء فرمود: «به برادر خود ياداش دهيد). كفتند: ياداش او جيست؟ فرمود: «براى او دعاى بركت 
كنيدء زيرا جون آب و غذاى مهماندار را خوردند و براى او دعاى بركت كردند ياداش او همان است)» (اسد 78١‏ / 178.06 - 
مى فرمود: «نان را كرامى بداريدء زيرا آن جه در زير عرش تا روى زمين است بر روى آن كار كرده؛ و بسيارى از مخلوقات 
ديكر)ء از او يرسيدند: كرامى داشت آن جكونه است؟ فرمود: «وقتى نان بر سفره حاضر شد منتظر غذاى ديكر نباشيد». (وافى 
- مطاعم / 12.06٠‏ - امام محمد باقر (عليه السلام) لقمه نانى بر زمين افتاده ديدء به غلام خود فرمود: «آن را بردار تا بخورم) 
غلام خود آن را خورد؛ امام فرمود: «جنين لقمه اى در شكمى جاى نككيرد مككر آن كه بهشت بر صاحبش واجب مى شود, برو 
تورا در راه خدا آزاد كردم). (وافى - مطاعم / 7/.©0 - فرمود: «بدترين طعام ها طعام ويلمه اى است كه بر آن اغنيا را 
دعوت كنندء وفقرارا دعوت نكنند) (مجمع 07 / ).714 - مى فرمود: ١ككوشت‏ سرور خورايكك ها است در دنيا و آخرت"» 
كوشت ذراع را دست داشتء مى فرمود: «سركه خوب خورشى استء خانه اى كه سركه در آن باشد فقير نمى شود سركه با 
زيتون غذاى انبيا است» خداوندا براى ما در آن بركت قرار ده و از آن براى ما فراوان كن»» از شيرها شير كاو را انتخاب مى 
كرد امام رضا (عليه 
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السلام) فرمود: «ييغمبر خرما را دوست داشت» رطب را با خربزه و خيار را با نمكك ميل مى نمودا. (وافى -مطاعم 02 - 794.06١‏ 
- مى فرمود: «مؤمن با يكك روده غذا مى خورد و كافر با هفت روده). (اسد 6 /١).توضيح:‏ كنايه از يرخورى كافر و كم 
خورى مؤمن است.٠١”‏ - از غذائى كه سير و يياز داشت نمى خورد اما مى فرمود: «شما بخوريد,» من به خاطر نزول فرشته نمى 
خورما (اسد 87 1.077 - مى فرمود: «نان را كرامى بداريد» بدرستى كه خداوند با آن بركات آسمان را نازل فرموده» و 
بركات زمين را براى آن بيرون آورد).(اسد ؟". (312 / 3 - «رباح» غلام او از جاه «عرس» و جاه «سقيا» برايش آب مى آوردء 
مردى از انصار هنكام سفر مشكك آب را روى الاغى بار مى كرد تا سرد شود. (نظام ".01/51١١‏ - آب را با سه جرعه مى 
آشاميد» در سومى آب را مى مكيدء با دهن ير از آب نمى آشاميد» در آب نفس نمى زدء و آب رااز دهن دور مى كرد؛ 
كاهى از دهن مشككء آب رامى آشاميد» كاهى سواره و سريا آب مى آشاميد؛ مى فرمود: «سيد آشاميدنى ها در دنيا و آخرت 
آب است» (بحار 762 / 6.018 - عبدالله بن انيس كفت: از يدرم شنيدم كه كفت: بيغمبر را ديدم از مشكك آويزانى كه لبه ى 
آن را بركردانيد آب آشاميد (اسد "8.07/1١‏ - تيكه نانى روى زمين افتاده ديد آن را برداشت و خورد و به عايشه فرمود: 
«اى حميرا! مجاورت نعمت هاى خداوند را كرامى بدار» زيرا نعمت ها از هيج قومى كرفته نشدند كه به ايشان بازكردانده 
شوند). (بحار 720 / 18). 
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8" -اكر با ديكران غذا مى خورد قبل از همه آغاز مى كرد و بعد از همه دست مى كشيد. (اسد 78 / 18).توضيح:براى آن 
كه حيا مانع شروع به خوردن و همجنين مانع دست كشيدن قبل از سير شدن نشود» جنين مى كرد.7” - مى فرمود: «اكر غذا 
داراى جهار جيز باشد كامل است» كسب آن از ممر حلال» شركت دست هاى زياد براى خوردن آنء بسم الله كفتن در اول» و 
حمد خداوند در آخرا. (وافى - اطعمه / 7.0/8 - مى فرمود: «جه دشمنانى براى دينند: دل ترسوء شكم شكم خواره. نعوظ 
شديد)؛ مى فرمود: «مهمانان را تشويق كنيد كه بخورند)؛ بى تكلف بود وو به آن امر مى كرد مى فرمود: «از كراميداشت مرد 
به برادرش آن است كه از او تحفه قبول كندء و به او تحفه بدهدء از آنجه دارد» نه آن كه براى او تكلف كند كه من متكلفين 
را دوست ندارم). (وافى - اطعمه / 9.98 - تعليم قرآن مجيد جنين استء قوله تعالى: «و منا انا من المتكلفين» يعنى: «بِكّو اى 
محمد)! من از زحمت دهند كان و دشوارى تراشان و زرق و برق نشان دهند كان نيستم»0* - آب را به طور مص يعنى كشش 
از ميان دندان ها مى آشاميد. (اسد 222 مى فرمود: (جون مسلمان به شهرى وارد شود مهمان برادر مسلمان است» تا 


بيرون رود). (وافى -اطعمه / ١0.توضيح:اكر‏ در اثر كسترش شهرها و كثرت جمعيت انجام جنين وظيفه اى 
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دشوار استء اما برخورد دوستانه» و راهنمائى» وانصاف در معامله؛» دشوار نيست تا غريب احساس غربت نكند.57 - مى 
فرمود: «اى فاطمه! هر كس به خدا و روز جزا اعتقاد دارد مهمان خود را كرامى بدارد). (وافى - اطعمه / 5.0/7 - بعد از غذا 
خلال مى كرد دهن را مى شست,ء و مى فرمود: «جبرئيل به من سفارش كرده خلال كنم)؛ مى فرمود: «دستمالى كه با آن دهن 
را ياكك مى كنيد در معرض هوا قرار ندهيد» زيرا جايكاه شيطان است((وافى - اطعمه / /).توضيحناز روايات متعددى كه اين 
مورد رسيده؛ معلوم مى شود مراد از شيطان همان ميكروب و ويروس استء كه آن روز براى عامه را ناشناخته بودند كه به هر 
حال از لشكريان شيطانند» و خداوند متعال در قرآن مجيد يكى از خصوصيات شيطان را جنين وصف فرموده: «انه يريكم هو و 
قبيله من حيث لاترونهم» (اعراف /77). يعنى: «بدرستى كه او (شيطان) و دستيارانش شما را مى بينند از جائى كه شما آنها را 
نمى بينيد» يعنى از روش ضرر و زيان رساندن ايشان آكاه نيستند. 5 - مى فرمود: «آب را به مكيدن بياشاميد نه قلب قلب 
آشاميدن كه درد جكر مى آوردا. (وافى - اطعمه / /58.0 - غذاى داغ نمى خورد, و حلواى آرد و عسل و روغن را طيب مى 


ناميد» انكور را كاهى دانه دانه مى خورد و كاهى خوشه ى آن را با دهن مى تراشيد. (بحار 78 / .)١18‏ 


ص: /ا0 1١‏ 


52 - ملخ هم مى خورد, انككشتان رامى ليسيد و مى فرمود: «سيد الطعام است»» آخر غذا را مى ليسيد؛ و مى فرمود: «اعظم غذا 
است». (بحار 750 / 18١).توضيح:ليسيدن‏ انككشت تا ته مانده ى غذاى خصوصىء جه بسا در نظر اول شتابككر عجيب باشدء اما 
ييغمبر اسلام كه خود مربى و معلم همه جانبه ى بشر استء با اين تأكيد در عمل نشان داده اند كه اسراف و به هدر دادن 
نيروئى و هر جند اندككء كم كم سبب هدر دادن و قدر ناشناختن نيروهاى بزركتر استء نيروى ديدن و شنيدن با اراده ى 
تكوينى خداوند متعال در ذرات غذا به وديعه است تا اثر خود را انجام دهدء اين تأكيد نه از جهت تنكك نظرى استء بلكه از 
ديد بى نهايت ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)است كه همه ى ذرات جهان را در تكايوى انجام وظائفى مى ديد, كه اراده 
ى خداوند از آن ها خواسته بود.57 - از خودردن غذاى داغ نهى مى فرمود. زيرا بركت غذا را مى برد. (اسد 58.0١ / 15١١‏ - 
مرد فربهى را ديد اشاره به شكم او نمود و فرمود: «اكر اين در غير اين مى بود بهتر بود). (اسد 758 / ١).توضيح:مرادش‏ آن 
بود كه اكر اين مازاد غذا به مصرف سير كردن كرسنه اى بود بهتر بود.594 - مى فرمود: «خداوندا! قوتى به قدر كفايت روزى 
آل محمد كن». (وسائل - اطعمه / 40). 
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توضيح:يعنى زائد بر كفايت نباشد جنان كه در اخبار ديكر آمده كفاف و عفاف يعنى هم محتاج نبودن هم خويشتن دارى. 0٠‏ 
- وقت غذا خدرن تكيه نمى داد. (اسد 48 / 2١1.)8‏ - مى فرمود: اجشم تو به دنبال لقمه ى برادرت نباشد» (اسد 59١‏ / ).07 
- الكى در خانه نداشت,. نان الكك كرده نخورد؛ يكتا ييراهن بود؛ حتى از نان جو سير نشد؛ در سفره اش از كمى غذا جيزى 
باقى نمى ماند. (مجمع 10” / 08.2٠١‏ - مردم مدينه قبل از اسلام از همدست شدن در غذا با كور و شل يرهيز مى كردند 
جون از ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)سؤال كردندء آيه نازل شد «ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا او اشتاتا» (نور / 
١6)يعنى:‏ «باكى بر شما نيست اككر دسته جمعى غذا بخوريد يا تكك تكك)(وسائل 017/77). توضيح:در تفاسير مهم» جنين سبب 
نزولى براى آيه نيافتم اما مطلب از حيث هماهنكى با سيرت بيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)صحيح استء زيرا احتراز از 
همدستى با كور و شل يكك نوع تكبر و ترفع بود» نه از نظر واكير بودن بيمارى» و يبغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)با هر نوع 
تكبر وترفع و خوديسندى خصوصا از اعراب جاهليت مبارزه مى نمود» واين مورد هم از آن موارد استء اما سبب نزول آيه به 
قول اصح آن است كه بعضى اعراب از فرط مهمان دوستىء كاهى جند روز كرسنكّى مى كشيدند, تا مهمانى برسد و با ايشان 


در خوراكك 
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همدست شود و كمان مى كردند تنها غذا خوردن كناه استء واين يكك نوع افراط اخلاقى بود كه در اسلام مذموم استء آيه 
نازل شد كه بذائيك كر تنها غذا بحووئد ناكى :بر :انشان نشت :8ه دم فرمود: #شب: درها وا نديد در مشكها راانتد ند 
ظرف هاى خوراكى را بيوشانيد يا وراونه كنيد» جراغ ها را خاموش كنيد» زيرا شيطان درب را باز نمى كند» مشكى را باز نمى 
كند» ظرفى را باز نمى كندء فويسقه جه بسا خانه ها را تش مى زند» (مشكل ١7/7).توضيح:مقصود‏ از شيطان دراين جا - و 
العلم عند الله - همان ميكروب است و مراد از فوسيقه يعنى فاسق كوجكك همان مارمولكك است؛ در آن وقت جراغ ها حفاظ 
نداشتند» مارمولكك يا موش فتيله ى روغن دار را مى كشيدند و خانه آتش مى كرفت» خاموش كردن جراغ در آن وقت مانند 
دستور بستن شير كاز در زمان ما است.28 - روزى غذا مى خورد. عربى بيابانى از راه رسيد» و نخواند غذا را با دو لقمه بلعيد. 
بيغمبر به اصحاب فرمود: «اكر نام خدا را مى برد براى شما بس بود هر وقت غذا مى خوريد اككر نام خدا را فراموش كرديد 
هر وقت به ياد آورديدء بككوييد بسم الله اوله و آخره'./اه - امام صادق (عليه السلام) به عمر بن سعيد فرمود: طمع به مافوق 
مكنء قوله تعالى: «فلا تعجبكك امالهم» (توبه / 20). يعنى: «مال كافران تو را به عجب و حسرت نكشاند» اككر ناراحت بودى 


زندكّى بيغمبر را به ياد آورء خوراكش نان جوء حلوايش خرماء سوختش سعف نخل اكر مى يافت (بحار 78١‏ / 18). 


١6 ص:‎ 


8 - خلال مى كردء مابين دو لقمه حمد خدا مى كفتء با يارهى نى و بركك نخل خلالل نمى كردء دست ها را يس از 
خوردن كوشت بهتر مى شستء وقتى غذاى جرب مى خوردء آب كم مى خورد و مى فرمود: «كواراتر است». (سنن علامه / 
-44.1288 - مى فرمود: «ما قومى هستيم كه نمى خوريم مكر آن كاه كه كرسنه باشيم و قبل از سير شدن از خوردن 
دست مى كشيم) (سنن 7 20.0181 - ظرفى از شير و عسل براى او آوردند» فرمود: «دو نوشيدنى نبوشيداء آن كاه فرموة؛ امن 
آن را حرام نمى كنمء اما دوست ندارم با فضول دنيا فخر كنمء يا حساب يس بدهم) (سئن / 21.018 - ظرف برنجى آوردندء 
سلمان و مقداد و ابوذر حاضر بودند» فرمود: «بخوريد)»» عذر آوردندء فرمود: «كارى نكرده ايد» دوست داشته ترين شما نزد ما 
بهترين خورندكان شما نزد ماست» (سئن / 190).توضيح:صفت افعل التفضيل يعنى دوست داشته ترين و امثال آن مانند خوب 
ترين و غيره» در موردى است كه دو تن يا دو جيز در باقى صفات برابر باشند» آن وقت بوسيله مثلا بهتر خورنده دوست داشته 
ترين بشوند» و جون از شاهد حال و قرينه ى اين مطلب معلوم استء استعمال افعل التفضيل اشكالى ندارد» در حقيقت مانند 
آن است كه بيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)-فرموده باشدء اككر دو تن از شما يا جند تن در باقى فضائل برابر باشند» آن كه 
بهترين خورنده بر سفره است دوست داشته ترين ايشان است.#7 - فرمود: «بودن سركه و سبزى بر سفره از سنت است». (سئن / 
07)). 


١2١ ص:‎ 


7 - فرشته اى آمد و ككفت: يا محمد! خداوند به تو سلام مى رساند و مى كويد: اكر خواهى» سرزمين مكه را براى تو طلا 
كنم. بيغمبر سر به آسمان برداشت و كفت: يروردكارا! يكك روز سير باشم وحمد تو كويم و يكك روز كرسنه باشم و از تو 
بخواهم. (عيون / 8.019 - مى فرمود: «با بوى ديكك خودء همسايه را آزار ندهيد) (نظام 28.05 - وقت خوابيدن دعا مى 
خواند: «اللهم باسمكك احيا و باسمكك اموت» يعنى: «خداوندا به نام تو زنده ام و به نام تو مى ميرم)» و جون برمى خاست مى 
خوائد: «الحمد لله الذى احيانى بعدما اماتنى واليه النشور) يعنى: «ستايش مر خدائى را سزا است كه مرا بعد از مردن زنده كرد و 
سر بر آوردن از خاك هم به سوى اوست» (سنن / 28.0187 - هر وقت از خواب برمى خاست به سجده مى افتاد. (سنن / 
- كاهى در مسجد براى استراحت مى خوابيد و يكك يا را روى ياى ديكر مى كذارد (اسد 188 / 28.8 - به يهلوى 
راست مى خوابيد» وقت خوابيدن آيه الكرسى را مى خواند وقت بيدار شدن به سجده مى رفت. (بحار 788 / 284.018 - از دنيا 
رفت در حالى كه شكمش كرسنه بود. (مطالب 1417 / 2١.0‏ - فرمود: «خوراكك را سرد كنيد زيرا كرم بركت ندارد» (مطالب 
"٠7‏ 71.077 -از دميدن نفس در آب نهى كرد و همجنين از نوشيدن از دم مشكك. (مطالب 64 /3").توضيح:اين حديث 


ظاهرا معارض است با حديث آب خوردن خودش از مشكك؛ وجه جمع بين آنها اين است كه آن بار استثنائى بوده نه هميشه. 


١2 ص:‎ 


"/ا- جون با مردم غذا مى خوردء خودش اول شروع كننده بود و آخر از همه از سفره برمى خاست. (بحار /ا1” / 1.018- بر 
شيرينى افطار مى كرد» اكر نبود بر آب نيم كرم» و مى فرمود: «كبد و معده را ياكك مى كند و دهان راخوش بو مى كندء 
دندان ها را استوار» و جشم را تقويت» و كناهان را مى شويد, ركك هاى انككيخته شده را آرام و مره غالب را ساكنء و بلغم را 
قطع مى كند و حرارت معده را خاموش و درد سر را برطرف مى كند)(بحار 757 / 75.018 - وقتى به مدينه وارد شد ودر خانه 
ى ابوايوب منزل نمود» تا جند روز اسعد بن زراره وسعد بن عباده نهار و شام مى فرستادند و هر كس حاضر بود با ييغمبر 
همدست مى شد. (بحار ٠١9‏ - فرمود: اشب شام بخوريد وهر جند به كفى از خرماى بدء زيرا تركك شام خوردن 
فيو آؤ اسك (وضول ١‏ /”").توضيح:راجع به لزوم شام خودرن احادث ديكر هم هست كه در آن ها آمده در بدن ركى 
هست به نام «ركك عشا» كه اكر كسى شام نخورد به او نفرين مى كند در سال هزار و سيصد و ينجاه و يكك كه در اهواز در 
ماه رمضان منبر مى رفتم در وقت مطالعه به اين احاديث برخورد كردم؛ و جون از يزشكان شنيده بودم كه توصيه به نخوردن 
غذا در شب كرده بودند» تعجب كردم و براى تحقيق براى ديدن آقاى دكتر علوى به راه افتادم و جون رسيدم مشكل خود را با 
او در ميان كذاردم؛ يس از اندكى فكر كفتند: حديث درست استهء انسان تا جوان است اككر ديرتر غذا بخورد معده ى اواز 


١ ص:‎ 


سن كذارد به واسطهى كمبود مواد موجود بايد زود به زود غذا بخورد. اما كم بخورد به همين جهت اكر مريضى نزد ما 
بياورند كه بير باشد و تقريبا حالت بيهوشى داشته باشد» براى جبران كمبود غذائى اول سرم به او وصل مى كنيم تا مواد قندى 
زودتر در بدن او جذب شده و جبران كند.8/ - مى فرمود: «كوشت را با كارد برش ندهيد كه از كار عجمها استء آن را 
دندان بزنيد كه كواراتر و لذيذتر است» (وصول / ).توضيح:مقصود كوشت يخته و آماده ى سر سفره است و مقصود از 
عجم هر قوم غير عرب است. /ا7- يكى نزد او آروغ زد فرمود: «آروغ خود رااز ما بازداريد» به درستى كه بيشرت 
سيرشك كان :دو :دنا دوازثر كرستكان در آخرتند) (وصول ١8١‏ / ").توضيح:آروغ زدن در اثر يرخورى است.86/ - از آب جاه 
«سقيا» كه دو منزلى مدينه بود دوست داشت و آن را كوارا مى شمرد. (وصول /4.)7/7١١‏ - مردى به او كفت::» من از يكك 
نفس نوشيدن سيراب نمى شومء فرمود: «قدح رااز دهانت جدا كن» نفس بزن و دوباره بنوش»» كفت: در قدح آشغال مى 
بينم» فرمود: «آن را بريز» (وصول 0.02/89 در حصار يكى از انصار وارد شد كه آب در حوض مى كرد فرمود: «اكْر 
آب شب مانده در مشكك كهنه اى دارى بياور و كرنه از آب حوض بنوشم) كفت: آب سرد 


ص: عم ١‏ 


درام» رفت و آب در قدح ريخت و با شير ممزوج نمود و به ييغمبر داد واو آشاميد (وصول ١‏ -زز بهترين نوشيدنى 
يرسيدند: فرمود: سرد و شيرين» (وصول 719 87.07 - انس كفت: نزد ييغمبر رفتم» نان جو و بيه آب شله بو كرفته برده 
بودم» بيغمبر فرمود: اشب بر آل محمد ككذشته كه نه صاعى خرما داشتند نخ صاعى حبه جوا (وصول ١188‏ / 87.01 - عقبه بن 
غزوان كفت: با بيغمبر هفت نفر بوديم كه غذا نداشتيم مكر بركك حبله تالب هاى مازخم شد. (وصول ١١‏ / 
؟).توضيح:«حبله) علفى صحرايى است كه دانه اى مانند لوبيا دارد.؟8 - عايشه كفت: كاهى ماه بر ما مى كذشت وما آتشى 
روشن نكرده بوديم» آب بود و خرما مكر كاهى كه كسى كوشت براى ما مى آورد. (وصول ه١1/‏ 0.5 - آل محمد سه 
روز بيابى از نان كندم سير نشدند؛ آل محمد هيج روزى دو بار غذا نخوردند مكر آن كه يكى از آن ها خرما بود» جند شب 
متوالى اتفاق مى افتاد كه خود و اهلش كرسنه و بى شام خوابيدند؛ عمر كفت: ييغمبر را ديدم كه از كرسنكى به خود مى 
بيبجيد و حتى خرماى نامرغوب نيافته بود كه شكم خود را سير كند؛ بيغمبر اكرم فرمود: «در راه خدا جنان ترسانده شده بودم 
كه هيج كس جنان ترسانده نشده بود و در راه خدا جنان آزار ديدم كه هيج كس جنان آزار نديده بود؛ بر من سى شبانه روز 
كذشته بود كه من و بلال غذائى نداشتيم مككر اندك سفره اى كه بغل بلال آن را مى يوشانيد؛ (وصول 188/ 82.07 - دعا مى 


كرد كه: «خداوندا! روزى آل محمد را قرار ده قوت لا يموت» (وصول هم ١ا/‏ ). 


١6 ص:‎ 


81 - دعا مى كرد: «خداوندا! مرا مسكين زنده بدار و مسكين بميران و مرا در جركه ى مسكينان محشور دار» (وصول ١828‏ / 
7- فرمود: اضعفاى خود را نزد من بخوانيد زيرا هر آينه نصرت يافتيد و روزى يافتيد به ضعيفان خود» (وصول ١188‏ / 
- فرمود: «آدمى هيج ظرفى را بدتر از شكم ير نكرده استء براى آدمى جند لقمه ى كوجكك بس است كه يشت خود 
را (ستون فقرات) با آن نكتهدارد و اكر ناجار به بير كردن شكم است يس ثلث آن براى طعام و ثلث آن براى آن و ثلث آن 
براى نفس زدن» (وصول / ").توضيح:وقتى معده ير شدء به حجاب حاجز و ريه فشار مى آورد و نفس زدن دشوار ميشود. 
١‏ - فرمود: «ازاين دو سبزى بد بو يرهيز كنيد كه بخوريد و به مسجد ما بياييد» و اككر ناجار خورنده ى آنيد آن ها را با آتش 
بكشيد (مجمع 17 / 7). توضيح:مراد از كشتن با آتش» يختن يا سرخ كردن آن ها است كه بوى آنها را از بين مى برد.91 - 
عبدالله بن حارث كفت: هفتمين هفت نفر بودم كه با بيغمبر همراه بوديم, بر مردى كذر كرديم ديكك او روى آتش بود 
بيغمبر به او فرمود: «خوب شده؟» كفت: يدر و ماردم به فداى تو باد آرى؛ ييغمبر جيزى از آن كرفت و در دهان جويد تا 


وقت احرام نماز. (وصول 971.5١8‏ - فرمود: «غذاى دو نفر سه نفر را كافى است و غذاى سه نفر جهار نفر را» 


١8 ص:‎ 


(وصول 18١‏ /.947 - فرمود: «شام بخوريد و لو با يكك خرما زيرا تركك آن ييرى آور است» (وصول 18١‏ / 95.0 - فرمود: 
«زيتون بخوريد و با آن بماليد زيرا از درخت مباركك است» (وصول 187/ ”48.0 - فرمود: «بدترين خوراكى ها خوراكك وليمه 
انث اغتجا به ان دعوت مى شوتت و معنا كين وا ان ياد هن يرتد اقاتهو كس دعوت وا ايد رافت وثرفت ععدا زا افزمانى كرده 
است» (وصول ١8#‏ 48.077 - خالد بن وليد از كم خوابى به ييغمبر شكايت كردء فرمود: ١جون‏ خواهى به فراش روى بكو 
(اللهم رب السموات السبع و ما اظلت و رب الشياطن و ما اضلت! كن لى جارا من خلقك كلهم جميعا ان يفرط على احدا وان 
يبغى على عز جارك و جل ثناؤك)». يعنى: «يروردكارا! اى يرورد كار هفت آسمان و آن جه بر آن سايه انداخته اند و 
يرورد كار شيطان ها و آن جه را كمراه كرده اند! براى من از آفريده هاى خود يناه باش از همه ى ايشان كه مبادا كسى درباره 
ى من زياده روى كندء يا بر من ظلم كندء بناه تو عزيز است و ستايش تو بزركك)(وصول 4١0‏ / 91.0 - خالد به ييغمبر كفت: 
در خواب ترسانده مى شود فرمود: «بكنُو (اعوذ بكلمات الله الدامه من غضبه و عقابه و شر عباده و من همزات الشياطين و ان 
يحضرون)» (وصول 40 / ()يعنى: «يناه مى برم به كلمات تامه ى خداوند از خشم او و كيفر او وو از شر بندكان او وو از وسوسه 


هاى شياطين و كردن ايشان در اطراف من».توضيح:خواب نرفتن و در خواب ترسانده شدن خالد بن وليد بازتاب 


١ / ص:‎ 


فضوليهاى او در كشتن مردم بى كناه بر خلاف دستورات بيغمبر مانند كشتار او در فتح مكه و كشتن مالكك بن نويره براى هم 
بستر شدن با زن او.98 - فرمود: «بعد از من از نبوت جيزى نمى ماند مككر مبشرات»» كفتند: مبشرات جيست؟ فرمود: «رؤياى 
صالحه؛ (وصول 785 / 44.0١‏ - بسيار از اصحاب مى يرسيد: وكسى از شما خوابى ديده است؟) (وصول 7858 / ٠٠١.)١‏ - 
بيغمبر از حال ورقه بن نوفل يرسيدء خديجه خاتون كفت: او تو را قبلا تصديق كرده و مرده استء فرمود: «او را در خواب 
ديدم لباس سفيدى بر تن داشتء اكر از اهل آتش مى بود لباس غير از آن به تن او بودا (وصول 504 / ٠١1.0١‏ - فرمود: 
«جون يكى از ما خواب بيند آن را بر صاحب رأى و خيرخواه عرضه كند تا او خير بككويد و تأويل به خير كند؛ (مطالب 5١‏ / 
- جون در سفر بار مى انداختند بيغمبر بر دست راست مى خوابيد و اكر قبل از صبح بود دستش را بلند مى كرد و سر 
خود را بر كف دست مى نهاد. (وصول 197 / ١).توضيح:فقط‏ براى اندكى استراحت نه خواب رفتن.”١٠‏ - خواب قبل از نماز 
عشا را دوست نداشت همجنين سخن كفتن بعد از آن را. (وصول ٠١©.07/18١‏ - مى فرمود: «هر كس مرا در خواب ديد به 
تحقيق مرا ديده زيرا شيطان نمى تواند به شكل من در آيد» (وصول 787 / ٠١0.0١‏ - فرمود: «رؤياى مؤمن جزئى است از جهل 


جزء نبوت و آن بر ياى يرنده اى 


١28 ص:‎ 


بسته است مادام كه به زبان نياورده باشد» جون به زبان آورد افتاد» (وصول 787 ٠١2.)١/‏ -ام سلمه كفت: براى من قطعه ى 
كوشتى آورده بودند» قطعه ى سنكى شده بود به بيغمبر كفتم فرمود: «شايد سائلى آمده و او را مأيوس كرده باشيد» (نهايه 0" 
/ 0 - مى فرمود: بهترين لقمه» خرماى صيحانى سفت شده است» (نهايه 0 / ”).توضيح:مراد از سفت شدن آن است كه 
جويده مى شود.8١٠‏ - هيج وقت از نان و كوشت كاملا سير نشد. (نهايه 40 / ٠١4.‏ - جوبهاى دو طرف دلو را كه از آب 


5 كع . 2 1 
زمزم ير شده بود به دست كرفت و زياد آب نوشيد. 


١6 ص:‎ 


مجلس و ديدار 


١‏ - هيج وقت يا را جلو حاضران نكشيد. (بحار 778 / 7.)١8‏ - وقتى به مجلسى وارد مى شدء در نزديكترين جاى مجلس مى 
نشست. (بحار 7”.)١8 / 75٠‏ - وقتى سفيران بنى حنيفه نزد او آمدند» شب ها بعد از نماز عشا به ديدن ايشان مى رفت و سر يا 
از ايشان تفقد مى كردء جندان كه از خستكى يا به يا مى شدء براى سفيران (وفود) خود را مى آراست. (نظام 588/ -5.0١‏ مى 
فرمود: «كسى ديركى رااز جائى كه نشسته بلند نكند كه خود بنشيند» اما «تفسحوا و اوسعوا» يعنى: قدرى جا به جا شويد و جا 
بدهيد تا واردين هم بنشينند». (محاضرات / /7/7).توضيح:تعليم قرآن مجيد است «يا ايها الذين آمنوا اذا قيل لكم تفسحوا فى 
المجالس فافسحوا يفسح الله لكما (مجادله / ١١)يعنى:‏ «اى ايمان 


ص: 8 


آورندكان! آن كاه كه به شما كفته شود در مجالس جا بدهيد؛ جا بدهيد؛ خداوند براى شما توسعه و كشايش مى دهد).0 - 
تكيه نمى داد. كاهى بدون ردا و عمامه راه مى رفت» وقت نزول وحى تبسم نمى كرد نمى نشست و برنمى خاست مكر با 
ذكر خداوند» وقت برخاستن از مجلس استغفار مى نمودء هميشه رو به قبله مى نشست. (بحار 708 / 2.)18 - كاهى براى 
اصحاب سخن مى كفتء كاهى ايشان را به حال خود رها مى كرد تا با هم سخن كويند و آنان كاهى در ايام عرب واشعار 
مدح و ذم سخن مى كفتند» ييغمبر مى شنيد و تبسم مى نمود» حسان بن ثابت اشعارى را كه اعشى در ذم علقه و مدح عامر بن 
طفيل كفته بود. مى خواند. ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)فرمود: «از ياد كردن علقمه زبان را بازدار» زيرا وقتى ابوسفيان 
در زند هر قل اميراطور روم از من بدى ها كفتء علقمه براو رد كرد واز من دفاع نمودا» حسان كفت: يا رسول الله! هر كس 
به تو خدمتى كرده شكر او بر ما واجب است. (اغانى / ١8‏ - ذيل اعشى)./ - جابر نزد او آمد در زدء فرمود: كيست؟ جابر 
كفت: منمء بيغمبر در باز كرد و مى فرمود: منم منم» كوئى كراهت داشت؛ عربى نادان از درز در به داخل خانه نظر كرد 
ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)تيرى برداشت و او را ترساند كه در جشم او فرود كند. (تيسير ”7 / 7).توضيح:كراهت 
يبيغمبر از تكبر جابر نبود» براى تعليم همكانى بود كه وقتى يرسيدند: كيستء انسان نام خود را بكويد.8 - مردى آمد و شير و 
جند خيار تازه هديه آورد و بى اجازه وارد شدء ييغمبر فرمود: «برو بيرون و بيا و سلام ده و اذن ورود بخواه)؛ به انس فرمود: 


«وقتى بر اهل 


١/١ ص:‎ 


خود وارد مى شوى سلام ده»: سلام تو بركتى است براى تو و اهل بيت توا (تيسير 4.07/57 - يهوديان نزد ييغمبر (صلى الله 
عليه و آله و سلم)عطسه مى زدندء كه شايد ييغمبر براى تحيت بككويد: «يرحمكم الله اما مى فرمود: ١يهديكم‏ الله)(تيسير 6 / 
- مى فرمود: ادر دهن مدح كنند كان خاكك بياشيد)(تيسير 770 / 11.08 - يكى يرسيد: براى ورود بر مادرم هم اذن 
بكيرم؟ فرمود: «بلى»» ككفت: من با او همنشينم فرمود: «اذن بكيرا» كفت: من نخادم او هستم» فرمود: «اذن بكيرء آيا دوست 
دارى او را عريان ببينى» (تيسير 37 / 11.0 - در مجلس هر كجا جا بود مى نشستء اما يهلوى اصحاب فضيلت را ترجيح مى 
ذاد كك وقت ان جره ى خود نيزن آملة:نكاه كرد.و رفت يهلوى قاريان قرآن تشست» و فرمؤة؛ «به'من نين امر شدذه:اسغ) 
(تيسير //71 / 17.06 - به اصحاب صفه زياد رسيدكى مى كرد و با ايشان بيشتر مى نشستء با وجود اين همه تواضع و فروتنى» 
يسيارى از اعراب نو مسلمان كه بى ادبى را از دوران جاهليت به ارث برده بودند» رعايت آداب نمى كردند» وقتى وفد بنى 
تميم آمدء دم حجره ى بيغمبر ايستادند و فرياد زدند: اى محمد! بيرون بياء وقتى راه مى رفتند يبشاييش بيغمبر راه مى رفتند» و 
جون با او سخن مى كفتند آواز خود را از آواز بيغمبر بلندتر مى كردند كه دراين باره آياتى جنين نازل شد:«اى ايمان 
آورندكان! بر خدا و رسولش يبشى مجوبيدء از خدا بترسيد به درستى كه خداوند شنوا و دانا است؛ اى ايمان آورندكان! آواز 
خود را بالاتراز آواز بيغمبر مكنيد و بلند بلند با او سخن نككوييد» همجنان كه بعضى از شما با ديككرى سخن مى كويد, مبادا 


اعمال شما يوج و بيهوده كردد و شما متوجه نباشيد» به درستى كه آنان كه آواز 


١ ص:‎ 


خود را نزد ييغمبر نرم و كوتاه مى كنند» كسانى هستند كه خداوند دلهايشان را براى قبول تقوى آزمايش نموده استءبراى 
انشاق ات آمروش وناذافن بز رك انان كاز يرون عجره ها توا (اى مععمسد)تذامى دهند بيشترشان تى ردنك و١‏ كن صبر 
مى كردند كه تو خود به سوى ايشان بيرون مى [مدىء هر آينه براى ايشان بهتر بود» و خداوند آمرزنده و مهربان است» 


آن صدقه اى و هر جند اندكك بدهدء اميرمؤمنان اين دستور را انجام داد اما جون اين عمل براى عامه ى مسلمانان دشوار بود 
اين حكم فسخ كرديد و اين امتياز فقط براى اميرمؤمنان باقى ماند. (بحار 75-٠‏ 10.0177 - وقتى مى نشست اصحاب يشت 
سر هم رو به سوى او مانند مجلس درس مى نشستند» وقتى بر مجلسى ككذشت,ء ديد يراكنده و بيكار نشسته اند» فرمود: جه 
شده است شما را بيهوده نشين مى بينم؟ بر دو مجلس كذشت: يكى مجلس ذكر و ديكرى مجلس درس فرمود: «هر دو خويند» 
و يكى افضل استء اينان دعا مى كنند اكر بخواهد مى دهد و اكر نه منع مى كندء اما آنان ياد مى دهند و ياد مى كيرند» اينان 
بهترند و من براى معلمى مبعوث شده ام) (نظام 7177 / 12.7 - فرمود: «وقتى اهل مجلس نشسته اند و كسى وارد شدء اكر 
كشئ :به اوكا ذاة يتشيتك زيزا آن كرام است كه خداوثنا هزه از كرذه :و اكر بهاو جا تدادند نظر كتد كجا يشتزعنا 
هست آن جا بنشيند» (اسد 58” / 177.08 -از فقراى مدينه عيادت مى كردء بر جنازه ى ايشان حاضر مى شد زنى از اطراف 
مدينه مردء فرمود: «مرا براى تشييع او خبر كنيدا؛ آمدند بيغمبر در خواب بودء بيم داشتند كه تاريكى شب و بيدارى و حشرات 


اورا آزار دهد, و آن مرده را دفن 


١ ص:‎ 


كردند؛ جون صبح شد از او يرسيد وايشان جريان را كفتند» بيغمبر بالاى قبر او رفت و جهار تكبير كفت. (مطالب 7١9‏ / 
6 - فرمود: «سلام قبل از كلام است» (مطالب 5780 / 1401 - فرمود: «سلام دادن را در ميان خود آشكار كنيد» (مطالب 
).0 - به انس فرمود: «اى فرزند! جون از خانه بيرون روى جشم تو بر احدى نيفتد مككر آن كه براو سلام دهى زيرا تو 
بر حالى برخواهى كشت كه كناهانت آمرزيده شده است» (مطالب 577 71.077 - وقت نشستنء» دو ساق يا را بلند مى كرد و 
با دست ها آن هارا محكم مى كرفت يا بر زانو تكيه مى داد» يكك يا را دو لا مى كذارد و ياى ديكر را بر آن مى كذارد و 
هيحكاه مربع ننشست (بحار 75١‏ / 77.018 - مردى انصارى نزد ييغمبر آمد وازاو سؤال كرد مردى ثقفى نيز آمدء ييغمبر 
فرمود: «اى برادر ثقفى! انصارى قبل از تو آمده. بنشين تا اول حاجت انصارى برآورده شود (287/ 77.)7 - فرمود: «هركاه در 
ملجس» كسى براى حاجتى برخاست» جون بركشت خودش به جاى خودش سزاوارتر است)(وصول 78 / 75.0 - فرمود: 
(ميان دو تفر تتشينيد مكر به اذن ايشان» (وصؤل 8؟ 78.07 -فرمود:«(نهترين مجالس كشاده ترين آنها است (وصول 7/18 
.6 - فرمود: «اكر يكى از شما در سايه بود و سايه او را جا ككذاشت و بعضى از او در آفتاب رفتء برخيزد و به سايه 
رود)(وصول 79/ .71 - فرمود: «مجالس امانات است مكر در سه جاء جائى كه خون حرامى ريخته شود و جائى كه به فرج 


حرامى تجاوز شود و جائى كه مالى به غير حق برده شودا (وصول 59 / "0. 


ص: عا 


توضيح:يعنى در اين سه مورد نبايد كتمان شهادت نمود.18 - فرمود: «سوار بر بياده سلام كند و راه رونده بر نشسته» و نفرات 
كمتر بر نفرات بيشتر) (وصول 8" / ”19.0 - در حالى كه بول مى كردء كسى براو سلام داد جوابش نداد؛ و بعد از او عذر 
خواست و فرمود: «نخواستم بى طهارت خدا را ياد كنم) (وصول :8 (#7عاموةى' ان يل هامر 11د أو امد و كفت وارد 
شوم؟ بيغمبر به خادم فرمود: «برو او را تعليم ده كه جكونه اذن بككيرد» اول بككويد السلام عليكم آيا داخل شوم؟. آن مرد شنيد 
و جنين كفت و ييغمبر او را اذن داد. (وصول 0/ 7١.0"‏ - عوف بن مالكك در غزوه ى تبوكك خواست بر ييغمبر وارد شود كه 
در قبه ى كوجكى بود براو سلام داد و جواب شنيد فرمود: «وارد شوا عوف كفت: همه ام؛ فرمود: «همه ات» و وارد شد. 
(وصول 8 / 77.0 - در مكه يككى بدون سلام واذن براو داخل شدء فرمود: «بركرد و بكو السلام عليكم آيا وارد شوم) واو 
جنين كرد. (وصول 58 / 73772.07 - فرمود: «جون براهل خود وارد شوى سلام ده» سلام تو بركت است بر خودت واهل بيتت») 
(وصول 78 / "5.0" - بر كودكانى كذر كردء بر ايشان سلام داد. (وصول 78 / ”).توضيح:براى تعليم و تشوق ايشان بود تا به 
بز ركترها سلام دهند.0 - فرمود: ١جماعتى‏ كه كذر كنند, يكى از ايشان كه سلام داد كافى است) (وصول 78 / . 


١/6 ص:‎ 


انفاق» عطايا 


هيج دين و آثينى به اندازه ى اسلام حقوقى براى فقرا در اموال اغنيا مقرر نداشته استء تا آن جا كه دستور عام اسلام در اين 
مورد جنين استء قوله تعالى: «نخحذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزكبهم بها وصل عليهم ان صلواتكك سكن لهم والله سميع 
عليم) (توبه / ٠١"‏ )يعنى: «(اى ييامبر!) بكير از اموال ايشان (مالداران) صدقه اى كه ايشان را ياكك مى سازى وبا آن صدقه 
خالص مى كردانى و بر ايشان دعاى خير فرستء كه دعاى خير تو آرامش نفوس ايشان استء و خداوند شنوا و داناست».وقتى 
مالدار با صدقه و انفاق» فقرا را در مال خود سهيم كرد؛ فلق و اضطراب او از نفرت ايشان برطرف مى شود زيرا عضو محبوب 
جامعه مى شود و آرامش واقعى همين است.١‏ - بيغمبر اكرم خود عالى ترين نمونه ى سخاوت و انفاق بود. عطاياى او را تنها 
در قريش حساب كردند» به ششصد مليون درهم بالغ كرديد. (نظام /417/ 1.0١‏ - ييغمبر سهم يكى از بنى غفار را از غنايم خيبر 


در برابر شترى خريد» بعد 


ص: 1107 


فرمود: «كوئى آن جه از تو كرفته ام بهتر است از آن جه به تو داده ام اكر خواهى بكير و اكر خواهى رها كن». كفت: كرفتم» 
و يبغمبر سهم او را به او يس داد. (مجمع 755 /").” - در بازيرداخت وامن اصرار داشت كه زيادتر بدهد و مى فرمود: 
«بهترين شما بهرتين ادا كننده ى دين خويش است» (مجمع /6). توضيح:اضافى دادن در يرداخت دين با رضاى خاطرء ربا 
نيست و از باب احسان است.8 - دو كوسفند فربه قربانى مى كردء خود و اهلش از آن مى خورد دبقيه را به مساكين مى داد؛ 
دو كوسفند يكى از طرف خود واهل بيت و ديككرى رااز طرف امت خود قربانى مى كرد و مى كفت: «خداوندا!اين از طرف 
همه ى امتم» هر كس كه براى تو به يكانكى و براى من به اداء رسالت شهادت داده است)(مجمع 5١‏ /2.)6 - مردى نزد او 
آمد و جيزى خواست,ء فرمود: «اكنون جيزى موجود نيست» هر جه خواهى به عهده ى من خريدارى كنء وقتى مالى رسيد ادا 
مى كنم) عمر كفت: يا رسول الله! خداوند تو را به آن جه توانائى ندارى مكلف نساخته استء بيغمبر كفتار عمر را مكروه 
داشت» يكك تن از انصار حاضر بود» كفت: يا رسول الله! هر جه خواهى ببخشء و از جانب صاحب عرش بيم كمبود نداشته 
باش» بيغمبر تبسم كرد و فرمود: «به جنين رفتارى فرمان داده شده ام» (شمائل / 2.20١١‏ - هنكام بركشت از حنين» اعراب راى 
بخشش سر راه بر او كرفتند تا آن جا كه عبا را از دوش ربودند» او توقف كرد و فرمود: «ردايم را به من بازدهيدء آيا بر من از 
بخل مى ترسيدء اكر به اندازه ى ريكك بيابان شتر داشته باشم» همه را ميان شما تقسيم خواهم كرد و خواهيد ديد من نه بخيلم 
ونه ترسو)(اسد ؟7؟17١6/1).‏ 


ص: اا 


/ - سائلى را رد نمى كردء اكر جيزى نداشت با لطف سخن دل او را شاد مى نمودء ومى فرمود: «بهترين شما صاحب بهترين 
اخلاق است)» (بحار ”5٠‏ / 8.)18 - مى فرمود: «خوشا به حال كسى كه اسلام آورد وزندكى اودر حد كفاف بود) (وافى - 
الايمان / ١8)تذكر:‏ شادروان سيد صدرالدين (عمويم) مى كفت: يدرم مرحوم سيد حسين ظهير الاسلام نزديكك به ارتحالش 
كفت: قرآن و سنت كه به اين حقيقت ناطقند به جاى خود. من خود به تجربه دريافته ام كه اككثر سعادتى هست در دو جيز 
است: اول ايمان» دوم دارائى در حد كفاف و عدم احتياج به غير» نه زياد داشتن؛ واين دعاى ييغمبراكرم است درباره ى ذريه 
ى خود كه (اللهم ارزق آل محمد الكفاف و العفاف». يعنى: «خداوندا! روزى كردان آل محمد را كفاف و عفاف»» وقتى 
مالى در حد كفاف بود (نه كمتر ونه بيشتر) خود باعث عفاف و ياكدامنى خواهد بود.4 - اسيرانى آورده بودند» صباغه دختر 
زبير و خواهرش به ييغمبر مراجعه كردند كه از ايشان براى خدمت به ايشان بدهدء. فرمود: «قبل از شما به يتيمان شهداى بدر 
داده شده اند) (تاريخ اسلام م٠١‏ / ١).توضيح:ريشهى‏ اعمال دينى و اخلاءق و بيغمبرى و سرورىء رعايت اولويت هاست» 
وقتى انسان اراده كرد عمل خوبى انجام دهد بايد دقت كند تا مورد آن اولى واحق باشد و عمل ييغمبر اسلام در همه ى موارد 
جنين بود.١٠‏ - ابوطلحه. باغى باصفا داشت كه بيغمبر براى تفرج به آن جا مى رفت واز آب جاه آن مى آشاميد؛ كفت: يا 


رسول الله! آن را در هر راهى مى دانى انفاق كنء فرمود: 


١78 ص:‎ 


«اين مالى سودآور است از تو قبول كردم و به خودت باز كردانيدم كه در نزديكان خود تصدق كنى» (نظام 501 -1١.0١/‏ 
ابوعبيده ى جراح با اموال زكات از بحرين به مدينه وارد شده بود. سحركاه همه براى نماز شتاب كردند» جون بيغمبر نماز 
خواند» خود را نشان دادند» بيغمبر تبسم نمود و فرمود: «كمانم شنيده ايد ابوعبيده مالى آورده)» كفتند: بلى: فرمود: «بشارت 
باد شما راء و آرزو كنيد جيزى را كه شما را شاد كند؛ به خدا سوكند از فقر بر شما نمى ترسم اما از آن بر شما مى ترسم كه 
دنيا به شما رو آورد همجنان كه بر يبشينيان شما فراخ و فراوان شد آن كاه بر سر آن با هم نزاع كنيد» همجنان كه آنان كردند 
آن كاه دنيا شما را هلاك كند همجنان كه ايشان را هلاكك نمود). (اسد ١١5‏ / ©).توضيح:رفتار و كفتار ييغمبربه ما درس 
مهمى مى دهد كه با اخلاق غريزى اكثريت انسانها مادام كه به حال جامعه مضر نباشد نبايد مبارزه كرد؛ دقت زياد در انتخاب 
مردم مخل نظم جامعه استء يبغمبر اسلام افراد بسيارى را كه به طمع كرفتن عطاى خود به مسجد شتاب كرده بودند هم 
بذيرفته بود» هم ايشان را تعليم داد.؟١‏ - روزى به مسجد قبا و محله ى عمرو بن عوف رفت» ديد حصار باغ هارا محكم 
ساخته اند» همان جا نماز خواند و خطبه خواند و مردم اجتماع كردند» فرمود: «اى معشر انصار! شما قبل از اسلام در اين جا 
وظائف ستكين بر خود بار كرده بوديدء يتيمان را كفالت مى كرديدء كارهاى نيكك انجام مى داديد. حال كه اسلام آورده ايد 
جكونه اموال خود رااز دسترس محفوظ مى داريد؟ در آن جه آدميان مى خورند ثواب هست». مردم بركشتند ودر ديوارها 
شكاف ايجاد كردند تا رهكذاران بهره مند شوند. (اسد 487/ 7). 


ص: 1/4 


توضيح:شكاف ايجاد كردن در ديوارها امرى واجب نبود بلكه ارشادى بوده براى تعديل بخل و منع در برابر فقراء ييغمبر هم 
نفرمود شكاف ايجاد كنيدء بلكه اين عمل اجتهادى بود از طرف مسلمانان كه ييغمبر ايشان را توبيخ كرده بودء بنابراين اصل 
آن است كه انسان مالدارء فقرا را در مال خود ذى حق بداند همجنين رهكذرى را كه با ديدن ميوه ها اخلاقا در حكم مهمان 
اننت*11:- وقت رمنيدق ميوة ها دستور من“ واد:دن.ديوارهنا شكاف ابحاة كتند نا رهمكذران بهز :سل شونك. (بخار 1/8/ 
8).توضيح:تعارض در ميان دو روايت نيستء زيرا جه بسا وقوع اين امر بعد از آن بوده. كه صاحبان باغ هاء خود به نحوى از 
انحاء حق رهكذر راادا نمى كردندء و به هر حال مجوزى براى ديكران براى ايجاد شكاف نيست. بلكه ايجاد شكاف در ديوار 
بدون اذن مالك حرام استء و بدون حكم حاكم قانونى؛ باعث اختلال در نظم جامعه استء بيغمبر اكرم كه خود بنيانكذار 
احكام اسلام استء كاهى اوامرى براى تعديل افراط و تفريط غالب در جامعه؛ صادر فرموده كه منشأ عمل براى ديكران نيست 
وفقط يكك هشدار ارشادى است.6١‏ - به ييغمبر كفتند: قيمت كذارى كن. فرمود: «كرانى و ارزانى هر دو به دست خداوند 


است)(مجمع 494/ 6). 


ص: 1/6 


توضيح:تجربه ممتد تاريخى نشان داده كه كرانى و ارزانى صد در صد در حيطه ى اختيار كران فروشان يا حاكمان جامعه 
نيستء عواملى از عرضه و تقاضا و غيره در كار هستء البته كران فروشى هم يكى از آن عوامل استء تنها با مبارزه با كران 
فروش نمى توان ارزانى را تحصيل كردء بايد همه ى عوامل كرانى را شناخت و اكر بتوان آنها را تعديل يا قلع و قمع ساخت» 
كه تاريخ نشان داده صد در صد آن در حكم محالات استء بنابراين بيغمبر اسلام كه عقل كل استء نرخ كذارى نكرده اما با 
احتكار مبارزه نموده و ما مى دانيم كه كران فروشان نوجه هاى محتكرانند.18 - به ميراث كذرادن توصيه مى فرمود» يكى 
يرسيد: آيا دو ثلث مالم را تصدق كنم؟ فرمود: «نه» كفت: نصف آن راء فرمود: «نه» ثلث آنرا و ثلث هم زياد استء ورثه ى 
خود را بى نياز تركك كنىء بهتراز آن است كه فقير باشند و سؤال كنند» (واقدى /8١١١).توضيح:اين‏ مطلب مهم مستند به 
قرآن مجيد استء قوله تعالى: «و ليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله و ليقولوا قولا سديدا) 
(نساء/ 4)نعتى ؟ ١آنان‏ كافرزتداق ضعيف يدحا من كذارتنه كه .رز متعفانشاة يمنا كنيد “بايث ال عدا ئرسشيله تابد سحي 
استوار كويند» و سبب نزول آن بود كه كروهى بيرامون شخصى محتضر بودند و او را ترغيب مى كردند كه مال خود را در 


راه خدا 


ص: 18 


انفاق كند» در حالى كه آن محتضر خود داراى فرزندان كوجكك و ضعيف بودء آيهى مباركه به آن مردمان توصيه كن وهم 
به خود محتضر وصيت كنء» هشدار مى دهد كه جنين نكنند» سخن خردمندانه بككويند و فرزندان خود را در فقر و بيجا ركى 
رها نكنند.18 - بسيار اتفاق مى افتاد كه برادران قيس بن سلع به ييغمبر شكايت مى كردند كه مال خود را تلف مى كند. 
بيغمبر اكرم به او فرمود: «برادرانت جنين مى كويند»» قيس كفت: من سهم خودم رااز خرما برمى دارم و در راه خدا و يارانم 
انفاق مى كنم بيغمبر دست بر سينه ى او نهاد و فرمود: «اى قيس! انفاق كنء خداوند به تو عوض مى دهد) وى هميشه مالدار 
بود. (اسد /ا١7‏ / 10.5 - مى فرمود: «با دست خود جيزى به مسكين دادن از مكر نجات مى دهد»» حارثه بن ربيع كه در 
جنكك حنين كور شده بود» در مصلاى خود مى نشست و سبدى خرما در جلو داشتء بندى از بيش خود تا دم در بسته بود 
جون مسكينى مى آمد مقدارى خرما برمى داشت و بند را مى كرفتء تا به او مى رسيدء. و به او مى داد. كفتند ما به جاى تو 
جنين كنيم» كفت: هركزء از ييغمبر شنيدم هر كس با دست خود. (اسد 6 ١١).توضيح:شدت‏ و ادقت در اتباع را ممالاحظه 
كنيد اين است معنى اطاعت و تررك تأويل ناروا4١‏ - مى فرمود: «هيج سحركاهى نيست مككر آن كه در آن منادى اى از 
آسمان ندا مى دهد: خداوندا! به هر انفاق كننده عوض و ياداش ده. و به هر دست بسته و ممسكى تلف بده» (مطالب / 


49 - فرمود: «آتش جهنم را از خود دور كنيد ولو به انفاق نصف دانه خرمائى» 


ص: ما 


(مطالب 7١.0١78:‏ - خوله همسر حمزه به ييغمبر كفت: ما جنانيم كه مى دانى و با شما منسوب شده ايم و خداوند در اين 
نسبت خير قرار داده» مادرم مرده» آيا اكر صدقه براى او بدهم به حال او سود دارد؟ فرمود: «اكر به جرعه ى آبى براى او 
تصدق دهى هر آينه او راسود مى دهد)(مطالب 7١.0١/3787‏ - از درو كردن در شب منع مى كرد مبادا فقيران بى بهره شوند 
(مطالب 565 71.0١‏ - از مدينه يولى براى ابوسفيان به مكه فرستاد تا ميان فقراى قريش تقسيم كند. (نظام 7.0١/79‏ - به 
قيس بن عاصم فرمود: «آن جه از مال تو مال تواست آن جيزى است كه خورده اى و فانى كرده اى و يوشيده اى و كهنه 
كرده اى يا بخشيده اى و كذشته اى, باقى مال ورثه است)(اسد 73١١‏ / 6).؟7 - فرمود: «صدقه با هيج مالى مخلوط نشدء مكر 
آن كه آن مال را تباه كرد)(مطالب 568 /١).توضيح:هشدار‏ سهمكينى استء تجربه هم نشان داده اكر از مال فقرا جيزى در 
اال ديكر كم شد آن مال ها عاقبتى نداشته وتباه شده اند.0؟ - فرمود: «صدقه بر مال دار و تندرست روا نيست)(مطالب و9٠‏ 
/ ١).توضيح:مشكل‏ فقرا اين است كه نامستحقان از سهم ايشان برداشت مى كنند» كروهى بى دين غير مستحق» خود را در 
ميان فقرا جا مى زنند وبا 


ص: ارذناا 


يررويى وحقه بازى خود را مستحق تر نشان مى دهند» همجنين كروهى بى دين و فرصت طلب به انحاء مخلتف حتى به زور و 
آشكارا از اموال فقرا تصرف مى كنندء و اككر اينان از مال فقرا تصرف نكنند, آن جه اهل خير تصدق مى دهند. همه ى فقرا را 
بى نياز مى كندء و اضافه هم مى ماند و خداوند متعال در قرآن مجيد با بيانى اعجاز آميز آن مشكل مهم جامعه را توضيح 
داده» قوله تعالى «للفقراء الذين احصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضربا فى الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم 
بسيماهم لا يسسئلون الناس الحافا و ما تنفقوا من خير فان الله به عليم» (بقره / 717)يعنى: «مالى كه در راه خدا انفاق مى شود در 
درجه اول خاص فقرايى است كه در راه خدا از كار افتاده اند (مانند معلولين جهاد و غيره) كسانى كه نمى توانند براى طلب 
روزى در زمين رهسيار شوند» از بس عفيف و خويشتندارند» مردم نادان ايشان را غنى و مال دار به حساب مى آورند» تو (اى 
محمد!) ايشان را از سيمايشان مى شناسىء اينان از مردم به الحاح واصرار سؤال نمى كنند؛ و آن جه را از خير انفاق مى كنيد 
خداوند به آن دانا است.»اتوضيح:مى دانيم كه هميشه مشكلترين مسائل اجتماعى وجود اكثريتى ناتوان و فقير و رنجور به اقسام 
وانواع استء و نيز مى دانيم وجوه خيريه كه وسيله ى مردمان خير يرداخت مى شود براى ترميم احتياج ايشان كافى است و با 


وجود اين» آن انبوه مسكمندان محتاج به حال خود باقى 


ص: م1 


استء بنابراين بايد علت آن را به دست آوردء علت دو جيز است: اول عدم تمركز صندوق و خزانه اين عايدات و بى اطلاعى 
از جمع آن وجوه. دوم عدم اطلاع از مستحقان واقعى و بنابر استنباط از آيه ى مباركه كه به ييغمبر خطاب مى كند: تو ايشان 
را مى شناسىء بر حاكم اسلامى واجب است كه هم وجوه را تمركز دهد و مبلغ آن ها را بشناسند و هم آمار دقيق مستحقان را 
و محل ايشان را بداند تا در توزيع خلافى واقع نشود و تنها راه اين شناسائيها همين تقسيم بندى اجتماعات در واحد مساجد 
است كه نماز خوانان هر مسجد و هر محل جون كاملا بر زندكانى اهل محل خود آكاهند موظف به تهيه ى آن آمارو 
اطلاعات باشند و از مزاحمت نامستحقان كه بز ركترين فساد در جامعه است جلو كيرى نمايند.78 - فرمود: «هر كس فقير نباشد 
وسؤال كند به درستى كه.اخكر اتشن .را تجؤندة اسة)» (مظالنب +778 ١):/الاافرمؤة:‏ دهر كس ووخت ميوه.ذارى بكارة: 
جرنده و يرنده هر جه از آن بخورندء براى او صدقه نوشته مى شودا (تفسير تبيان 79 / 78.١‏ - هوبجه بن بجير نزد بيغمبر 
آمد و كفت: مرا وصيت كنء فرمود: «به عدالت سخن كوء واضافه ى مال خود را ببخش»» كفت: نمى توانم» فرمود: «مالى 
دارى؟» كفت: شتر دارم فرمود: «با يكى از آنها آبكشى كن و به خانواده هائى كه يكك روز در ميان» آب مى نوشند» آب ده) 


ص: 16 


نوشيدن معمولى در دسترس ايشان نبود. و نيز تعليم انسان دوستى ييغمبر اكرم و مراقبت او از حال فقرا. سبحان الله تعليمات 
ييغمبر كجا و اين همه بيكاره و طفيلى و سربار جامعه در امت او كجا.9؟ - دو نفر آمدند واز خمس جيزى خواستند» فرمود: 
«اكر خواهيد از آن به شما بدهمء اما اشخاص دولتمند و نيرومند كه بتوانند كار كنند در آن حقى ندارد) (واقدى / -970.06٠١‏ 
از فروش خانه و ملكك نهى مى كرد و مى فرمود: «هر كس خانه و ملكش را بفروشد و بهاى آن را در خريدن خانه و ملكك 
ديكر قرار ندهد براى او مباركك نخواهد بود (اسد /7٠0‏ 710.07 - از سؤال و تكدى نهى مى فرمود» مى كفت: «هر كس آن 
قدر مال داشته باشد كه محتاج نباشد و سؤال كندء از آتش جهنم براى خود زياد كرده» كفتند: جه جيز آدم را بى احتياج مى 
كند» فرمود: «داشتن نهارى و شامى» (اسد 5 - در فتح خيبر يوست شترى يراز زينت آلات و جواهرات آوردند در 
اندكك مدتى آن ها را ميان مستمندان تقسيم نمودء كردن بندى در ميان آنها بود» آن را به يكى از كسان خود داده شب خواب 
به جشمش نمى آمد. سحركاه به در خانه ى او رفت» و كفت: «كردن بند را بده كه من و تو در آن حقى نداريم) و آن را 
انفاق نمود. (واقدى / 7/ا6). تنبيه:نه آن كه حقى در غنائم نداشت امااز غايت نوع يرستى و رعايت فقرا ايثار مى كرد.7” - از 
عارم بن عبدالله جهل هزار درهم قرض كرفت,ء وقتى مالى به مدينه رسيد, او را خواستء و فرمود: «مال خود را بككير» خداوند 
به مالت بركت دهدء ياداش قرض كردنء وفا كردن است) (اسد /1// "0. 


ص: 18 


- فرمود: «هر كس بى وصيت مردء از سخن كفتن با ارواح ممنوع است»» كفتند: يا رسول الله! مكر ارواح مردكان با هم 
حرف مى زنند؟ فرمود: «بلى وهمديككر را ديدار مى كنند». (اسد 775 / 0.06" - هنكام هجرت به اميرمؤمنان دستور داد در 
مكه جار بزنند: هر كس امانتى نزد بيغمبر دارد» بيايد و بكيرد و على (عليه السلام) آن امانت را على رؤوس الاشهاد به 
صاحبانشان مسترد نمود. (بحار 5١‏ / 6.078" - فرمود: «كسى طعم ايمان را نمى جشد مككر آن كه در انديشه نباشد كه دنيا را 
كى خورده است)./ا” - بر مردار بزغاله اى كذر كردء به اصحاب فرمود: «اكر زنده بود جند مى ارزيداء كفتند: «از يكك درهم 
كمتر بود» فرمود: ١سوكند‏ به آن كه جانم در دست اوستء ارزش دنيا نزد خداوند از اين مردار كمتر است» (وافى - الايمان / 
5-0 از راهى مى كذشتء جويانى آنجا بود؛ از او شير خواست,ء جويان كفت: آنجه در يستان دارند غذاى سح ركاهى 
آتها ات و آنعنه دوشيده شذة و در :ظروق'ابنث» غذاى شامكاهان ابثيان"است) بتخمير فرمود: «تخداوتك مال وافرو تداق تو ذا 
زياد كند. بر جويان ديكر ككذشتء و ازاو شير خواستء او كوسفندى دوشيد و ظرفى ير كرد» شير را با يكك كوسفندى براى 
ييغمبر فرستاد. و كفت: اكر بيشتر مى خواهم بدهمء ييغمبر كفت: «خداوندا! كفاف را روزى او كردان»» اصحاب كفتند: يا 
رسول الله! آن كه شير نداد بهترين دعا در حق او كردى و آن كه شير وكوسفئد داد برايش دعائى كردى كه از آن اكراه 
داريم» ييغمبر فرمود: «هر آينه كمى كه كفايت كندء بهتر است از بسيارى كه صاحبش را به خود مشغول دارد). (وافى - 
الايمان / "9.8١‏ - به على (عليه السلام) فرمود: «حاجتمندىء امانت خداوند نزد خلق است» 


ص: /ا/ا 


هر كس آن را كتمان كرد خداوند ثواب نمازكزار به او داد و هر كس آن را نزد كسى كه مى تواند حاجتش را برآورد 
كشف نمود واو حاجتش را برنياورد» به تحقيق او را كشته است اما او را به شمشير و نيزه نكشته بلكه او را با سركوب دادن 
دلش كشته است» (وافى - الايمان / 50.0177 - فرمود: «از نشانه هاى شقاوت: خشكى جشم و سختى دل و بسيارى حرص در 
طلب دنيا و اصرار بر كناه است» (وافى - جنودالكفر / 5١.0187‏ - فرمود: «مى خواهيد اشرار را به شما نشان دهم)»» كفتند: بلى 
يا رسول الله فرمود: «اشرار رجال شما: بهتان زنند كان بى باكان» فحش دهند كان, تنها خوردند كان» منع كنند كان مهمان» 
كتكك زنند كان به غلامان و ناجار كنند كان عيال خود تا محتاج به غير شود)(وافى - جنود / 57.0150 - فرمود: ١درهم‏ ودينا 
بيشينيان شما را هلاكك ساخت شما را هم هلاكك خواهد ساخت((وافى - جنود / 51.0187 - فرمود: (اشش جيزند كه ريشه ى 
معصيب خداوندند: دوستى دنيا» دوستى رياست» دوستى خوردنى هاء دوستى خواب» دوستى راحتء» دوستى زنان» (نظام معءع 
/ ١).توضيح:مقصود‏ از اين دوستى ها افراط و حرص زدن در دوستى استء نه دوستى معتدل و ميانه» و مرادا ز دوستى زنان در 
انيخا خرص زذن بر افون حسى واتاشيراتى ان الثااسث :اما ون انحن تكوريي كد سااى فاق سل و ارامشن زند كن اسك 
مطلوب استء و از موارد دوست داشتنى هاى شخص بيغمبر اكرم است. مثلا دوستى رياست براى احقاق حق و ابطال باطل 


ممدوح است. 


ص: ملا 


+5 - به رسول فروه بن عمرو حاكم عمان يانصد درهم بخشيد. هر كس مى مرد اككر وامى داشت يرداخت مى كرد و مى 
فرمود: «من به هر مؤمنى از خودش به خودش اولى هستم). اكر مسلمانى كرسنه يا برهنه مى آمد و جيزى موجود نبود» بلال را 
مى فرستاد تا قرض كند و او را بخوراند و بيوشاند. (نظام 550 / ١).توضيح:جنان‏ جه وام دار در نيرداختن وام عذر موجهى 
داشت,. وام او را مى يرداخت.58 - براى او جبه اى بافته بودند» ييغمبر جون آن راديد فرمود: «جه خوب). عربى آن جا بود 
كفت: آن را به من ده؛ جبه را به عرب داد؛ و سفارش جبه ى ديكر كرد. اما قبل از آماده شدن وفات نمود. (نظام 9 / ).عع 
- مى فرمود: «هر كس مى خواهد خداوند غمش را زائل كند و مرادش را برآورد» معسر را مهلت دهدء يا به كلى صرف نظر 
كند) (اسد ١58‏ / 5.8 - زاهر نامى براى او هديهى بيابانى مى آورد» و ييغمبر به او امتعه ى شهرى هديه مى داد و مى 
فرمود: «زاهر بيابان ماستء و ما شهر اوئيم» (نظام -فرمود: (به هر كس كرامتى شدء آن رارد نكند.» جيزى از آن 
بردارد» خواه كم و خواه زياد»(اسد727 / 59.7 - يكى از او يرسيد: جككونه به بهشت داخل شوم؟ فرمود: ايادرت و مادرت 
زنده اند؟» كفت: نه» بيغمبر سه بار از او يرسيد واو كفت: نه. ييغمبر فرمود:«به مردم آب بده اككر حاضرند و اكر غائبند براى 
ايشان ببر)(اسد ١128‏ / 80.06 - فرمود: «دير كردن روزىء» شما را وادار نكند كه با كناهكارى آن را طلب كنيدء خداند روزى 


زابة قدو سكي حاجتمندى نازل مى كتد؛ آن'جه از رؤزى دن تقداير 


ص: 1/184 


نوشته شده به انسان مى رسدء در طلب روزى درستكار و نيكوروش باشيد» (مطالب 01.١ / ١*0‏ - مى فرمود: (مردم را 
بكذاريد از همديكر بهره مند شوندء اككر برادرت از تو مشورت خواست خيرخواه او باش» (اسد ٠١9‏ / 8).توضيح:بيغمبر اكرم 
مسأله ى بسيار مهمى در اقتصاد جامعه تعليم داده استء نبايد زياد يابى درآمدها و مشاغل مردم بود و بسيارى از واسطه ها را 
زائد انكاشت. ”ه - كسى از بيغمبر براى قوم خود جيزى خواست. و او نداشت, مقدارى خرماى سلف به يكك يهودى فروخت 
ويول رابه او داد» جون موعد رسيد و هنوز يهودى خرما را دريافت نكرده بود» نزد ييغمبر آمد و مطالبه كرد و كفت: اى بنى 
عبدالمطلب! شما را دير يرداخت نمى دانستم» يكى از حاضران برآشفت و خواست يهودى را بيازارد» ييغمبر با آرامش به روى 
او تبسم نمود و فرمود: «من واين يهودى به رفتار ديككرى از تو محتاج تريم» او را به حسن مطالبه توصيه كن ومرا به حسن 
اداء؛ حال برو و خرماى او را ادا كن وبيست صاع اضافه بده. زيرا او را ترسانده اى» يهودى در دم مسلمان شد (اسد 367 / 
6 - به اصحاب فرمود: «جه كسى از مردم بهتر است؟» كفتند: يا رسول الله كسى كه مال و جانش را در راه خدا بدهد. 
ييغمبر فرمود: «جنين مردى خوب مردى است. اما فاضلترين مردم كسى است كه به اندازه ى توانائيش ايثار كند). (مطالب ”87” 


/ ١).توضيح:جون‏ مفهوم متبادر از دادن مال وجان در راه خداء ايثار در موقع 


ص: 16 


جهاد استء نه مطلق ايثار در همه حالء از اين جهت بيغمبر اكرم آمادكى مطلق و در همه ى موارد را ترجيح داده استء كه 
شامل دادن مال و جان در راه خدا هم هست.65 - مى فرمود: «خلائق همه عيالاءت خداوندندء بهترين ايشان نزد خداوند» 
سودمندترين ايشان براى زيردستان خويش است» (مطالب 727 / 208.0١‏ - به ديه دادن سفارش مى نمود و مى فرمود: «هديه 
مايه ى بيوستكى ميان مردم است؛؛ مى فرمود: «هديه بدهيد كه هديه دادن كينه را از دل مى زدايد) (مجمع ١158‏ / 08.08 - 
فرمود: «مسكين, آن كداى دوره كرد نيست ونه آن كسى كه به يكك لقمه و دو لقمه بازمى كردد بلكه مسكين آن عفيفى 
است كه سؤال نمى كندء و مردم او را نمى شناسند تا بر او تصدق كنند» (مجمع 5م مردى نزد ييغمبر آمد و كفت: 
يا رسول الله! مرا خبر ده از عملى كه مرا به بهشت داخل كندء. فرمود: «به عدالت سخن كو و اضافه ى مالت را ببخش»» كفت: 
اكر نتوانستم؟ فرمود: «اطعام طعام كن و افشاء سلام»» كفت: اكر نتوانستم» فرمود: «شترى براى آب كشيدن مهيا كن و ببين 
كدام خانواده آب نمى نوشند مككر يكك روز در ميان» وقتى حاضرند به ايشان آب بده و وقتى غايبند براى ايشان ذخيره كن 
انيل است يكن ال أن كة شترت.آز دست يروك و مشكك بازه شود يهشت بر تو واتعب كردي (اشل ع789 00ت كر سسكى 
يا كلوخى يا هر جه مايه ى آزار راهككذر بود در راه مى ديد برمى داشتء و مى فرمود: «هر كس مايه ى آزار مسلمانان را از 
راه بردارد حسنه اى براى او نوشته ميشود) (مجمع ١58‏ / "84.0 - مى فرمود: «ايمان داراى هفتاد و جند درجه است» درجه ى 
اعلاى آن كلمه ى لا اله الا الله است و كمترين آن برداشتن آزار از راها (همه ى منابع). 


١4١ ص:‎ 


-8١1./1١7 مى فرمود: «اكر مساكين راست مى كفتند» كسى كه ايشان را محروم مى كرد رستكار نمى شد) (مجمع‎ - ١ 
فرمود: «خداوند لعنت كند كسى را كه راه خير و خوبى را بند كند)» و فرمود: «كسى كه به قومى خوبى كند واز او حق شناسى‎ 
نكنند» آنكاه بر .انشان نفرين كند»خداوند نفرين او را كيرا م 'سازة) (محاضرات / ”27.01/7 - فرمود: «مازاد آب را نفروشيد»‎ 
هر كس مازاد آب را بفروشد به طورى كه مانع ازدياد زراعت شود» خداوند فضل و رحمت خود را در روز قيامت از او بازمى‎ 
دارد» (محاضرات / 2.0881 - فرمود: «در فروش» سماجت داشته باشيد» آسان بكبريد) (محاضرات / 78.0688 - فرمود:‎ 
«دست خداوند همراه دو شريكك استء تا يكى از ايشان خيانت نكرده؛ وقتى يكى خيانت كرد. بركت از بين مى‎ 
رود»)(محاضرات / 20.0677 - فرمود: «هر كس معسرى را مهلت دهد و بارى از او بردارد خداوند بر او سايه افكند روزى كه‎ 
سايه اى جز سايه ى خدا نباشد» (محاضرات / 88.0818 - فرمود: «بهترين شما كسى است كه دنيا را براى آخرتش رها نكند و‎ 
8/.)97 / آخرتش را براى دنيايش رها نكند» (محاضرات / /21/.891 - فرمود: «سفر كنيد تا سود به دست آورديد)» (محاضرات‎ 
فرمود: «خداوند دوست دارد اثر نعمت را بر بنده اش ببيند و از زنده يودن و خودرابهزندكى زدن بدش مى‎ - 
آيد)(محاضرات / /4.0691 - فرمود: «خداوند از بنده اش مى يرسد از جاه و مقامش همجنان كه از مالش و عرمش مى يرسد:‎ 


به تو عزتى دادمء آيا مظلومى را يارى كردى؟ آيا ظالمى را سركوب 


ص: ددا 


دادى؟ آيا به داد غم زده اى رسيده اى؟(محاضرات / ,/١.)888‏ - فرمود: «خداوند بيامرزد آسان كير در خريد و فروش 
را“امحاضرات / 1/1.)887- فرمود: «آيا شما را دلالت كنم بر جيزى كه خدا و رسولش دوست دارند؟» كفتند: بلى يا رسول 
الله فرمود: «التغابن للضعيف» يعنى: «زيان بردن به خاطر سود ضعيف و ناتوان». (محاضرات / 8/7).سعدى عليه الرحمه 
كفته:ببخشاى كانان كه مرد حقند طلبكار دكان بى رونقند 7/- وقتى اهل طائف مسلمان شدند وبت لات را منهدم ساختند 
يسر عروه بن مسعود كه در راه اسلام شهيد شده بود به ييغمبر كفت: فرمان ده تا وام يدرم را از اموال لات بيردازند» و بيغمبر 
فرمان داد يسر اسود برادر عروه هم حاضر بودءاو هم تقاضا كرد وام يدرش را بدهند. بيغمبر فرمود: يدرت در حال كفر مرده 
است) او كفنت: اما تكهنةدادفرزته لماش بوده (يعنى خودش) و وامى دارد كه به كردن من استء بيغمبر فرمود تا وام اسود 
را هم ادا كردند.(نهايه 40 / 7١018‏ - فرمود: «هركس جيزى به او عطا شودء اككر بتواند»آن را تلافى كند؛ و اككر نتواند» بر عطا 
كتتده ثنا كوايد؛ زايرا هر كس تنا كفت شكررانه جا اوردهة وهر كن كتماث كزة تحق اشداسى كرده) (تسير 707/521 
- فرمود: ١صدقه‏ بر شخص مالدار و نيرومند و تندرست حرام است» (تيسير 8.05/0187/ - مردى نزد او آمد و تيكه ى طلائى 
به قدر تخم مرغ؟آورد و كفت: اين رااز معدنى به دست آورده ام آن را بكير صدقه باشد» غير از اين جيزى ندارمء بيغمبر از 


او 


١ ص:‎ 


رو كردانيدء دكر باره از جانب راست آمد و جنان كفت,ء و ييغمبر روكردايند» بار سوم از جانب جب و يشت سر آمدء ييغمبر 
آن را كرفت و به طرف او يرتاب كرد و فرمود: «يكى از شما هر جه دارد مى آورد ومى كويد: صدقه استء آن كاه مى 
نشيند واز مردم سؤال مى كندء بهترين صدقه آن است كه از دارندكى باشدء و دارايى را تباه نكند) (تيسير ٠١‏ / 
").توضيح:شدت عمل يغمين نراق اكد در فهم مطلب بوده.8/ - فرمود: «بدترين غذاء غذاى مهمانى اى است كه اغنيا در آن 
دعوت شده باشندء و فقرا فراموش شده باشند؛ آنهائى را كه آرزومندند, مانع شوند وآنهائى را كه بى تفاوتند» دعوت كنندا 
(تيسير / 188١).توضيح:مقصود‏ مهمانى هاى عام است كه غالبا به نام ثواب يا انجام مراسم بريا مى شود نه مهمانى هاى 
خصوصى و خانوادكى كه قهرا غريبه نبايد در آنها باشد به طورى كه هنوز مشاهده مى كنيم در مهمانى هاى عام خبرى از 
شركت فقرا و مستمندان نيست حتى غالبا در تقسيم كوشت قربانى فقرا تقريبا سهمى ندارند.77 - كوسفندى ذبح كردندء 
سائلى آمدء بهاو دادند» ديكرى آمدء ذادند؛ و ديكرق و ديكرقى» فرمود: «جه از آن مانده؟» كفتند: جزى باقى نمانده مكر 
شانه ى آن فرمود: «همه اش باقى مانده مكر شانه ى آن) (تيسير 187 / ”).8/ - فرمود: «هديه بدهيد يرا هديه وسوسه ى دل و 


نفرت را از بين مى برد» همسايه اى هديه ى همسايه اى را كوجكك نشمارد و هر جند شاخ كوسفندى باشدا 


ص: ع١‏ 


(تيسير /71 / 4.07/ا - صدقه ى صحرانشينان را در صحرانشينان صرف مى كرد و صدقه ى شهرنشينان را در شهرنشينان. (سئن 
/ .80 - درو كردن و ميوه جيدن را در شب مكروه مى داشت مبادا فقرا محروم شوند. (سئن / 81١.87‏ - اكر سائلى مى 
آمدء مى فرمود: اعيب ندارد» عيب ندارد) اكر جيزى موجود نبود او را وعده مى داد. (سنن / 87.85 - هيكل بن جبار در 
وقت طواف'مى كفت تعبدانا بداحرمت آبق اث هرا بنامرزة يتغمير شنيدة فرهود: « كاه تويز ر كثر اسيك يا ومين 49 كفت» كناة 
من» فرمود: «كناه تو بزركتر است يا آسمان؟» كفت: كناه من؛ من مال بسيارى دارم اما جون سائلى از من جيزى بخواهد. 


كويى مرا با شعله ى آتش مى سوزانند» يبغمبر فرمود: «از من دور شو) (اسد 77 / 0). 


١0 ص:‎ 


عبادت» دعاء توكل 


ييغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم)هميشه و بر دوام در محضر خداوند بود «وان ربكك لبالمرصاد» را نصب العين داشت» 
يعنى: يرورد كار تو هر آينه در ديدكاه است»» آنى از خداوند و مدد او غفلت نداشتء در كارهاى دشوار و مهم با آن كه 
همه ى جوانب حزم و دورانديشى را رعايت مى كرد, از خدانند مدد مى خواست,ء و به دركاه او دعا و تضرع مى نمود» و 
توفيق و ييروزى را فقط از او مى خواستء جنان جه از مضامين دعاى زير كه قبل از شروع جنكك احد خواند؛ كاملا معلوم مى 
شود.١‏ - جون سياه كفار براى حمله ى دسته جمعى روآوردند» به مسلمانان فرمود: «صفها را راست كنيد نا بر يرورد كار خخود 
ثنا كويم» همه يشت سر او صف كشيدند» آن كاد بة ذا اغاز ثموة:(خداوندا! حمد وستايكن فقط ان ان نو است» خداوئدا! 
آن جه را باز كنى و بككسترانى بازكيرنده و بسته كننده اى براى آن نيستء و آن جه را ببندى وبازكيرى بازكننده و كستراننده 


اقبراى النبعت؛ شر كه را كخراء كى اعسات بزاع ان شك كو 
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هر كه را راهنمائى كنى كمراه كنده اى براى او نيستء و از هر كه بازكيرى بخشنده اى براى او نيست»ء و به هر كه ببخشى 
بازكيرنده اى براى او نيست»ء وهر كه را دور كنى نزديكك كننده اى براى او نيست وهر كه را نزديكك كنى دور كننده اى 
براق اوانبست4 عداوندا! ازبركت ها ورحكمت وفضل وبروزى خود برها ثار كن و يكستران؛ حداوندا! نعمت يايدا نوا از تو 
مى خواهم آن جنان نعمتى كه نه دك ركون مى شود و نه تباه مى كردد؛ خداوند!! از تو امن را در روز ترس مى خواهم؛ 
خداوندا! از شر آن جه به ما داده يا ما را از آن منع كرده اى به تو يناهنده ام؛ خداوندا! محبت ايمان را در ما برويان و آن را در 
دل هاى ما زينت ده؛ و كراهت از كفر و كناه و نافرمانى را در دل هاى ما برويان» و ما را از ييروزمندان در خردمندى و وظيفه 
شناسى قرار ده! خداوندا! ما را مسلمان بميران و مارا مسلمان زنده بدار و ما را به صالحين و خوبان ييوند دهء در حالى كه نه 
سرشكسته باشيم نه فريب خورده از خودبينى خود؛ خداوندا! خود با كافران قتال كن و ايشان را بميران» آنان كه رسولان تو را 
تكذيب كردند وراه رسيدن به تو را بستند و عذاب خود را بر ايشان قرار ده اى خداوند بر حق. آمين) (مستدرك الحاكم 3١‏ / 
*).توضيح:مراد از شر آن جه خدا بخشيده» كفران نعمت او و استعمال نابجاى نعمت هاى اوست و مراد از شر آن جه باز كرفته 
حالت سخط و نارضائى و بد كمانى انسان است.؟ - به عبدالله بن مسعود فرمود: «برايم قرآن بخوان»» عبدالله كفت: قرآن 
بخوانم و حال آن كه بر تو نازل شده؟ فرمود: «دوستدارم از ديككرى بشنوم) عبدالله خواند: «فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد و 


جئنا بكك على هؤلاء شهيدا» يعنى: ابس جككونه خواهد بود آن كاه از هر امتى نمونه و كواهى بياوريم و تو را براى نمونه و 
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كواه بر آنها بياوريم؟) اشكك از جشمان بيغمبر سرازير شد. (شمائل 5.208" - آن قدر براى نماز سريا ايستاد كه ياهايش ورم 
كردند» كفتند: مككر خداوند تو را نيامرزيده؟ فرمود: «آيا بنده ى شك ركزارى نباشم؟» (شمائل / 5.007 - در وقت كريستن از 
خوف خدا آوازى از سينه اش برمى خاست مانند آواز آسياب و مى فرمود: «سوره ى هود موى مرا سفيد كرده است» (شمائل / 
4.مراد آيهى «فاستقم كما امرت» مى باشد.0 - فرمود: «بهترين قارى قرآن كسى كه جون قرائتش را بشنوى بدانى كه از 
خداوند مى ترسد) (اسد 4١‏ / 2.07 - يكى كفت: بير شده ام» جيزى از نشانه هاى اسلام به من ياده ده كه شامل همه باشدء 
فرمود: «هميشه زبانت را به ذكر خداوند تر و تازه دار»» رف "كفت انين ' انمث ؟ فرموة:! اروف ميق سيت (اسد 5١١5/1).لا-‏ 
ميرم متان كقت# دن ومين كو افان ا عتذاب خخداوند ؤة: يكن ان آنها برداشته شدء به ديكرى تمسكك كنيد آن كه رفع شد 
رسول الله بود» و آن كه باقى است استغفار استء به دليل قوله تعالى: «و ما كان الله ليعذبهم و انت فيهم و ما كان الله معذبهم و 
هم يستغفرون') (انفال / “””) يعنى: «جنان نيست كه خداوند ايشان را عذاب كند در حالى كه تو ميان ايشان هستى و جنان نيست 
كه خداوند عذاب كننده ى ايشان باشد و حال آن كه ايشان استغفار مى كنند» (نهج البلاغه).8 - كهمس ازدى كفت: روز 
احد مجروحين زياد بودند» مردى نزد بيغمبر آمد» كفت: جراحات مردم زياد استء فرمود: «تو بر سر راه بايست» هر مجروحى 
را بكذرانند» بكو بسم الله و آب دهن بر جراجت او بككذار و بكو بسم ربنا الحى الحميد من كل حى و حديد و حجر تليد اللهم 
اشف لا شافى الا انت» كهمس كفت: جنان كردم و آن 
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جراحات جركك نكردند. (اسد 788 / ©).توضيح:با مراجعه به كتب مهم لغت و از آن جمله النهايه ابن اثير بر معنى مناسبى براى 
كلمه ى تليد دست نيافتم» كمان سهو در كتابت آن هم بعيد مى نمود اميد است به وسيله ى محققان معنى مناسب آن معلوم 
كردد.4 - فرمود: «خداوند مى فرمايد: اى فرزند آدم! براى يرستش من فارغ و آماده باش تا دلت را ير از غنا و دستان تو را ير 
از روزى كنم؛ اى فرزند آدم! از من دور نشوء مبادا دلت را راز فقر و دستانت را يراز مشغله كنم (اسد 727 / ).تنبيه:! كر 
مغفل يا مغرضى القاء شبهه كند كه اين همه ملياردهاى بى دين كه هركز در ياد خداوند نيستند جككونه داراى اين همه ثروتندء 
جوابش آن است كه هركز خداوند غناى قلبى و حس بى نيازى و آسايش خاطر را نصيب ايشان نخواهد ساخت. به قول 
مولوى: كوزه جشم حريصان ير نشد تا صدف قانع نشد ير در نشد١٠‏ - فرمود: «هميشه كلمه ى طيبه لا اله الا الله نارضائى او را 
(خداوند را) به رضاى او مبدل مى كندء مككر آن كه بككويند لا اله الا الله آن كاه دين خود را براى مصلحت دنيائى نقض كتند» 
اكر جنين كردند خداوند مى فرمايد: دروغ كفتيد» (اسد 1777/ 11.05 - فرمود: «دعا ارتشى است از ارتش هاى خداوند و قضا 
را برمى كرداند از يس آن كه استوار شده باشد) (اسد 5٠‏ / 8).تنبيه مهم:مسأله بدا را به شيعه ى اماميه نسبت مى دهند و بر او 


ايراد مى كيرند در صورتى كه در منابع عامه اشاره به صحت آن بسيار است و از آن جمله روايت فوق. 
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١‏ - وقتى از مشاغل دنيائى احساس عدم حضور مى كرد به بلال مى فرمود: «ارحنا يا بلال» يعنى: «اى بلال! با اذان كفتن ما را 
ازاين مشاغل برهان و آرامش بخش» (محجه /ال9” / 17.0١‏ - يكى از دعاهاى او جنين بود: «اللهم ارزقنى حبكك وحب من 
ينفعنى حبه عندكك اللهم ما رزقتنى مما احب فاجعله قوه لى فيما تحب و ما زويت عنى مما احب فاجعله فراغا لى فيما تحب), 
يعنى: «خداوندا! مرا روزى كردان دوستى خود را و دوستى كسى را كه دوستيش مرا نزد تو سود بخشد؛ خداوندا! آن جه را از 
ذومت واشتق .هاف مق براق فق ووزق كرد اتفق1 ان را يروت راق مر قران ذه انهه را تو دوستذدارى نا اناه دست 
آورم؛ و آن جه رااز آن جيزهائى كه من دوست دارم از من بازداشتى آن را فراغتى براى من قرار ده تا آن جه را تو دوست 
دارى با آن به دست آورم) (اسد 7١5‏ 18.0377 - مى فرمود: «اشب زنده دارى را وهر جند به قدر دوشيدن كوسفند يا شترى 
باشد انجام دهيد» (اسد / 18.0184 - در ركوع و سجود غالبا اين دعا را مى خواند: «اللهم انى اعوذ برضاكك من سخطكك, و 
اعوذ بعفوكك من عقوبتكك. و اعوذ بكك منكك. لا ابلغ ثناء عليكء انت كما اثنيت على نفسك» يعنى: «خداوندا! از نارضائى تو 
به رضاى تو يناه مى برم و از كيفر تو به بخشايش تو يناه مى برم, و از تو به تو يناه مى برم. ستايشى كه سزاوار تواست از من 
برنمى آيدء تو آن جنانى كه خودء خود را ستوده اى).در وقتى كه وضو مى كرفت عمرو بن جدعان براو سلام كردء ييغمبر تا 
ختم وضو او را جواب نداد و بعد فرمود: «براى جواب تو مانعى نبود» اما نخواستم بدون طهارت ذكر خدا كويم» (اسد /1١‏ 
0 
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١8‏ - براى امت خود جنين دعا مى كرد: «اللهم بارك لا-متى فى بكورها» يعنى: «خداوندا! براى امت من در سح ركاهانشان 
بركت دها (مجمع /8١‏ 17.05 - بر سحر خيزان صلوات مى فرستاد. (اسد 017 / ؟).توضيح:سحرخيزى نه تنها براى احراز ثواب 
استء بلكه هم لذت بخش است هم نشاطا ور است هم انسان را بر كارهاى روز مسلط مى سازد.16١‏ - روزى هفتاد بار استغفار 
مى نمود» در دهه ى آخر رمضان بر دعا وعبادت مى افزود واعتكاف مى نمود. (بحار "/ا١‏ - 1788 19.187 - به براء بن عاز 
فرمود: جون در رختخواب روى و طاهر باشىء بر دست راست تكيه ده وبككو: «اللهم اسلمت نفسى اليك و وجهت وجهى 
اليكك و فوضت امرى اليككء و الجأت ظهرى اليك رهبه و رغبه اليك لا منجا و لا ملجأ منكك الا اليكك؛ آمنت بكتابكك الذى 
انزلت و نبيكك الذى أرسلت» يعنى: «خداوندا! خويشتن را به تو تسليم كردم و رو به تو آوردم و كار خود به تو سيردم» و يشت 
خود به تواتكيه دادم؛ همه از بيم واميد به تو؛ يناه و نجاتى از تو نيست مككر به سوى توء ايمان آوردم به كتابى كه نازل كردى 
و بيامبرى كه فرستادى» براء همجنان تكرار كرد, اما به جاى بنبييك» كفت: برسولككء بيغمبر با انككشت به سينه ى او زد و 
فرمود: «بنبيكك الذى ارسلت» (مشكل 58 / ١).تنبيه:از‏ اين مورد و موارد مشابه ديكر معلوم مى شود كه دعاهائى كه از جانب 
بيغمبر و امام رسيده توقيفند و بايد به همان الفاظ خوانده شود. دخالت و جابجا كردن و كم يا زياد كردن بدعتى ناروا است. و 


ص: امي 


العزم» اما بايد طبق فرموده ى او عمل شود تا اتباع واقعى به عمل آيد.١٠‏ - وفد ثقيف تقاضا كردند نماز را بر ايشان ببخشدء 
فرمود: «دينى كه در آن نماز نباشد خيرى در آن نيست)0(نهايه 57 7 7١1.)18‏ - دوست داشت دعا و استغفار را سه بار تكرار 
كند. (تيسير 077 / 77.7 - مى فرمود: «اطفال رااز هفت سالكّى به نماز خواندن امر كنيد به ده سال كه رسيدند اكر اطاعت 
تكرد فك أمشاق و1 نيك (تنسر 1079 ]عه فرمو د اازدماتى كه مياق ما و انقان (مكلماتان) ابت تمان اسه هر كننآن 
را تركك كرد كافر است» (تيسير "7 / 75.07 - جنان شد كه يكك بار با ردائى كه راه راه بود نماز ككذاردء فرمود: «آن را به 
ابوجهم دهيد؛ و براى من رداى كركك دارى بياريد» كه راه راه نداشته باشد» آن ردا مرا از نماز به خود مشغول داشت» (تيسير 
١).توضيح:هشدراى‏ است براى كسانى كه كمان مى كنند امور ظاهرى تأثيرى در امور باطنى و معنويات ندارد در حالى 
كه بايد ظواهرى را كه قهرا و تكوينا در بواطن اثر مى كذارند» رعايت كرد.0١‏ - در شب هاى سرد و بارانى» به مؤذن مى 
فرمود: «به مردم بكو دربار و بنه ى خود نماز كذارند و بيرون نيايند)(تيسير 777/ 72.07 - هركز نماز شب را تركك نكرد؛ اكر 
بيمار بود نشسته به جا مى آورد» مى فرمود: «خداوند مردى را بيامرزد كه شب برمى خيزد و نماز كذارد. و همسر خود را بيدار 
كند و اكر برنخاست آب به صورت او بياشد؛ خداوند زنى را بيامرزد كه شب برخيزد و نماز كذارد. و همسر خود را بيدا كند 


واكر برنخاست به صورت او آب 
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بياشد) (تيسير ١/").توضيح:سفارش‏ بيغمبر درباره ى اهل ايمان است كه عاشق عبادتند و به تعبير خود بيغمبر» با عبادت 
وونوسى من 'كنثل؛ دو انى صورت بيدان كر سراق ماكر راء هم نوعى تحكيم دوستى و مودت استء هم توفيق عبادت و 
هركز ايجاد ناراحتى نمى كند.71 - براى شروع به كار طلب خير مى كرد» همجنين براى برآمدن حاجت و صلاح خود را به 
تقدير واكذار مى نمود» مى فرمود: «ده كلمه اند كه بر زبان سبكند و در ميزان اعمال سنكين و محبوب خداوندند» سبحان الله 
وبحمده سبحان الله العظيم» (تيسير 57 /؟).تعليم خداوند درباره ى توكل به او جنين بود: «و توكل على العزيز الرحيم الذى 
يريكك حين تقوم و تقلبك فى الساجدين» (شعراء / 8١1)يعنى:‏ ابر خداوند عزيز رحيم توكل كنء كسى كه تو را مى بيند وقتى 
برمى خيزى و مى بيند حركات تو را در ميان سجده كنند كان, به درستى كه او شنوا و دانا است».78 - نماز مخصوص يبيغمير 
جنين است: دو ركعت,. بعد از حمد قرائت يانزده بار سوره ى قدر و همجنين در ركوع يانزده بار و همجنين بعد از سر برداشتن 
از ركوع؛ ودر سجدهى اول و سر برداشتن» هر يكك يانزده مرتبه سوره ى قدرء و همجنين ركعت دوم كه مجموعا كه در دو 
ركعت دويست وهه مرتبه سوره ى قدر قرائثت مى شود. (سئن / 71.0757 - درا وقت سرعت در سفر يا بارانى بودن» نماز 
مغرب را عقب مى انداخت و با نماز عشا يكجا مى خواند» همجنين نماز ظهر را در وقت كرما با نماز عصر مى خواند. (سنن / 
08). 


ص: إوحرل 


- در وقت كرما وقتى مؤذن مى آمد مى فرمود: «ابرد ابرد» يعنى «سرد كن» سرد كن» مراد آن كه منتظر اندكى خنكك شدن 
باش. (سئن / ١.0788‏ - با او سخن مى كفتند» جون وقت نماز مى رسيد كوئى كسى را نمى شناخت.(سنن / 77.0101 - بلال 
براى اذان كفتن بالاى ديوار مى رفت. (سئن / ”5.)78١1‏ - در مصلاى خود جندان از خود خوف خدا كريه مى كرد كه 
مصلاتر مى شد. (احتجاج طبرسى).توضيح:اين خوف» خوف متداول لغوى نيست»ء بلكه خوف محب است از بيم دائمى هجران 
محبوبء در يكى از صور تجليات او كه هركز از هيج عاشق مخلص ومقربى منفكك نمى شود.5” - حضرت ابراهيم هنكام 
نماز آوازى جون آواز ديكك روى آتش از سينه اش برمى خاست,ء و بيغمبر اسلام نيز جنان بود. (ارشاد / 8.0174" - مى 
فرمود: «براى هر عبادتى در آغاز حالت افراط و حرصى هست كه بعدا به نفرت و سستى مى كرايد» هر كس حرصش در 
عبادت در محدودى سنت من است به تحقيق هدايت شده و هر كس با سنت من مخالفت كرد به تحقيق كمراه شده و عملش 
تباه استء اما من نماز مى كذارم و مى خوابم» روزه مى كيرم و افطار مى كنم» مى خندم و كريه مى كنم» هر كس از روش 
من و سنت من رويكردان است از من نيست» (كافى 80 / ١).توضيح:آيات‏ مباركات قرآن مجيد و روايات متعدد و مورد اعتقاد 


همه بيانكر 


7١5 ص:‎ 


سمحه و سهله بودن احكام اسلامند» كه در بخش سمحه و سهله بودن اسلام از همين كتاب» مفصل كفته خواهد شد؛ احكام 
اسلام در حدود همكّامى با طبائع استء اسلام با رياضات هندوثى و رهبانيت مسيحى مبارزه كرده است.8” - وقتى امرى 
شادى آور روى مى داد مى فرمود: «الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات» يعنى: «ستايش سزاوار خداوندى است كه خوبى ها 
به نعمت او كامل مى شوداء و جون غم آور بود مى فرمود: «الحمد لله على كمل حال» يعنى: «ستايش سزاوار خداوند يكتا 
است در همه حال» (سنن /0378).توضيح:اتمام و كمال اعمال صالحه نيازمند نعمت توفيقات خداوند است.لا" - روز جمعه 
براى خطبه بر منبر مى نشست تا مؤذنان فارغ شوند. (سنئن / 78.078 - در ماه رمضان هر اسيرى را آزاد مى كرد و به هر سائلى 
مى بخشيد. (سنن / 794.)188 - دست بر شانه ى نما زكزارن مى نهاد و مى فرمود: «صف هاى نود را راست كنيدء اككر صفوف 
نماز راست نبود ميان دل هاى شما اختلاف مى افتد» (سنن/ 121).توضيح:يكى از مسائل مهمء تأثير ظاهر در باطن و باطن در 
ظاهر است كه امرى طبيعى و تكوينى است و قابل انكار نمى باشد. 5٠‏ - دوست داشت به آفاق آسمان نظر كند, آن كاه جبهه 
بر خاكك ككذارد. (سنن / 77/6). 


ص: كين 


١‏ - درغار حرا دوست داشت جبهه اش به خاكك ملصق شود. (سنن/ 57.08 -جون مأمون عباسى به امام رضا (عليه السلام) 
اصرار كرد كه نماز عيد بخواند» فرمود: «اكر ناجار بايد انجام داد آن كونه كه جدم رسول الله و جدم على (عليه السلام) انجام 
دادند» آن كاه عمامه ى سفيد بستء ياها را برهنه كرد» لباس را بالا زد» عصاى كوتاهى در دست كرفت و به اطرافيان خود 
فرمود تا جنان كردندء وقتى از خانه بيرون آمد تكبير كفتء همه تكبير كفتند» صداى تكبير فضاى طوس را ير كرد و جنان 
تأثيرى در مردم كرد كه مأمون بر حكومت خود ترسيد و ازاو عذر خواست كه بازكردد. (سنن/ 57.0774 - قبل از خواب 
سورهى تباركك و سورهى سجده را قرائت مى كرد؛ سوره ى اعلى «سبح اسم ربكك الا-على» را دوست داشت. (سنن/ 
9 توضيح:جه بسا نادانى كمان برد اين سوره و آن سوره را كه دوست داشتء نشانه ى تفاضلى در اجزاء قرآن مجيد است» 
اما جنان نيست بلكه محتواهاى اجزاء قرآن القاءاتى دارد كه جه بسا در ذهن قارى تفاضلى از حيث دريافت ها ايجاد مى كندء 
نه از حيث قرآن بودن اجزاء قرآنء و با وجود اين» رواياتى در تفاضل آياتى مانند آيه الكرسى هست كه نبايد ايمان و علاقه 
ى عمومى قارى قرآن رابه خود اختصاص دهدء. همه ى قرآن وحى الهى است و در منزلت و مرتبت يكسان است.58© - به 
فترين ضوتى :قرا ن فى خبوائد. (سين 7 58:13 هر وقت ابن آنهنرا مى حواتد: «ؤ مااتكؤن فى 'شأن وما تتلوا منه من قران و 
لا تعملون به من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه و ما يعزب عن 


٠١8 ص:‎ 


ربكك من مثقال ذره فى الأنرض و لا فى السماء ولا اصغر من ذلكك ولا اكبر الافى كتاب ميين» (يونس /١6)يعنى:‏ «تو (اى 
محمد!) در هيج وضعى نخواهى بود و هيج بخشى از قرآن را تلاوت نخواهى كرد و هيج كارى را انجام نخواهى داد مكر آن 
كه ما بر شما شاهد و ناظريم همانكاه كه آن امور را انجام مى دهيدء و از يروردكار تو ينهان نمى شود ذره المثقالى» جه در 
زميق و جه در سهان هآر ان كمتر وثةناز ان ستكر مكو ان اكه در كنات امبرى هست (ثت شده امنت)1 انكاه سحت كريه 
كرد مى كفت: «حمد خدائى را كه اخلاق و خلقت مرا نيكو كرده است» (سئن/ 58.018 - در وقت سوار شدن مى كفت: 
«سبحان الذى سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين»يعنى: «منزه است خداوندى كه اين رهوار را براى ما مسخر كردانيد و كرنه ما 
هركز رام كنندهى آن نبوديم» بعد مى خواند: «اللهم انت الصاحب فى السفر و الخليفه و فى الآهل) يعنى: «خداوندا! تو هم 
همراه و مصاحبى در سفرء وهم جانشين و نككهبانى در اهل خانه)(سنن /07177).توضيح:اين دعا در نهج البلاغه از امير مو منان 
جنين نقل شده: «اللهم انت الصاحب فى السفر والخليفه فى الاهل و المال و الولد و لن يكون ذلك الا لكك لان المستصحب لا 
يكون مستخلفا و المستخلف لا يكون مستصحبا» يعنى: «بار الها! تو همراه و مصاحبى در سفر و جانشين و نككهبانى در اهل خانه 


و مال و فرزندان» و هركز جز براى تو جنين امرى ميسر نيستء زيرا نككّهبان در خانه نمى تواند همسفر باشد و 


ص: ا" 


عميكئز تمن توافنة كيان دن انه باشن حاوقت بودن لانن من كفت: «التحمك لالد كنناي ها يوار مووق 34 
اتجمل به فى الناس» يعنى: «ستايش مر خداوندى را كه مرا يوشاند به جيزى كه عورت مرا مستور مى دارد وبا آن در ميان 
مردم زيبا مى شوم). (سئن / 80.018 - وقت برخاستن از مجلس مى كفت: «اللهم و بحمدكك اشهد ان لا اله الا-انت» 
استغفركك و اتوب اليكك» يعنى: «خداوندا! به ستايش تو مدد مى خواهمء كواهى مى دهم كه خدائى جز تو نيست»ء از تو طلب 
آمرزش مى كنم و به سوى تو بازكشت مى كنم).وقت ورود به مسجد مى كفت: «اللهم افتح لى ابواب رحمتكك» يعنى: 
«خداوندا! درهاى رحمت خود را به روى من بكْشاا؛ و وقت خروج مى كفت: «اللهم افتح لى ابواب رزقكك» يعنى: «خداوند!! 
درهاى روزى خود را به روى من بكنشاءء وقت رفتن در فراش: «اللهم قنى عذابكك يوم تبعث عبادك» يعنى: «خداوندا! مرا از 
عذاب خود حفظ كن روزى كه بندكانت را برمى انككيزانى)؛ وقت كستردن سفره: «بسم الله اللهم اجعلها نعمه مشكوره تصل 
بها نعمه الجنه) يعنى: «خداوندا! اين را نعمتى قرار ده كه شكرش انجام كيرد» و به نعمت بهشت بيوندش دهى)؛ وقتى دست به 
غذا مى برد مى كفت: «بسم الله باركك لنا فيما رزقتناء و عليكك خلفه) يعنى: «به نام خدء براى ما آن جه روزى كردانيدى 
مباركك كن و جايكزين آن هم با تو است»؛ وقتى سفره برمى داشتند مى كفت: «اللهم اكثرت و اطبعت» و باركت و اشبعت و 
ارويت الحمد لله الذى يطعم و لا يطعم» يعنى: «خداوند!! فراوان ساختىء و كوارا نمودى و مباركك فرمودى» سير كردى و 
سيراب نمودى» حمد مر خدائى را كه مى خوراند و خورانده نمى شودا.وقتى ميوه ى نوبرى مى ديد آن را مى بوسيد و ميان 
جشمان و دهان مى كذارد. و مى كفت: «اللهم كما اريتنا اولها فى عافيه فارنا آخرها فى عافيه) يعنى: «خداوندا! 


ص: لل 


همجنان كه اول آن را در حال عافيت و سلامت به ما نشان دادىء انجام آن را هم در عافيت به ما نشان دها؛ در وقت داخل 
شدن به محل حاجت مى كفت: «اللهم امط عنى الاذى و اعذنى من الشيطان الرجيم» يعنى: «خداوندا! آزار را از من دور كن و 
مرا از شيطان رانده شده به خود يناه ده) (سنن / 7”” و بعد).1ه - وقت از غزوه اى بازمى كشتء در هر بلندى سه بار تكبير مى 
كفتء آن كاه مى كفت: «لا اله الا الله وحده لا شريكك لهء له الملكك و له الحمد و هو على كل شىء قديرء آ يبون عائدون 
ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده و هزم الاحزاب وحده) يعنى: «نيست خدائى مكر الله يكانه است. شريكى 
تدازةة ويؤهى اوست ملك و ستايش واو هر جيرى ثانا اسك .وقد كان از كشتكان«سحدة كنند كان براق برورد كاوها 
ستايش كنندكان» خداوند وعده اش راست شد و بنده ى خود را يارى داد و احزاب را به تنهائى فرارى نمود) (سنن 07.)١18/‏ 
- از هيج منزلى كوج نكرد مكر آن كه دو ركعت نماز خواند و مى فرمود تا شهادت دهد. (سنن / 27.011١‏ - در بالا رفتن و 
يايين آمدن از كوه و تبه تكبير مى كفت» وقت وداع با مسلمانان مى كفت: «خداوند توشه ى تقوى بهره ى شما كناد» و روى 
شما را به سوى همه ى خيرات متوجه كرداناد» و هر حاجتى را براى شما برآورده كناد و دين و دنياى شما را براى شما سالم 
كرداناد و شما را سالم به من بازكرداناد)(سنن / 48.01١7‏ - مى كفت: «خداوندا! من از جهار جيز به تو يناه مى برم: از علمى 
كه سود ندهدء از دلى كه خاشع نباشد, از نفسى كه سيرائى ندارد. از دعائى كه شنيده نمى شودا (مستدركك حاكم ٠١5‏ / 
-6١‏ در وقت ورود به مسجد مى كفت: «اللهم افتح لى ابواب رحمتكك) يعنى: 


5١9 ص:‎ 


«خدايا! درهاى رحمتت را به روى من بازكشا و در وقت خروج مى كفت: «اللهم افتح لى ابواب فضلكك» يعنى: «خدايا! درهاى 
فضل و بخشش غود را به روى من بككشاء (مطالب 26.01٠‏ - جون به نماز مى ايستاد بر انككشتان يا تكيه مى داد تا ورم 
كردند» آيه نازل شد: «طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى» (بحار 80 / 18١)يعنى:‏ «(اى محمد!) قرآن را بر تو نازل نكرده ايم كه 
به مشقت بيفتى).توضيح:حديث قيام بر انككشتان قابل قبول نيست» هم مخالف است با سياق قرآن هم مخالف است با احكام 
قيام در صلوه. بعلاوه عدم امكان قيام بر انكشتان» اما قيام معمولى تا حد ورم كردن ياها قابل قبول است./01 - بسيار مى كفت: 
«يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينكك» يعنى: «اى د كركون كنندهى دل ها! دل مرا بر دين خود استوار بدار» كفتند: به توو 
آن جه آورده اى ايمان آورديمء آيا بر ما بيم دارى؟ فرمود: «آرىء دل ها ما بين دو انككشت از انككشتان خداوند وعقما سل د 
طور بخواهد آنها را دك رككون مى كند) (وصول 8١‏ /"7).توضيح:مراد ال.ذو نكشت ارادة و قدوات خداوتد انك هد عون اذ 
سفرى برمى كشت اول به مسجد مى رفت دو ركعت نماز مى خواند آن كاه به خانه مى رفت (وصول ١98‏ / 44.07 - ابن 
عباس كفت: شخصى نزد بيغمبر آمد كفت: يا رسول الله! ديشب خواب ديدم كُويى در يشت درختى نماز مى خواندم وقتى 
سجده كردم درخت هم به سجود من سجده كرد شنيدم كه مى كويد: «اللهم اكتب لى بها اجرا وحط عنى بها وزرا و اجعلها 
لى 


ص: 51 


عندكك ذخرا و تقبلها منى كما تقبلتها من عبدك داود)» يعنى: «خداوندا! به اين سجده براى من اجرى بنويس و به حرمت آن» 
كناهى از من يزداى و آن را براى من يس اندازى نزد خودت قرار ده واز من قبولش كن. همجنان كه از بنده ى خودت داود 
قبول كردى'. ابن عباس كفت: شنيدم كه رسول الله در سجده خواند مانند آن جه آن مرد از قول درخت نقل كرده بود. 
(وصول 518 / ١1).توضيح:شايد‏ و العلم عند الله اختصاص داود در اين مورد از آن جهت باشد كه جمادات همراه او مناجات 
مى خواندندء قوله تعالى: «يا جبال او بى معه). 50 - فرمود: «وقتى يكى از شما در مسجد نماز به جا آورد. براى خانه اش نصيبى 
ال قمناق يكرارزة: وروا شد اوفط ان تمار اوه خانه ان بركت مى دهد)(وصول 1.01/1١١١‏ - وقتى بيغمبر واصحابش از كعبه 
بيرون آمدندء از باب بيت تا ركن حطيمء خانه را استلام كردند و كونه هاى خود را بر ديوار خانه كذارند» و ييغمبر در وسط 
ايشان بود. (وصول 60” / 27.0١‏ - فرمود: «نماز كزاردن در بستان مستحب است)» (وصول 708 / 27.0١‏ - بر معاويه نفرين كرد 
و فرمود: ١لا‏ اشبع الله بطنه) يعنى: «خدا شكمش را سير نكناد) (وصول /75١‏ ”).در روايات آمده كه هيج وقت سير نمى شد و 
مى كفت: سفره را برداريد» من سير نشدم اما خسته شدم.5* - ابوذر كفت: شبى بيغمبر بعد از نماز شعا به جايكاه خود رفت و 


مردم نماز مى خواندند؛ جون محل خالى شدء بركشت و به نماز ايستاد» من عقب او رفتم» اشاره 


ص: 51 


كرد و طرف راست او ايستاد» ابن مسعود يشت سر ما آمدء اشاره كرد. طرف جب او ايستاد» تا وقت نماز صبح اين آيه را 
تكرار مى كرد: «ان تعذبهم فانهم عبادكك و ان تغفر لهم فانكك انت العزيز الحكيم» (مائده / 118)يعنى: «خداوندا! اكر ايشان را 
عذاب كنى به درستى كه ايشان بند كان تو هستند و اكر ايشان را بيامرزى به درستى كه تو خود كرانقدر و حكيمى') (مجمع 
دع. (777 77 - در حجره خود نماز مى خواند» كروهى با او نماز خواندند» جند بار به داخل خانه رفت و بركشت و نماز 
خواند» جون صبح شد كفتند: يا رسول الله! با نماز تو نماز خوانديم ودوست داشتيم بوك نماز راء فرمود: «وضع شما را 
دانستم و عمدا جنين كردم)(مجمع 776 / 7).توضيح:يعنى آن فواصل كه مى رفتمء براى رفع خستكى شما بود.28 - امام حسن 
(عليه السلام) كفت: رسول الله به من كلماتى آموخت كه در نماز وتر بخوام: «اللهم اهدنى فيمن هديت» و عانى فيمن عافيت و 
تولنى فيمن توليت و باركك لى فيما اعطيت وقنى شر ما قضيت فانكك تقضى و لا يقضى عليكك و انه لا يذل من واليت تباركت 
ربنا و تعاليت» يعنى: «خداوندا! مرا هدايت كنء در ميان آنها كه راهنمائيشان كرده اى؛ و مرا سلامت بدار در ميان آنان كه 
سلامت داشته اى و مرا دوست بدار در ميان آنان كه دوست داشته اتى و بركت ده براى من آن جه را به ماعطا كرده اىء و مرا 
حفظ كن از شر آن جه مقدر ساخته اى به درستى كه تو مقدر مى سازى اما بر تو جيزى قضاوت و تقدير نمى كندء و به 
درستى كه هر كه را دوست بدارى ذليل نمى شود.ء بز ركوارى يرورد كارا و بلند مرتبه (وصول 7417 / 21/.07 - اميرمؤمنان 


كفت: يبغمبر در نماز وتر خواند: «اللهم انى اعوذ برضاكك من 


ص: 517 


سخطكك واعوذ بمعافاتكك من عقوبتكك و اعوذ بكك منكك؛ لا اثنى ثناء عيلكك» انت كما اثنيت على نفسكك» يعنى: «خداوندا! 
من يناه مى برم به رضاى تو از ناخرسندى تو و يناه مى برم به كلذشت تواز عقوبت تو و يناه مى برم به تواز تو؛ من ناتوانم از 
شمارش ستايش توء تو انجنانى كه خود بر خود ستايش كرده اى)(وصول 7837 / 28.01 - فرمود: هر كس در مجلسى باشد كه 
در آن زياد بيهود كفته شود, قبل از برخاستن بككويد: «سبحانكك اللهم و بحمدكك اشهد ان لا اله الااانت استغفرك و اتوب 
اليككث» برنمى خيزد مكر آن كه كناهان آن مجلس براى او آمرزيده مى شود. (وصول 94١‏ / 24.7 - كمتر وقتى از مجلس 
برمى خاست كه اين دعا را در حق اصحاب نكند: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا و بين معاصيكك و من طاعتكك و 
ابصارنا و قوتنا ما احييتنا و اجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا و انصرنا على من عادانا و لا تجعل مصيبتنا و فى ديننا و 
لا تجعل الدنيا اكبر همنا و لا مبلغ علمنا و لا تسلط علينا من لا يرحمنا» (وصول -1١.)1/ 94١‏ اسماء الحسنى به روايت 
ترمذى:هو الله الذى لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملكك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارى ء 
المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل 
اللطيف الخبير العظيم الحليم الغفور الشكور العلى الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الرقيب الكريم المجيب الواسع الحكيم 
الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوى المتين الولى الحميد المحصى المبدء المعيد المحيى المميت الحى القيوم 
الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المؤخر الاول الآخر الظاهر الباطن الوالى المتعالى البر 


ص: بردم 


التواب المنتقم العفو الرؤف مالكك الملكك ذوالجلا-ل والا-كرام المقسط الجامع الغنى المغنى المانع الضار النور الهادى البديع 
الباقى الوارث الرشيد الصبور. (وصول 6- جون يا در ركاب مى كذارد مى كفت: «بسم الله اللهم انت الصاحب فى 
اسفر و الخيفه فى الاهل و المال و الولد اللهم ازولنا و هون علينا السفر اللهم انى اعوذبكك من وعثاء السفر وكآبه المنقاب و من 
سوء المنظر فى المال والاهل» (وصول 41 / 7).يعنى: «به نام خدا؛ خداوندا! تو همراهى در سفر و جانشين در اهل و مال و 
اولاد؛ خداوندا! راه را براى ما كوتاه كن و سفر را بر ما آسان ساز؛ خداوندا! من يناه مى برم به تواز مشقت سفر و غمناكى در 
وقت بازكشت واز بدى ديار در مال و اهل بيت7/7.0 - جون از سفر بازمى كشتء در هر سر بالايى سه بار تكبير مى كفت: 
آن كاه مى كفت: «لا اله الاانت وحده لا شريكك له له الملكك و له الحمد و هو على كل شىء قدير آثبون تائبون عابدون 
ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده و نصر عبده وهزم الاحزاب وحده؛ (وصول 47 / ١).يعنى:‏ «نيست خدائى مككر توء يككانه 
ات شدريكى تدازد راق اوست ملك و سعا كنبو اين هر حيو توآنا اسست» باز كشت كند كان قوية كنتد كانه عتادوت 
كنندكان» سجده كنند كان, (مائيم) براى يرورد كار خود ستاش كنندكان» خداوند وعده ى خود را راست كردء و بنده ى خود 
را يارى داد» و خود به تنهائى احزاب را شكست داد).”/1- جون با كسى وداع مى كرد مى فرمود: «استودع الله ديدكك و 
امانتكك و خواتيم عملك» يعنى: «دين تو و امانت تو و عاقبت اعمال تو را به خدا مى سيارم). 


ص: ودحرا 


#لاحافزموهة هرا كلتن:به متزلى ثزول كنك و .كويد «اعوذ بكلمات الها الثامات من شبر ها خخلق) (وصؤل 7957؟)رعتى يناه فين 
برم به كلمات تمام عيار خداوند از شر آن جه آفريده)»» جيزى به او ضرر نمى زند.0/ - وقتى سلام مى داد سه بار استغفار مى 
كرد و مى كفت: «اللهم انت السلام و منكك السلام تباركت و تعاليت يا ذا الجلال و الاكرام».فرمود: «تعقيبانى كه بعد از هر 
نماز استء كويندهى آنها نوميد نمى شود: سى و سه بار سبحان الله و سى و سه بار الحمد الله و سى و جهار بار الله اكبر) 
(وصول 1/8.07/88- در ركوع و سجود بسيار مى كفت: «سبوح قدوس رب الملثكه و الروح» (وصول 1/1/.07/87- در سجود 
مى خواند: «اللهم انى اعوذ برضاكك من سخطكك و اعود بمعافاتكك من عقوبتكك و اعوذبك منك, لا احصى ثناء عليك, انت 
كما اثنيت على نفسكك)(وصول 87 /7).در سجده مى خواند: «اللهم لكك سجدت و بكك آمنت و بك اسلمت» سجد وجهى 
للذى خلقه و صوره و شق سمعه و بصره تباركك الله احسن الخالقين» و ميان تشهد و تسليم مى كفت: «اللهم اغفرلى ما قدمت و 
ما اخرت و ما اسررت وما اعلنت و ما اسرفت و ما انت اعلم به منى» انت المقدم انت المؤخر لا اله الااانت» (وصول ”8 / 707 
- فرمود: «دعاى يونس در شكم ماهى اين است: لا اله الاانت سبحانكك انى كنت من الظالمين» هيج كس به آن دعا نكرد مكر 
آن كه براى او اجابت شد)» (وصول 97 / 7)روزى به مسجد وارد شد ابوامامه انصارى را ديد فرمود: «جرا تو را در غير وقت 


نماز در مسجد نشسته مى بينم؟» كفت: غصه هائى كه مرا رها نمى كند و وام هائى كه 
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ادا نمى شودء فرمود: «آيا كلماتى به تو ياد دهم كه خداوند هموم تو را ببرد و دين تو راادا كند» كفت: بلى يا رسول الله 
فرمود: «در صبح و شام بككو: اللهم انى اعوذبكك من الهم و الحزن و اعوذبكك من العجز و الكسل و اعوذبكك من الجبن و البخل 
اعوذبكك من غلبه الدين و قهر الرجال» جون جنين كردء هموم او برفت و دين اوادا شد. (وصول 48 /١).توضيح:تعليمات‏ 
دعايى ييامبر مناسب حال بوده است تا آن كه در ضمن توسل هشدارى باشد به سعى و عمل و جاره جوئى كه عجز و كسالت 
و جبن ضد آنها است.4/ - فاطمه ى زهراء (عليهاالسلام) نزد او آمد و خادمى خواست, به او فرمود: «بككو: اللهم رب السموات 
السبع و رب العرش العظيم ربنا و رب كل شىء منزل التوراه و الانجيل و الفرقان فالق الحب و النوى اعوذبكك من شر كل شىء 
انت آخذ بناصيته؛ انت الاول فليس قبلكك شى ء و انت الآدخر فليس بعدكك شى ء و انت الظاهر فليس فوقكك شىء وو انت 
الباطن فليس دونكك شى ء, اقضى عنى الدين و اغننى من الفقر) (وصول 96 / ؟).توضيح:اولا خادمى موجود نبود. ثانيا اكر بود 
ديكران را ترجيح مى داد تا اهل بيت خود راء ثانيا اهل بيت خود را به صفات بيغمبرى تربيت مى كرد تا حتى المقدور از 
زخارف دنيا بركنار باشند. 80 - جون امرى او را ناراحت مى كرد مى ككفت: «يا حى يا قيوم برحمتكك استغيث)(وصول 98 / 
6 - شنيد مردى مى خواند: «اللهم انى اسئلكك بان لكك الحمد لا اله الاانت المنان بديع السموات و الارض ذوالجلال و 


الاكرام يا حى يا قيوم) بيغمبر فرمود: 
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«مى دانيد به جه دعا كرد؟» كفتند: خدا و رسولش داناترند» فرمود: «سوكند به آن كه جانم در دست اوست خدا را به اسم 
اعظمش خواند» اسمى كه اكر به آن خوانده شود اجابت مى كند و اكر به آن سؤال كرده شود عطا مى كند)(وصول ه/, / 
7 - فرمود: «اسم الله الاعظم در اين دو آيه است: «و الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم» و اول سوره ى آل عمران: 
«الله لا الله الا هو الحى القيوم» (وصول 18/ ”. (.87 - بيشتر دعاى بيغمبر اين بود: «اللهم آتنا فى الدنيا حسنه و فى الآخره حسنه 
وقنا عذاب النار» (وصول 7٠١”‏ / 85.07 - اين دعا را ييغمبر به اميرمؤمنان براى قضاى دين آموخت: «اللهم اكفنى به حلالك عن 
حرامكك و اغننى بفضلك عمن سواك» (وصول ٠١5‏ / 80.07 - جون شب برمى خاست اين دعا را مى خواند: «اللهم انت قيم 
السموات و الارض و من فيهن لكك الحمدء انت نور السموات و الارض و من فيهن و لكك الحمدء انت مالكك السموات والارض 
و من فيهو و لكك الحمد, انت الحق و وعدك الحق و لقاؤوك حق و قولكك حق و الجنه حق والنار حق و النبيون حق و محمد 
(صلى الله عليه و آله و سلم) حق و الساعه حق؛ اللهم لكك اسلمت و بكك آمنت و عليكك توكلت و اليك انبت و بكك خاصمت 
و اليك حاكمت فاغفرلى ما قدمت و ما اخرت و ما اسررت و ما اعلنت و ما انت اعلم به منى؛ انت المقدم و انت المؤخر لا اله 
الا-انت» (وصول 47 / 88.07 - ابن عمر كفت: با ييغمبر نماز مى خوانديم» يكى خواند: «الله اكبر كبيرا و الحمد لله كثيرا و 
سبحان الله بكره و اصيلا) بيغمبر فرمود: «كوينده ى اين كلمات كيست؟ آن مرد كفت: من يا رسول الله فرمود:«تعجب كرد 


زيرا براى آن ها درهاى آسمان كشوده شد)» (وصول .)5//8٠‏ 
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87 - وقتى به نماز آغاز مى كرد مى كفت: «ان صلاتى و نسكى و محياى و مماتى لله رب العالمين لا شريكك له و بذلكك 
امرت و انا اول المسلمين اللهم اهدنى لا حسن الاعمال و احسن الاخلاق لا يهدى لا حسنها الانت و قنى سيى ء الاعمال وسيى 
ء الاعمال و سيى ء الاخلااق لا يقى سيئها الا انت» (وصول 8١‏ / 88.07 - فرمود: «به درستى كه براى خداوند نود ونه اسم 
هست» هر كس آن ها را حفظ كرد به بهشت داخل شدء خداوند يككانه است وتر را (طاق) دوست دارد» (وصول 178/؟). ودر 
زوانت ذيكز هر كسن اتهاارا يششرة:86 - جو3 الباس تومي يوشيد نض كقث: (الحبك الله التذئ كساني ما اوارى نه عورتى:و 
اتجمل به فى حياتى» و فرمود: «هر كس لباس نوى بيوشد اين را بكتُويد و كهنه را تصدق كندء در يناه و حفظ خداوند و 
يوشش اوست زده و مرده او» (وصول /91 40.)7١/‏ - جون جيزى مى خورد يا مى نوشيد مى كفت: «الحمد لله الذى اطعمنا و 
سقآنا و جلعنا مسلمين» (وطؤل 4 29107 من فرموة: «خداوتك اود اثن راضى من شود كه حون لقمه اى من حوره بر 
آن حمد او كويد و جون جرعه اى بنوشد بر آن حمد او كويد)(وصول 98 /97.01 - جون به خلوت مى رفت مى كفت: 
«اللهم انى اعوذبكك من الخبث و الخبائث» و جون بيرون مى آمد مى كفت غفرانكك. 97 - اسماء بنت عميس كفت: ييبغمبر 
فرمود: «آيا به توياد دهم كلماتى را كه در وقت كربت و سختى بككوئىء الله الله ربى لا اشركك به شيئا»؟4 - اميرمؤمنان نزد 
بيغمبر آمد و كفت: «يدر و مادرم به فداى تو باد قرآن از سينه ى من رها مى شود و بر حفظ آن توانائى ندارم) بيغمبر فرمود: 


«ى ابوالحسن! به تو ياد دهم كلماتى را كه خداوند به آن ها تو را سود دهد و تو به هر كس ياد دهى به او سود دهى و 
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آنجه در سينه ى تواست يايدار بماند» على (عليه السلام) كفت: «آرى يا رسول الله) ييغمبر فرمود: «جون شب جمعه درآ يد اكر 
توانستى كه ثلث آخر آن را بيدار باشى زيرا ساعتى مشهود اسوت دعا در آن مستجاب و يعقوب برادرم كه به فرزندان خود 
كفت: «سوف استغفر لكم ربى» مرادش همان شب جمعه بود؛ و اكر نتوانستى ثلث آخر در وسط آن؛ و اكر نتوانستى» در اول 
آن جهار ركعت نماز بخوان, در اولى سوره ى فاتحه و يس را بخوان و در دومى فاتحه و حم دخان راء و در سومى فاتحه و 
الم السجده راء و در جهارمى فاتحه و تبارك مفصل؛ جون فارغ شدى خدا را حمد كن و ثناى نيكو بككوى و بر من صلوات 
بفرستء نيكو و بر ديكر ييامبران صلوات بفرست و براى مؤمنين و مؤمنات استغفار كنء و براى برادرانى كه بر تو در اسلام 
سبقت كرفته اند. آن كاه در يايان بكو:«اللهم ارحمنى بترك المعاصى ابدا ما ابقينى و ارحمنى ان اتكلف ما لا يعنينى و ارزقنى 
حسن النظر فيما يرضيكك منى. اللهم بديع السموات و الارض يا ذا الجلال و الاكرام و العزه التى لا ترام اسئلكك يالله يا رحمن 
بجلالك و نور و جهكك وان تلزم قلبى حفظ كتابكك كما علمتنى و ارزقنى ان اتلوه على النحو الذى يرضيك عنى. اللهم بديع 
السموات و الارض يا ذا الجلال و الاكرام و العزه التى لا ترام اسئلكك يا الله يا رحمن بجلالكك و تنور وجهكك ان تنور بكتابكك 
بصرى و ان تطلق به لسانى و ان تفرج به قلبى و ان تشرح به صدرى وان تغسل به بدنى فانه لا يصيبنى على الحق غيركك ولا 
يؤتينيه الااانت و لا حول و لا قوه الا بالله العلى العظيم» يا ابوالحسن! اكر اين را سه جمعه يا ينج جمعه يا هفت جمعه عمل كنى 
به اذن خداوند تعالى اجابت خواهى شد و سوكند به آنكه مرا به حق فرستاد هركز مؤمنى را خطا نمى كند (محروم نمى 
كند)).ابن عباس كفت: به خدا قسم ينج هفته يا هفت هفته نكذشت كه نزد بيغمبر آمد مانند جنين مجلسى و كفت: يا رسول 


للها من قبلا جنين بودم كه نمى كرفتم مككر جهار آيه يا 
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مانند آن و جون آن ها را مى خواندم در حفظ خودم فرار مى كردندء و اكنون در روز جهل آيه يا همين اندازه ها ياد مى 
كيرم» جون آن ها را براى حفظ خواندم كُويى كتاب خدا ميان جشمان من است و جنين بودم كه وقتى حديث را مى شنيدم 
جون مى خواستم بازكو كنم فراموش مى كردمء اما امروز احاديث را مى شنوم جون آن ها را بازكو مى كنم جيزى از آن ها 
رااز دست نمى دهم. در اين هنكام بيغمبر فرمود: «سوكند به يرورد كار كعبه؛ ابوالحسن مؤمن است» (وصول 98 / 
").توضيح:سوره ى تبارك از مفصلات است كه يكى از اقسام قرآن استء و علت آن است كه سوره ها بواسطه ى كوجكى؛ 
در آن ها با بسم الله الرحمن الرحيم زياد فضل شده استء ديكر آن كه از فرموده ى بيغمبر به على (عليه السلام) كه ياد كن از 
آنان كه قبل از تو اسلام آورده اندء نمى توان استدلال كرد بر اين كه ديكرى از صحابه بر او در ايمان سبقت داشته استء زيرا 
مراد از آن سبقت «و له اسلم من فى السموات و الارض» و سبقت انبياء سلف استء ديكر آن كه ييغمبر فرموده كه آن را به هر 
كس ياد دهى سود خواهد برد و مراد آن است كه آن همه كس ها وهر كس ها در وقت دعا بيشينيان خود را در اسلام بياد 
آورند.48 - فرمود: دعا همان عبادت استء آن كاه خواند: «و قال ربكم ادعونى استجب لكما يعنى: «يرورد كار شما كفت مرا 
بخوانيد من شما را اجابت مى كنم).18 - فرمود: «بر روى زمين هيج مسلمانى نيست كه خدا را به دعائى بخواند مكر آنكه 
خداوند آن جه خواسته به او بدهدء يا مانند آن» بدى را از او بككرداند و دور كندء ما دام كه براى كناه يا قطع رحم دعا نكرده 


باشد) (وصول #8 / 91/.07١‏ - فرمود: «خداوند در قيافت من كويل” (از اتش بيرون آوريد هر كس مرا يكك 


ص: ”3 


روز ياد كرده يا در مقامى از من ترسيده است)(وصول 27 / 98.07 - كفتند: يا رسول الله! كدام دعا مستجاب تر است؟ فرمود: 
«در دل آخر شب و تعقيب نمازهاى واجب» (وصول 88/ 44.07 - فرمود: «دعا ميان اذان و اقامه رد نمى شود» كفتند: يا رسول 
للها جه بككوئيم؟ فرمود: «از خدا عافيت دنيا و آخرت بخواهيد) (وصول 88 / ٠٠١.7‏ - فرمود: «براى هر يكك از شما دعا 
مستجاب مى شود مادام كه شتاب نكند كه بككُويد دعا كردم اما بروردكارم اجابت نكردا (وصول 177/ ٠١1.07‏ - فرمود: اهيج 
مردى نيست كه خخدا را ببخواند مككر آنكه او را اجابت مى كند يا جلو مى اندازد براى او در دنياء يا ذخيره مى كند براى أو در 
آخرت يا از كناهان او به قدر دعايش كفاره محسوب مى كند مادام كه دعاى او كناه يا قطع رحم نباشد.7١٠‏ - فرمود: «هر 
يكك از شما خداوند را براى حاجت هاش بخواند حتى بند كفش او اكر ياره شود».”١٠‏ - زنى آمد و كفت: يا رسول الله! براى 
من و شوهرم دعا كن» فرمود: ١صلى‏ الله عليك و على زوجك» (وصول 15/ ٠١.07‏ - فرمود: «نيست بنده ى مؤمنى كه براى 
برادر غايبش دعا كند مكر آن كه فرشته اى كويد: براى خودت هم مانند او خواهد بودا.0١٠‏ - فرمود: «هر كس در حق 
ظالمش نفرين كند به تحقيق ييروزشده» (وصول 18/ ٠١.07‏ - و بيغمبر شنيد كه يكى مى ككفت: خداوندا! به درستى كه من 


از تو مى خواهم به اين كه من كواهى مى دهم كه تو خداوندى هستى كه نيست خدائى جز تو احد صمدى 


ص: 5" 


كه نزايد و نه زائيده شده باشد و نه همتايى دارد. ييغمر فرمود: «سوكند به آن كه جان در دست اوست هر آينه خدا را به اسم 
اعظمش خواندء نامى كه جون به آن خوانده شود اجابت كندء و جون از او سؤال شود عطا كند). متن دعا جنين است: «اللهم 
انى اسثئلكك بانى اشهد ان الله الذى لا اله الا انت الا حد الصمد الذى لم يلد و لم يولد ولم يكن له كفوا احد» (وصول 78 / 
7 -فرمؤة: تجون يكئ: از شما عغطسه زد تكويد؛ الحم الله على كل جال» و همتشيثشن. يه او:بكويلة جنك الهو او 
جواب دهد: يهديكم الله و يصلح بالكم» (وصول 20/7٠١‏ -مى فرمود: «داود اعبد بشر است و دعاى او جنين است: 
«اللهم انى اسئلك حبكك و حب من يحبكك و العمل الذى يبلغنى حبك اللهم اجعل حبكك احب الى من نفسى و اهلى و مالى و 
من الماء البارد» (وصول ٠١4.07 /51١7‏ - فرمود: «هر كس صاحب بلائى را ببيند بككويد: الحمد الله الذى عافانى مما ابتلاكك و 
فضلنى على كثير ممن خلق تفضيلاء ما دام كه زنده است از آن بلا در امان خواهد بود) (وصول 1٠١.)7/51١"‏ - جون هلال را 
مى ديد مى كفت: اللهم اهله عيلنا باليمن و الايمان و السلامه و الاسلام ربى و ربكك الله).و در روايتى آمده كه: جون هلال را 
مى ديد از آن رو برمى كردانيد. (وصول ١٠٠/١).توضيح:اكر‏ سند روايت صحيح باشد» رو كردانيدن» اعراض از ما سوى الله 


است خصوصا در مورد امثال ماه و آفتاب كه از معبودات بشر مشركك بوده انك. 


77١ ص:‎ 


/١ جون آواز رعد مى شنيد مى كفت: «اللهم لا تقتلنا بغضبكك و لا تهلكنا بعذابك و عافنا قبل ذلكك)(وصول‎ - ١ 
فرمود: «افضل دعاها دعاى روز عرفه است و فاضاترين جيزى كه من و ييامبران بيش از من كفته اند: لا اله الا الله‎ - 7 
ابوموسى اشعرى كفت: در‎ - 1١1.07/ 31١١ وحده لا شريكك له له الملكك و له الحمد وهو على كل شىء قدير» (وصول‎ 
سفرى بوديم؛ مردم صدا را به تكبير بلند كرده بودند» بيغمبر فرمود: «بس كنيد زيرا شما نه كسى را مى خوانيد و نه غايبى؛ به‎ 
درستى كه شما شنوا و بينائى را مى خوانيد كه او با شما است و آن كسى را كه مى خوانيد نزديكتر است به هر يكك از شما از‎ 
عايشه كفت: ييغمبر دعاهاى جامع را دوست داشت و جز آن رارها مى كرد دوست‎ - ١١8.)5 5 كردن رهوارش» (وصول‎ 
داشت سه بار سه بار دعا كند يا استغفار نمايد.مردى در خدمت او از خداوند تمام نعمت را خواست. فرمود: تمام نعمت‎ 
جيست؟ كفت: اين دعائى كه كردم و اميد خير دارم» فرمود: «به درستى كه تمام نعمت دخول بهشت و رهائى از آتش است)»‎ 
از ديكرى شنيد كه مى كفت اى ذاالجلاءل و الا-كرام؛ فرمود: «به تحقيق براى تو اجابت ش د). ديكرى را شنيد كه مى كفت:‎ 
- 118.07 / 7١ خداوندا از تو صبر را مى خواهم, فرمود: «از خدا بلا را خواستىء اكنون از او عافيت را بخواه) (وصول‎ 
فرمود:«هر كس در روز صد بار بككويد: لا اله الا الله وحده لا شريكك له له الملكك و له الحمد و هو على كل شىء قدير» براى‎ 
اوست ثواب ده بنده آزاد كردن و نوشته شود براى او صد حسنه و محو شود ازاو صد سيئه. و حرام باشد براى او از شيطان در‎ 


آن روزتا شب كندء و هيج كس جيزى فاضلتر از آن نياورد مككر آن كه با او شريكك باشد. 


ص: إرفض 


وهر كس صد بار در روز بكويد: سبحان الله و بحمده؛ كناهان او بريزد هر جند مانند كف دريا باشد».(وصول ٠١8‏ / 
؟").توضيح:احاديث هم مانند قرآن مجيد عام و خاص و مطلق و مقيد و مجمل و مبين دارند كه بايد تأثير آن ها را در همديكر 
به حساب آورد و آن كاه قضاوت نمود؛ اينجا يكى از آن موارد است كه آدم كم اطلا-ع كمان مى كند ذكر خواندن آدم 
مالدار خسيس ثوابش مانند آدم ندار غير متمكن در احسان مالى استء در حالى كه از موارد ديكر اين مجمل بيان شده و 
عقلا هم معلوم است كه از هر كسى نوع عبادتى متناسب با وضعش خواسته اند» هركز براى آن متمكن در احسان ونيكوكارى 
مالى» ذكر و دعا جاى آن را نمى كيرد زيرا به هر حال در عبادت بايد مجاهده و كذشتى محسوس باشد.8١١‏ - فرمود: «دو 
كلمه اند بر زبان سبكك اند و در ميزان ستككين اند: سبحان الله و بحمده. سبحان الله العظيم» (وصول 7١4‏ / 117.07 - فرمود: 
«زياد بككويبد: لا حول ولا قوه الا بالله كه آن از كنج هاى بهشت است» (وصول /17١4‏ 118.07 - فرمود: اكر با قومى كه ذكر 
خدا مى كنند از نماز صبح تا طلوع آفتاب بنشينم دوست تر دارم تا جهار تن از اولاد اسماعيل را آزاد كرده باشم, و اكر با 
قومى كه خدا را ياد مى كنند از نماز عصر تا غروب آفتاب بنشينم براى من دوست داشته تر است از عتق جهار برده» (وصول 


- - بيغمبر شنيد مردى در نمازش دعا مى كند اما بر او صلوات نمى فرستد 


ص: ع" 


فرمود: «شتاب كرد» بعد او را ببخواست و فرمود: «جون يككى از شما نماز كزاردءبه حمد و ثناى خداوند آغاز نمايد» يس آنكاه 
بر من صلوات فرستد. يس آن كاه هر جه خواهد دعا كند» (وصول ١70١.057/1١‏ - فرمود: «در اول و وسط و آخر دعاى خود 
وطق اصلوات فرمفين (وعت لاح فزمود» حون يك اذ شما دعا كتن بكوورة عدا كر حوافن مرا سكين :اا كر 
خواهى بر من رحم كنء بلكه به طور قطع دعا كند زيرا براى خداوند اكراه كننده و تحميل كننده اى نيست» (وصول 7١‏ / 
6 - فرمود: «خدا را با كف دست ها بخوانيد نه با يشت دستها و جون فارغ شديد دست ها را به صورت بماليد»(وصول 
96 مون دعاان كرددوستت ها را ليد فى كرد نا زور علتن تمابان من شداو يائين تمن ا ورد مكر أن كانه 
صورت مى ماليد (وصول 0 - فرمود: «به درستى كه يرورد كار شما زنده و بخشنده استء شرم دارد از بنده ى خود 
آن كاه كه دست هارا به سوى او بلند كند كه آنها را خالى بركرداند).28؟7١‏ - فرمود: «خدا را بخوانيد در حالى كه يقين به 
اجابت داشته باشيد و بدانيد كه خداوند دعائى را از دلى غافل و نامتوجه اجابت نمى كند)(وصول 177/.07/1١‏ - فرمود: ادو 
دعا رد نمى شود: دعا در وقت اذان و دعا در وقت شدت شبك) وندو رواب زير باران: (وصول 54 /17.0)5 - فرمود: 


«نزديكترين وقت بنده به يرورد كارش در حال سجده است» در آن 


ص: 7760 


حال زياد دعا كنيد)» (وصول 28 /17194.)75 - فرمود: «سه دعوت مستجاب استء» كه شكى در اجابت آن ها نيست: دعوت 
مظلوم» دعوت مسافر و دعوت يدر براى فرزند» و فرمود: «هيج دعوتى سريع الأجابه تراز دعوت غايب براى غايب نيست. 
(وصول 88 / 10.01 - فرمود: «خداوند!! به تو يناه مى برم از علمى كه سود ندهد و دعائى كه شنيده نشود و دلى كه خاشع 
نباشد و از كرستكى كه آن بد هم آغوشى است)(جامع 6 /١).توضيح:يناه‏ بردن از كرسنكى نشانه ى كمال واقع بينى 
ييغمبر است كه معنى آن را فقط فقرا درك مى كنند.1١17‏ - صبح كه مى شد مى فرمود: «خداوندا! از تو مى خواهم علم سود 
بخشى و عمل قبول شده اى» (جامع 1948 / 187.0١‏ - فرمود: «دعا اسلحه ى مؤمن است و ستون دين و نور آسمان هاو 
زمين)(مطالب 778 / "17.0 - ابوبكر نزد عاشيه آمده بود و او در نماز بود» با دست خود صدا كرد اما او متوجه نشد تا ييغمبر 
به در خانه رسيد و به عايشه فرمود: «جرا به كلمات جامعه و سر منشأ آنها دست نزدى؟» عايشه كفت: جوامع و فواتح كلمات 
جيستند؟ فرمود: «اللم اسئكل من الخي ركلما علمت منه و ما لم اعلم عاجله و آجله» اللهم ما قضيت من قضاء فاجعل عاقبته رشدا» 
(مطالب 778 / 6.0 - يكى ككفت: خداوندا! مرا و محمد را بيامرزء ييغمبر فرمود: «هر آينه آمرزش وسيع خدا رااز مردم 
بازداشتى» (مطالب 73١9‏ / *). 


ص: 57 


3٠‏ - فرمود: «هر كس با طهارت بخوابد ودر شب از خواب بيدار شودء خدا را به جيزى از امر دنيا و آخرت نمى خواند مكر 
آن كه به او عطا كند)(مطالب *” / "128.0 - عايشه كفت: مى فرمود فراش براى او يهن كنندء رو به قبله مى كرد و مى 
خوابيد» بر دست راست تكيه مى دادء آهسته جيزى مى كفت نمى دانستيم جه مى كويدء در آخر آواز بلند مى كرد ومى 
كفت: «اللهم رب السموات السبع و رب العرش العظيم رب كل شى ء (او اله كل شى م) منزل التوراه و الانجيل والفرقان فالق 
الحب و النوى اعوذ بكك من شر شىء انت آخذ بناصيتها اللهم انت الاول فليس قبلكك شى ء و انت الاخر فليس بعدكك شىء و 
انت الظاهر فليس فوقكك شىء وانت الباطن فليس دونكك شىء اقض عنا الدين و اغننا من الفقر».(مطالب ”3 / 11/.0# - 
فرمود: «حذر از قدر سود نمى دهدء اما دعا آن را برمى كرداند» (مطالب 77 / "18.0 - در وقت افطار مى خواند: «اللهم لكك 
صمت و عليكك توكلت و على رزقكك افطرت» (مطالب 194.0١ 5794٠0‏ - فرمود: «حاجت هاى خود را در نماز صبح از خدا 
بخواهيد»(مطالب 180.0١ / 8١‏ - فرمود: «هر كس بكويد: سبحان ربكك رب العزه عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد 
الله رب العالمين» هر آينه با كيل بز ركتر كيل نموده است» (مطالب 7*0 / 181.0 - از دعاهاى اوست: «اللهم انى اعوذبكك من 
الفقر و الفاقه و القله و الذله و ان اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علىء اللهم انى اسئلكك الهدى و التقى و العافيه والغنى» (جامع 


.)3/١ 


ص: 7717 


7ح فزنودة در اغان ستارىئ عن كوتيد نا شه وا از اتش تحات نم دهن ذلا الهذالآ الله يحى وو ستاو اهو مض لا 
يموت سبحان رب العباد و البلاد و الحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال و الله ابكر كبرياء ربنا و جلاله و قدرته 
فى كل مكانء اللهم ان كنت امرضتنى لقبضى روحى فى مرضى هذا فاجعل روحى فى ارواح من سبقت لهم منكك الحسنى و با 
عدنى من الناركما باعدت اوليائكك الذين سبقت لهم منكك الحسنى» فرمود: «اكر كسى در آن مرض بميرد» به سوى رضاى 
خدا و بهشت مى رود واكر كناهانى را مرتكب شده خداوند به او بازكشت ميكند (مى آمرزد)» (مطالب ع7 / ٠".‏ از 
168.0 - فرمود: «هر كس مالى ندارد كه صدقه بدهد بككويد: اللهم صل على عبدك و رسولكك و صل على المؤمنين و 
المؤمنات و المسلمين و المسلمات» براى او در حكم زكات است» (مطالب 758 / ١58.0”‏ -از دعاهاى اوست: «خداوندا! به تو 
يناه مى برم كه كمراه كنم يا كمراه شومء بلغزانم يا لغزش كنمء ظلم كنم يا به من ظلم شودء جهالت كنم يا درباره ى من 
جهالت شود؛ عزيز است همسايكى توء مقدس است نام هاى تو برتر است ستايش توء نيست خدايى جز توء به نام خداء خداوند 
مرا بس استء بر خدا توكل كردم؛ و هيج نيرو و قدرتى نيست مككر به خداوند برتر و بزركك؛ خداوندا! دلم را استوار بدار 
وحق را بر زبان من جارى كردان» (بحار 8# / 158.07 - وقت برخاستن از مجلس مى كفت: «خداوندا! خطاهاى ما را بيامرز 


آن جه را عمدا انجام داده ايم و آن جه را ينهان كرده ايم و آن جه را آشكار ساخته ايم و آن جه را تواز 


ص: لم 


ايه 1+ اتاترى» توق ' اول و توق اخ تبات مداق عكر تنو واعنون برس سامت ف كفة: مره مر دار كنا واه 
ستايش متفردى» و كواهى مى دهم نيست خدايى مكر توء از تو آمرزش مى طلبمء به سوى تو بازكشت مى كنمء منزه است 
برورد كار تو يرورد كار عزيز و برتراز آن جه وصف مى كنند و سلام بر رسولان باد و حمد و ثنا براى خداوند يرورد كار 
عالميان است)(بحار 2# / 181/.07 - مردى از اصحاب بيغمبر را كفتند: خانه ات آتش كرفت» كفت: به خدا هركز جنان 
بست دكن نار كنشتد: نان البت» كفت هر كن كتس د دور حير من ذهتد خائه اك اتن كزفه تسر كتنة يأد.مى كنن كه 
هركز؟ كفت: از بيغمبر شنيدم كه فرمود: «هر كس صبحكاه بككويد ان ربى الله الذى لا اله الا هو عليه توكلت و هو رب العرش 
العظيم ما شاءالله كان و ما لم يشاء لم يكن لا حول و لا قوه الا بالله العلى العظيم اشهد ان الله على كل شى ء قدير و ان الله قد 
احاط بكل شى ء علماء اعوذ بالله الذى يمسكك السماء ان تقع على الارض الا باذنه من شر كل دابه ربى آخذ بناصيتها ان ربى 
على صراط مستقيم» در آن روز در نفس خود و اهل خود و مال خود جيزى كه مكروه او باشد نمى بيند و امروز من آن را 
خوانده ام.(مطالب 2١‏ ددر صبحكاه مى خواند: «اصبحنا و اصبح الملكك لله و الكبرياه و العظمه و اليل و النهار و ما 
سكن بينهما لله وحده لا شريك له اللهم اجعل اول هذا النهار فلاحا و اوسطه صلاحا و آخره نجاحا و اسئلكك خير الدنيا و 
الآخره»(مطالب 78٠‏ / "1894.0 - فرمود: «هر سخنى كه به حمد آغاز نشودء دنباله بريده است» (وصول 778/ 180.07 - فرمود: 
«هر كس در مجلس نشيند كه در آن ياد خدا نشود» آن مجلس بازخواست از خدا دارد هر كس بر يهلو بخوابد و ذكر خدا 


نكند بازخواست دارد» هر 


ص: الخض 


زوتده اق :ذر واعى بروة كهاذن آن تذكر دا تكند بازغواسى ذازة كروهئ تن تشنيتتد كه ذ كن دا كشن مكن آن: كه 
فرشتكاه دون 'ايشان زا ييوشاشد :و رحمت ابشان رافرا كبزة.و آرامقن بر ابشان فرؤد ايل وخداود ابشان رادو مان كسان كه 
نزد او هستند ياد كند).فرمود: «مثال خانه اى كه در آن ياد خدا شود و خانه اى كه در آن ياد خدا نشود مانند زنله و مرده 
است).فرمود: «خداوند مى كويد: من نزد كمان بنده ام به خودم هستم و آماده ام من با اويم» آن كاه كه ياد مى كند اكر در 
نزد خود ياد من كرد من در يبش خودم ياد او مى كنم واكر در ميان كروهى ياد من كرد در ميان كروهى ياد او مى كنم و 
اكر به من يكك وجب نزديكك شد به او يكك ذراع نزديكك مى شوم و اكر به من يكك ذراع نزديكك شود به او يكك باع نزديكك 
مى شوم و اكر به سوى من راه رفت من به سوى او هروله خواهم رفت'(وصول ١1١8‏ / ١).توضيحنباع‏ معنى فاصله ميان كشش 
دو دستء وهروله دويدن ملائم و متوسط.١18‏ - فرمود: «فاضلترين رابط انتظار نماز و ملزم شدن به مجالس ذكر است و نيست 
بنده اى كه نماز به جا آورد و بعد در جاى خود بنشيند مكر آن كه فرشتكان بيوسته براو صلوات فرستند تا برخيزد يا محدث 
شود)(مطالب 187.0١ ٠١7‏ - فرمود: «براى هر بيش آمدى استرجاع كنيد انا لله وانا اليه راجعون حتى براى ياره شدن بند 
كفش زيرا آن هم از مصائب است» (مطالب 77١‏ / ”187.0 - فرمود: «هر كس از شما ناتوان است كه دشوارى شب را آسان 
كنك نا'به مال بتكل :انيت كه انفاق كند نا ا :شمن مى ترسك كقياءاق سمو باينا كنذا را سيان ياد 


ص: عرف 


كند» (مطالب 76١‏ / ”)188 - فرمود: «يا در باغ هاى بهشت كردش كنيد» كفتند: باغ هاى بهشت جيست؟ فرمود: «مجالس 
ذكر است»» و در روايتى «به باغ هاى بهشت شتاب كنيد» كفتند: جيست؟ فرمود: «حلقه هاى ذكر) (مطالب 758١‏ / 180.0 - 
ييغمبر از معاد يرسيد: «سابقين كجايند؟) معاذ كفت: «مردمى كذشتند و مردمى به جا ماندند» ييغمبر فرمود: «اى معاذ! سابقين 
فرورفته در ياد خدايند هر كس مى خواهد در باغ هاى بهشت كردش كند بسيار نخدا را ياد كند)(مطالب 78# / 182.0 - 
فرمود: «اهل لا اله الا لله وحشتى در قبرهايشان نيست» (مطالب 787 / "181.0 - فرمود: «هر كس صد بار لا اله الا الله و صد بار 
الله اكبر و صد بار سبحان الله بككويد براى او بهتر است از آزاد كردن ده بند و قربانى كردن هفت شتر» (مطالب 702 / 108.0 
- به ابوذر فرمود: «خواهى تو را به كنجى از كنجهاى بهشت راهنمائى كنم كفت: بلى يا رسول الله فرمود: «بككو لا حول و لا 
قوه الا بالله» و در روايت ديكر فرمود: «زياد بككو لا حول و لا قوه الا بالله» (مطالب /72١‏ 189.0 - عبدالله بن مسعود كفت: نزد 
بيغمبر بودم كفتم لا حول و لا قوه الا بالله فرمود: «تفسير آن را مى دانى؟» كفتم: خدا و رسولش داناترند» فرمود: «لا حول عن 
معصيه الله الا بعصمه الله و لا-قوه على طاعه الله الا بعون الله جبرئيل اين طور به من خبر داد» يعنى: «جاره اى براى تركك 
نافرمانى خخدا نيست مكر به نكّهدارى خداوند و نيروئى بر طاعت خداوند نيست مككر به يارى خودش» (مطالب 727 / ١2:.0‏ 
- فرمود: «هر كروهى در مجلس بنشينند اكر قبل از آن كه يراكنده شوند ياد 


ص: أفرف 


خدا نكنند آن مجلس در روز قيامت حسرتى براى ايشان است» و در روايت ديكر به اضافه ى صلوات بر ييغمبر. (مطالب 788 / 
61# - فرمود: «بهترين روزى آن است كه كفايت كند و بهترين ذكر آن است كه خفى باشد؛ (مطالب 7١7/١‏ / .1217 - 
ييغمبر درباره ى ذكر خفى فرمود: «ذكرى كه فرشتكان حفظء آن را نشنوندء هفتاد مرتبه برترى دارد) و فرمود: «جون روز 
قيامت شود و خلائق براى حساب فراهم شوند و آن جه را حفظ كرده و نوشته باشند بياورند» خداوند كويد: ببينيد آيا جيزى 
باقى مانده؟ كويند: يروردكارا! از آن جه دانستيم جيزى را به جا نككذارديم» خداوند فرمايد: تو نزد من ذخيره اى دارى كه 
اينان خبر ندارند و من به تو مى كويم آن ذكر خفى است» (مطالب 788/ 187.0 - فرمود: «جون يكى از شما از خواب بيدار 
شود وشت خوة رااؤز:ظرق تكن مكر أن كه سابان ان زا شويدءؤيزا نن دانك دسشن دن كجاها كباس ينذا كرده اميخ) 
(وصول "9 / ”128.0 - بيغمبر خرقه اى داشت كه بعد از وضو با آن خشكك مى كرد. (وصول / ”).توضيح:خشكك كردن 
وضوء معارض است با استحباب تركك استعمال منديل براى خشكك كردن. و بايد از تركك فقهى معلوم كردد.188 - فرمود: 
«نماز را از وقت خودش جلو نياندازيد از اين كه بيكار باشيد؛ و آنرا از وقت خودش عقب نياندازيد از اين كه كار داريد) 


(مطالب 178/ 188.0١‏ - در شبى از ماه رمضان بر نماز كزاران كذر كرد فرمود: «بعضى از شما 


ص: زفرفا 


آواز را بر بعض ديكر بلند نكند زيرا اين كونه ديكران را آزار مى دهد» (لطائف 1517/ -١151/.)١‏ در روز جمعه سعد وقاص به 
يكى كفت: تو جمعه اى ندارىء او به ييغمبر كفتء بيغمير به سعد كفت: «جرا؟» سعد كفت: تو خطبه مى خواندى واو سخن 
مى كفت» ييغمبر فرمود: «سعد راست كفت».عبدالله مسعود بر ابى بن كعب كذر كرد در حالى كه يبغمبر خطبه مى خواند» از 
ابى سؤال كرد او جواب نداد. كمان كرد بر او خشمناك استء به ييغمبر خبر داد» ابى كفت: اى عبدالله! آيا با ما در جمعه 
نبودى؟ كفت: بودمء ابى كفت: بيغمبر خطبه مى خواند و تو سخن كفتىء بيغمبر فرمود: «ابى راست كفت (الطائف *77 / 
6١‏ -ابوبكر كفت: با بيغمبر براى نماز صبح بيرون آمدمء به هيج مردى كذر نكرد مكر آن كه براى نماز كاه كرد يا 
همراه خود او را حركت داد. (وصول /78١‏ 188.07 - عمران بن حصين كفت: بواسير داشتمء از بيغمبر براى نماز سؤال كردم 
فرمود: «سريا نماز بخوان» اكر نتوانستى نشسته و اكر نتوانستى بر يهلو بخوان» (وصول 787 / 170.07 - از عايشه يرسيدند: آيا 
بيغمبر نماز نشسته خواند؟ كفت: آرىء وقتى سنء او را ناتوان كرده بود. (وصول ”727 / 7).توضيح:ييرى هركز بيغمبر را ناتوان 
نكرده بود» دليل آن حضور او در جنكك تبوكك است. ١17/١‏ - در روايتى بيشتر نمازها را نشسته خواند مكر نمازهاى واجب را. 


ص: ارذرفا 


108 - بعد از نماز صبح در مصلاى خود مى نشست تا طلوع آفتاب» كاهى در حضور او داستان ها از دوران جاهليت مى 
كفتند و مى خنديدند و ييغمبر بى آن كه سخن كويد تبسم مى كرد. (وصول 738١‏ / 175.01 - فرمود: «يا على! جون وضو 
بكيرى بككو: اللهم انى اسألكك تمام الوضوء و تمام الصلوه و تمام رضوانك و تمام مغفرتكء اينككونه كفتن زكات وضو است' 
(مطالب 78/ 178.0١‏ - فرمود: «طهارت مرد براى نمازش» خداوند كناهانش را به سبب آن مى يوشاند (مى آمرزد) و نماز شر 
براى او جون نافله اى باقى مى ماند»(مطالب 78/ 178.0١‏ - كروهى سلمان را براى امامت مقدم داشتند و او ابا مى كرد تا او را 
وادار كردندء جون با ايشان نماز كزاردء كفت: آيا همه ى شما راضى بوديد؟ كفتند: آرىء سلمان كفت: حمد براى خداوند 
من از ييغمبر شنيدم كه فرمود: «سه نفرند كه نماز ايشان قبول نمى شودء زن كه بى اذن شوهر از خانه بيرون آيد و بندهى 
فرارى و مردى كه براى كروهى امامت كند و ايشان او را مكروه دارند»(مطالب 777.0١/17١‏ - جابر كفت: ييغمبر از بيمارى 
عيادت نمودء بيمار را ديد كه بر و ساده (متكا) سجده كردء بيغمبر او را نهى نمود و فرمود: اكر توانستى بر زمين سجده كن 
وكرنه اشاره كن اشاره كردنى و سجود را از ركوع سبكتر كن» (مطالب 18.0١/11717‏ - فرمود: «شهرها به شمشير فتح شدند و 
مدينه به قرآن)(مطالب 798 /١).توضيح:جون‏ اولين كروهى از مسلمانان مدينه كسانى بودند كه در بيعت عقبه در مكه حاضر 


بودند و دراثر استماع قرآن و بيانات اسلام آوردند و به مدينه رفتند» و براى اسلام تبليغ كردند و كروه بسيارى 


ص: ع 


مسلمان شدند تا ييغمبر اكرم به مدينه هجرت فرمود. همه ى اهل مدينه اسلام را قبول كردند به جز قليلى از يهودان و ديكران 
كه اسلام را قبول نكردند واين همه يبيشرفت اسلام فقط با تبليغ انجام شدء ييغمبر اكرم فرمود: «مدينه با قرآن فتح شد1/9.0١‏ - 
فرمود: «آيا كواهى نمى دهند به لا اله الا الله و انى رسول الله؟» كفتند: بلى» فرمود: «هر آينه اين قرآن سبب استء يكك طرفش 
به دست خداوند ويكك طرفش به دست شماء به آن محكم بجسبيد» هركز كمراه نمى شويد و هلاكك نمى شويد بعد از 
تمسكك به آن ابدا» (مطالب 17947 ”180.0 - يكى نزد او آمد و كفت: ديده اى كه مردى در اول شب قرآن بخواند ودر آخر 


شب دزدى كند؟ فرمود: «اككر اول شب قرائت كندء آن قرائت او را از دزدى آخر شب منع خواهند نمودا (مطالب /”. 


ص: أارف 


١‏ - فرمود: «در قرآن جدال نكنيد كه جدال در آن كفر است» (مطالب 1870/7917 - در نماز فجر سوره ى «اذا الشمس 
كورت» را مى خواند و در نماز صبح سوره ى «مؤمنون)»» كاهى در فجر سوره ى «قاف» در روز جمعه «الم تنزيل» و «هل اتى' 
درنماز جمعه سوره ى «جمعه) و «منافقين». (وصول ”77 / ؟).توضيح:همين ها دليل است كه نامككذارى سوره ها در زمان 
بيغمبر بوده.187 - در عشاء سوره ى «و الشمس» و در سفر سوره ى «التين». (وصول 778 / 188.07 - در نماز مغرب از سوره 


هاى كوتاه مفصل» كَاهى «انعام) و«اعراف»» كَاهى «المرسالات» و«طور» و١حم‏ دخان)»(وصول نلا" / .)١‏ 


ص: مارفا 


0 - يكك شب تا صبح تكرار كرد: «ان تعذبهم فانهم عبادكك و ان تغفر لهم فانكك انت العزيز الحكيم»(وصول 378 / 182.07 
- در نمازهاى شب كاهى بلند مى خواند» كاهى آهسته. (وصول 77/4 / 141.07 - در مسجد معتكفل بودء شنيد كه يكى بلند 
بلند قرآن مى خواندء يرده ى اعتكاف را بالا زد و فرمود: «آكاه باشيد همه تان با يرورد كارش مناجات مى كند يكى از شما 
ديكرى را آزار ندهد» و بعضى از شما بر بعضى ديككر آواز را به قرائت بلند نكند)(وصول 188.0١ / 75١‏ - ابن مسعود كفت: 
بيغمبر فرمود: «براى من قرائت كن» كفتم: براى تو بخوانم و حال آن كه بر تو نازل شده؟ فرمود: «دوست دارم از ديكرى 
بشنوم) سورهى «نساءارا خواندم تا رسيدم به اين آيه «فكيف اذا جثئنا من كل امه بشهيد و جئنا بكك على هؤلاء شهيدا» فرمود: 


«بس است» ديدم جشمانش اشكك مى ريزد. (وصول 787 / .)١‏ 


ص: وخرض 


مسجدء» كعبه» مؤذن» منبر 


در كشورهاى اسلامى نهادى به جشم مى خورد كه هيج قدرتى نمى تواند بر آن سلطه يابد و آن نهاد» مسجد استء با اين 
نهاد نمى توان مذاكرات ينهانى داشت يا به آن رشوه داد» زيرا انجام جنين عملى به منزله ى توهين به عميقترين و كرامى ترين 
اعتقادات مردم است» مردم به بهاى جانشان از مسجد دفاع مى كنند»مسجد خانه ى بى دربان خداوند است» مراسم بتي 
ندارد. زرق و برق هاى ناشيانه و مراسم سنكين» كليساها را از مقام قدوسيت خلع نموده و به كاخى طاغوتى مبدل نموده است؛ 
آواز بوق يهودان و ناقوس نصارى محتوا ندارد» با بشر بايد سخن كفت و نيرو دراكه ى او را كه وجه امتياز او است بيدار 
نمود؛ الله اكبرء اذان داراى رفيعترين و در ضمن شاملترين محتواها استء جز به فرمان خدا به هيج جيز سر فرود نياوريد» هيج 
موميايى شده ى ياب با تاج ولباده ى سنكين در واتيكان اميراطوران روم را به ياد مى آورد نه يبكر نحيف و يكتا ييراهن 


دوست داشتنى عيسى مسيح را.زايشى كه مى تواند همه ى افراد بشر را در يكك بوته ذوب كند, و اجساد را به 


ص: كرف 


صورت ارواح مجسم سازد و فناء فى الله را تحقق بخشدء فقط و فقط درياى متلاطم و مواج طواف كنند كان بيرامون كعبه 
است.اسلام به مدد وحى مبتكر استء مبتكر عظيمترين و زيباترين نمايشكاه اتحاد و خدابرستى؛ بعد از آن هر جه بياور ند 
تقليد بى ارزش خواهد بود.١‏ - ييغمبر با خضوع تمام به مسجد احترام مى كذارد واز تف انداختن در مسجد نهى مى نمود و 
مى فرمود: «كفارهى آنء دفن كردن آن است» (مجمع 37/5 -مى فرمود: «سزاوار نيست كه كاروان ها به راه افتد مكر 
براى سه مسجد: مسجد الحرام و مسجد من و بيت المقدس. خودش نقشه ى مسجد را مى كشيد و جوبى در جهت قبله فرو مى 
كرد كه مشخص باشد/(اسد 590 - "300١/181١‏ - زنى به نام ام محجنء مسجد ييغمبر را جاروب مى كرد جنان شد كه بيغمبر 
او را نديد» كفتند: مرده» يبغمبر فرمود: «جرا مرا كاه نكرديد؟» قبرش را نشان دادند» يبغمبر رفت و بر او نماز كزارد. (مجمع 
8 / ١).وقتى‏ در مدينه اولين مسجد را بنا كرد» فرمود: «براى من سايبانى بسازيد جون سايبان برادرم موسى» كه جون سر يا مى 
ايستاد سرش به سقف مى رسيدء كه يس از جندى انصار مالى فراهم ساختند و آوردند و كفتند: يا رسول الله! اين مسجد را از 
نو بسازو آن را زينت دهء تا كى زيراين سقف كه از شاخه ى خرما استء نماز بخوانيم؟ فرمود: «من به كار برادرم موسى بى 
رغبت نمى شوم)» وقتى مسجد را مى ساختند خودش مانند ديكر كا ركران مصالح ساختمانى حمل مى كرد مسلمانان شعار 
مى دادند: «لا عيش الا عيش الآخره اللهم ارحم الانصار و المهاجره) يعنى: «زند كى جز زند كى آآخرت نيست» خداوندا رحم 
كن بر انصار و مهاجرين» و خود ييغمبر جون به رويه ى شعرى سخن نمى كفت مى فرمود: «اللهم ارحم المهاجرين و الانصارا 
شام 0/8 


ص: طرف 


توضيح:اولين مسجدء قسمتى از همين مسجد فعلى ييغمبر در مدينه بوده كه روضه ى مطهره (مدفن ييغمبر) در جنب آن است» 
واكنون داخل مسجد است در طول تاريخ جندين بار بر مساحت و بناى آن افزوده شده است و جنان جه از اخبار برمى آيد تا 
زمان وفات ييعمير :سقف :ناوان. كين تداشية اسك + در اغاز وووؤابة مذينة دن مشيحد' اسعد يخ ؤرازة نقيب النقيا ثمار كزارف 
زمينى يهلوى آن بود مال دو يتيم به نام سهل و سهيلء؛ اسعد خواست آن را براى مسجد بخرد و خودش بهاى آن را بدهدء 
بعميراقول نكرة وقفودقن او زليه ده ديان غريد وافزموة عقة زدتدء اسامن ذو انا سك ساد ستو ها ارسافهى 
نخل و سقف از شاخهى نخل. (مجمع ١8‏ / ").توضيح:اسعد بن زراره نمايندهى بيغمبر در مدينه بودء كه نقيب الثقبا لقب 
داشت و بيغمبر قبل از هجرت او را همراه بيعت كنند كان عقبه به مدينه فرستاده بودء تا معالم دينى را ياد دهد.ه - در دوران 
جاهليت» يردهى كعبه از يوست و يارجه بود» يبغمبر از برد يمانى براى آن يرده ساخت؛ در حجت الوداع جون جشمش به 
خانه ى كعبه افتاد كفت: خداوندا! تشريف و تعظيم و مهابت و خوبى اين خانه را بيفزاى و تشريف و تعظيم و خوبى كسانى را 
كه در حج و عمره آن را كرامى مى دارند بيفزاى؛ در فتح مكه وقتى از خانه ى كعبه بيرون آمدء ديوار خانه را از درب تا 
ركن حطيم استلام كرد و كونه ى خود بر آن كذارد. (مجمع .)١//1‏ 


7١ ص:‎ 


ع -وقتى به منبر مى رفت» همه ى مستمعان رو به او مى نشستند. (اسد 790 /.)١/‏ - دو مؤذن داشت: يكى بلالى حبشى 
ديكرى عبدالعزيز بن اصم. (اسد الغابه 787 / ١).تنبيه:اذان‏ كفتن بلال در اولين بار در عمره القضا بر بام كعبه و يا نهان بر بالاى 
بت ها و اعلام كردن محتواى اذان به جهانيان شايان غور و تحقيق و تقدير و توقير و تعظيم استء اولين اعلاميه ى حقوق بشر 
همين است.8 - عثمان بن تابى العاص به ييغمبر كفت: مرا امام قوم خودم قرار ده» ييغمبر فرمود: «تو امام ايشانى» رعايت 
ضعيفترين ايشان كنء مؤذنى اختيار كن كه مزد نخواهد»» و فرمود: «هر كس كه امامت قوم كندء بايد بر ايشان آسان و سبكك 
كيرد (شامى 01 / ©).توضيح:مزد كرفتن براى امور عبادى و تعليمات و تبليغات دينى براى كسى كه معاش او از راه ديكر 
تأمين است به عقيده ى جمعى از فقها حرام استء مواردش را بايد از فقيه سؤال كرد.4؟ - براى هر قومى امامى معين مى كرد 
كة زرائ اثقان لئان جماعت بعوافد: (اتجن 87 1١177‏ وستر لسك بول كلض :كن كنات والرسول» مسن تو سند :كر 
يطرس حوارى سرى به واتيكان بزند از تعجب ديوانه مى شود كه فاصله ى ميان آن بناهاء زينت هاء لباس هاى كاردينال هاء 
موسيقى ها و تشريفات, با تعاليم مسيح از كجا تا به كجا استء اما اكر بيغمبر اسلام در مساجد مهم اسلامى وارد شود جيز تازه 


اى نخواهد ديد وضع همان 


ص: أفرف 


امت كه ودش اناد تهاده اسك :11> جا ركاه تقار عبد زا «تصلى )من كتسل ودر صصرا بود ييغمين ا واساتسمان دن ]ننه 
فرمود. (وفاء الوفا / 17.078١‏ - ابو عامر منافق» مسجدى ساخت و به ياران خود كفت: نزد قيصر روم مى روم و ارتشى براى 
بيرون راندن محمد مى آورمء و در وقتى كه بيغمبر عازم جنكك تبوك بود نزد او آمد و كفت: يا رسول الله! مسجدى ساخته ام 
تاناتوانان در روزهاى بارانى در آن نماز كزارندء بيا و آن را افتتاح كنء فرمود: «اكنون بر جناح سفرم, تا بازكردم) در 
بازكشت به مدينه وحى براو نازل شدء و خداوند آن را مسجد «ضرار» ناميد يعنى «زيان رساننده» و به امر خداوند بيغمبر 
فرستاد آن را خراب كردند و آتش زدند و وحى شد «لا تقم فيه ابدا» (توبه 7 4١٠)يعنى:‏ «در جنين مسجدى هيج وقت درنكك 
نكن) (وفاء / 8١6).توضيح:همان‏ طورى كه لفظ قالب معنى است» مسجد هم قالب محتواى مخصوصى است كه عبادت بى 
شائبه ى خداوند. و محل اتحاد مسلمانان باشد, بنابراين «لا تقم فيهط ابدا» هشدارى مهم است كه در مسجد ضرار و هر جا كه 
محل كنكاش براى تفرقه ى امت باشد نبايد درنكك كرد و بايد آن را خراب نمود وهر جند نام و عنوانش جالب و جشمكير 
باشد.1 - يكك جانب مسجد را سايبانى براى فقراى بى خانه ترتيب دادند كه ايشان را «اصحاب صفه) مى ناميدند» كاهى از 
غايت كرستككى كمرشان خم مى شدء بيغمبر بر ايشان مى كذشت و مى فرمود: «اككر بدانيد نزد خداوند جه داريد» دوست 


داريد كه فقر و حاجت شما زيادتر شود)» و انصار ايشان را به مهمانى مى بردند» خوشه هاى خرما در 


ص: زفف 


مسجد آويزان مى كردند تا كرسننكان بخورندء ابوهريره كفت: هفتاد تن از اهل صفه يا جامه اى داشتند» يا ردائى كه به خود 
يبجيده بودند كه تا نصف ساقشان مى رسيد و آن را جمع مى كردند كه مكشوف العوره نشوند. (وفاء /41؟ - 15.068 - وقتى 
براى ساختن مسجد سنكك مى كشيدند» بيغمبر سنكك را بر روى شكم تكيه مى داد و حمل مى نمود؛ اسيد بن حضير كفت: 
بده به منء فرمود: «نه» برو سنك ديكر بردار» (بحار 1١7‏ /18.)19 - در زمان ييغمبر كعبه را با يارجه سفيد مى يوشاندند. 
( نهايه ٠١‏ / 12.18 - مساحت مسجد ييغمبر صد ذراع در صد ذراع بود. (نهايه +ع" /1/.08 - هنكام ساعد مسد 
صحابيان بر عمار ياسر زياد سنكك بار مى كردندء به بيغمبر شكايت كرد كه مرا كشتند» بيغمبر خاكك را از سر و روى او زدود 
وفرمود: «اينان تورانمى كشندء تقتلكك الفئه الباغيه» يعنى:» «تو را كروه ظالم و باغى خواهند كشت (نهايه 760 / 
).توضيح:اين حديث و يبشككويى بيغمبر زبانزد همه ى مسلمانان بود تا روزى كه عمار ياسر در جنكك صفين به دست 
اصحاب معاويه شهيد شدء ذو الكلاع حيمرى يكى از سران ارتش معاويه سراسيمه نزد او رفت و كفت: ما كروه ظالمانيم كه 
عمار را كشته ايم» معاويه با كمال خونسردى جواب داد و كفت: ما او را نكشته ايم على بن ابى طالب او را كشته است كه او 
رااز خانه بيرون آورده؛ و آن احمق تأويل ناروا و محيلانه ى معاويه را باور كرد, اتفاقا فرداى آن روز ذوالكلاع كشته شد و 


معاويه به ياران خود كفت: جه خوب شد كه اين احمق كشته 


ص: إرففا 


شد و كر نه جه بسا كه ارتش را به ما مى شوراند.18 - بيغمبر نخامه اى (آب بينى) در قبله ى مسجد افتاده ديد, بر او كران 
آمد. برخاست و با دست خود آن را زدود» وفرمود: «وقتى يكى از شما به نماز برخيزد با خداى خود مناجات مى كند» جنان 
جه كُويى يروردكّار ميان ايشان و قبله است» كسى آب دهن و بينى رو به قبله نياندازد» يا در دست جب يا زير يا يا يارجه 
اى/(تيسير 787 / 5).توضيح:يارجه نداشتند و زير يا و دست جب حالت اضطرارى بود.9١‏ - يكى در مسجد از شتر خود سراغ 
من كرافت» فرهودة 1ن واتيائ »مجك شاغتة:شذه براق ان ججةساخته شل (غيادت) (تسير 79# 3)8- ان خريد وافروش :و 
سراغ كمشده ى و شعر خواندن در مسجد نهى مى فرمود. (تيسير 187/ 6).توضيح:مراد از سراغ كرفتن به طرز جار زدن و مراد 
از شعر اشعار متداول دوران جاهليت است كه درباره ى زن و شراب و فخريه و دشنام بود.١1؟‏ - مى فرمود: «به من امر نشده تا 
مساجد را مانند يهود ونصارى زينت دهم) و فرمود: «قيامت بر يا نمى شود مكر آن كه مسجدها جايكاه مباهات و مفاخره مى 
كردد) (تيسير 78 / 71.05 - فرمود: «خخدا لعنت كناد يهود و نصارى راء قبرهاى ييغمبران خود را مسجد نمودند) (مجمع 77 / 
"0 - در بيمارى فوت به اميرمؤمنان سه بار مى فرمود: «مردم بيايند» جون مى آمدند مى فرمود: «خدا لعنت كناد يهود و 


نصارى راء قبرهاى بيغمبران خود را مسجد 


ص: عع" 


نمودند) بى هوش مى شد و به هوش مى آمد و آن را تكرار مى كرد. (مجمع 17 / 75.07 - فرمود: اهر كس در تاريكى شب 
به مسجد برود» خداوند در روز قيامت نور تام و تمامى به او عطا مى كند) (مجمع 803 - فرمود: «آب دهن در مسسجد 
انداختن كناه است و كفاره ى آن دفن است».(مجمع 18/ 18.07 - از انداختن ككك و شيش در مسجد نهى فرمود. (مجمع 7١‏ 
/ 77.1 - فرمود: «مسجد را راه خود قرار ندهيد مككر براى ذكر و نماز) (مجمع 1" / 3807 - فرمود: «(مسجد جاى شعر خواندن 
وجار زدن براى كمشده نيست» (مجمع 10 /١).توضيح:مراد‏ اشعار بى محتوا يا بدمحتوا است و خواندن اشعار موعظه و 
نصيحت اشكالى ندارد.4؟ - فرمود: «مسجد نبايد جاى اطفال و ديوانكان و محل خصومات و آوازهاى بلند و كشيدن شمشير و 
اقامه ى حدود باشدء مسجد را با بخور خوشبخو كنيد توالت ها بايد از مسجد دور باشدا(مجمع 50 / 70.7 - فرمود: ازمين 
براى من قرار داده شده مسجدء و خاكك آن ياكك كننده) (وصول 08” ”١.)7/‏ - در عمره القضاء بيغمبر و اصحاب وقتى به 
طرف بيت مى آمدند, جابكك و به هروله راه مى رفتند» رداهاى خود را از زير بغل راست بيجانده از جلو به روى شانه جب مى 


اند اختهد: (وضول +01 


ص: أحكرف 


؟” - فرمود: «بهترين امكنهء مساجد؛ و بدترين آنهاء بازارها است» (مجمع 7701/8 - فرمود: «هر كس مسجدى بسازد ولو به 
قدر لانه ى تخمكذارى قطاه (مرغى به اندازه ى كبوتر) خداوند براى او خانه اى در بهشت مى سازد)(مجمع 7.07/1 - وقتى 
براى بناى مسجد خشت ها را حمل مى كردندء ييغمبر خشتى بر روى شكم حمل مى كردء يكى كفت: بده به من» فرمود: 
«ديكرى حمل كنء زيرا عيشى جز عيش آخرت نيست)» (مجمع 0.07/17 - فرمود: «مسجد خود را توسعه دهيد ير مى شودا 
(مجمع ١١‏ / 6.01" - امر مى فرمود در خانه هايشان مسجد بسازيد و آن را ياك نككهدارند. (مجمع "5/١‏ ازنماز 
خواندن زير طاق كراهت داشت. (مجمع -78.071/1١0‏ وقت خطبه خواندن بر جوب خشكيده ى نخلى تكيه مى داد» كفتند: يا 
رسول الله! آيا براى تو جيزى درست نكنيم كه به اندازه ى قيام تو باشد؟ فرمود: «اضرر ندارد)» براى او منبرى سه يله درست 
كردند» جون بر آن نشستء جوب نخل مانند كاو خرخر مى كردء(از جزع و بى تابى) ييغمبر آمد و آن را بغل كرد و دست بر 
آن ماليد تا آرام كرفت. (مجمع 9.07/18 - كَاهى بر قطعه حصير سجلده مى كرد. (مجمع 08 / 50.7 - كاه بر لباس خود 
سجده مى كرد. (مجمع 01 / 5١.07‏ - جند حديث نقل شده كه ييغمبر در نماز آيه اى را فراموش كرده و ابى بن كعب يا 
ديكرى او را تذكر داده است. (مجمع 59/). 


ص: عع 


5 36 5 ل 5 5 5 10 ث0 
توضيح:بعقيده ى اغلب علماى اماميه» سهوى از بيغمبر صادر نشده است. 57 فرمود: «مسجد خانه ى متقين است,. هر كسم 
مسجد شدء خداوند او فر مان دذهد به ورحمت و جواز بر صراط به سوى بهشت. (مطالب 

جد همجون خانه ى او باشد» خداوند براى او فرمان مى دهد به روح . 


.)١/1* 


ص: فض 


سمحه سهله بودن اسلام 


دين مقدس اسلام سهل و آسان استء و هم فهم اعتقادات و شريعت آنء هم عمل كردن به احكام و دستورات آن واز نظر 
سمحه سهله بودن در بين همه ى اديان و مقررات و معارف انسانى بركزيده و ممتاز است؛ اينكك نمونه هايى از آن:١‏ - عكاشه 
غنوى از اصحاب بيغمبر كنيزى داشت كه جويان او بود» و كوسفندى كم كرده بود» عكاشه او را كتكك زد واو به ييغمبر 
شكايت نمود. عكاشه به بيغمبر كفت: اكر مى دانستم مؤمنه استء او را آزاد مى كردمء ييغمبر كنيز را بخواست و از او يرسيد: 
«خدا كجا است؟») كفت: در آسمانء آن كاه يرسيد: «مرا مى شناسى؟؛ كنيز كفت: تو رسول خدايىء بيغمبر فرمود: «أو مؤمنه 
است. او را آزاد كن» و آزارد كرد. (اسد ” / 7.6 - مردى بيمار را ديدند كه با كنيزى در آميخته استء بيغمبر فرمود: «او را 
حد بزنيد» كفتند: جنان ضعيف است كه خواهد مرد» فرمود: «يكك خوشه از نخل كه در آن صد رشته بدون خرما باشد بكيريد 


ص: رض 


تنبيه:فرمان ييغمبر منطبق بر آيه ى قرآن درباره ى سوكند ايوب ييغمبر است كه سوكند ياد كرده بود صد ضربه به همسر خود 
بزند زيرا هنكام بيمارى ايوب از مردم استعطا كرده بود» و جون خواست به سوكند خود وفا كند» فرمان رسيد قوله تعالى: ١و‏ 
خذ بيدكك ضغئا فاضرب به و لا تحنث» يعنى: ٠يكك‏ مشت علف و شاخه ى نرم بكير و با آن بزن تا سوكند تو شكسته نشودا." 
- اسامه بن زيد در ميدان جنكك يكك تن را به نام نهيكك بن مرداس دنبال كرده و جون شمشير كشيدء او كفت: «لا اله الا الله) 
افا اسامة اونا كةو كر اتديقهة نود وغوات به جشمقن نمى اهدءانا تزه سكمين وسية:و كزاركن .داذة يمن فزهود: «اوازا 
كشتى و حال آن كه لا اله الا الله كفت؟» اسامه كفت: براى فرار از مركك. شهادت داد؛ ييغمبر فرمود: «جرا دلش را نشكافتى تا 
ببينى راست مى كويد يا دروغ؟) (واقدى / 5.0/10 - حنظله كريه مى كرد مبادا منافق شده باشدء مى كفت: نزد بيغمبر كه 
باشم بهشت و جهنم را به ما يادآورى مى كند» كويى روبروى من هستند و آن ها را به جشم مى بينم» جون از نزد او ب ركشتم 
زنان و اطفال با عقل من بازى مى كنند» و بسيارى را فراموش مى كنم, ديكرى كفت: من هم جنينم؛ هر دو نزد بيغمبر رفتند» 
جون بيغمبر ايشان را ديد فرمود: «اى حنظله! تو را جه مى شود؟!» حنظله كفت: منافق شده ام و جريان را شرح داد. ييغمبر 
فرمود: «اكر آن حال حضور شما دوام يابد» فرشتكان در مجالس شما و راه هاى شما و فرش هاى شما با شما مصافحه مى كنند 
اما اى حنظله ساعتى جنين و ساعتى جنان» (اسد 188/ 8.07 - زنباع بن سلامه غلامش را ديد كه با كنيزش در آميخته استء 


آلت و بينى او 


ص: اخرض 


را بريدء غلاام نزد بيغمبر آمدء به او فرمود: «جه جيز تو را به اين كار واداشت؟» وى لختى از بدى هاى زنباع كفت, بيغمبر 
فرمود: «برو كه آزادى)» (اسد 2.01/3708 - زنى را سشكساو 4155 مردم كفتند: اعمالش باطل شدء بيغمبر فرمود: «اين كفاره 
كتافش بودة و او بحتزهاى دكن عقوو شود و ازاايخ نابا حسات ندازدة(اسد1/09/151اك ييشمير يرا كفتتد: بت 
عامر را لعن كنء, فرمود: «من جون لعن كننده اى فرستاده نشده ام) (اسد 8 / 8.05 - جوانى يهودى خادم بيغمبر بود مريض 
شد بيغمبر به عيادت او رفت و فرمود: «كواهى مى دهى كه خداوند يكتا است و من رسول اويم؟» جوان به يدرش نككاه كرد 
يدر كفت: بكو آن جه او مى كويد واو شهادتين كفتء وقتى مرد ييغمير فرمود: «بر برادر مسلمان خود نماز كزاريد)(مطالب 
05 - عبدالله بن مسلم از بيغمبر يرسيد: همه ى روزها روزه بكيرم؟ بيغمبر ساكت ماندء دوباره يرسيد باز بيغمبر ساكت 
ماند. بار سوم كه يرسيد بيغمبر فرمود: «سائل كجا است؟» عبدالله كفت: منم و ييغمبر فرمود: «آيا اهل بيت تو بر تو حقى 
ندارند؟ ماه رمضان روزه باش و بعد از آن جهارشنبه و ينجشنبه راء جنان است كه همه ى روزه ها را روزه كرفته باشى»(اسد 
76 / "7).توضيح:در اخبار اهل بيت سلام الله عليهم اجمعين آمده كه روزه كرفتن سه روز در هر ماه همين حكم را دارد: ينج 


شنبه ى اول هر ماه و ينجشنبه ى وسط هر ماه و ينجشنبه ى آخر هر ماه و مقصود ينجشبنه هاى نزديكتر به اين سه وقت است. 


ص: لها 


٠‏ - به عثمان بن عمرو كه امام جماعت قوم خود بود فرمود: «وقتى نماز به جماعت مى كزارى بر ايشان سبكك كير زيرا در 
ايشان بير و ضعيف و صاحب حاجت هست)» (اسد 788/ 11.0 - ابوطويل كندى نزد بيغمبر آمد و كفت: آيا مردى كه همه 
ى كناهان را مرتكب شده و جيزى از آنها تركك نكرده.ء توبه دارد؟ ييغمير فرمود: «آيا مسلمان شده اى؟) كفت: «اشهد ان لا اله 
الاالله و اشهد ان محمدا رسول الله)» فرمود: «خيرات را انجام ده و از كناهان درى كن, خداوند همه را براى تو به حسنات 
تبديل مى كند» ابوطويل به راه افتاد همجنان تكبير مى كفت تا از نظرها غايب شد. (اسد 99 / ١).توضيح:فرموده‏ ى بيغمبر 
منطبق بر آيه ى قرآن مجيد است,ء قوله تعالى: «الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئك يبدل الله سيثئاتهم حسنات و كان الله 
غفورا رحيما» (فرقان / ١7)يعنى:‏ «مكر كسى كه توبه كرد و ايمان آورد وانجام داد كار نيكويى راء يس اينانند كه خداوند 
"كباهاتشان وان ةحزيتنات مدل مئ شازة و خداوثة نسيان امروتدة و مهريان است اسه سيافاة امراف فى فرفية: دز جا 
مسجدى ديدى يا اذانى شنيديد هيج كس را نكشيد) (اسد 508 / ").توضيحناين حكم مربوط به مواقع جنكك و جهاد است و 
عام نيستء و مراد بيغمبر حفظ جان مردم از نظر مسلمان بودن است كه در حد اذان كفتن و مسجد داشتن ثابت مى شود. اما 


استحقاق قتل از نظرات ديكر مانند قصاص قاتل و غيره كه با موازين شرعى ثابت مى شود به 


ص: درهكن 


حال خود باقى است.1 - مى فرمود: «دين آسان استء و هيج كس با دين دست و ينجه نرم نخواهد كرد مككر آن كه شكست 
مى خوردء يس استوار باشيد و نزديكك شويدء و آسان كيريد و دشوارى به بار نياوريد» (من توجيهات / ١7).توضيح:مى‏ دانيم 
كه بسيارى از مظاهر ديندارى» احكام دين را دشوار جلوه مى دهند, يا براى آن كه عذرى در فهم آنها داشته باشند يا براى اين 
كة بكؤيتد كار همه كس تست :و يهلوانى ماند مامى خواهة وازيآن ايتكوته تلقكاك :در جافعةى اسلامى از ويرانكرترين 
شبهه ها در تركك دين استء مانند تركك نماز جماعت به بهانه ى دقت در عدالت امام جماعت.؟1١‏ - ييغمبر براى تشييع جنازه 
ى يكى از انصار بيرون آمدء عمر كفت: يا رسول الله! برراو نماز مخوانء اومردى كنهكار بود» بيغمبر رو به مردم كرد و فرمود: 
«آيا كسى عملى از مسلمانى او ديده است؟) يكى كفت: «آرى يا رسول الله در شبى از شب ها نكهبانى مى كرديم و او با ما 
بود؛ يبغمبر براو نماز كزارد و خاك بر كورش ريخت وو فرمود: «مردم كمان مى كنند تواز اهل آتشىء اما من شهادت مى 
دهم تو اهل بهشتى» آن كاه فرمود: «اى عمر! از تو از اعمال مردم سؤال نمى كنندء اما از ايشان از نماز سؤال مى شود و در 
بعضى روايات از فطرت. (مطالب 7١7‏ / ١).تنبيه:اخبار‏ و روايات عامه ير است از انواع اظهارنظرهاى عمر در محضر بيغمبر و 


سرزنش بيغمبر از او از آن جمله اين خبر در «مطالب العاليه) ابن حجر كه خود به تعصب مشهور استء 


ص: 707 


اما از ابداء حق دريغ نكرده است.8١‏ - ييغمبر به مسجد داخل شد ابواسرائيل مشغول نماز بود به ييغمبر كفتند: او با مردم نمى 
نشيند و با ايشان سخن نمى كويدءبه سايه نمى رود» و روزه دار است؛ فرمود: «بنشيند» و با مردم سخن كويدء و به سايه رود» و 
زوزة ناشد) (اشد الخاية ع12:)0:/1-ضتحاكك بن قسن :زا يرائ الخد ركات فرستاد) او نهترين شتران زا كرفت وائزد بيغمير امل 
و كفت: ديدم از جهد ياد مى كنى اين شتران را كرفتم كه بر آن ها سوار شوند و بار بردارند» ييغمبر فرمود: «اين ها را يبس 
بده» و از اموال نامرغوب ايشان بككير» (اسد ١12‏ / 17.8 - خطبه مى خواند مردى را در آفتاب ديدء اشاره كرد كه به سايه 
رود. (اسد 88 / 18.08 - يزيد بن اصم بر خاله ى خود ميمونه ام المؤمنين وارد شدء و در مسجد ييغمبر به نماز ايستاد» ييغمبر 
وارد شدء ميمونه كفت: يا رسول الله! اين جوان رياكار را مى بينى؟ بيغمبر فرمود: (او را رها كنء در امر خير رياكار باشدء بهثر 
أزا لؤاست كه حر شن ربكاو باشتد» (انكل :)8 مدال تن ذمات ماغرة وا كة ينا كتزكن ونا كردم يوه اغا كرد حاائزد 
ييغمبر بيايد و اقرار كند» و او اقرار كرد جون حد بر او جارى كردند و بيغمبر شنيد» به هزال فرمود: «اكر بر او يرده يوشى مى 
كردى براى تو بهتر بود (اسد الغابه /5 - 7٠١.8‏ - عقبه بن عامر فرزند نورس خود را نزد ييغمبر برد و كفت: يدر و مادرم به 
فداى توه فرزندم را دعائى بياموز كه با آن خدا را بخواند و براو آسان كيره ييغمبر فرمود: «اى يسر! بككو: خداوندا! از تو 


صحتى مى خواهم در ايمان» وايمانى در حسن 


ص: إرذذنا 


خلق: واصسلاعى كه رتكارق زانه دنبال:ذازة (إسد 6 07) لابه اميرمؤمتان فزموةة ديا على ابن دين استتوان اسح6 دنه 
رفق و مدارا در آن داخل شوء عبادت يرورد كار تو را مبغوض خود مكن زيرا افراط و زياده روى در كار نه نيروئى باقى مى 
كذارد» نه راه را طى مى كندء جنان عمل كن مانئد كسى كه اميد دارد تا سر حد ييرى و سالخورد كى زنده بماند و جندان بر 
حذر باشء مانند كسى كه مى ترسد فردا بميرد)(وافى - الايمان / 71.07١‏ - بر جنازه اى نماز كزارد» مردم بر او ثنا مى كفتنده 
جبرئيل نازل شد و كفت: يا محمد! اين مرد جنان نيست كه ثنايش مى كفتند» اما خداوند شهادت ايشان را قبول كرد واو را 
آمرزيد. (اسد 7817 / 77.07 - در هيج كارى مخير نمى شد مككر آن كه آسانترين بر مردم را انتخاب مى كرد. (شمائل / 
٠‏ - سريه اى فرستاد يكى از ايشان قبل از رسيدن به محل از همراهان جدا شد و به شتاب خود را به آن جا رساند و به 
ايشان كفت: شهادتين بكوئيد تا خون و مال شما مصون بماند؛ و ايشان شهادتين كفتند؛ وقتى سريه رسيدندء او را ملامت 
كردند كه ما رااز غنيمت محروم كردىء وقتى نزد بيغمبر بازكشتندء او را تحسين نمود و فرمود: «خداوند به هر تن كه رها 
كردىء فلان و فلان ياداش به تو مى دهد» (اسد /ا8” / 78.0١‏ - نماز جماعت بيغمبر سبكك ترين نمازها بود» و نماز فراداى او 
سكين ترين نمازها. (اسد :*” / 2.)8؟ - جنان شد كه اعرابى اى در مسجد الرسول از فرط نادانى بول كرد» اصحاب بر او 
بانكك زدندء بيغمبر فرمود: «او را رها كنى دء شما بر انككيخته شده ايد آسانكيرهاء و برانكيخته نشده ايد سختكيرها» (نظام ١9١‏ 
/ 0 


ص: رذذنا 


١‏ - به بيام رسان ها اين دستور را مى داد: «مزده دهيد و نفرت به بار نياوريد؛ آسان كيريد» سخت نكيريد».كهمس هلالى 
مسلمان شدء به خانهى او رفت» يس از سالى بازكشت,. بيغمبر او را ديد كه ضعيف و نحيف شله بود» كهمس كفت: من 
همانم كه يارسال آمدم و مسلمان شدمء وقتى رفتم نه شب خوابيدم و نه روز افطار كردم؛ بييغمبر فرمود: «كى به تو جنين فرمان 
داده بودء تا خود را عذاب دهى؟ ماه رمضان را روزه بدار و از هر ماهى دو روز كهمس كفت: بيشتر مى توانم» بيغمبر فرمود: 
«از هر ماهى سه روز) (اسد 7108 / ).78 - محجن بن ادرع كفت: بيغمبر دستم را كرفت تا به در مسجد رسيديم» مردى آن جا 
بود كه زياد به ركوع و سجود مى رفتء فرمود: اين كيستء كفتم: فلا-ن بن فلان و بر او ثناها كفتمء ييغمبر فرمود: «اين جنين 
به او نككوئى, كه او را هلاكك خواهى كردا تا به در حجره ى او رسيديم فرمود: «بهترين بخش از دين شما آسانترين آن است'» 
(اسد 608” 79.077 - در شتران زكات شترى قوى و خوش قواره ديدء فرمود: «خدا بكشد او را» (عامل اخذ زكات را) وى 
كفت: يا رسول الله! آن را به جاى دو شتر كرفته ام» فرمود: «اككر جنين استء بلى» يعنى صحيح است. (مطالب 5378 / -70.01١‏ 
جوانى زياد عبادت مى كرد» يدرش به ييغمبر شكايت نمود كه خود را به تعب مى اندازد» بيغمبر فرمود: «به او فرمان ده بر 
نفس خود مهزبان:باشذ) (مظالت 59507388 -شيد مردق تماز را طول.مى دهده رفت :وثنائهى او ؤا كرفت :و فرهوة: 
«خداوند از اين امت به اندك راضى شده و يراى اين امت دشوارى را دوست ندارد)» واين سخن راسه بار تكرار نمود. 
(مطالب .)١/1١58‏ 


١00 ص:‎ 


##احامونان شد كه دما ن حماعة وا از .خميطة سبكير خواند» يكى. كنت اح را؟ فرمؤد: «مكر آواز كويد طقل زا تشتتيدى) 
ايشان سخت كرفت,ء همان ها هستند بازماند كان ايشان در صومعه ها و ديرها قوله تعالى: «و رهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم) 
(حديد 7377)يعنى: «و رهبانيتى كه بيش خودى آن را ساعكتد: :و سدامتكزارئ كردتد ها آن رار ايشاث ننوشته بوديم»(مطالب 
76.0١7‏ - عقبه بن مالكك كفت: خواهرم نذر كرده بود بياده به حج رود و روسرى نبندد» بيغمبر فرمود: «به خواهرت بكو 
سواره به حج رود و روسرى ببندد وسه روز روزه بدارد؛ ودر حديث ديكر آمده كه خداوند با زوليدكى جه كار دارد. (اسد 
36 /"").توضيح:نبستن روسرى از نظر آفتاب خوردن است كه كمان كرده رياضتى با ثواب است.786 - حزم بن ابى كعب بر 
معاذ بن جبل كذر كرد كه در نماز مغرب سوره ى بقره را آغاز كرده بود و جداكانه نماز خواند, معاذ به بيغمبر شكايت نمود. 
كه حزم بدعتكزارى كرده؛ حزم كفت: يا رسول الله! جون ديدم سوره ى بقره را مى خواند» من جدا نماز خواندم؛ بيغمبر 
فرمود: «اى معاذ! مشكل ساز مباش» زيرا يشت سر تو در نماز ناتوان و بير سالخورده هست و حاجتمند به جيزهائى)» (اسد 7/ 


. 


ص: 6 


©" - فرمود: «شما نمى توانيد به همه ى جيزهائى كه كفته ام عمل كنيد اما تلاش كنيد و اميدوار باشيد) (اسد 37 /81/.07- 
بيغمبر كروهى را به سريه اى فرستاد» عامر بن اضبط اشجعى را ديدند و او به تحيت اسلام به ايشان سلام داد» اما محلم يكى از 
لشكريان به او حمله كرد و او را كشت و اموالش را ككرفت» جون به بيغمبر خبر دادند» به محلم فرمود: او را كشتى بعد از آنكه 
كفت: به خدا ايمان آورده ام و بعد از نزول اين آيهء قوله تعالى: «ياايها الذين آمنوا اذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا و لا تقولوا 
لمن القى اليكم السلم لست مؤمنا)؟ (نساء / 78.09 - عامر بن فقيمى كفت: ييغمبر بر كروهى وارد شدء همه مى كفتند: يا 
رسول الله ديدم كه با دستش اشاره كرد و فرمود: «بدرستى كه دين خداوند در آسانى است.)(اسد 40 /”7940- حبيب بن 
حارث نزد او آمد و ككفت: من مردى هستم كه زياد كناه مى كنمء فرمود:«توبه كن»» كفت: يا رسول الله! توبه مى كنم و باز 
هم كناه مى كنمء فرمود: «هر وقت كناه كردى توبه كن»» كفت: يا رسول الله! در اين صورت كناهان من زياد استء يبغمبر 
فرمود: «عفو خداوند از كناه تو بيشتر است» (اسد 650.01١ /3717١‏ - ابو سعيد خدرى مهمانى كرد يكى كفت من روزه ام» بيغمبر 
فرمود: «برادرت به خاطر تو زحمت كشيده و طعامى آماده كرده؛ بخور و روز ديككر به جاى آن روزه بككير) (اسد 57 / 
١).توضيح:روزه‏ ى او مستحبى بوده يا از مواردى كه تا قبل از ظهر مى توانسته افطار كند, كه احكام آن در كتب فقهى 


مضبوط است. 


ص: 701 


١؟‏ - بر زن زانيه اى كه رجم شده بود نماز كزارد» كفتند: بر زانيه نماز مى كزارى؟ فرمود: «توبه اى كرد كه اكر هفتاد 
كناهكار جنين توبه مى كردند قبول مى شدءآيا جيزى افضل از اين هست كه جان خود رافدا كرد؟) (مجمع /78/ 51.6 - 
مى فرمود: «اكر شبهه اى در كار بود» حد را جارى نكنيد)» مردى آمد و اقرار به زنا كرد. فرمود: «بنشين»» تا سه بار تكرار شد» 
كه اقرار مى كرد و مى فرمود: يا رسول الله! همكار او را نبايد زد؟ فرمود: «اين مرد را بياوريد, به او فرمود: «طرف تو 
كيست؟)» وى زنى را نشان داد» او را حاضر ساختندء انكار نمود» فرمود: «اكر شاهد نياوردى تو را حد قذف مى زنم) و جون 
شاهد نداشتء فرمود تا او را هشتاد تازيانه زدند. (مجمع 7817 / 2).توضيح:تحقيق و سؤال از همكار او واجب نبوده استء اما 
ييغمبر خواسته تعليم كند كه جز با اقرار يا شهادت جهار شاهد آن هم با شرائطش حد جارى نمى شود تا مردم اصرار در اشاعه 
ى فاحشه نكنند. © - وقتى ماعز بن مالكك نزد ييغمبر اقرار به زنا كرد. و كفت: يا رسول الله! مرا با اجراى حد ياكك كن. ييغمبر 
سه روز متوالى او را رد مى كرد و ماعز هر روز اقرار را تكرار مى نمود. واصرار در اجراى حد داشت تا بيغمبر دستور داد او 
را سنكسار كنندء جون جند سنكك به او اصابت نمود فرار كرد؛ زبير بن عوام كه مردى قوى بود با يرتاب استخوان شترى او را 
انداخت» مردم رسيدند واو را ستككسار كردندء وقتى بيغمبر شنيد فرمود: «جرا او را رها نكرديد؟ زيرا خودش اقرار كرده بود. 
اما اكر على همراه شما بود كمراه نمى شديد» (وافى - الحدود / 0/2). 


ص: دنا 


توضيح:سمحه سهله بودن احكام و معارف اسلام مستندش قرآن مجيد است از آن جمله:قوله تعالى: «ما يريد الله ليجعل عليكم 
من حرج و لكن يريد ليطهركم» (مائده / ©)يعنى: «خداوند نمى خواهد كه دشوارى بر شما بار كند بلكه مى خواهد كه شما را 
ياك و مطهر سازد).قوله تعالى: «هو اجتباكم و ما جعل عليكم فى الدين من حرج» (حج /78)يعنى: «او (خداوند) آن جنان 
است كه شما را ب ركزديده؛ و در دين بر شما دشوارى بار نكرده».قوله تعالى: «لا تكلف نفس الا وسعها (بقره / *737) يعنى: 
«كسى مكلف نشده مكر به اندازه ى توانائيش».و در سه مورد قوله تعالى: «لا نكلف نفسا الا وسعها) (انعام / 187 و اعراف / 7 
و مؤهنتون /7ن)بعتى: وكستى را مكلف نمى كنم مككر به اندازهى توانائيش».قوله تعالى: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر» (بقره / 180)يعنى: «خداوند آسانى را براى شما مى خواهد و دشوارى را براى شما نمى خواهد».قوله تعالى: «فقل لهم 
قولا ميسورا» (اسراء / 78)يعنى: «كفتار آسان و قابل انجامى براى ايشان بكو). 56 - فرمود: #براى هر عملى حدتى هستء و براى 


هر حدتى فترتى و سستى اى» هر كس فترت او مبتنى بر سنت من استء راهنمائى شده وهر كس به جز آن است» 


ص: 3209 


كمراه است» من نماز مى خوانم و مى خوابم» روزه مى كيرم و افطار مى كنم هر كس از سنت من رويككردان استء از من 
نيست» (مشكل 50.)7/894 - فرمود: «مرد كاهى كناهى مى كند و با آن به بهشت مى رود) كفتند: جككونه؟ فرمود: «آن كناه 
هميشه برابر جشم اوستء و ترسناكك است تا وارد بهشت مى شود) (محاضرات / 58.0608 - قتيله مادر اسماء زن ابوبكر مشركه 
بود» به مدينه آمد و براى دخترش هديه آورد» دخترش آن را قبول نككرد و او را راه نداد تا از ييغمبر سئوال كندء ييغمبر فرمود: 
«او را بيذير و كرامى بدار و هديه ى او را قبول كن» (نهايه 799 51.017 - روزى خطبه خواند و فرمود: «اى مردم! هر آينه 
حج بر شما واجب شده حج بجا آوريدا» مردى كفت: يا رسول الله! امسال تنها يا هر سال؟ ييغمبر ساكت ماندء تا او سه بار 
تكرار نمودء بيغمبر فرمود: «آن جه را نككفته ام از آن سؤال نكنيد, اكر كفته بودم آرى بر شما واجب شده بود, و توانائى آن را 
نداشتية بلترمى كه سيار شؤال كردن يشيتياك شما زا هلاك تموةة ويهسجتين د كركونه كفتى دريازودى ممرانشان» ه ركاه 
شما را به جيزى فرمان دادم در حد توانائى آن را انجام دهيد و هر كاه شما را از جيزى نهى كردم از آن دورى كنيد) (تيسير 
49١١).توضيح:فرموده‏ ى ييغمبر مستند به قرآن مجيد استء قوله تعالى: «يا ايها الذين آمنوا لا تسئلوا عن اشياء ان تبدلكم 
تسؤكم) (مائنه 7 0+3) يع :راق اسان ]وزتد كان! از جروهاتى سوال تكد حجدانا اكرجوات ا نبرائ ها اشكان شؤد هنا 


را ناخوش آيدء و همجنين قوله تعالى «اتقوا الله ما استطعتم) (تغاين / 8١)يعنى:‏ «آن جه در توانائى شما است از 


7 


خدا بترسيد)» يعنى مراعات احكام او نمائيد.8؟ - وقتى بيغمبر در مسجد بود. مردى آمد و كفت: زنا كرده ام مرا حد بزن» 
بيغمبر ساكت ماندء دوباره كفت و ييغمبر ساكت ماند و نماز بريا شد جون بيغمبر از نماز فارع شد و به راه افتاد آن مرد 
دنبالش رفتء بيغمبر فرمود: ١ببينم‏ آيا وقتى از خانه بيرون آمدى آيا نيكو وضو نككرفتى؟» كفت: بلى يا رسول الله يبغمبر 
فرمود: «نماز با ما خواندى؟) كفت: بلى يا رسول الله يبغمبر فرمود: خداوند آن كناه را به تو بخشيد.)(تيسير لاا / 
").توضيح:ييغمبر آن وضو و نماز مخلصانه ى او را و علاقه ى به اجراى حد را به جاى توبهى او به حساب آورده كه اجراى 
حد را موقوقف مى كند.58 - روزى با اصحاب در مسجد بود عربى بيابانى آمد و در كوشه اى از مسجد بول كرد اصحاب بر 
او فرياد زدند» يبغمبر فرمود: «بر او قطع نكنيد تا تمام كند)» آن كاه يبغمبر او را بخواست,ء و فرمود: «اين مساجد را براى بول 
كردن و يليد ساختن بريا نكرده اند بلكه براى ياد كردن خداوند و نماز كزاردن وقرآن خواندن است» آن كاه فرمود آب 
آوردند وآن را تطهير كردند. (تيسير 88 / 20.0 - زنى نزد ييغمبر آمد و ككفت: آمده ام خودم را به تو ببخشم» ييغمبر سر به 
وين انذاخت» و آن رن حون ديد وى تمن كوابك تفيست» مرذى برحاست و كفت نا رسيول اللما كر توخة او تناس تذارئء از 
را به من تزويج كنء فرمود: «جيزى دارى؟» كفت: نه. فرمود: «به خانه رو» شايد جيزى به دست آوردى)» رفت و بركشت و 
كفت: «جيزى به دست نيامد» فرمود: «و لو انككشترى از آهن». كفت: ندارم غير از اين رداء فرمود: «به جه درد مى خورد؛ اكر 


تو آنازاانيوقى جيزى از اتابراق: او نتست: و كرا بيوشد 


ص: من 


جيزى براى تونيست»» آن مرد خواست مجلس را تركك كندء فرمود: «بياء آيا جيزى از قرآن مى دانى؟» كفت: مى دانم» فرمود: 
«او را به تو تزويج كردم كه بيست آيه از قرآن به او ياد دهى) (تيسير 07 / 7).توضيح: كاملا معلوم است كه زن به اين صداق و 
ازدواج راضى بوده ونيز بيغمبر در تزويج او ولا-يت داشته هم ولا-يت مطلقه و هم ولايت از جانب زن به شاهد حال زنى كه 
خود رابه بيغمبر بخشيده بود.1ه - بر جنازه ى مردى از انصار حاضر شدء عمر كفت: يا رسول الله! براو نماز مخوان مردى 
بدكاره بودء بيغمبر از عمر روبركردانيد واز ديكران يرسيد: آيا از شما كسى او را براى انجام كارى از اسلام ديده است؟ يكى 
كفت: آرى يا رسول الله شبى با ما در راه اسلام نككهبانى مى داد» ييغمبر بر او نماز كزارد و خاكك بر كور او ريخت و فرمود: 
«كسانى كمان مى كنند تواز اهل آتشى من كواه مى دهم تواز اهل بهشتى» آن كاه فرمود: «اى عمر! تو را از اعمال مردم 
نمى يرسندء اما از نماز يرسيده مى شوى» (مطالب 7١7‏ /١).توضيح:لابد‏ برادران عامه ى ما در اين مورد روايت ابن حجر 
متعصب را ضعيف مى دانند. 7 - نزد بيغمبر از يكى از موالى بنى عبدالمطلب ياد كردند كه شب ها نماز ميخواند و روزها 
روزه؛ ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: «اما من مى خوابم و نماز مى خوانم» روزه مى كيرم و افطار مى كنم»(مطالب 
0.01/81 - ام سلمه كفت: محبوبترين اعمال نزد بيغمبر عملى بود كه بنده بر آن دوام 


ص: خلا 


آورد وهر جند كم باشد. (مطالب 17 / 05.0١‏ - شنيد مردى در مسجد نماز را طول مى دهدء رفت و شانه ى او را كرفت و 
فرمود: «خداوند از اين امت به آسانى راضى شده و از دشوارى براى او كراهت دارد» و سه بار آن را تكرار فرمودء آن كاه 
كفت: اين مردء دشوارى را كرفته و آسانى را رها كرده؛ بعد او را تكان داد» آن مرد بعدا ديده نشد. (مطالب 00.0١ / ١58‏ - 
فرمود: (هر كس همه ى روزها روزه كرفتء» روزه نكرفته است» (مطالب 788/ 88.0١‏ - فرمود: «خداوند بيامرزد بنده ى آسان 
خريك اسان فروش نزاء اسان كير در قضاوث :بو اسان قفاوت كنشده را» (مطالب 7588 01/.)١/‏ - فرمود: «كارى كردم كه 
دوست دارم نكرده بودم كه داخل خانه كعبه شدم, بيم دارم كسى از افقى از آفاق جهان بيايد و براى او دخول بيت ممكن 
نشود و در دل او جيزى (از افسوس) يديد آيد. (مطالب 28” / 28.0١‏ - جوانى خواست به سريه اى برودء فرمود: «آيا در ميان 
اهل خود شخص سالمندى به جا كذارده اى؟) كفت: نه» اهل من كود كان صغيرى هستند» فرمود: «به سوى ايشان با زكرد» به 
درستى كه (در خدمت كردن) ازايشان مجاهده ى خوبى هست» (مطالب ”87 04.077 - ييغمبر عملى انجام داد كه در آن 
توسعه و رخصت بودء كروهى به آن رخصت عمل نكردند» ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)خطبه خواند» بعد از حمد وثنا 
فرمود: «جه شده است اقوامى را كه از عملى كه من انجام داده ام» دورى مى كنندء به خحدا سوكند كه من داناترم از ايشان به 


خداوند» و ترسناكترم از خداوند از ايشان» (وصول عم"/ .)١‏ 


ص: رضلا 


:8 - به دنبال عثمان بن مظعون كه براى رياضت سر در بيابان كذارده بود فرستاد و فرمود: «از سنت من روى كردانى كه جنين 
و جنان مى كنى؟» كفت: نه به خدا يا رسول الله! بلكه طالب سنت تو هستم؟ ييغمبر فرمود: «به درستى كه من هم نماز مى 
خوانم هم مى خوابم هم روزه مى كيرم هم افطار مى كنم و با زنان همبستر مى شوم, اى عثمان! از خدا بترس زيرا اهل تو بر تو 
قى دارند» مهمان تو بر تو حقى دارد» براى نفس تو بر تو حقى هستء يس روزه كير وافطار كن» نماز خوان و بخواب» 
(وصول 7/١).توضيح:رزين‏ كفت: عثمان سوكند ياد كرده بود كه تمام شب را نماز بخواند و هر روز روزه بككيريد و با زنان 
نخوابدء از ييغمبر يرسيد: يس سوكند من جه مى شود؟ آيه نازل شد: «لا يؤاخذكم الله باللغو فى ايمانكم» (بقره / 110)يعنى: 
«در سوكند بيهودهء از شما خداوند مؤاخذه نمى كند).١2‏ - عبدالله بن عمرو بن عاص كه مى خواست هر سه شب قرآن را 
ختم كند ييغمبر به او فرمود: «حال كه مى توانى بيشتر بخوانى» قرآن را در هفت شب تلاوت كن و به او فرمود: «تو جه مى 
دانى شايد عمرت دراز بودا عبدالله مى كفت: من سخت كرفتم و جون بير شدم آرزو مى كردم كاش آسان كيرى بيغمبر را 
قبول مى كردم. (وصول 6 / 27.01١‏ - فرمود: «اين دين آسان استء هيج كس دين را شديد نمى كيرد مككر آن كه دين براو 


غالب مى شود (وصول 70 / ١).توضيح:مراد‏ آن كه خواهيد ديد كه ازاوج ادعاى خود بازخواهد ماند. 


ص: ع 


“8 - مى فرمود: «آسان كيريد و سخت نككيريد» بشارت دهيدء آرامش دهيد و نفرت ندهيد»(وصول 8" / 75.)١‏ - فرمود: ابر 
خود سخت نكيريد كه بر شما سخت كرفته شود» بدرستى كه قومى بر خود سخت كرفتند بر ايشان سخت كرفته شدء اين است 
بقاياى ايشان در صومعه ها و ديرها «و رهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم» يعنى: «و رهبانيتى كه بيش خودى آن را بدعت 
كزارى كردند و ما آن را بر ايشان ننوشته بوديم» (وصول 8” / 28.0١‏ - وارد مسجد شد ديد بندى را به دو ستون بسته اند 
يرسيد: «اين جيست؟) كفتند: مال زينب (همسر بيغمبر) است كه اكر در قيام خسته شد دست خود را به آن بككيرد» فرمود: انهه 
آن را باز كنيد» هر يك از شما به قدر نشاط خود نماز بخواند و جون سست شود بنشيند» (وصول 8" /١).توضيح:مراد‏ 
تمازهاق تتح :اسك ولذارالفازهاقي واحت وبا هر وايق د حدى است كه ا سكي أون تست 79 خا يغبي بزعارته 
وارد شد زنى از بنى اسد آن جا بود فرمود: «اين كيست؟) عايشه كفت: فلانه كه شب ها نمى خوابد» فرمود: «بس استء بر 
شما از اعمال است آن قدر كه طاقت داريد زيرا خداوند خسته نمى شودء اين شمائيد كه خسته خواهيد شد» محبوبترين دين 
نزد خداوند آن است كه صاحبش بر آن مواظبت كند)(وصول 7*8 / 51/.)١‏ - فرمود: «براى هر جيزى نشاطى هست و براى هر 
نشاطى فترت و سستى اىء اكر صاحب عمل استوار بود و نزديككء به او اميدوار باشيد و اكر به او با انككشت اشاره شد او را به 


جيزى نشماريد») (وصول ع7 .)١‏ ودرروايت ديكر فرمود: 


ص: مرا 


«هر كه فترت او طبق سنت من است» هدايت شد وهر كس جنان نيست كمراه شد» (وصول 77 /١).توضيح:مراد‏ از استوار 
بودن ضاتئهنع عمل همان مواظية يعمل استعاة والزديكةا شدق4 رن طبق سنت عم كردف؛ و مزاة ازا انكمت نشاة دادن 
متظاهران مشهورند.28 - بيغمبر ميان سلمان و ابودردا عقد مواخات بست» سلمان به ديدار ابودردا رفت» مادر او را در لباس 
زنده اى ديدء از او يرسيد: جه شده؟ كفتء برادرت ابودردا كارى به دنيا ندارد» روزى ابودردا به ديدن سلمان رفت» براى او 
غذا درست كردء او كفت: روزه ام» سلمان كفت: تا نخورى من نخواهم خورد, او خوردء جون شب شد ابودردا براى نماز 
برخاستء سلمان به او كفت: بخواب» خوابيد» باز خواست برخيزد سلمان كفت: بخواب» جون آخر شب شد سلمان به او 
كفت: به درستى كه براى يرورد كارت بر تو حقى هستء و نفس تو بر تو حقى دارد. واهل تو بر تو حقى دارد» حق هر 
صاحب حقى را بده. ابودردا به ييغمبر كزارش دادء فرمود: «سلمان درست كفته» (وصول /9” / 24.0١‏ - ابوبكر حنظله را ديد 
كفت: جطورى؟ كفت: منافق شدم, كفت: جكونه؟ كفت: جون نزد ييغمبر باشم ما را به بهشت و جهنم تذكر مى دهد كُويى 
آن ها را به جشم مى بينم» و جون از نزد او بيرون مى آييم زنان و اولاد و اموال جنان ما را مشغول مى سازند كه آنها را 
فراموش مى كنيم, ابوبكر كفت: من هم جنينم» نزد ييغمبر رفتند» و آن جه ميان ايشان كذشته بود كفتند» فرمود: «سو كندل به 
آن كه جام در دست اوست اككر هميشه جنان باشيد كه در نزد من بوديد ودر ياد آن هر آينه فرشتكان بر روى فرش و راه شما 


ص: ع 


اننا تحتظالة اماف ساعن وكا لتاق ا قرا عكار توه ومو مم ا سورك ونيد ب انور عفد روميظ لها 
است» (وصول 7 -/١.)١/‏ بيغمبر مردى را ديد كه به دو يسرش تكيه داده و راه مى رود فرمود: «او را جه مى شود؟» كفتند: 
نذر كرده بيياده را برود» فرمود: «به درستى كه خداوند از عذاب كردن اين مرد به نفس خود بى نياز است» و فرمان داد سوار 
شود. (وصول 778 / 7/7.06 - فرمود: «با شب دست و ينجه نرم نكنياد زيرا نخواهيد توانست» هركاه يكى از شما جرت بزند به 
فراش خود رو آورد زيرا سالم تر است» (مجمع 7.05/8 - فرمود: «جون بر برادر مسلمانت وارد شدى از طعام او بخور و 
سؤال نكن و از نوشيدنى او بنوش و سئوال نكن» (مطالب ”"). توضيح:سؤال نكن يعنى لازم نيست از او اجازه كيرئ. +17 - 
فرمود: «بر شما باد از عمل به اندازه اى كه طاقت داريد زيرا خداوند ملال ندارد مككر آن كه خودتان خسته شويد) (مجمع 09> 
/ 7).توضيح:استثنا منقطع است و معنى جنان نيست كه اكر شماخسته شديد او خسته مى شود تعالى الله عن ذلكك علوا كبيرا.0, 
- فرمود: ابا شب دست و ينجه نرم نكنيد زيرا شما از عهدهى آن (خواب) برنمى آييد و طاقت نداريد» هركاه يكى از شما 
جرت زد به رختخواب برود كه براى او سالمتر است» (مجمع ).ملا -از كسانى كه زياد عبادت مى كردند نزد بيغمير 


سخن رفت فرمود: «به علت اقتضاى اسلام استء در رغبت و نشاط به عبادت؛ براى اول هر كارى رغبت و 


ص: وضن 


نشاطى هست و بعد فترت و سستى اى» هر كس وقفه ى او در حد ميانه بود خوب است وهر كس وقفه ى او در راه معاصى و 
غلو يا بدعت بود آنانند هالكين» (مجمع 504 / 77.07١‏ - معاذ نماز جماعت مى كرد حرام نامى اقتدا كرد. جدا نماز خواند و 
رفتء معاذ را خبر دادند كفت: او منافق استء آيا براى آبيارى نخل خود در نماز شتاب كرد؟ حرام نزد ييغمبر آمد و شكايت 
كردء بيغمبر رو به معاذ كرد و فرمود: «آيا تو فتنه كرى؟ آيا تو فتنه كرى؟ بر ايشان نماز را دراز مكنء از سوره ها مانند «سبح 
اسم» و «الشمس» را بخوان» (مجمع 11 ارو ذوزؤوانت فرك فرموة ريت عر تو ير ون تاتواة سرض أو جاجد ارهسة) 
(مجمع 7 / ؟).توضيح:مراد يبغمبر از سوره ى «الشمس» آن بوده كه اكر سورهى درازى مى خوانى در حدود اين سوره ها 
باشد و كر نه سوره هاى كوتاهتر هم هست.8/ - در روايات ديكر حامل و شيرده؛ و فرموده: «من آواز طفل را مى شنوم و 
سبكك مى كنم كه مادرش ناراحت نشود)».74 - وقتى نماز جماعت مى خواند سبكترين نمازهاء و وقتى تنها مى خواند 
ذوازترية. وستكترين انها (مجمع “07 تحاانسن كف حنان تمان حواند كفا كن اهرون يركى أذ شما بحواتن بن او 
عيب مى كنيد. (مجمع 7).توضيح:مرحوم شيخ على تهرانى عالم و زاهد مشهور كه علماى نجف به او اقتدا مى كردند 


جنان به سرعت نماز مى خواند كه نويسنده در سال 17١5‏ در نجف در مسجد هندى به او اقتدا كردم عقب مى افتادم. 


ص: ل 


١‏ - فرمود: «به درستى كه خداوند واجباتى راواجب كردانيد» آنها را ضايع مكنيد؛ و حدودى را معين كرده از آن ها تجاوز 
نكنيد؛ و جيزهائى حرام كرده به آن ها نزديكك نشويد؛ و جيزهائى را تركك كرده بى آن كه فراموش كرده باشدء در آن ها 
بحث و جستجو نكنيدا (وصول 778/ 87.5 - روز فتح مكه مردى برخاست كفت: يا رسول الله! نذر كرده ام اكر مكه را فتح 
كردى دو ركعت نماز در بيت المقدس بخوانم فرمود: «همينجا بخوان» باز تكرار كرد فرمود: «همينجا بخوان» بار سوم كفتء به 
او فرمود: «خود دانى» (وصول 776 / ).87 - عقبه بن عامر كفت: خواهرم نذر كرده بود با ياى بياده به خانه خدا برود» به من 
كفت از ييغمبر فتوى بخواهم, فرمود: «هم راه برود هم سوار شودا» و در روايت ديككر فرمود: «خداوند از بياده رفتن خواهر تو 
بى نياز استء سوار شود و شترى قربانى كند» (وصول 778/ ).85 - فرمود: «تا مى توانيد حدود راز مسلمانان دفع كنيد» اكر 
راهى يافتيد او را رها كنيد» اكر امام در عفو خطا كند بهتر است تا در عقوبت خطا كند» (وصول 775 / 20.07 - فرمود: الغزش 
هاى صاحبان هيأت را (ب زكوران) جشم بوشى كنيد مكر حدود را» (وصول "3 / 88.01 - در شب هاى سرد و بارانى به مؤذن 
مى فرمود: ابككُو در جاى خود نماز بخواندد» (وصول 770/ 87.07 - فرمود: «كسى كه بر قومى مهمان شدء بى اجازه ى ايشان 


روزه نكيرد) (وصول 4/١).توضيح:مراد»‏ روزه ى مستحبى است يا روزه ى واجب در وفت موسع مانئد روزهى قضا. 


ص: امن 


8 - مردى نزد بيغمبر آمد و كفت: هلا-كك شدم., فرمود: «جه جيز تو را هلاكك كرده؟» كفت: روزه بودم و با اهلم همخوابه 
شدم» فرمود: «بنده اى دارى كه آزاد كنى؟) كفت: نه» فرمود: «مى توانى دو ماه روزه بكيرى؟) كفت: نه» فرمود: «مى توانى 
قنك سشحكية و هذا دهى) كفت: نه» فرمود: «بنشين» در اين وقت زنبيلى خرما هديه أوردندء ييغمبر فرمود: «اين سائل 
كجاست؟» كفت: منم» فرمود: «اين خرما را بككير و تصدق كن» كفت: آيا بر فقيرتر از خودم؟ به خدا سوكند ما بين اين دو 
كوه سياه مدينه اهل بيتى فقيرتر از ما نيست» ييغمبر خنديد و فرمود: «آن را ببر و بر اهل بيت خود بخوران» (وصول 505 / 
7 - امام صادق فرمود: «از اين امت شش جيز برداشته شده: اشتباه» فراموشىء» مجبور بودن. نادانسته ها آن جه طاقتش را 
تذازتد و ان خة نه ان تاتقارتك» (ضان /1؟ 00 ة جدوووايت ديكرننة أضافهى تسد وفال :بد واتفكز در وسوسةى حلفت 
( بحار 78 41.077 -از امام صادق يرسيدند از خريدن بالايوش كه معلوم نيست يوست آن تذكيه شده يا نه و نماز در آن؛ 
فرمود: «جائز است و سؤال بر شما نيست» يدرم فرمود در مورد خوارج: بر خود سخت كرفتند از روى جهالت به درستى كه 
دين ازاين ها وسيعتر است»ه. (بحار 78١‏ / ؟).توضيح:شايان دقت است.45 - فرمود: «اين دين استوار است در آن به آسانى 
وارد شويد» (مجمع 87/ 941.0١‏ - مردى را ديد كه زياد نماز مى خواند» فرمود: «بر شما باد به هدايت ميانه اى» و سه بار آن را 
تكرار كرد. (مجمع .)١/ 8١‏ 


ص: 018 


95 - شيبان كفت: به مسجد آمدم و به ديوار حجره ى ييغمبر تكيه دادم و سرفه كردم, بيغمبر مشغول خوردن سحرى بود 
فرمود: «بيا بخور» كفتم: قصد روزه كرده ام» فرمود: «من هم قصد دارم اما مؤذن ما جشمش خوب نيست و بيش از طلوع فجر 
اذان مى كويد)(مطالب /ا4” /١).هة‏ -ام اسحاق كفت: بر بيغمبر وارد شدم براى او نان و كوشت آوردند» من اشتها داشتم از 
غذاى بيغمبر بخورم, فرمود: «اى ام اسحق بيا بخوراء من خوردم, تيكه كوشتى به دهن بردم يادم آمد كه روزه ام» دست 
نكهداشتم. فرمود: «جرا؟»» كفتم: روزه ام» فرمود: «روزه ى خود را تمام كن»» يكى كفت: اكنون كه شير شده؟ فرمود: هر 
آينه رزقى بود كه خداوند به سوى او كشاند» (مطالب 48.)١/ 791١‏ - امام محمد باقر (عليه السلام) بر جنازه اى حاضر شدء 
عطا هم در آن جا بود» زنى شيون مى كرد عطا كفت: ساكت شو و كر نه بازمى كردم, او ساكت نشد وعطا بازكشتء يكى 
به امام كفت: عطا ب ركشتء فرمود:«جرا؟)» كفتند: جنين و جنانء فرمود: «هماره جنازه برويم» اكر جنان باشد كه به محض 
ديدن باطلى حق را رها كنيم؛ حق هيج مسلمانى را ادا نخواهيم كردا( بحار /١7)توضيح:شايان‏ دقت است و عطا يكى از 
شيوخ معتزله است.91 - فرمود: «خداوند از امت من در مورد سه جيز كذشت فرموده: «خطا و فراموشى و آن جه بر آن مجبور 
شوند) (مستدركك 18.07/198 - امام صادق (عليه السلام) فرمود: «روغن فروشى وق يخم برسيد كا اسةة كنيد مروة و 
نزد ما مردى امين و صدوق بود. اما خصاتى داشتء فرمود: جه بود؟» كفتند: با زنان داد و ستد مى كردء رسول الله فرمود: مرا 


دوست داشت» دوست 


ص: 88 


داشتن شديدى كه اكر نخاس (برده فروش) بود خداوند او را مى آمرزيد» (وسائل 17/98).توضيح:اين روايت در جاى ديكر 
از طريق ديكر نوشته شده و قصد ما از بازنويسى آن تأكيد بر صحت آن است در ذيل آن هم توضيح لازم داده شده است.494 
- اعرابى اى كفت: ماه را ديده ام بيغمبر فرمود: «شهادت مى دهى به لااله الا الله؟» كفت: آرى» فرمود: «شهادت مى دهى به 


محمد رسول الله؟)» كفت: مى دهم فرمود: «أى بلال! مردم را خبر كن فردا روزه كرقك) (وصول 1" / ". 


ص: إرذفا 


علم» حكمت» تبليخ 

خداوند متعال مقام و مرتبه ى صاحبان علم را تالى تلو خود و فرشتكان قرار داده» آن هم در والاترين مقام ها كه كواهى بر 
وحدانيت اوست,ء قوله تعالى: «شهد الله انه لا اله الا هو و الملئكه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم» (آل 
عمران /18)يعنى: «خداوند كواهى داد به درستى كه نيست خدايى جز او و فرشتكان و صاحبان علم نيز جنين كواهى دادند 
در حالى كه بر ياست به اقامه ى عدلء نيست خحدايى مككر او كه عزيز و حكيم است).بيشترين احاديث كه از بيغمبر اكرم 
روايت شده. در بيان مقام والاى علم و تأكيد بر فراكرفتن انواع علوم استء ريشه ى اعتقادات مسلمانى دانش و بينش علمى 
است؛ اينكك نمونه اى از آن بحر بى ساحل:١‏ - «سر لشكر بودلى» انكليسى در كتابش «الرسول» مى كويد: قرآن كتاب جليلى 
است كه صورت محمد را منعكس مى كند بلكه در واقع» قرآن خود محمد است.(الرسول / 778). 


ص: عا" 


؟ - كروهى مسلمان شدندء جون خواستئد از نزد بيغمبر باز كردند» كفتند: يا رسول الله جه كسى براى ما امامت كند؟ فرمود: 
«آن كه بيشتر قرآن مى داند» (اسد 1١١‏ /8).” - طلق بن عبدالله تميمى در مسجد بنائى مى كردء بيغمبر فرمود: «براى او كل 
ببريد زيرا او بهتر كار مى كند) (نظام 7 / 5.07 - مى فرمود: «خط خوب حق و حقيقت را بهتر آشكار مى كند» (نظام و١‏ / 
5 - بعد از نماز صبح به سؤالات جواب مى داد. (نظام 307 / 2.07 - مى فرمود: «انساب خود را به آن اندازه كه صله ى 
رحم كنيد ياد كيريد) (نظام /120١‏ 1.075 - فرمود: «به جوانان علم بياموزيد» (نظام 71177/ 8.07 - همهاى زبان ها را مى دانست» 
جون همه قوم او بودند» به دليل «وماارسلناك الا كافه للناس» (سبأ / 018)و هر بيغمبرى بايد زبان قوم خود را بداند قوله تعالى: 
«و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه) (ابراهيم / ؟)يعنى: «هيج بيامبرى را نفرستاديم مكر به بزبان قوم خودش».4 - كاتب سرى 
داشتء به او دستور داد تا زبان هاى عبرانى و سريانى را ياد بككيرد» و فرمود: «دوست ندارم نامه هائى كه مى رسد همه كس 
بخواند» (نظام 7/119 ٠١.0١‏ - مى فرمود: «سين بسم الله را آشكار كنيد يعنى جلى بنويسيد» (نظام 170/ 11.0١‏ - در آخر نامه 
ها به كفار مى نوشت: «و السلام على من اتبع الهدى) يعنى: «سلام بر كسى كه ييروى هدايت كردا (نظام 1.0١/8‏ - مى 
فرمود: «كنيزان خود را تعليم دهيد تا خداوند دو اجر به شما بدهد/(نظام 737 / 7). 


ص: 71/0 


/ 770 مى فرمود: (از من تبليغ كنيد و لو يكك آيه) (نظام 77 15.017 - روزى براى تعليم زنان معين كرده بود. (نظام‎ - ٠١ 
يكى از حكمت هاى تعدد زوجات ييغمبر» براى تعدد زنان معلمات بود. (نظام 778 / 12.07 - براى سفارت» برازنده‎ - 67 
به عبدالله بن سعد بن وقاص كه‎ - 10.0١ / 758 ترين را برمى كزيدء مى فرمود: «بشارت دهيدء نفرت ايجاد نكنيد) (نظام‎ 
مى فرمود: «علم را با‎ - 18.0١ /158 نوشتن مى دانستء فرمان داد اطفال مدينه را تعليم دهد. هجنين به اسيران جنكك بدر. (نظام‎ 
نوشتن مقيد سازيد وقتى با مردم سخن مى كوييد جيزى كه نمى فهمندء يا فهم آن بر ايشان دشوار استء به ايشان نكوييد؛ علم‎ 
را نزد جوانان به وديعه كذاريد»» زنى را شوهر داد كه مهريه اش تعليم قرآن بود. ضريس كناسى كفت: نزد امام صادق (عليه‎ 
السلام) بودم وابوبصير هم بود امام فرمود: «داود علم انبيا را ميراث برد و سليمان وارث او بود و محمد وارث سليمان و ما‎ 
وارث محمد؛ مصحف ابراهيم و موسى نزد ماست»» ابوبصير با حالت استعجاب كفت: اين است علم؟ امام فرمود: «اى ابابصير!‎ 
اين علم نيستء هر آينه علم جيزى است كه شب و روز و ساعت به ساعت يديد مى آيد) (بحار 17 /17١).تنبيه:اين حديث از‎ 
تكك حديث هاى اخبار به غيب و در حد اعجاز استء كه امام اشاره به تكامل علوم كائنات مى كند» علومى كه بشر با نيروى‎ 
خدا داد بايد هميشه و الى غير النهايه روز به روز ساعت به ساعت كشف تازه اى كندء و همان است كه خداوند متعال به آن‎ 


اشاره فرموده قوله تعالى: «سنريهم آياتنا فى الآفاق و فى انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق 
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اولم يكف بربك انه على كل شىء شهيدا (فصلت/ ”0) يعنى: «به زودى در آينده اى مستمر آيات خود را در سراسر جهان و 
در نفس خودشان به ايشان نشان مى دهيمء تا به تدريج و بلا انتها براى ايشان آشكار شود كه او (خدا) حق است آيا يرورد كار 
تو بس نيست كه بر هر جيزى كواه و آكاه است"19.0 - ابوعطيه سعدى كفت: بيغمبر با زبان قوم خودم با من سخن كفت. 
(اسد 177 / 7١.)‏ - عبدالله بن عمرو بن عاص از ييغمبر اجازه خواست كه حديث او را بنويسد و او اجازه داد عبدالله كفت: 
هر جه بود بنويسم جه در حال رضا و جه در حال غضب؟ فرمود: «همه را بنويس زيرا من جز حق نمى كويم) (اسد ١7؟.‏ (79؟ 
/ " - مى فرمود: «ما كروه بيغمبران مأموريم كه با مردم به اندازه ى خردمندى ايشان سخن كوئيم» (بحار ا /411- 
جنين سخن مى رفت هم كوتاه هم همه فهم؛ و هركز سخن را دراز نمى كرد, اما كاهى براى تفهيم» تكرار مى نمود؛ سه بار 
سلام مى رد و هر جا مى رفت سه بار اذن ورود مى كرفت. (شمائل / 7.0/٠‏ - مى فرمود: «به من كلمات جامعه را داده اند و 
حكمت هارا به اختصار مى كويمء من با كلمات جامعه مبعوث شده ام و به ترس در دل ها نصرت يافته ام و زمين براى من 
هم مسجد است و هم ياكك كننده)» (شمائل 16.0/١/‏ - مى فرمود: «شما نمى توانيد با مالتان به همه برسيد, (ايشان را شاد 
كنيد) به ايشان به حسن خلق برسيد» (وافى - ايمان / 7. ودر حديث ديكر اين دستور را به بنى هاشم داده است.0؟ - مى 


فرمود: «سوكند به آن كه خدايى جز او نيستء هركز خير دنيا و آخرت به 


ص : 71/17 


مؤمن نمى رسد مككر به حسن ظن او به خداوند و اميدوارى به او» و حسن خلق؛ و خوددارى از غيبت كردن مسلمانان؛ سو كند 
به آن كه خدايى جز او نيست» خداوند مؤمنى را يس از توبه كردن و استغفار كردن عذاب نمى كندء مكر به سوءظن او به 
خداوند» و تقصير او در اميد به خداوند و بدخلقى او و غيبت كردن مسلمانان؛ و سوكند به آن كه خدايى جز او نيستء, كمان 
هيج مؤمنى به خدا خوب نمى شود مكر آن كه خداوند نزد كمان او حاضر و آماده استء زيرا خداوند بخشنده است» خيرات 
در دست اوستء شرم دارد كه بنده ى مؤمن به او خوش كمان باشد و او كمان و اميدش را برآورده نكند. يس كمان خود را 
درباره ى خداوند خوب كنيد و به سوى او راغب شويد» (وافى - ايمان / 212.)09 - مى فرمود: «سرور اعمال» سه جيز است: 
انصاف دادن براى مردم از نهاد و نفس خويش. مواسات با برادر دينى وياد خدا در همه حال» (وافى - الايمان / 288./اا - 
همه ى خلائق را همجون عيالاءت خداوند به حساب مى آورد مى كفت: «دوست داشته ترين ايشان نزد خداوندء مهربانترين 
ايشان به خلق» و شتابكارترين ايشان براى انجام نيازمندى هاى ايشان است» (وافى - الايمان / 78.01١9‏ - مى فرمود: «خداوند 
كفته: اكر در زمين نباشد مككر يكك مؤمنء به اواز همه ى خلق بى نيازمء براى او از ايمانش انسى قرار مى دهم كه محتاج به 
هيج كس نباشد» (وافى - الايمان / 79.011١‏ - فرمود: «بزركترين كبرء ناديده كرفتن حق و بى اعتنائى به آن و طعنه زدن بر 
اهل آن است» (وافى - كفر / 70.018١‏ - فرمود: «روزى موسى عليه السلام نشسته بود, ابليس با بالايوش رنكارنككى بر او وارد 
شدء موسى كفت: تو كيستى؟ كفت: من ابليسم آمدم بر تو سلام دهم كه مقامى 
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نزد خدا دارى» موسى كفت: اين بالايوش جيست؟ ابليس كفت: دل هاى آدميان را با آن مى ربايم» موسى كفت: مرا خبر ده 
از آن كناهى كه جون كسى مرتكب مى شود بر او مسلط مى شوىء كفت: هركاه خودبين شود و عمل خود را بسيار و كناه 
خود را كوجكك شمارد؛ خداوند به داود كفت: كناهكاران را بشارت ده كه توبه را مى يذيرم» واز كناه عفو مى كنم و 
صديقين را بيم ده كه به اعمال خود معجب نشوندء زيرا هيج بنده اى عمل خود را به حساب نياورد مككر آن كه هلاك شدا 
(وافى - كفر / "1.018١‏ - فرمود: «به زودى بر مردم زمانى بيايد كه ظاهرشان خوب و باطن ايشان خبيث باشدء ظاهر ايشان 
آراسته در حالى كه طمع دنيا دارند و با داشتن دنيا آن جه نزد خداوند است نمى خواهندء دين ايشان رياست. بيم از خدا 
ندارندء خداوند همه ى ايشان را به عقاب فرا مى كيرد دعا مى كنند جون دعاى غريق» و براى ايشان اجابت نمى شود؛ (وافى 
- كفر /717.01568 - مى فرمود: «اكر بدخلقى» مخلوقى مى شد كه ديده شود بد كل ترين مخلوقات بود) (وافى - كفر 
).3 - فرمود: «بهترين جيزى كه عطا شده»ء خلق نيكو است؛ و بدترين آنء دل زشتى با روئى نيكو) (اسد 85" / 0).ع7- 
سخن كفتن بعد از نماز عشا را مكروه مى داشت. (اسد "8.8/٠‏ - زبرقان بن بدر و عمرو بن اهتم و كروهى از بنى تميم 
نزد ييغمبر آمدندء بيغمبر وصف زبرقان را از عمرو بن اهتم يرسيدء وى كفت: در بيش نزديكان مطاع استء در حمله شديد 
است و حصارى استوار براى يشت سر خويش استء زبرقان كفت: يا رسول الله! به خدا مى داند از آن جه كفت بالاترم» عمرو 
رو به او كرد و كفت: تو 
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كم مروت» تنكك جايكاه (براى مهمان) احمق يدر و فرومايه ى خالى» بعد كفت: يا رسول الله!ا همه ى آن جه كفتم راست 
كفتم» مرا راضى كرد او را به بهترين وجهى وصف كردمء و مرا ناراضى كرد او را به بدترين جيزى كه از او مى دانستم وصف 
كردمء بيغمبر فرمود: «ان من البيان لسحرا» يعنى: «به درستى كه بعضى از بيان ها سحرند) (اسد ”8.057/1١91١‏ - فاطمه ى زهرا 
سلا.م الله عليها از يدرش خادمى خواست و بيغمبر تسبيحات مشهور به تسبيحات زهرا را به او ياد داد و فرمود: «اين از خادمى 
براى تو بهتر است» (نظام /3).توضيح:دانشمندانى كه در سنت و سيرت ييغمبر غور و تحقق كرده اند» موفق شده اند كه 
مأخذ آنها را در قرآن مجيد بيابند و در اين باره كتاب ها نوشته اند واز آن جمله در اخير علامه عارف عبدالرحمن فاسى كه 
مأخذ حديث تسبيحات را قوله تعالى:«و الباقيات الصالحات خير عند ربكك ثوابا و خير املا» (كهف / 68)مى داند» يعنى: «نيكى 
هاى يايدار نزد خداوند ياداش بهترى دارند و اميد بيشترى به بار مى آورند)./" - مى فرمود: «علمء يا آيه ى محكمه اى است» 
يا سنت استوار در جريانى يا وظيفه اى عادل» (نظام 7١‏ / 7).توضيح:آيه ى محكمه آيات دال بر توحيد است كه كشف 
رازهاى خلقت هم ازاين باب است؛ سنت استوار نظامات زندكى و حفظ حقوق بين الافراد و الجماعات است؛ و فريضه ى 
عادله وظائف انسانى انسان در برابير خدا و خلق است.78 - مى فرمود: «همه ى شما شبان و جويانيد» و همه ى شما مسئول 


زيردستان خود 
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هستيد) (نظام خرف / 34.07 - فرمود: «هيج جيزى يدر به فرزند عطا نمى كند كه بهتر از حسن ادب باشد)ء. مى فرمود: «حق 
فرزند بر يدر آن است كه نام نيكو بر او بككذارد و شناكرى و تيرانداى به او ياد دهد» (نظام 89 50.073 - در اين جا مناسب 
استء مأخذ حديث مشهور «ايتونى بدواه» را از روايات عامه نقل كنيمبخارى» مشهورترين محدثين عامه» در صحيحش نقل مى 
كند كه يبغمبر جهار روز قبل از وفاتش فرمود: «براى من كتفى (استخوان شانه ى كوسنفد يا شتر كه بر آن مى نوشتند) 
بياوريد تا براى شما نوشته اى بنويسم كه بعد از من هركز كمراه نشويد)» و كسى در آن ميان كفت: درد بر او غالب شدء كتاب 
خدا براى ما بس است و سر و صدا بلند شدء ييغمبر فرمود: «شايسته نيست در محضر ييغمبرى» اختلاف واقع شود» برخيزيد و 
كسى نككّفت كه خود قرآن مى كويد كه «و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى ١‏ يعنى: «بيغمبر از روى هوى و هوس 
سخن نمى كويد» نيست كفتار او مكر وحيى كه به او وحى شده) و ير واضح است كه آن سند مربوط به تعيين قطعى جانشين 


او بوده استء كه از آن بيم داشتند مبادا تصريح بيغمبر راه را براى توطئه بر ايشان ببندد. بحث و تحقيق كامل در اين 
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رويداد عجيب و ويرانكر كه نقطه ى عطف تاريخ اسلام است بلكه مهمترين آنها استءاز عنوان اين كتاب خارج واين واقعه نه 
قابل انكار است. و نه قابل تأويل و توجيه و به طور قطع شنيعترين موردى است كه بالصراحه و علانيه و عالما عامدا با امر 
ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)مخالفت شده و عامل آن هر كه باشد نه تنها مسلمان نيستء بلكه دشمنترين دشمنان اسلام 
استء و هيج مطهرى نمى تواند او را تطهير كند.١؟‏ - در غالب خطبه ها دستور مى داد تا حاضران مطالب را به غايبان برسانند. 
( شامى هلاه / .5 - بيانش هميشه ابلغ بود و تأثير آن قوى وقتى صفوف جنكك بدر روبرو شدند به جنككاوران مسلمان 
فرمود: «اين مكه است كه ياره هاى جكر خود رابه سوى شما يرتاب كرده است» (يعنى ابر مردان خود را). (شامى 98" / 
7 ح ية قبا رقت قرموة: «ستكق أزنانن كوه ناوريد) حون اوردذتلكة قبلدى: ايشان را معين 'تموف (اسيل 2138 )امي 
فرمود: «هر آينه ماندن يكى از شما در دنيا كه به حق سخن كويد تا باطلى را براند و حقى را يارى دهدء از هجرت با من افضل 
است» (اسد 89 ”60.0 - افراد در قبول اسلام كاملا آزاد بودند نا آن جا كه مردم مسلمان شده و زن همجنان در كفر باقى 
بود و كسى مزاحم او نبود و نمونه هاى اين مطلب در اين كتاب بسيار است.58 - در موسم حج (قبل از هجرت) با اقوام 
مختلف ملاقات مى كرد و اسلام را بر ايشان عرضه مى داشت در سال يازدهم بعثت بر طائفه ى خزرج از مردمان مدينه كذر 


ص: 1 


كرد فرمود: «شما جه كسانى باشيد؟) كفتند: از خزرجء فرمود: «از دوستان يهود؟» كفتند: بلى» فرمود: «مى نشينيد تا با شما 
سخن كويم؟) كفتند: بلى: نشد إبشان زاب سداق يكانه دعوت نمود واسلام را بر ايشان عرضه داشت واز قرآن تلاوت 
كرد يكى از ايشان كفت: به خدا اين همان بيامبرى است كه يهود خبر مى دهند؛ مسلمان شدند و كفتند: مى رويم و ديكران 
رادعوت مى كنيم. (شامى 1172 17)./ا* - در محل «منى» حاجيان به دور ييغمير انبوه بودند» و سعى مى كردند خود را به او 
برسانند و ازاو سؤال كنند» مردى خود را به زحمت به او رسانيد» و كفت: براى من دعا كن, فرمود: خداوند سر تراشيده ها را 
رعمت كينا (سرسائل تراشتيده نبوة) اويا :بكر درخواست كرد وهنان راشنيد: رفت وسر خوة را تراشيد: (لسد 7/781 
6١‏ -در مسجد «خيف») در (منى) فرمود: «خداوند شاداب كند مردى را كه سخن من بشنود و بفهمد آن كاه به كسى كه 
نشنيده برساند») (اسد 5407 -ابن معاذ كفت: بيغمبر در «منى» معالم دين را براى مردم بازكُو مى كردء و هر كس در هر 
جا بود آواز او را مى نشيند. (تاريخ مكه 777 / 20.07 - روزى او را سر حال ديدند كفتند: يا رسول الله! سر حالى؟ فرمود: 
«آرىء الحمد لله» آن كاه سخن از مالدارى رفت فرمود: «مالدارى زيانى ندارد اكر تقوا باشد و تندرستى از مالدارى بهتر است 
اكر تقوا باشد» و سر حال بودن از نعمت ها است» (اسد 508 / "01.0 - خطبه اش كوتاهترين بود و ه ركز بيهوده نمى كفت. 
(بحار /717 / 07.018 - جون سخن مى كفت به طور فصل و قاطع مى كفت» و هر كس آن را مى شنيد» مى فهميد و ابهامى 
نداشت. (بحار 777 / 07*.018 - فرمود: «نزديكك است علم از عالم دزديده شودء تا آن جا كه بر آن دست 


ص: ارخ 


نيابند» كفتند: يا رسول الله! جككونه دزديده شود و حال آن كه كتاب خدا در ميان ماست,ء و به اولاد خود ياد مى دهيم؟ فرمود: 
«توراه و انجيل هم نزد يهود و نصارى بود وو به حال ايشان سودى نداد)» (اسد 52١).توضيح:اولا‏ مقصود از علم در اين جاء 
علم دين و احكام آن است و كافى است نبودن وجود قرآن در ميان مسلمانان بعات شيوع تأويلا.ت ناروا و آراء كوناكون 
باطل» به دست سودجويان فرقه اى است كه مانع فهم درست دين آن كونه كه ييغمبر تفهيم نموده» مى باشد.05 - فرمود: «٠اكر‏ 
شئامت در جيزى باشد در زبان است» (وافى- الايمان / 8080 - فرمود: «دلالت كننده بر خير مانند فاعل خير است» (مجمع 
ع5. (/1/” - فرمود: «اكر نه جنان بود كه كناه براى مؤمن بهتر از خودبينى است هركز خداوند ميان او و كناه را خالى نمى 
كذارد»» يعنى ميان مؤمن و كناه مانعى قرار مى داد. (اسد 785 / 6).لاه - يكى از او يرسيد: كسى كه نه مالى دارد تا صدقه 
دهد نه نيروئى تا جهاد كند جكونه است؟ فرمود: «خير را بككويد و شر را رها كند و به ايشان (صدقه ده و مجاهد) به بهشت 
رودا (اسد 85 / 08.05 - در جواب نامه ى نجاشىء به على (عليه السلام) فرمود: «نامه اى بنويس و مختصر كن»». او نوشت: 
اابسم الله الرحمن الرحيم؛ تو در مهربانى بر ما جنانى كه همجون يكى از ما هستى و ما از اطمينان به تو جنانيم كه از تو هستيم» 
زيرا ما از تو جيزى اميد نداشتيم مككر آن كه به ما رسيد و از تو در هيج امرى بيم نداشتيم مكر آن كه تأمين يافتيم و توفيق از 


خداوند است)؛ جون اميرمؤمنان آن را خواند» ييغمير فرمود: 


ص: ع 


«حمد خداوندى را سزاست كه در اهل بيت من مانند توثى را قرار داد و يشت مرا به تو قوى ساخت» (بحار /1ا9" / 091.0٠١‏ - 
عبدالله بن ثابت كفت: عمر نزد ييغمبر آمد و كفت: يا رسول الله! از بنى قريظه كذر كردمء بخشى از توراه براى من نوشتند اكر 
خواهى به تو نشان دهمء بيغمبر روى در هم كشيد من به عمر كفتم: مككر صورت بيغمبر را نمى بينى؟ عمر كفت: راضى شديم 
كه الله يروردكار ما واسلام دين ما و محمد رسول الله است؛ روى بيغمبر باز شد و فرمود: «سوكند به آن كه جانم در دست 
اوست اكر موسى در ميان شما آيد و متابعت او كنيد و مرا رها كنيد هر آينه كمراهيد» شما بهره ى من از امت ها هستيد و من 
هرة يشما :ان ليقمبراة) (ابة :1117 /“اءودر :رؤايت:دركن بدانقل' از هيت جمد حيى امد جواق غير توشعه واارن تتغمير 
خواند فرمود: «آيا هنوز در حيرتيد» اى يسر خطاب؟ سوكند به آن كه جانم در دست اوست به تحقيق آن را (قرآن را) آوردم 
ياكك و روشنء از يهود و نصارى جيزى نيرسيدء كه يا حق كويند جه بسا ايشان را تكذيب كنيدء يا باطل كويند جه بسا ايشان 
را تصديق كنيد سوكند به آن كه جانم در دست اوستء اككر موسى زنده بود راهى نداشت مككر آن كه از من متابعت كند. 8٠‏ 
- فرمود: اسه جيزند كه خداوند از قضا درباره ى آنها فارغ شده استء (برو و بركرد ندارند) احدى از شما ظلم نكند زيرا خدا 
فرمود: «يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم)» (يونس / 71)يعنى: «اى مردم! اين است و جز اين نيستء ظلم كردن شما به زيان 
خودتان خواهد بود)؛ واحدى از شما مكر نكنيد زيرا خداوند فرمود: «و لا يحيق المكر السيى ء الا باهله» (فاطر / 7©) يعنى: 
«مكر و حيله ى بد به صاحبش برمى كردد)؛ واحدى از شما بيمان شكنى نكند» زيرا خداوند فرموده: «و من نكث 


ص: 16 


فانما ينكث على نفسه) (فتح / ١3)يعنى:‏ «هر كس بيمان را شكستء هر آينه به زيان خود آن را مى شكند) (اسد 784 / 
*).توضيح:آوردن صفت سيىء براى مكر از آن جهت استء كه مكر به معنى جاره جوئى ينهانى است» هم خوب دارد هم بد 
ودراين جا مقصود حيله هاى شيطانى است,ء دليل بر مكر خوب «و الله خير الماكرين» است يعنى خداوند بهترين مكر 
كنندكان است. 2١‏ - فرمود: «هيج احدى كه به قدر حبه ى خردلى كبر در دل دارد» به بهشت نمى رود» وهيج احدى كه به 
قدر حبه ى خردلى ايمان در دل داشته باشد» به جهنم نمى رودا (اسد 797 / 6).تنبيه:بنابراين» ايمان و كبر در دلى با هم جمع 
نمى شوند.27 - فرمود: «شهادت زور معادل شركت است»». به دليل قوله تعالى: «فاجتنبوا الرجس من الاوثان و اجتنبوا قول 
الزور» (حج / ٠”)يعنى:‏ «از يليدى بت ها دورى كنيد واز قول و كواهى زورء دورى جوئيد. (اسد 720 / 6.0١‏ - مردار 
كوسفندى را ديد فرمود: «سوكند به آن كه جانم در دست اوست دنيا نزد خداوند يست تر است از اين مردار نزد صاحبش» 
(مجمع 7817 / 28.03١‏ - فرمود: ١دو‏ نعمتند كه ببشتر مردم قدر آنها را نمى دانند: صحت و فراغت» (مجمع 790 / 28.0٠١‏ - 
يكى كفت: شترم را نبسته و توكل بر خدا آن رارها كرده ام؛ فرمود: «اورا ببند و توكل كن) (مجمع .)٠١ / 7١‏ 


ص: 21 


- مى فرمود: «اهل معروف(خيرات) در دنيا اهل معروف در آخرتند واهل منكر در دنيا اهل منكر در آخرتند» (اسد 197 / 
*).مقصود از اهل فلان و فلان در آخرت اهل جزاى آن در آخرتند./27 - زمينى كه به زبير بخشيد وحد آن رابه اندازه ى 
دويدن اسبش قرار داد» زبير از طمعى كه داشت وقتى اسبش سستى كرد او را با تازيانه زد كه جلوتر برود» بيغمبر فرمود: «تا 
آن جا به او بدهيد كه تازيانه به اسب زد و بيشتر ندهيد.» (جواهر الاحكام - احياءموات / 28.018 - وقتى بنى النضير را از 
مدينه بيرون كردند و آن ها بستانكارهايى داشتند» فرمود: «از سود كم كنيد و نقدا بكيريك) (واقدى 707/58 / 4.0١‏ - دختر عدى 
نزد او آمد و كفت: يا رسول الله! فرزندم عبدالله كه از بدريان است و در احد شهيد شده؛ دوست دارم يهلوى خودم دفن شود 
تابااوانس بكيرم» ييغمبر در نقل جنازه ى او اذن داد او را و مجدر بن زياد را بر شترى بار كردند و با آن كه عبدالله مردى 
تنومند و سنككين بود و مجدر مردى لاغر و سبكك هر دو لنككه بر كول شتر مساوى بودندء بيغمبر ايشان را ديد و فرمود: «عمل 
ايشان» ايشان را برابر ساخته است)» (اسد ع.ع -7٠0.)0/‏ «ضماد) يكى از كاهنان بودء جون از دعوت بيغميز كاه شدءه نزداو 
آمد و كفت: بيا تا تو را منتر كنمء و از باد جنون برهانم» ييغمبر فرمود: «حمد براى خدا و ازاو كمكك مى طلبم» كسى را كه او 
هدايت كرد كمراه كننده اى براى او نيست و كسى را كه او كمراه كرد هدايت كننده اى براى او نيست» كواهى مى دهم كه 
خدايى نيست مكر الله» يكتا است و انبازى ندارد)؛ و سه بار آن را تكرار كرد» ضماد كفت: به خدا سوكند من كفتار كاهنان و 


ساحران و شاعران را شنيده ام» هر كز مانند اين كلمات نشنيده ام» 


ص: ا 


دستت را بده تا بيعت كنمء و اسلام آوردء و آن كلمات را بر من تكرار كن كه تا زرفترين درياها رسيده اند. (شامى / 
7- اسيران را ديد و تبسم كرد و فرمود: «از من نمى يرسيد جرا؟» كفتند: خدا و رسولش داناترند» فرمود: «تعجب كردم از 
كروهى كه ايشان را با زنجير به سوى بهشت مى كشئد و ايشان به كندى راه مى روند» (اسد ١70‏ /7.)5/ا - فرمود: «هركاه 
مردى را ديديد كه به دنيا بى اعتنا بود و زاهد و كم سخنء به او نزديكك شويد كه حكمت را القا مى كند) (اسد 178 / 7/”.)8 
- فرمود: «امانت را به صاحبش ادا كن و با كسى كه با تو خيانت كرد خيانت مكن» (مجمع 158 / 75.6 - بخشى از خطبه ى 
او هنكام بيمارى اين است:«كارها به فرمان خدا جارى مى شود اكر انجام كارى دير شدء دير كردن آن شما را به دست 
ياجكى و زود خواستن وادار نكندءزيرا خداوند با شتاب هيج كس شتاب نمى كند هر كس با فرمان خدا دست و ينجه نرم 
كند خداوند براو غالب مى شود وهر كس با نخدا حيله و خدعه كندء خدا با او مكر خواهد نمودء آنككاه آيه قرآن را تلاوت 
نمود «فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا فى الا-رض و تقطعوا ارحامكم» (محمد / ١1)يعنى:‏ «آيا شايد اككر در زمين فرمانروا 
شديد فساد مى كنيد و رحم هاى خود (خويشاونديها) را قطع مى نمابيد» (تاريخ الاسلام 9 8.0١‏ - فرمود: «خداوند 
فرموده: هر كس يكى از دوستان مرا آزار دهد به من اعلا-ن جنك داده است» (وافى - ما يجب على المؤمن / -1/8.)١18١‏ 
سرآغاز نامه ها كه براى اشخاص مى فرستاد: «بسم الله الرحمن الرحيم» بود و مى فرمود: «كل امر ذى بال لم يبدء فيه ببسم الله 


الرحمن الرحيم فهو ابترا يعنى: 


ص: ك0 


«هر امر مهمى كه در آن ببسم الله الرحمن الرحيم آغاز نشود ناتمام و دنباله بريده خواهد بود).امام صادق (عليه السلام) فرمود: 
هيج كتابى نازل نشد مككر آن كه اولش بسم الله الرحمن الرحيم بوده). (بحار 09 / 9١).توضيح:ابلهانى‏ كه هم دعوى مسلمانى 
و معرفت دارند هم در سرآغاز كتاب ها و كارها جيزى جز بسم الله مى نويسند يا مى كويند اعتقاد ريشه دارى به دنباله روى 
از ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)ندارند.//1 - ييغمبر فرمود: «كسى كه از قصاص بترسد از ظلم خوددارى مى كند». (وافى 
- ما يجب / 197١).توضيح:در‏ اين جا قصاص به معنى كيفر و عذاب الهى است كه به ظالمان قدرتمند يا خفيه كار مى رسد و 
به قول مولوى:جون كه بد كردى بترس ايمن مباش زانكه تخم است و بروياند خداش 7/8 - در عهدنامه ى حديبيه وقتى 
خواستند بسم الله الرحمن الرحيم بنويسند» سهيل بن عمرو نماينده ى كفار كفت: اككر خداى تو را قبول داشتيم» جنكّى 
نداشتيمءمانند رسم معمول ما بنويسيد: بسمك اللهم؛ و ييغمبر به خارط صاح قبول كرد؛ همجنين وقتى ييغمبر خواست به 
احترام مقام نوبت» خود را مقدم دارد و رسول الله را عقب نام خود بياورد» سهيل قبول نكرد و كفت: بنويسيد محمد بن عبدالله 
وجون نوشته شله بود؛ نويسنده ى نامه يعنى على (عليه السلام) دل نمى داد كه نام رسول الله را محو كندء بيغمبر اكرم كه 


ظاهرا امى بود به او فرمود: «نشانم بده» و جون نشان داد با انككشت خود آن را محو كردء و 


ص: 521 


نوشتند محمد بن عبدالله. ييغمبر به هر جا نامه نوشت از تقدم نام او ناراحت نشدند جز خسرو يرويز كه وقتى برايش خواندند 
خشمناك شدء و نام را ياره كرد و جون يبغمبر شنيد فرمود: «ملكش و شكمش ياره خواهدشد» و هر دو بوقوع ييوستء ايران 
به دست مسلمانان فتح شد و شيرويه يسرش شكم او را ياره كرد. (همه ى منابع).1/4 - عرب ها بلاغت را در ايجاز و اختصار 
مى دانستند» و نامه هاى ييغمبر در حد اعلاى بلاغت بودند مانند «اسلم تسلم) يعنى: «اسلام آور تا سالم بمانى» كه در غالب 
نامه ها مندرج بود. 8١‏ - از نامه ى او به اهل يمن: «هر كس نماز ما را بخواند و به قبله ى ما رو آورد» واز ذبائح ما بخورد. 
مسلمان است» (مكاتيب الرسول / 8١.077‏ - در نامه ى بارق ازدى نوشت: «هر مسلمانى بر شما كذر كندء سه روز مهمان شما 
باشد و حون ميوه ها برسدء ابن السبيل به قدر شكمى بخورد) (مكاتيب 7 ١8).توضيح:جون‏ در بيابانها هيج كونه وسائل 
زندكى از خوراك و مسكن نبودء ميزبانى اهل باديه الزامى بود. نكته ى جالب آن كه ييغمبر در رعايت ابن السبيل اسلام را 
شرط نكرذه و.همه دار برابر اين زعايت يكسانتذ.89 - در سال اول هجرث با بق ضمره ييمان بست كه نه با آثان جتكك كتد نه 
آنان با او جنكك كنند و كروهى بر ضد او فراهم نكنند و دشمن او را يارى ندهند. (مكاتيب / 47.088 - وقتى خالد بن وليد 
«اكيدر) يكى از امراى شام را اسير كرد و نزد بيغمبر آورد» او را بخشيد و در بقا بر نصرانيت او را آزاد كذارد و با او معاهده 


بست و به وطن خود باز كردانيد. (مكاتيب / 97"). 


594١ ص:‎ 


5 - در يكى از نامه ها نوشت: «اكر در ميان مردم نزاعى واقع شد كسى قبائل و عشائر را از نظر تعصب قومى به كمكك 
دعوت نكند بلكه دعوت ايشان به فرمان خداوند وحده لا شريكك له باشد» هر كس به خدا دعوت نكند و به قبائل و عشائر 
دعوت كند. شمشير در ايشان بككذاريد تا دعوت ايشان به خداوند وحده لا شريكك له باشد) (مكاتيب /*١7).توضيح:هشدار‏ 
عظيمى است براى تفرد قانون در سلطه و حكومت,ء هم اكنون در مجامع عقب افتاده بيشتر قدرت و حكومت از آن دسته بندى 
هاى غير قانونى است و رقم قانون به تنهائى رمقى ندارد.86 - به خزيمه بن ثابت نوشت: من تو را نزد قومت فرستادم, نه ظلم 
بكنيد نه ظلم بكشيد؛ وقتى خزيمه نزد ييغمبر آمد و اسلام قومش را خبر داد» يبغمبر دست به صورت او كشيد و صورتش تا 
آخر عمر همجنان درخشان ماند. (مكاتيب /8)7938 - در نامه اى نوشت: «نه راه ونه آب» مختص كسى نيستء و كسى نمى 
تواند ديكرى رااز آنها منع كند) (مكاتيب / توضيح:مراد راه ها و آب هاى عمومى استء مانند رودخانه ها و جشمه 
سارها و جاده ها البته تفصيل احكام آن ها را بايد از كتب فقه طلب نمود.87 - در عهدنامه ى اهل نجران نوشت اسقفى را از 
كار خود باز ندارند؛ و نه راهبى را از رهبانيتشء و نه رئيس و نككهبان صليبى را از آن جه در زير دست اوستء جه بيش و جه 
كمء برايشان ضمانتى و خونى از دوران جاهليت باقى نيست»ء از محلشان بيرون رانده نشوندء ماليت از ايشان كرفته نشود 
ازتشى زين ايشان را لكذ كوت تكند: 


ص: دض 


هر كس از ايشان حقى مطالبه مى كند با عدالت رفتار كند, نه ظالم باشند نه مظلوم؛ به شرطى كه ربا نخورند و هر كس ربا 
بخورد ذمه ى من از ايشان برى باشدء و بر ايشان است كه در هر رويدادى» جهد خود و خيرخواهى خود را به كار برند» نه 
مظلوم باشند نه مجبور مرادى را به كناه ديكرى نككيرند. (مكاتيب /7١7).توضيح:نصار‏ در نظر بيغمبر مردمى بهتر از يهود 
بودند» آيات قرآن مجيد هم شاهد مطلب است,ء قوله تعالى: «ذلك بان منهم قسيسين و رهبانا و انهم لا يسستكبرون و اذا سمعوا 
ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق» (مائده / 87)يعنى: «اينكه كفته شد (وصف نصارى) از آن 
است كه برخى از ايشان كشيشانند (روحانيان) و راهبانند (رياضت كشان) وهر آينه ايشان تكبر نمى ورزندء و آنكّاه كه 
بشنوند آن جه را بر رسول خدا نازل شده است حشمان ايشان را مى بينى كه از شناخت حق اشكك مى ريزد). بر عكس يهودان 
كه تلاش و همتشان همه در راه امور مادى و رباخوارى بودء به همين جهت بيغمبر درباره ى ايشان سفارش خاصى نداشت.// 
- در نقاط بسيار دور اختلافات ارضى را حل مى نمود و فرمان او مطاع بودء وقتى اشعث بن قيس و كروهى با وائل بن حجر بر 
سرزمينى اختلاف داشتند» نوشت: «زمين مال وائل است» (مكاتيب / 84.0807 - در نامه اى براى قتيله دختر مخرمه نوشت: «از 
محمد رسول الله براى قتيله وديكر زنان» به ايشان ظلم نشود. بر زناشوئى مجبور نشوندء هر مؤمن و مسلمى براى ايشان ولى و 


ناصر باشدء به ايشان خوبى شود و اسائه نشود). (مكاتيب /608). 
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- ابوسفيان از مكه نامه ى تهديد آميزى نوشته بودء ييغمبر جنين جواب داد: «نامه ى اهل كفر و شركك و نفاق ودشمنى 
رسيدء كفتارشان را فهميدم؛ به خدا جوابى نزد من ندارند مككر نوكك نيزه ها و دم برنده ى شمشيرهاء بركرديد - واى بر شما - 
از يرستش بت هاء مده مى دهم شما را به ضرب شمشير و شكافتن فرقها و خرابى خانه ها و بركنده شدن اثرهاء و سلام بر آن 
كه ييرو هدايت است)(مكاتيب / 41.087٠‏ - مى فرمود: «حكمتء» كمشده ى مؤمن است»ء هر جا آن را يافت آن را مى كيرد و 
مقيد مى سازد)» (محاضرت 91.0١/ 8١‏ - فرمود: «علم خزانه استء كليد آن سؤال است» (محاضرات 58 / 91.0١‏ - فرمود: 
«هيج يدرى فرزندش را ميرائى فاضلتر از ادب نيكو نداده» (محاضرات 57 / 48.)١‏ - فرمود: «دو كرسنه اند كه سيرابى ندارئد: 
كرسنه ى علم و كرسنه ى مال» (محاضرات 98.)١/ ١‏ - فرمود: «خداوند بيامرزد كسى را كه زياد كوئى خود را مهار 
كند)(محاضرات 28 / 428.)١‏ - يهودى اى از بيغمبر سؤالى كردء بيغمبر اندكى تأمل كرد آن كاه جواب دادء يهودى كفت: 
تأمل براى جه بود؟ فرمود: «براى توقير و احترام كذارى به حكمت» (محاضرات 91.0١ /1١‏ - فرمود: «فرزند آدم جيزى فاضلتر 
از عقل به دست نياورده كه او را به خوبى هدايت مى كند واز بدى باز مى دارد» (محاضرات 98.0١ / 1١‏ - وقتى از كسى خبر 
عبادت او را مى شنيد» مى يرسيد «عقل او جككونه است؟) (محاضرات .)١/15‏ 
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9 - فرمود: اروا نيست دست كسى بوسيده شودء مككر مردى از اهل بيت من يا عالم» (محاضرات / ٠٠١.001‏ - مى فرمود: ابه 
جوانان در مجلس جا دهيد و حديث به ايشان بفهمانيد» (محاضرات / ٠١1.377‏ - وقتى وحى بر او نازل مى شدء رنكك رويش 
برافروخته مى كردد كويى غرش مى كردهء ذر روز :سيار سرد از يبشانى او عرق مى ربخت. (شامى ٠١7.)١/58‏ - وقتئ وفد 
عبد القيس از بحرين آمدء ييغمبر ايشان را بنواخت و فرمود: «بهترين اهل مشرقند)» و رئيس ايشان مردى بدقواره بود» وقتى نزد 
ييغمبر آمد فرمود: «مرد راااز يوستش نمى شناسند» مرد به دو جيز شناخته مى شود: دل و زبان او) و به او فرمود: «تو دو خصلت 
دارى كه خداوند آن ها را دوست دارد: بردبارى و بى شتابى» (نهايه 14 / ٠١*.(‏ - مردى از طائفه ى «١عنس»‏ نزد بيغمير آمد و 
شهادتين كفتء ييغمبر يرسيد: «شهادت تو از طمع است يااز ترس؟» آن مرد كفت: يا رسول الله! تو مالى ندارى تااز طمع 
باشدء و سرزمين من جندان از تو دور است كه ارتش تو به آن جا نمى رسد تا از ترس باشدء مرا از خدا بيم دادند» ترسيدم و 
ايمان آوردم. بيغمبر فرمود: «بسيار از سخنكويان از عنس خواهند بود) (نهايه ٠١6.018/51١*‏ - وقتى كعبه را تجديد بنا كردند 
بر سر نصب حجر الاسود جندان اختلاف داشتند كه نزديكك بود به كشت و كشتار بكشد و با هم قرار دادند اول كسى كه از 
در صفا وارد شود داورى او را قبول كنند. دراين وقت محمد بن عبدالله وارد شد و همه با هم فرياد زدند: امين امين» زيرا از 
فرط كرامت و امانت او را امين لقب داده بودند» وى از هر طائفه اى رئيس ايشان را بخواست و حجر الاسود را در ميان رداى 


خود كذارد» و 
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فرمود تا آنان با هم اطراف ردا را كرفتند و به ياى ركن كعبه آوردند؛ آن كاه خود با دست مبارك حجر را كرفت و در جاى 
خود قرار داد» وهمه خوشنود بودند. (نهايه ٠١8.)18 / 7١‏ - وقتى معاذ بن جبل را به يمن فرستاد فرمود: تو بر كروهى از اهل 
كنات :وازذ هن شوئ اول حزق كك اشان'راية ان دعوت كن ترسف غبداوتن يكانه اشن وق عداىا شباعسد انان را 
آكاه كن خداوند بر.مالداران ايشان زكات را واجب نموده كه از ايشان داده شود» اكر اطاعت كردند زكات زا از ايشان يكير 
اما از كرفتن زبده و نخبه ى اموال ايشان بيرهيز» و از دعاى مظلوم بترسء زيرا ميان ايشان و خداوند حجابى نيست» (تيسير ١508‏ 
7 - فزمودة اشتريرتزية مرذمان كسائيتد كه ان مسائل :فتنه:انكير من يرسدكد ثاذر كقتازعلما مغلطه كارق كتنلو شبهة 
ايجاد نمايند» (تيسير 1١9/.)7/ 7٠‏ - مى فرمود: «بشتابيد براى انجام كارهاى نيكك يوش از فرا رسيدن هفت جيز» آيا از 
زندكانى آينده جه انتظارى داريد جز فقرى كه نسيان آور استء يا غنايى طغيان آور استء يا مرضى كه فساد آور استء يا 
ييرى اى كه خرف كننده استء يا مركى كه آماده كننده ى سفر استء يا فتنه ى دجال كه شرى در انتظار است يا رستاخيز كه 
سنهمكيتتر واتلختر اسك (تسير 17# 148.027 - سيان اتفاق م افتاذ كه يبغمي راز اضحات من برسيد: 9آيا كسى ال شما 
خوابى ديده است؟) و اكر ديده بودند براى بيغمبر مى كفتند و مى فرمود: «بعد از من از دلاثئل نبوت جيزى نمى ماند مكر 
مبشرات»» كفتند: مبشرات جيست؟ فرمود: «رؤياى صالحه) (تيسير 705 / ٠١4.0١‏ - مى فرمود: «برادر دينى خود را يارى ده جه 
ظالم باشد جه مظلوم» كفتند: اكر ظالم بود جكونه يارى دهيم؟ فرمود: «او را از ظلم باز دارىء اين است يارى اوا. 
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(تيسير /*0. 1٠١‏ - امام صادق (عليه السلام) فرمود: «بيغمبر اكرم هركز با كنه عقل خود با مردم سخن نككفت, و مى فرمود: به 
ما معاشر انبيا فرمان داده شده كه با مردم به اندازه ى خرد ايشان سخن كوئيم)» آن كاه امام فرمود: «به ما امر شده با مردم مدارا 
كنيم» همجنان كه به واجبات امر شده» (سئن / ١111.087‏ - از او يرسيدند ما از تو حديث مى شنويم» نمى توانيم عينا آن را ادا 
كنيم» كاهى كم و زياد مى شودء فرمود: «اكر حلا-لى را حرام يا حرامى را حلالل نمى كنيد و معنى و مقصود را مى رسانيد 
اشكالى ندارد)؛ حسن بصرى جون اين حديث را شنيد» كفت: اككر جنين نبود نمى توانستيم حديثى نقل كنيم. (اسد 778 / 
- فرمود: اشش نفرند كه روز قيامت معذبند, امرا از ظلم» عرب از عصبيت, علما از حسدء دهاقين از كبر تجار از 
خيانت و اهل بازار از جهالت» (اسد 578 / 117.06 - عبس الغفارى طلب مركك مى كرد» كفتند: مكر بيغمبر نفرمود هيج كس 
از شما آن كاه كه آرزوئى نداشت طلب مركك نكند» عبس كفت: از بيغمبر شنيدم كه فرمود: در شش مورد براى مركك شتاب 
كنيد: امارت سفيهان» بسيارى شرطه ها (يليسان)» خريد و فروش احكام» سبكك كرفتن خونريزى» قطع رحم,ء جلو انداختن 
حاكم و مفتى اى كه ديكرى از او داناترند. (اسد 1١18.0/177‏ - جلاس بن عمرو و قومش نزد بيغمبر آمدند» جون خواستند 
بركردند كفتند: ما را وصيت كنء فرمود: «هر تلاشى يايانى دارد و يايان فرزند آدم مركك است بر شما باد به ياد خداء زيرا دنيا 
رابر شما آسان مى كند و به آخرت راغب مى سازد)» (اسد 7947 118.)١/‏ - به سائل بن عبدالله فرمود: «نظر كن به اخلالق 


خوبى كه در جاهليت 
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داشتى آنها را در اسلام به كار برء مهمان را نوازش كنء يتيم را كرامى بدار به همسايه خوبى كن)»(اسد ع0 -1١1١2/‏ 
فرمود: «كسى كه رضاى خدا را بخواهد و هر جند مردم ناخشنود باشند» خداوند او رااز آزار مردم كفايت مى كند؛ و هر 
كس رضاى مردم را با ناخشنودى خدا بخواهد خداوند او را به مردم واككذار مى كند) (محاضرات / 1١1/.)802‏ - فرمود: «از 
كلمه ى «اكر) بترسيدء زيرا «اككر) از اقوال منافقان است» (محاضرات /602).توضيح:مراد. افرادى است كه كفتار ايشان ابهام 
آميز است و هيج وقت به طور صريح و منجز سخن نمى كويند ودر هر مورد مردم را در بلا-تكليفى قرار مى دهند.8١١‏ - 
بواهرائى “داو امداثد: كوحكتزين ابشان سكن كنت :فزمود: ٠كيروا‏ كرو الايع : ابزر كفا كنيد يز كك كتبداءو مرادكن حاو 
انداختن بزركتران بود. (محاضرات / 119.028 - فرمود: «اكر كسى به دروغ به غير ملت اسلام سوكند ياد كندء همان كناه را 
دارد» (اسد 57١).تنبيه:ملا-حظه‏ كنيد كه بيغمبر اسلام و عقل كل تا جه اندازه براى حفظ اصول كلى انسانى كه ريشه ى 
تمام معارف دينى است اهتمام فرموده؛ جه بسا احمقانى يا مغرضانى كه كمان مى كنند آزار و زيان رساندن به غير مسلمان 
امرى جائز بلكه مرغوب فيه است. ١١١‏ - فرمود: «كسى كه براى اصلاح ذات البين دروغ كويد. دروغ نككفته 
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است» (خلق الكامل ٠١8‏ / 171.1 -ام كلثوم دختر عقبه كفت: نشنيدم بيغمبر رخصت دروغ دهد مككر در سه مورد: براى 
اصلاح؛ و هنكام جنككء و مرد و زن براى خوشدلى همديكر. (خلق 111.01/1١١‏ - فرمود: ابيشتر جيزى كه بر امتم مى ترسمء 
بزركى شكم و خواب و كسالت است» (خلق 1177 / 1772.07 - فرمود: (سخن جين به بهشت نمى رود) (خلق 41/ 175.075 -از 
اصخاب يرسيد: «قهرمنان كشت كبيس ت؟) كفتند: آن كه كسئ نتوانة او زاير زميق زتدء فرمود: اقهرهان كشتى كد است كه 
در وقت خشم نفس خود را بر زمين زند) (مشكل 705 / 178.07 - فرمود:«هر كس به خدا و روز جزا ايمان دارد خود را در 
محل تهمت قرار ندهد» (محاضرات / 178.0788 - فرمود: «مرضعه (شيرده) از حمقا نككيريد زيرا فرزند به شير مى رودا 
(محاضرات / 177.01 - فرمود: «مرد بر دين رفيق خويش استء نظر كند كه با جه كسى دوستى مى كند) (محاضرات 7 / 
.8 - فرمود: «نزديكك است كه فقر به كفر بكشاند» (محاضرات / *1719.)20 - روزى سريا خطبه خواند» حمد خدا كفت و 
كروهى از مسلمانان را ياد كرد و بر ايشان ثنا كفتء آن كاه فرمود: «جه شده است كروهى را كه همسايه هاى خود را تعليم 
نمى دهند و در فهم دينء ايشان را يارى نمى كنندء و ايشان را آكاه نمى سازندء و ايشان را امر و نهى نمى كنند» و همجنين 
آنان را كه از همسايكان جيزى ياد نمى كيرند» و فهم نمى كنند و كسب آكاهى نمى نمايند» سوكند به آن كه جانم در دست 


افستة) يناهو توك 
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و تفهيم كنند و آكاه كنندء و آن ديكران ياد بككيريد ودر بى فهميدن و آكاه شدن باشند و كرنه هر آينه ايشان را به كيفر و 
عقوبت دنيائى تعجيل خواهم كرد)(اسد 55 /١).توضيح:نكته‏ ى جالب آن كه هر دو طرف موظف و مكلفند يكى به 
آموزاندن و ديكرى به آموختن. 10 - فرمود: «اكر يكى از شما بر جيزى سوكند ياد كرد و يس از آن جيز بهترى ديد آن بهتر 
را انجام دهد و كفاره ى سوكند ادا كند»(اسد 7/417 11.0١‏ - مردى در حضورش سؤال كرد. كسى جيزى به او نداد تا آن 
كه يكى بيش دستى كرد و به او جيزى داد و ديكران هم دادندء بيغمبر فرمود: «كسى كه روش خوبى انجام دهد كه ديكران 
هم بكار برند» براى اوست اجر او و اجر كسانى كه از او ييروى كرده اند. بى آن كه از اجر ديكران جيزى كم شود؛ وهر كس 
روش بدى انجام دهد كه ديكران به كار برند بر اوست كناه خودش و كناه آنان كه ازاو بيروى كرده اند بى آن كه از كناه 
آنان كه بيروى كرده اند جيزى كم شودا (مجمع 17.0١11‏ - جون نماز صبح به جا مى آورد رو به طرف اصحاب مى 
نمودء ايشان از او سؤال مى كردند» بعضى از قرآن و بعضى از واجبات و بعضى از رؤيا (از تعبير آن). (مجمع 189/ 17.0١‏ - 
عبدالله بن عمر كفت: قريش به من كفتند: تو از بيغمبر حديث مى نويسىء او هم بشرى است مانند ديكران خشم مى كند؛ نزد 
بيغمبر رفتم و به او كفتم به لبان خود اشاره كرد و فرمود: «سوكند به آن كه جانم در دست اوست از ميان اين ها بيرون نمى 
افك عق (مستدركك حاكم 15.01١/51١5‏ - وقتى سخن مى كفت سه بار تكرار مى كرد تا خوب بفهمند. (مجمع 178 / 
0 
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١‏ - فرمود: «مثل فرستادن خداوند مرا براى هدايت. مانند باران فراوانى است كه به زمين برسد؛ بخشى از زمين؛ آب را قبول 
كند و سبز شود» سبزه و علف بسيار بروياند؛ و بعضى از آن آب را نككه دارد» مردم از آن سود برند و بياشامند و آبيارى كنند 
وازراغت كتئدة و:بعضى أن ١‏ اب درا نكاة نداره:واسيؤة اى تزوياتك: ابن مكلى انراق كي كه ديق هذا را يفهمن ئ شود 
يابد و آن جه را كه خداوند مرا براى آن فرستاده بداند و علم كند و بياموزاند و همجنين مثلى است براى كسى كه از آن 
سرفرازى نجويد و هدايتى را كه خداوند مرا با آن فرستاده قبول نكنند» (جامع 117 18.0١7‏ - نضر بن حارث با ييغمبر سخن 
كفت و بيغمبر او را مفخم ودر جواب ناتوان ساختء آن كاه خواند: «انكم و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم) عل ها 
و آن جه مى يرستيد همه هيزم جهنميد). ابن الزبعرى كفت: اككر او را ديدم» در سخن مفحم خواهم ساختء از او بيرسيد: آيا 
هر كس جز دا يرستيده شود با يرستند كان خود در جهنمند؟ يس ما فرشتكان را يرستش مى كنيم و يهود عزيز و نصارى 
غيسى براء ابا فزشتكان وعزيز و فسى دز جهسن؟ حون مغمر زاخير دادنده فرفود: «واى ينه تحال مافرش» آنا تمن ذاتد كه 
كلمه ى (ما» براى غير من يعقل است و كلمه ى «من» براى من يعقل و آيه نازل شد «ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئكك 
عنها مبعدون» يعنى: «آنان كه خير و خوبى از جانب ما براى ايشان سبقت كرفته استء از جهنم بدورند)(بحار ١1/.)18/ 77١‏ 
- امام صادق (عليه السلام) فرمود: «ييغمبر ندانست كه جبرئيل (حامل وحى) از جانب خداوند است مككر به توفيق» (بحار 50١‏ / 


١).توضيح:اكر‏ سند روايت صحيح باشدء روايت از روايات صعب است كه بايد 


ص: لمانا 


مورد تحقيق قرار بككيرد؛ اما آن جه به نظر ميرسد- و العلم عند الله - اين استء يعنى اككر توفيق الهى براى استوارى قلب او در 
مقام حق اليقين نبود. جه بسا در اثر عظمت مطلب يعنى ابلاغ مقام رسالت در ترديد بود ناباورى اى كه معمولا در وقت ورود 
فيوضات اعلا دست مى دهد مخصوصا جنين مقام محمودى كه فراتر از همه ى مقامت است اما توفيق بلا واسطه ى خداوند 
دل او را استوار ساخت.178 - وقتى ييغمر مصعب بن عمير را همراه اساعد بن زراره براى تبليغ به مدينه فرستاد» روزها بر 
مجالس خزرج مى كذشت و به اسلام دعوت مى كرد و جوانان به او مى كرويدند (بحار 194.014/51١‏ - در راهى مى رفتند 
بيغمبر فرمود: «مردى خواهد آمد كه سه روز است ابليس به او كارى نداشته است» در اين وقت اعرابى اى امد كه يوستش به 
استخوانش جسبيده بود» جشمانش فرورقته» لبها از خوردن سبزه سبز شده تا خدمت بيغمبر رسيد كفت: اسلام را بر من عرض 
كن» فرمود: «شهادت «ه به (لا اله الا الله) و رسالت من) كفت: اقرار كردم, فرمود: «نمازهاى ينجكانه را بخوان و ماه رمضان 
روزه بداركفت: اقرار كردم» فرمود: «حج بيت الله كن و زكات را بيردازد و از جنابت غسل كن» كفت: اقرار كردم» شتر 
اعرابى را نبود و به طرف او رفت» بيغمبر به طلب او فرستاد» در آخر عسكر ديدند ياى شتر در سوراخ موشى رفته» كردن شتر و 
اعرابى شكسته و مرده اند» بيغمبر فرمود تا خيمه اى زدند و او را غسل دادند» بيغمير بر او داخل شد و بيرون آمد در حالى كه 
ييشانيش عرق كرده بود فرمود: «اين اعرابى مرد در حالى كه كرسنه بود واو از كسانى است كه ايمان آورد و ايمان او به ظلم 


آلوده نشد و حورالعين با ميوه هاى بهشتى براى او شتاب كردند) (بحار 1/8/ 07). 


ص: لمكو 


16ت وققي أوفنن ردن ا عتانداء قو اميا ابشان مردىئنيوة عرف و ايراد كين عم قينا كف شد نا طورسشن عرق كرو 
رويش درم شدء جبرئيل نازل شد و كفت: يروردكارت به تو سلام مى رساند و مى كويد اين مردى است باسخاوت كه اطعام 
طعام مى كندء بيغمبر آرام كرفت و سر بلند كرد و فرمود: «اكر نه آن بود كه جبرئيل مرا خبر داد كه تو سخاوتمندى و اطعام 
طعام مى كنى» به تو سخت مى كرفتم تا عبرتى براى ديكران باشد» آن مرد كفت: آيا برورد كارت سخاوت را دوست دارد؟ 
فرمود: «بلى»» آن مرد كفت: اشهد ان لا اله الا الله و انكك رسول الله» سوكند به آن كه تو را به حق فرستاده هركز كسى را از 
مالم دست خالى بازنكردانده ام. (بحار 8 / 151.077 - مردى آمد و كفت: يا رسول الله! مرا تعليم ده» فرمود: «خشم نكن) مرد 
نزد اهل خود رفت» ديد ميان قومش و قوم ديكر جنكك در كرفته» اسلحه برداشت و به راه افتاد» ناكاه دستور ييغمبر را به ياد 
آوردء اسلحه را انداخت و نزد قوم محارب رفت و كفت: هر جه به شما جراحت يا زيان رسيده تاوان آن به عهده ى من باشدء 
ايشان كفتند: هر جه رفته براى شما باشدء ما به كذشت اولى هستيم؛ و اصلاح كردند (بحار 80 / 151.077 - اكثم بن صيفى 
حكيم سالمند و مشهور دوران جاهليت يسر خود رابا نامه اى نزد ييغمبر فرستاد» نوشته بود: «به نام خداء از بنده اى به سوى 
بنده اى» آن جه به تو ابلاغ شده به ما ابلاغ كن» خبرى از تو به ما رسيده كه اصلش را نمى دانيم» اكر جيزى ديده اى به ما 
نشان ده واكر تعليم داده شده اى ما را تعليم كن» و در كنج خود ما را شريكك ساز و السلام) ييغمبر به او نوشت: «از محمد 
رسول الله به اكثم بن صيفثى» ستايش تو را به سوى خدا مى فرستم» خداوند به من فرمان داده بككُويم لا اله الا الله» آن را مى 
كويم و مردم راابه كفتن آن فرمان مى دهم؛ خلق» خلق خدا استء امر همه اش براى خدا استء ايشان را آفريده و مى ميراندء 


وايشان را برمى انكيزاند» راه به سوى اوست» 


ص: ان 


شما را به آداب بيغمبران تأديب مى كنمء و به زودى از خبر بزركك از شما سؤال مى شود.اجون نامه ى ييغمبر به او رسيد؛ بنى 
تميم را جمع كرد و موعظه نمود و به حركت با خودش براى ديدار بيغمبر ترغيب كرد و وجوب اين سفر را به ايشان شناساند 
او را اجابت نكردند؛ خودش با يسران و نواد كانش به سوى مدينه حركت كرد. اما نارسيده به حضور ييغمبر در راه جان سيرد. 
(بحار لام / 157.077 - مردى از همسايه اش به ييغمبر شكايت برد» ييغمبر فرمود: «صبر كن» دوباره آمد فرمود: «صبر كن» 
دوباره آمد فرمود:«صبر كن» بار سوم آمد ييغمبر فرمود: «وقتى مردم براى نماز جمعه مى روند اثاث خو را در ميان راه بككذار 
كه آنها ببينتد» وقتى از تو سؤال كردند ايشان را خبر دهء جون جنان كرد آن همسايه ى آزار دهنده آمد و كفت: اثاث را به 
خانه بركردان بيمان خدا به كردن من كه ديككر تو را آزار نمى دهم. (بحار ١7١‏ /١1).توضيح:فتح‏ بدون شمشير.58١‏ - 
كروهى از انصار نزد بيغمبر آمدند وسلام دادند» بيغمبر جواب داد» كفتند: يا رسول الله! حاجتى داريم» فرمود: 12 
كفتند: عظيم استء فرمود: «بياوريد» آن جيست؟» كفتند: براى ما بهشت را ضامن شوء ييغمبر لختى سر به زير انداخت آن كاه 
سر برداشت و فرمود: «ضامن مى شوم بشرط آن كه از احدى جيزى نخواهيد»» و جنان شد كه اكر يكى از ايشان در سفر بود و 
تأزيانةاش ان دسففن مق اشاد يه كسى تمن كفة ورا بد ووعوف يادة'مى شتاو ان رادري ناشت ة سر سفرة ا كن اياية 
ذيكرك' زديك ياف نه أ 'ثمن كقت انوا بداة خودقن بره خاست واه :نوقنيد: سهان 017/1196 


ص: ”707 


١6‏ - روزى كروهى نزد او بودند كه بيغمبر از لحن سخن كفتن ايشان كراهت داشتء كفتند: يا رسول الله! ايشان را نهى نمى 
كنى؟ فرمود: كر ايشان رااز رفتن به بالالى كوه حجون نهى كنم بعضى از ايشان به آن خواهند رفت در حالى كه نيازى به 
رفتن نداشته باشند» (مجمع ١71‏ / ).62 - وقتى سخن مى كفت بسيار جشم به آسمان مى دوخت. (وصول عام رع) ع١‏ 
- بسيار ذكر خدا مى كفتء بيهوده ه ركز سخن نمى كفتء خطبه را كوتاه مى كرد تكبر نمى كرد كه با بيوه زنان و مساكين 
راه رود راه مى رفت و حاجت ايشان را برآورده مى كرد (وصول 737 / 158.05 - در موسم حج خود را بر طوائف عرضه مى 
كرد و مى كفت: «آيا مردى در ميان شما هست كه مرا نزد قوم خود ببرد و نككهدارى كند؟ زيرا قومش مرا منع كردند كه 
سخن يرورد كارشان را به ايشان تبليغ كنم» (وصول ”787 / ).169 - فرمود: اجيزى راتركك نكرده و ناكفته نكذارده ام آن 
جه خدا شما را به آن امر كرده شما را به آن امر كرده ام؛ و آن جه را خداوند شما را از آن نهى كرده شما را از آن نهى كرده 
ام) (جامع “77 / 180.07 - نزد ييغمبر در يكك مجلسء هم قرآن قرائت شدء هم شعر خوانده شدء كفتند: يا رسول الله! آيا قرآن 
و شعر در يكك مجلس؟ فرمود: «آرى' (مطالب 1717 / ”).توضيح:توجيه مطلب در بخش شعر از همين كتاب كفته خواهد 
شد.101 - زيد بن ثابت كفت: بيغمبر مرا فرمان داد كه خواندن ونوشتن خط يهود را ياد كيرم و فرمود: «من بر يهود ايمن 
نيستم) بر نامه هاى خودم؛ نصف ماه نككذشت مككر آن كه خوب ياد كرفتم؛ بعد از آن هر وقت خواست نامه بنويسد براى او 


نوشتم واهر 


ص: دان 


م شد لرزشن شد ندى مى كرفت وغرق :ستارئ مانتد مزواريدا ١ن‏ كاه اوارا وهام كرف من نا كتقن (استحواة شالهءى 
كوسفند) براو وارد مى شدم, او املا مى كرد و من مى نوشتم و تمام مى كردمء نزديكك بود از سنكينى قرآن يايم بشكندء با 
خود مى كفتم بر يايم راه نتوانم رفت» جون فارغ مى شد مى فرمود: «بخوان» اكر از آن افتاده بود آن را تمام مى كرد و بر 
مردم عرضه مى نمود. (مجمع 18.0١ / ١6١‏ - فرمود: «ما قومى امى هستيم نه مى نويسيم, نه حساب مى كنيم) (جامع 87 / 
6 - فرمود: «به درستى كه مردم دنباله رو شمايند و به درستى كه مردانى از اقطار زمين نزد شما خواهند آمد كه در دين 
تفقه كنند؛ وقتى نزد شما آمدند.» درباره ى ايشان سفارش خير كنيد)(بحار 180.077 - سرآغاز وحى» خواب هاى خوب 
بود هيج خوابى نمى ديد مكر آن كه مانند روشنائى صبح تعبير آن معلوم مى كردد؛ تنهائى و خلوت براى او محبوب و 
دوست داشت شناه رود فرغ احزام فزلقتس :كزين او ةو و نحا عاوت ع كدم ا سند اي كيد كيك تواشه اف بدن داشت 
وازاهلش جدا مى شد و باز نزد خديجه خاتون باز مى كشت و توشه اى مى كرفت تا آن كه حق بر او ظاهر كشت؛ او در 
«غار حرا» بود كه ناكهان فرشته براو در آمد و كفت: «اقرأ» «بخوان)»» كفت: «خوانا نيستم)» بيغمبر خود فرمود: «دراين وقت 
فرشته مرا كرفت و جنان فشار داد كه بى طاقت شدم. آن كاه مرا رها كرد و كفت: بخوان» كفتم: خوانا نيستمء دوباره مرا 
كرفت و فشار داد كه طاقتم طاق شد يس مرا رها كرد و كفت: «اقرأ باسم ربكك الذى خلق - خلق الانسان من علق 


ص: ين 


- اقرأ و ربكك الا-كرم - الذى علم بالقلم - علم الانسان مالم يعلم... الخ» در اين وقت به خانه بازكشت دلش مى طييد به 
دارم)» خديجه كفت: هركز خداوند تورا خوار نمى كندء تو صله ى رحم مى كنى و راست مى كوئىء و بار محتاجان برمى 
دارى» به فقير مى بخشى و مهمان را مى نوازى و ديكران را بر مشكلات زمان يارى مى دهىء آن كاه خديجه او را نزد ورقه 
جاهليت» نصرانيت اختيار كرده بود عبرانى را مى دانست و انجيل را به عبرانى نوشته بود» مردى بير و كور بودء خديجه به او 
كفت: اى يسر عم! ببين عموزاده ى تو جه مى كويدء ورقه كفت: اى برادرزاده! جه مى بينى؟ يبغمبر آن جه ديده بود به او 
كفت. ورقه كفت: اين همان ناموسى (صاحب سر سلطان) است كه بر موسى نازل شده استء ايكاش جوان بودم, ايكاش زنده 
مى ماندم وقتى قوم توء تو را بيرون مى كنند تو را يارى كنمء بيغمبر فرمود: «آيا مرا يرون مى كنند؟) ورقه كفت: آرىء هيج 
مرد به مانند تو آمده اى نمى آيد مككراين كه مورد دشمنى قرار مى كيرد اكر آن روز تو را ادراك كنمء هر آينه تو را يارى 
خواهم داد» يارى دادن نيرومندى؛ يس از زمان اندكى ورقه بمرد وحى تا مدتى بر ييغمبر نازل نشد. (وصول 787١‏ / 06./ا0١‏ - 
جون وحى براو نازل مى شدء نزديكك صورتش زمزمه اى مانند زمزمه ى زنبور عسل اطراف كندوى خود شنيده مى شدء 
روزى آن حال بر او طارى شدء ساعتى ساكت بود؛ جون آن حال برطرف شد خواند: «قد افلح المؤمنون» تا ده آيه و فرمود: 


«هر كس اين ده آيه را بريا داشتء به بهشت داخل شداء و آن كاه رو به قبله كرد و ككفت: 


ص: 702 


«اللهم زدنا و لا تنقصنا و اكرمنا ولا تهنا و اعطنا و لا تحرمنا و آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم ارضنا و ارض عنا» (وصول 787 / 
5 - وقتى خطبه مى خواند جشمانش قرمز مى شدء و آوازش اوج مى كرفت و كوئى خشم مى كرد همجون فرمانده ى 
سياهىء فرمود: «مبعوث شده ام در حالى كه من و قيامت مانند اين دو (اشاره به دو انككشت ابهام و سبابه) هستيم) مى فرمود: 
«اما بعد» بهترين سسخن.ء كتاب خداوند تعالى است؛ و بهترين هدايت» هدايت محمد است؛ و بدترين امورء تازه هاى آنها است 
وهر بدعتى كمراهى است» آن كاه مى كفت: «من به هر مؤمنى از نفس خودشء اولى هستم؛ هر كس مالى به جا كذارد. 
براى كسان اوست وهر كس دينى يا كمبودى به جا كذاشتء به سوى من است و اداى آن بر من است'(وصول 70717 / 
").توضيح:مراد از تازه هاء بدعت هاى ناروا است.184 - فرمود: «عظميترين جرم مسلمانان در ميان مسلمانان آن است كه از 
جيزى كه خداوند آن را حرام نكرده سئوال كنند» آن كاه آن جيز بواسطه ى سؤال ايشان حرام شودا (وصول -180.07/57١*‏ 
فرمود: «مردم اين قدر از شما سؤال مى كنند تا بككوييد خداوند است كه خالق همه جيزها استء آن كاه بكويند: خدا را كى 
خلق كرده؟» ودر روايت ديكر آمده «وقتى جنين كفتندء بككوييد: «قل هو الله احد الله الصمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له 
كفوا احد) آن كاه به طرف جب سه بار آن را بخوانند و به خدا از شيطان يناه برند) و فرمود: «بدترين مردم آنانند كه از 


بدترين مسائل سؤال كنند تا عالمان را به غلط اندازند» (وصول .)07/7١5‏ 


7١17 ص:‎ 


١‏ - فرمود: «مادام كه شما را رها كرده ام» مرا رها كنيد زيرا ييشينيان شما را زياد سؤال كردن هلاكك كرد و اختلاف ايشان 
بر بيمبرانشان. هر وقت شما را از جيزى نهى كردم از آن اجتناب كنيد و هركاه شما را به جيزى امر كردم به قدر استطاعت 


ص: 509 


داورى و صلابت در راى و اجراء 


بيغمبر اكرم كه به عفو و بخشايش و شفقتش مافوق تصور بودء براى اجراى احكام و حدود الهى در صلابت رأى و خشونت 
اجراء نظير نداشت» تا آخرين حد امكان شكيبائى ثمربخش نيست» حكم را قطعى و لازم الا-جرا مى ساخت.١‏ - سمره بن 
جندب يكك درختجه ى خرما داشت كه راه آن از داخل خانه ى يكى از انصار بود و كاه و بى كاه سر زده و بى اجازه به بهانه 
ى آب دادن, آن از ميان خانه ى انصارى مى كذشت. انصارى به او كفت: اى سمره! كاه و بى كاه به خانه ى ما وارد مى 
شوى و ما جه بسا در حالى هستيم كه دوست نداريم ما را ببينى» سمره كفت: هركز براى رسيدن به درخت خودم اذن نمى 
كيرم» مرد انصارى به بيغمبر شكايت كرد. ييغمبر سمره را خواست و فرمود: «فلان» جنين و جنان شكايت مى كند از او اجازه 
بكيرا» كفت: اجازه بككيرم براى درخت خودم؟ بيغمبر فرمود: «آن را رها كن و درختى به جاى آن در فلا-ن جا بككيرا» سمره 
قبول نكرد» ييغمبر عوض را به ده درخت رسانيد و او قبول نكرد» ييغمبر فرمود: «آن را رها كن و درختى در بهشت به جاى آن 
براى تو باشد)» سمره قبول نكردءبيغمبر فرمود: «تو مردى زيان رساننده هستىء» لا ضرر ولا ضرار) يعنى: «نه ضرر زدن و نه 


ضرر كشيدن) و فرمان 


ص: لضن 


داد تا آن نخل رااز آن جا كندند و به طرف او يرت كردند و فرمودند: «هر جا مى خواهى آن را بكار)(كافى - المعيشه / 
*194؛ و ديككر منابع)." - سؤال كردند: اككر كسى قوم خودرا دوست دارد از عصبيت است؟ فرمود: «نه» اما اكر ايشان را بر ظلم 
كيكك كلد 1د عضنيت اسك) (اشل 8710/9 كرؤمى از زنان تزدتعاعة اندم بودتد» يغمبر برائ اشان خرما وشير اورف 
و فرمود: «بخوريد و بياشاميد» كفتند: ما روزه ايم» بيغمبر فرمود: «بخوريد و بياشاميد و كُرسنكى را با دروغ جمع نكنيد)(اسد 
90" / 0).؟- عمر را مأمور بعضى از صدقات كرده بودء به بيغمبر خبر دادند كه سه تن را محروم كرده: ابوجميل و خالد و 
عباس راء فرمود: «اما ابن جميل فقير بوده و خداوند او را غنى ساخته اما به خالد ظلم كرده خالد زرههاى خود را در راه خخدا 
غارنه:ذاة6 اما غباين .اى عفر مكر تمن أذاتى عموئ مره همتاى يدر او اسث4؟1 (اسل 7/819 8:8 - ابوغزه شاعره در .جك بدو 
اسير شدء به بيغمبر التماس كرد كه دختران بسيارى دارم ومالى ندارم و ييغمبر او را بخشيد و آزاد ساخت اما او بار ديكر فريب 
مش ركان را خورد و در جنكك احد شركت كرد و اسير شد باز به ييغمبر التماس كرد ييغمبر فرمود: «هركز نمى كذارم دست به 
ضبووت ماق و بكري يحنه زا دوباره كول زدم) و فرمان داد او را كشتند. (شامى 580 /2.1 - زن ضمضم بن خزاعه 
كودكى سياه زائيد» ضمضم وحشت كرد و نزد بيغمبر آمد و شكايت نمودء ييغمبر از او يرسيد: «آيا شتر دارى؟» كفت: داريم» 
بيغمبر فرمود: «رنكك آنها جيست؟) ضمضم كفت: سرخ و سياه و ديكر رنكك هاء ييغمبر فرمود: «از كجا جنين كوناكونند؟) 
ضمضم كفت: ركى است در آن ها اثر كرده؛ فرمود: «اين هم ركى است كه اثر كرده»» ضمضم كفت: زنان ييرى از طائفه ى 
ما (بنى عجل) هم به من كفته اند 


ص: #11 


ايق ون أجده اق سياة ذاشته ابت (اسد 06762 لات مسلمةى كذاتن ,نه ويغمير توشة» 17ل" صيلمة رسول غبدا به -محمدء دوانن 
امر با تو شريكم؛ و نصف آن از من است» ييغمبر در جواب او نوشت: «از محمد رسول خدا به مسيلمه ى كذاب؛ زمين»ملكك 
خداوند استء به هر كس از بندكانش بخواهد آن را به ميراث مى دهد و عاقبت از آن يرهيز كاران است» (همه ى مصادر)./ 
- با زنى از بنى غفار ازدواج كرد در بدن او سفيدى برص ديد؛ سحركاه مهريه ى او رايرداخت و فرمود: «به اهل خود ملحق 
شو» (اسد 71/4 /4.)7 - برادر سعد بن اطول مرد و سيصد درهم وعيالا-تى به جا كذارد» سعد خواست آنها را بر عيالاتش 
انفاق كندء بيغمبر فرمود: «برادرت زندانى وام خويش استء اول وام را بيردازا» كفت: يا رسول الله! يرداختم» ييغمبر فرمود: ابه 
آن زنى كه ادعاى دو دينار دارد اما بينه ندارد جه؟ او هم راست مى كويدء دو دينار او را هم ببرداز (اسد 0 - 
وقتى وفد ثقيف آمدند و مسلمان شدند» مى خواستند حرمت زنا و ربا ازايشان برداشته شود و به كاتبان كفته بودند در 
عهدنامه جنين بنويسند تا بيغمبر امضا كندء اميرمؤمنان از نوشتن ابا كرد اما سعيد بن عاص نوشت و كفت: من مى نويسم و 
ييغمبر خود داند» جون نوشتند و نزد يبغمبر بردند فرمود: «بخوانيد» جون خواندند و به ربا رسيدند» فرمود: «انكّشت من روى 
آن بككذاريد» و آن را محو كرد و آيهى قرآن را خواند «يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين» 
(بقره / 714)يعنى: «اى ايمان آورندكان! از خدا بترسيد و باقى مانده ى ربا را رها كنيد اكر مؤمن هستيداو جون به كلمه ى زنا 
رسيدند آن را محو كرد و خواند «و لا تقربوا الزنا انه كان فاحشه و مقتا و ساء سبيلا» (نساء / 77)يعنى: «به زنا نرديكك نشويد» 
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ص: لضن 


درستى كه آنء يليد و منفور و راه بدى است» و آنان از هيبت ييغمبر سخن نياراستند. (اسد 1١1.)١/57١8‏ - مجدر بن زياد در 
دوران جاهليت»؛ يدر حارث را كشته بود» بعد هر دو مسلمان شده بودند, اما كينه ى يدر كشتككى از دل حارث بيرون نرفته بود؛ 
در جنكك احد. حارث مجدر را غافل كرد واو را كشت؛ بعد از واقعه ى احدء بيغمبر به قبا رفت همه تعجب كردند زيرا رفتن 
او:دن ختين وقض معهود تود اتضاز كه شتيلاتد» أن حا رسيدة يغمير تماز خوائد و لحت تيده كفت و به ضورتث ها نكاه.ض 
كرة «ااحاوة :واوة شدة حورن يغمير او رايد عفر بن ساعد افر مود عحاوث واكبن دن مسح كرون ناعرو مواو شه 
حارث ركاب او را كرفت و التماس كرد كه من از دين برنككشته ام؛ اما حميت شيطانى مرا به اين كار واداشت و من توبه مى 
كنم و ديه مى دهم و دو ماه روزه مى كيرمء ييغمبر هيج نمى كفت تا سخن او تمام شد فرمود: «اى عويمر؛ او را به در مسجد 
ببر و كردن بزن» و عويمر كردن او را زد (واقدى / 17.308 - رافع بن سنان انصارى مسلمان شده بود» و زنش همجنان كافر 
بود» دخترى داشتند براى داورى نزد بيغمبر آمدند زن مى كفت: دخترم؛ و مرد مى كفت: دخترم؛ بيغمبر به ايشان فرمود تا هر 
يكى جدا در جائى نشستند و دختر را در ميان كذارند» دختر لختى به طرف مادر رفت» ييغمبردعا كرد خدا هدايتش كند» رو 
به طرف يدر رفت و با او همراه شد. (اسد 1١6‏ / ١).تنبيه:مغرضانى‏ كه بر اسلام به عنوان دين شمشير تهمت مى زنندء از خدا 
بترسند وازاين رويداد عجيب كه زنى سال ها آزادانه در خانه ى شوهر مى زيسته و الزامى به قبول عقيدهى همسر خود 


تداشكه و امفاك اتتضيرف كرقلة وام داشت كو ون لمان وه تمن وختو را يخاو 


ص: رضن 


تسليم مى نمودء يرا قبلا هم كفتيم هيج وقت طفل را از مادر جدا نمى كرد.17 - اسعد بن عبدالله كفت: ييغمبر فرمود: ادوست 
داشته ترين دينها نزد خداوند دين بااخلاص و آسان استء هر وقت ديدى امت من به ظالم نمى كويند: تو ظالمىء از ايشان 
وداع كن» (اسد 15.)١/1/7‏ - قرآن مجيد بيغمبر را جنان تربيت كرده كه در استقامت و صلابت و شكيبائى در راه رسيدن به 
هدفء نمونه ى كامل باشد و همجنين از بيغمبران و تشكيلات دهند كان كسى به مرتبه ى او نرسدء قوله تعالى: «فاستقم كنما 
امرت و من تاب معكك و لا تطغوا انه بما تعملون بصير) (هود / 7١١)يعنى:‏ «بر خط راست دين استوار باش» آن كونه كه به تو 
فرمان داده شده و همجنين آنان كه همراه تو به خدا رو آورده اند واز آن خط بيرون نرويد به درستى كه او(خداوند) به آن 
جه مى كنيد بينا است» مراد از استقامت» يايدارى بر خط مستقيم رو به جانب هدف است و آن هدفء توحيد استء كه معالم 
و معارف و شرائط و قوانين آن كلا-دين اسلام را تشكيل مى دهد واين استقامت بر خط» جندان دشوار است كه وقتى از 
ييغمبر يرسيدند: بيرى به تو زود اثر كرده؛ فرمود: «مرا سوره ى هود و امثال آن يبر نمود). ابوعلى سرى كويد: ييغمبر را در 
خواب ديدم, يرسيدم: از تو روايت كرده اند كه سوره ى هود تو رايير كرده؛ آيا مراد احوالاءت انبيا است كه در آن آمده؟ 
فرمود: آيهى «فاستقم كما امرت» است. (قرطبى ٠١7‏ / 0.8 - در آغاز بعنت» روزى عتبه نزد او نشست و ككفت: اى 
برادرزاده! تو در زدن ما جنانى كه مى دانى از حسب و نسب و نؤزاد» تو براى قوم خود امر عظيمى آورده اى» جمع ايشان را 
يونشان كردىئ»اغقل ايعان راضوار تعردئ خدايان اشان زاعيت كنتن» كدشتكان ابشان را كافر خوائدى» من يشنهادهاتى 


دارم بكويم» شايد بعضى از آنها را قبول كنىء اككر مال خواهى جندان فراهم كنم تا از همه مالدارتر باشى» اكر مقام 


ص: عام 


خواهى تو را رئيس خود كردانيم» اكر سلطنت خواهى تو را به شاهى برداريم» اكر بيمارى بر تو جيره شد تو را درمان كنيم و 
از بذل مال دريغ نكنيم» جون عتبه فارغ شد فرمود: «فارغ شدى؟ اكنون بشنو:«بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن 
الرحيم» آن كاه سوره ى سجده را تلاوت نمود» تا به سجده رسيد و سجده كرد» فرمود: «اى عتبه! همين است كه كفتم). عتبه 
نزد قوم خود رفت و كفت: اى مردم! كفتار او نه كهانت است نه سحرء از من اطاعت كنيد واين مرد را رها كنيد به خدا 
سوكند اين جنين سخن واقعه ى عظيمى به بار مى آوردء اكر غير عرب او را از بين ببرد ديككرى او را از بين برده»و اكر فائق 
شود ملكك او ملكك شما و عزت او عزت شما استء و شما نيكك بخت ترين مردم خواهيد بود؛ كفتند: اى اباالوليد! تورا هم 
سحر كرده است (نهايه 18.0١18 / 7٠09‏ - فرمود: «هر كس قاضى شدء به تحقيق ذبح شده است بدون كارد) (تيسير 87/ 08./ا١-‏ 
سر و صداى دعوايى بيرون خانه شنيد» بيرون آمد و فرمود: «من بشرى هستمء دو خصم نزد من مى آيند شايد يكى از ايشان از 
ديكرى زبان آورتر باشد و من كمان كنم راستكو استء براى هر كس قضاوت كردم كه آن مال» مال اوست و واقعا مال او 
نبود آن مالء ياره اى از تش است».توضيح:به دليل آن كه شخص بى زبان و قانون ندان ممكن است حقش ضايع شود وكيل 
كرفتن در محاكمات جائز است.18 - بنى النضير و بنى قريظه دو طايفه از يهوديان مدينه در ميان خود معاهده اى داشتند كه 
اكر از بنى قريظه كسى يكك تن از بنى النضير را بكشد بايد هم ديه بدهند هم 


ص: 106 


قصاص كند اما اكر برعكس بود بايد قاتل را بر شترى وارونه سوار كنند و نصف ديه را بيردازند و قاتل را قصاص نكنند؛ بدو 
ورود بيغمبر به مدينه اتفاق افتاد كه يكى از بنى قريظه يكى از بنى النضير را كشته بود و طبق آن معاهده مى خواستند قصاص 
كنند» بنى قريظه زير بار نرفتدد و ككفتند: مخالف حكم تورات است وككرنه داورى را نزد محمد بريمء قبلا عبدالله بن ابى كه 
حليف بنى النضير بود نزد يبغمبر آمد و او رااز مخالفت با متن عهدنامه بيم داد» اما ييغمبر قبول نكرد و مانند تورات حكم به 
تساوى در قصاص داد كه آيات قرآن شاهد و واقعه اند (مائده / 8١‏ و 67). (بحار 158/ 19.07١‏ - مقيس بن صبابه برادر خود 
هشام رادر محلهى بنى نجار كشته يافت به ييغمبر خبر داد» ييغمبر قيس بن هلال فهرى را همراه او نزد بنى نجار فرستاد كه 
اكر قاتل را مى شناسيد به او بدهيد تا قصاص كند واكر نمى شناسيد ديه بدهيد فهرى بيغام را رساند و ايشان ديه دادند؛ 
وقت ب ركشتن» شيطان» مقيس را وسوسه كرد كه كارى نكردى براى برادرت» ديه كرفتى كه باعث سرشكستكى تواستء 
همراه خود را بكش تا هم قصاص كرده باشى هم ديه كرفته باشى؛ او را با سنكك زد و كشت و مرتد شدء و به مكه فرار كرد 
ودر فخريه ى خود شعر كفت. جون بيغمبر شنيد فرمود: «أو را امان نمى دهم نه در حرم و نه در حل) و در فتح مكه كشته شد. 
( بحار ”١‏ 30.0577 - زن و مردى از طبقه ى اشراف يهود زنا كردند وهر دو محصنه بودند»: مدت ها بود كه يهوديان 
برخلاف حكم توراتء زناكاران را اكر از مستضعفين بودند رجم مى كردندء اما اكر از اشراف بودند معاف مى داشتند يا با 
اندكك كيفرى بسنده مى كردند؛ در اين وقت براى آن كه شايد بهانه اى براى تركك رجم به دست آورندء كفتند: از محمد 
بيرسيم واو را حكم قرار دهيمء او فرمود: «با شهادت جهار شاهد بايد رجم شوند)» يهودان قبول نكردند» ييغمبر فرمود: «ابن 
صوريا كه عالم به تورات است و در فدكك است حاضر 


ص: م 


كنيد» او را آوردندء بيغمبر او را سوكند داد واواقرار كرد كه حكم تورات همين است اما آن را تحريف كرده و تبعيض 
نموده اند كه اشراف را بهانه اى از كيفر معاف سازند. (بحار 510 / 1١.077‏ - سه تن بازركان به نام تميم دارى و برادرش عدى 
كه نصرانى بودند و ابن ابى ماريه كه مسلمان بود با هم سفر كردندء ابن ابى ماريه مريض شد. وصيت خود را نوشت و در ميان 
كالاى خود ينهان نمود و كفت: اين را به اهلم برسانيد» جون مردء هر جه دلشان خوست از كالاى او برداشتند و باقى را به 
ورثه دادند» ورثه جون وارسى كردند اشيائى را كه در وصيتنامه بود نديدند» از همراهان يرسيدند كفتند: نمى دانيم خبر به 
بيغمبر رسيد» بيغمبر جند روز ايشان را به حال خود ككذاشت؛ بعد از جندى, ظرفى نقره اى و طلاكوب نزد ايشان بيدا شدء به 
بيغمبر خبر دادند» آيه نازل شد «فانن عثر على انهما استحقا اثما.... الخ» (نساء / 28)دو تن از اولياى متوقى عمر و عاص و 
مطلب بن ابى وداعه سوكند ياد كردند كه اينان خيانت كرده اند و قول ايشان كه آن را خريده ايم قبول نشدء آن ظرف را 
كرفته و به ايشان دادند و بعدا كه تميم مسلمان شد به ماوقع اقرار كرد. (بحار 77 / 77.077 - ابوعارم كه ييغمبر او را «فاسق» 
لقب داد واو سازنده ى مسجد ضرار است» در جاهليت يشمينه يوشيده و راهب شده بود وقتى به مدينه مد بيغمبر از او 
يرسيد: «اين جيست كه آورده اى؟» كفت: دين حنف ابراهيم كه من بر آن راهمء ييغمبر فرمود: «بر آن راه نيست اما در آن 
داخل كرده اى جيزى را كه در آن نبوده)(بحار 8" / ١).توضيح:دليل‏ وجه تسميه ى«صوفيه) همين يشمينه يوشى راهبان 
است.77 - عاصم بن عدى كفت: يا رسول الله! اككر كسى بيككانه اى را با زن خود ببيند 


ص: 1م 


و خبر دهدء تازيانه مى خورد؛ واكر از بى جهار شاهد برود بيكانه كار خود را تمام مى كندء فرمود: «لى عاصم! آيه جنين 
نازل شده) عاصم بيرون آمد. شنيد و مطيع بودء هنوز به منزل نرسيده بود كه هلال بن اميه با او برخورد كرد در حالى كه «انا 
اله و انا اليه راجعون» مى كفت, و كفت: شريكك بن سمحا را بر روى شكم زن خود ديدم و نزد ييغمبر رفت واو را خبر داد؛ 
ييغمبر فرستاد» زن آمد, فرمود: «شوهر تو جه مى كويد؟) زن كفت: كاهى شريكك مى آيد و از قرآن به ما ياد مى دهد كاهى 
شوهرم او را نزد من مى كذارد و بيرون مى رود» شايد غيرت او را فروكرفته يا بر اطعام من بخيل باشدء در اين وقتء آيه لعان 
نازّل شددئيز سعد بق عباده كفت كر هردئء ببكاتة اق .زا نا'زن خود ديد و او راكشة اواوامى كشتند و اكر بر :ذاد مشتاة 
تأؤيالة مى وود ا باننا شمقيز اوإزا بؤنل؟ ببغمير'فرموة: كفي بالسيف شاوخواست بكويد: شاهند اما توقت كرىوفرمود: 
«اكر نه جنان بود كه در حال مستى يا غيرت باشد/(بحار 58 / 77).توضيح:البته در كتب فقهى حكم مسئله با شرائط آن كاملا 
روشن شده و در اين جا براى رفع شبهه از كسانى كه اطلاعاتشان كمتر است مى كوييم: جون كشتن زن و مرد در حين انجام 
عمل به دست مردى كه بدون غلبه ى احساس يا مستى اكر محقق بود جائز است توقف بيغمبر يا كفته ى ناتمام شاهد براى 
همين منظور است كه غلبه ى احساسات غالبا جشم واقع بين را كور مى كندء و قضاوت در اين مورد امر آسانى نيست و 
بنابراين» جاره ى منحصر به فرد جز لعان نمى تواند جيزى ديكرى باشد و جدا شدن از هم و اكر بنا باشد به مجرد تهمت مرد 


در مورد 


ص: 516 


زنش ترتيب اثر داده شود جه بسا غرضى در كار باشد و به اندكك شبهه اى نظام خانوادكى از بين برود و بنابراين ادامه ى 


زناشوئى بعد از وقوع جنين رويدادى صلاح نيست و راه جاره. همان لعان و جدا شدن از همديكر است. 


ص: علض 


سياست» حكومت 


جون اسلام خاتم اديان استء بايد براى ارائه ى طريق و راهنمائى در همه ى نواحى زندكانى خودكفا باشد و مى دانيم كه اهم 
مسائل اجتماع حفظ حقوق بين الافراد و حقوق بين الجماعات است كه آن را اصطلاحا «سياست» مى كويند از «سائس» يعنى 
كسى كه اسبان را تعليم مى دهد تا آرام و رهوار باشند و سياست جامعه بايد به وسيله ى افرادى اهل اين فن انجام كيرد كه 
دستكاه فرمانروائى و حكومت را تشكيل ميدهند؛ قرآن مجيد و سنت و سيرت ييغمبر اكرم جميع جوانب سياست و حكومت را 
تفهيم و در بخشى از تاريخ خود به مرحله ى اجرا در آورده استء و تتبع تاريخى نشان مى دهد كه آن همه فتوحات و 
كسترش اسلام با به كار بردن احكام سياست نسبت مستقيم داشته با وجود اين كه همه ى دستورات قرآن و سنت به كار برده 
نشدهء بلكه با بخشى از آن ها نيز مخالفت شده است و همجنين آغاز قهقرائى قدرت مسلمانان و كسترش اين قهقرائى هم با به 
كار نبستن آن احكام و مقدار انحراف از آن ها رابطه ى مستقيم داشته و دارد و نيز معلوم مى شود شهرت ناممكن بودن اجراى 
آن سياستء زائيده ى افكار جاهلان يا مغرضان 


ص: لور 


است, احكام اسلام كلا سهلترين احكام قوانين دنيا است و اجراى آن ها با شرائطى كه در متن فرهنكك معلوم و روشن استء 
امكان اجرائى دارد و به هر حال شرط مهم امكان اجراى آن احكام اجراى هماهنكك و همه جانبه ى آن احكام استء زيرا هر 
كلى عبارت است از مجموع افراد و اجزاء متناسب و هماهنكك آنء و ساختن هر بنائى محتاج مصالح ساختمانى و به كار بردن 
همه ى آن مصالحى در موارد مناسب خويش استء بحث در اين مورد هم آسان استء هم كتاب ها لازم دارد» و در اين جا به 
مناسبت عنوان كتاب تنها به ذكر بخشى از روش ييغمبر اسلام در سياست و حكومت اكتفا مى كنيم:١‏ - طبق دستور قرآن 
مجيد يكى از مصارف زكوه. براى «مولفه قلوبهم» استء يعنى كسانى كه اسلام نياورده اند اما اميد مى رود كه با به دست 
آوردن دل ايشان» مسلمان شوندء يا كسانى كه تازه مسلمان شده اما هنوز ايمان ايشان استوار نيستء تا دل ايشان به اسلام و 
خدمت در راه آن مائل كردد» و بيغمبر اكرم تأليف قلوب اين كونه افراد را يكى از مهمترين وظائف خود قرار داده بود عمر 
در زمان خلافت خود كفته بود اكنون كه اسلام نيرومند شده احتياجى به تأليف قلوب نيست و با اين تأويل ناروا اين قسمت از 
مصرف زكوه را منع نمود» امام محمد باقر (عليه السلام) فرمود: «هيج وقت مؤلفه قلوبهم جون امروز زياد نبوده است» فيض 
كاشانى در بيان اين روايت كويد: زيرا در اكثر زمان ها اكثر مردم دينشان به دنياشان وابسته استء قوله تعالى: «فان اعطوا منها 
رضوا و ان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون» (توبه / 88)يعنى: «اكر به ايشان از آن اموال داده شد راضيند و اككر داده نشد ناكهان 
ناراضى مى شوند» (وافى -الايمان /7.08/ - فرمود: (كسى كه حاكمى راراضى كندء به جيزى كه نخدا را ناراضى كند به 


تحقيق از دين اسلام خارج شده)» (وافى - مايجب / ".)١80‏ - حكومت يبيغمير و برنامه هاى اجرائى او مانند ظاهرسازى هاى 


دمكراسى نبود كه به نام اشتراكك هيأت حاكمه در مسئوليت» هر كس بتواند با لطائف الحيل خود را غيرمسئول به حساب 
آوردء بلكه در عين حالى كه هر كس را در محدوده كار و شغل خود مسئول ساخته بود» خودش را كه حاكم كل بود مسئول 
همه مى دانست و هيجكاه از قبول مسئوليت ابا نكرد و آن را به كردن ديكرى نيانداختء مككر آن جا كه از برنامه و فرمان او 
تخلف مى كردندء مانند عمل خالد بن وليد در روز فتح مكه كه بر خلاف اوامر اكيد ييغمبر كشت و كشتر راه انداخت» و 
بيغمبر در حضور جميع از عمل او بيزارى جست,ء در حقيقت كار خلافى انجام شده بود و بيغمبر خود را مسئول مى دانست كه 
على رغم مقام لشكرى خالد؛ عمل او را تقبيح كند» مى فرمود: «هر كس براى قومى امامت كند كه مكروه ايشان باشد نمازش 
از شانه اش بالاتر نمى رود)(اسد 84١).توضيح:ييغمبر‏ براى هر قومى امام جماعتى معين مى كرد كه مورد رضايت همان 
قوم باشد و نيز از نظر قياس اولويت هر حاكمى كه مورد كراهت مردم ناحيه اش باشد» حكومت او ناروا است.؟ - مأمور 
حكومت بايد عالم به احكام و قوانين باشد» وقتى علاء بن زياد حضرمى را به بحرين فرستاده بود فرمود: «براى هيج كس روا 
نيست كه به واجبات و سئن» جاهل باشد).(اسد 727 / ).0 - براى هر كروهى رئيسى معين مى نمود. (اسد 2.01/18 - 
فرمود يه زودق شواياق شما حكوميت من كته كد اززاق دما زا دن اعبار هئ كبركةة وبراى: شهها سحن مى كوينك:ؤ 


دروغ مى كويند» نو عمل مى كنند و بد مى كنند از شما راضى نمى شوند مككر آن كه زشت ايشان را خوب جلوه دهيد؛ و 


ص: فض 


دروغهاى ايشان را تصديق كنيد و حق را به ايشان دهيد تا راضى شوند؛ ه ركاه ظلم كردند با ايشان جنكك كنيد» هر كس در 
اين راه كشته شود از من است و من از اويم» (اسد 7١7‏ / 8).توضيح:در اختيار كرفتن از طرف حكومت به طور عام و مطلق 
ناروا نيست جه بسا غائله اى كه محتكرين آزاد در جامعه ايجاد كرده و قحط وغلا_را به بار آورده اند در جنين موارد 
حكومت بايد كمابيش ارزاق و توزيع آن ها را در اختيار بككيرد» فرموده ى ييغمبر هم اكر به ظاهر اطلاق دارد اما مطلق نيست 
زيرا او حكومتى را يبش بينى مى كند كه همه ى اين مفاسد را به بار مى آورد» و مى دانيم حكومتى جنين مفسد در اختيار 
كرفتن ارزاق را براى منافع خودش مى خواهدء نه جلويكرى از قحط و غلاك حكومت هاى طاغوتى بنى اميه و بنى عباس و 
امثال آنها مظاهر اين بيش بينى ييغمبر است./ - عمرو بن مره كفت: از ييغمبر شنيدم كه فرمود: «هيج والى يا امامى در به روى 
حاجتمتداق و مسكيان ودستداران نمى تدد مكر ان كه خداوندك كن اسمان رانه وو حاخت: و مسكنت و:دوست داشدئ 
هاى او ببندد» (اسد 17١‏ / 8.06 - زياد بن حارث صيدائى نزد ييغمبر بود» ييغمبر خواست نيروئى براى سركوب قوم او كسيل 
دارد» زياد كفت: يا رسول الله! نيروئى مفرستء من ضامن اطاعت ايشان هستم؛ و به قوم خود ييغام داد آمدند و مسلمان شدندء 
زياد به ييغمبر كفت: مرا بر ايشان امارت ده. فرمود: «بلى» اما براى مؤمن خيرى در امارت نيست»» زياد ترك امارت نمود. 
(اسد 7171١‏ 0). 


ص: إرفضن 


6 جيك 3ق ان نلق سلمه ترد ييغمين امداند» برستيد: «وكسق نثنما كست؟ كفتيد جد بق فين .اما مردى يخيل الث فرهوة1 
جه جيزى از بخل بدتر است؟ رئيس شما عمرو بن جموح باشد» (اسد ١.6/45‏ - فرمود: «هيج كس فرمانده ى ده روزه اى 
تمن شؤد مكر ان كه دن ووز قياعك باايه وتسر كفيدم ا شود ا مزل هده من كرددة (اسد 1 211:07 فرمؤد: «سلطان» 
سايه ى خدا بر روى زمين استء اككر عدالت كرد ياداش دارد و بر رعيت است شكر او و اكر ظلم كرد كناه به كردن اوست و 
بر رعيت است صبر كردن» (اسد 777 / ©).توضيح:ظاهرا ميان اين روايت و روايت شماره ى (2)تعارض هست اما جنان نيست» 
صبر كردن در برابر ظلم حاكم در موردىء و مبارزه كردن با حاكم ظالم در مورد ديكر به لحاظ اندازه ى ظلم اوست كه در 
فقه اسلامى معين شده استء به بهانه ى هر ظلمى نمى توان بر حاكم قيام كرد و نظم جامعه را بر هم زد و به همين مناسبت 
شايد اين روايتى كه به يبغمبر اكرم منسوب مى كنند كه فرموده: «سلطان غشوم خير من فتنه تدوم) يعنى: «فرمانروائى سختكير 
بهتر از فتنه اى طولانى است».يكى از موارد شكر نعمت انقلاب اسلامى رها كردن ملت از يوغ غاصبان لقب ظل الله است.7١‏ - 
بر بازار مكه سعيد بن عاص را ناظر قرار داد» سمراء دختر نهيكك اسديه در در زمان ييغمبر در مدينه راه مى رفت امر به معروف 


و نهى از منكر مى نمودء و تازيانه اى 


ص: عم 


در دست داشت. (نظام 5/8 / ١‏ - براى لشكريان بيش آهنكك معين مى نمود. كه ايشان را طلاائع مى كفتند» براى 
خب ركيرى از نيروى دشمنء در جنكك بدر جنان شد كه خودش و يكى از صحابه براى خبر يككرى جلوتر رفت» در خارج 
جاسوس داشت كه خبر دشمن را به او مى داد» عباس عموى او كه مسلمانى خود را ينهان مى داشت و در كه بودء اخبار 
قريش را مى نوشت و براى او مى فرستاد» در شهر نيز خبركيرى مى كردء و اين از باب تجسس منهى عنه و ناروا نيستء بلكه 
از باب نصيحت و خيرخواهى استء زيرا بى خبر بودن از حركات و مقاصد دشمن مشكلات بيشترى براى اجتماع به بار مى 
آورد.؟١‏ - از نيروى دريائى براى آينده مسلمانان خبر داد» فرمود: «بخشى از امت من سوار كشتى خواهند شد و مانند شاهان 
بر تخت تكيه خواهند زد؛ ام ملحان آن جا بود كفت: يا رسول الله! دعا كن من از ايشان باشمء فرمود: «تو از اولين ايشانى)؛ و 
جنان شد كه در زمان معاويه ام ملحان با نيروى دريائى اسلام به جزيره ى قبرس رفت و يس از فتح جزيره آن جا بود تا وفات 
يافت. (نظام - مع" 18.0١‏ - براى عتاب بن اسيد حاكم مكه روزى يكك درهم حقوق قرار داد وى خطبه خواند وكفت: 
هر كس شكمش با يكك درهم سير نشود خداوند او را كرسنه نككهداراد» بيغمبر روزى يكك درهم به من داده و به هيج كس 
محتاج نيستم. (شامى 248 / "7).توضيح:يعنى اهل رشوه خوارى و زد و بند نيستم.12 - مى فرمود: اعريف (كسى كه رئيس قوم 
و مسئول ايشان نزد حاكم است» در اجتماع لازم است و عريف در آتش است» (اسد .)١/1788‏ 


ص: إحكض 


توضيح:يعنى عريف ناجار در آتش آزمايش استء و بايد با صحت عمل خود, خود رااز آتش نجات دهد زيرا با ظلم و 
نامساوى رفتار كردن با زيردستان در تش دوزخ خواهد بود.7١‏ - عتاب بن اسيد بيست ساله بود كه حكومت مكه را به او 
داد؛ عمرو بن حزم هفده ساله را امير نجران نمود؛ اسامه بن زيد هيجده ساله بود كه نامزد فرماندهى ارتش كرديد. (اسد / ذيل 
اسامى مزبور).18 - در نظر اول نسبت اين كفتار به ييغمبر بعيد مى نمايد اما با اندكى تأمل معلوم مى شود كه كوياى يكك 
اصل مسلم اجتماعى است كه در هر قومى افراد جسور و كم انديشه نككهبانان قدرت و كيان آن قومند؛ اميرمؤمنان هم مكرر 
مى فرمود: «ويل لمن لم يكن له جاهل يعضده) يعنى: «واى به حال كسى كه افراد نادانى نداشته باشد تا دستيار و كمكك او 
باشند)» وو اين بيان براى توبيخ و تقبيح آن دسته افراد كم دانش و جسور اما فداكار نيست و در همين زمينه است كه ييغمبر 
فرمود:«هر آينه خداوند اين دين را به كروهى كه ارزشى ندارند تأييد مى كنند».19 - اساس عظمت و استوارى امت اسلام را 


در وحدت كلمه و يكيارجكى مى دانستء به فرمان خداوند مسجد ضرار را خراب كردء زيرا يايككاه منافقين جدائى 


ص: لخر 


افكن و محل كنكاش ايشان بر ضد اسلام بود» نه تنها آن را خراب كرد و اتش زدء بلكه فرمان يافت كه: «لا تقم فيه 
ابدا»:«ه ركز در آن درنكك نكن» و معلوم است جائى كه اككر مسجدء محل تفرقه اندازى ميان مسلمان بود بايد خراب شود به 
دليل فحوى هر مكانى در آن تفرقه اندازى شود بايد ويران كردد. (قرطبى /8/7170). 7٠١‏ - در وقعه ى ذى قرد فرمود: «به شتاب 
حدكت كتكدة اذو ان مئاتة ابوعياش بز اسى شوان بوه ييغمير يراق كذن كر نروك (اسعية ريده ركرى ذهو “كه ال تر 
سوا ركارتر است» و آن را به معاذ داد. (شامى 7817 / 75١1.0‏ - قبول مشورت مى كرد اما در مواردى خاص و الزام به قبول 
نداشت» دو برادر يودند كه ييغمبر مى خواست يكى از ايشان را امارت دهدء. با ابوبكر و عمر مشورت نمودء رأى ايشان متفق 
نبود» فرمود: «يا ايها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سميع عليم) (الحجرات / ١)يعنى:‏ «اى ايمان 
آورندكان! از خدا و ييامبرش بيشى مجوئيد و از خداوند بترسيد به درستى كه خداوند شنوا ودانا است) (اسد 7١.05/48٠‏ -از 
شايعه سازى و سخن يرانى بى تحقيق نهى مى نمود قوله تعالى: «و اذا جائهم امر من الا-من او الخوف اذاعوا بها (نساء / 
67) يعنى: «هر كاه خبرى به ايشان رسد جه در مورد امن و جه در مورد خوف,. نسنجيده آن را يراكنده مى كنندء اما اكر آن را 
به بيامبر و اولى الامر رجوع دهند هر آينه ايشان كه اهل استنباطند موارد حق و باطل را مى دانند و هركز ناروائى را اشاعه نمى 
دهند».17 - حكومت ييغمبر اسلام حكومتى دينى بودء كه بخش مهم نيروى اجرائى آن مبتنى بر عقائد مسلمانان بود» كه ايمان 


داشتند احكام و تصرفات بيغمبر ناشى از وحى 


ص: وغضر 


خداوند و فرمان اوست.همجنان كه حكمت و سياست دينى بيغمبر اقتضا مى كرد كه ميان افراد قبائل تساوى برقرار كند» ه ركز 
انكوه هاف لفساتى دريازة فى ميل يه امتباز'اغل بو عشيره ف .خود نس توانسك :دز اوااثر كرد تاسوه يشترى به ايشا برسائتدة 
جه رسد كه ايشان را به امتيازى مخصوص كندء بيغمبر عصبيت و خودخواهى عشيره اى را تا آن جا كه توانست» محو كرد؛ و 
به وحدت دينى و اسلامى بدل نمود و در همه ى اين موارد اطاعت عرب از او آسان بود و قبائل مختلف در اثراين روش 
توانستند زير يرجم او كرد آيند و به يبشوائى كردن نهند و جنان به او عقيده مند شدند كه بعضى مركك او را باور نمى كردند. 
(الاسلام 6" / 75.0١‏ - بعضى از مورخين يا از عدم اطلاع يا از غرضمندى سخت در اشتباهند كه مى كويند ييغمبر اسلام 
اولين جنككجو به نام دين و در راه دين است در حالى كه بيشتر جنكك هاى تاريخ به نام دين بوده است؛ موسى جنكك مقدس را 
دو هزار سال قبل از يبغمبر اسلام بنا نهاده بود» محمد هركز تشنه ى خون نبود, اسير مخير بود مسلمان شود يا جزيه بدهد واز 
حقوق اجتماعى بهره مند باشد؛ مسلمانان» ممالكك مفتوحه را خراب نمى كردند» صلاح الدين ايوبى با صليبيان» معامله به مثل 
نكرد» هر جا مسلمانان يا مى نهادند وضع اجتماعى بهتر مى شدء مانند باران مى روياندند. عصر تمدن در ارويا به جانشينان 
محمد بازمى كرددء كه مشعل تمدن را در اروياى ظلمانى برافروختند» مجد هندسى شهرهاى دمشقء بغداد. فاس» اشبيليه» 
غرناطه. قرطبه و قاهره نتيجه ى حركت آغازى محمد در سال 5١7‏ ميلادى بود.محمد مى دانست جنكك ضرورتى اجتماعى 


ص: فر 


آماد كن حك عمل شدتد4 دز مكهه 'سلمانان را آزار فى .دادند» ان مهاجرت اسان خلو كبرق مى كزةتد: اطراق مليتة ا 
غارت مى نمودند» به كشت و زرع و درختان آسيب مى رساندند, و راه حلى جز جنكك باقى نمى كذارندء اكر قريش نيمه 
فرصتى براى نشر دين به محمد مى دادند هركز جنكك در خاطرش خطور نمى كردء او مى دانست اكر قريش ناكهان به مدينه 
هجوم آورند على الاسلام السلام» اثرى از اسلام باقى نخواهد ماندء بنابراين به فرستادن دستجات كوجكى به نام سريه آغاز 
نمود. («الرسول» بودلى / ١٠/و‏ بعد).توضيح:در انصاف منطقى و همه جانبه ى «سرلشكر بودلى» تأمل كنيد.70 - محمد با 
تعليمات خود مركك را در نظر ييروانش همجون رها كننده اى از محنت هاى دنيا و رساننده به لذات آخرت جلو داده بود. 
(مصدر بالا).78 - به زودى همه ى عالم اين آواز (الله اكبر) را كه از حلقوم اهل بدر بيرون آمد شنيدند» يهود به جاى اين كه 
از ييروزى محمد عبرت كيرند و با او از نظر سياسى همداستان شوند» شروع كردند كه به او و نمازش استهزاء كنند حتى بر سر 
او سنكك غلطاندند كه او را بكشند؛ با آن كه ييمان حسن همجوارى با او بسته بودند اما ييمان را شكستند.طايفه ى عضل و 
قاره از بيغمبر خواستند تنى جند براى تعليم دين براى ايشان بفرستد و بيغمبر بدون سوء ظن فرستاد؛ مهمانداران» مهمان را 
كشتند و اسيران ايشان را به مكه فرستادند تا قريش ايشان را بكشند؛ بنى لحيان هم كروه ديككر از مسلمانان را تا نفر آخر 
كشتند. اين بود نمونه اى از ظلم و شقاوت و وحشيكرى اقوام عرب در برابر بيغمبر و تعليمات انسانى او و همين وقايعند كه 
جنكك و دفاع زاااق الزامانت اولية برا 


ص: اضر 


حفظ اجتماعات نشان مى دهندء بيغمبر اسلام نيز خواهى نخواهى با اين الزامات مواجه كرديدء, قرآن مجيد جنكك و قتال را 
جنين تعليل مى كند: «اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا و ان الله على نصر هم لقدير» (حج/ 79)يعنى: «به كسانى كه به ناجار به 
جنكك تحميلى كشانده مى شوندء اذن جنكك داده شد زيرا مورد ظلم و ستم واقع شده اند و به درستى كه خداوند هر آينه بر 
يارى ايشان و ييروز ساختن ايشان بسيار توانا است).وقتى شاؤل يادشاه بركزيده ى بنى اسرائيل شهر نوب را كرفت و همه ى 
مردان و زنان و يسران را كردن زدء يهوديان بايد مى دانستند كه عمل محمد به مراتب آسانتر از تعاليم تورات است؛ در سفر 
تثنيه اصحاح بيستم رابخوانيد كه جنين است «وقتى خداوند شهر را به تصرف تو دادء همه ى مردان را با شمشير بكشء و زنان 
و اطفال و اموال» غنيمت تو هستندء اما از شهرهاى اين امت هائى كه يهود خدايت تو را به ملكيت مى دهد هيج ذى نفس را 
(نفس كشن را) زنده مكذار» («الرسول» بودلى)./77 - محمد دوست نداشت از دشمنان آزار دهنده ى خود انتقام بكيرد هيج 
قوت جنكاوران را به طور امر و فرمان به ميدان جنكك نمى كشانيد و آن را به خواست و حماسه ى خودشان واكذار مى نمود 
عرب هركز روحش زير بار قوانين نمى رفت» هر جند مبارزى شجاع بود, اما آن مجاهده از ريشه ى حماسى شخصى مايه مى 
كرفت» نه كيان جماعت و اجتماع بيغمبر در تشكيل عرب و وحدت اجتماعى ايشان معجزه كرد؛ اما بعد از او مسلمانان به 
شعوب و اقوام و احزاب يراكنده شدند و با هم جنكك كردند مانند آن كه با دشمنان دين جنكك مى كنند.قدم اول ييغمبر در 
راه تشكل عرب و بعدا باقى مسلمانان» ايجاد اخوت ميان مهاجر و انصار بود؛ قدم دوم در ترغيب به دادن صدقه و تعميم آن به 
هال اماك 


ص: كرون 


احسان و بشاشت و سلام دادن و مهماندارى و حفظ يناهند كى؛ قدم سوم ايجاد قوانين بود اما نه به خشكى قانون بلكه به 
موعظه ى اخلاقى. («الرسول» سرلشكر بودلى).8١‏ - بيعت كرفتن» خود بزركترين سياست انسانى براى شناخت هدف و توطين 
نفس و استوارى بر خطر و ايجاد وحدت بود. هدف و محتواى اسلام به تنهائى نه تحقيق عدالت بود. نه سلطه و تصرف 
زخارف دنياء هدف اسلام تحقيق تعالى انسان و انسانيت» در حد سمت خليفه الله بود و مردمان جاهل و بى فرهنكك, از دركك 
هدف متعالى اسلام عاجز بودند و كمان مى كردند طمعء مال و جاه؛ ييغمبر را برانككيخته است زيرا تاريخ نشان مى داد جز 
معدودى مردان خدا و ييغمبران» ديكران دعوتشان براى سودجوثى بوده است.اما اسعد بن زراره نقيب التقباء انصار تا ييغمبر را 
ديد و سخن او را شنيد خردمندانه جنين كفت:يا رسول الله! براى هر دعوتى راهى هستء. خواه آسان و خواه دشوار امروز تو 
مردم را دعوت كردى به جيزى كه ايشان را برمى انككيزاند و بر ايشان دشوار استء ما را دعوت كردى به تركك دين خود و 
بيروى از دين تو واين دشوار است ما تو را اجابت كرديم» ما را دعوت كردى تا رابطه ى خود را با همسايكان و خويشاوندان 
دور و نزديكك خود قطع كنيم و اين كارى دشوار استء اما تو را اجابت كرديمء ما را دعوت كردى در حالى كه در خانه هاى 
خود عزيز و در امن بوديم و كسى جرأت نمى كرد در ما طمع بندد تا كسى را غير از خودمان كه اهلش او را رها كرده و 
عموهايش او را تسليم نموده اند بر خود فرمانروا كنيم و اين كارى دشوار بود و ما تورا اجابت كرديم (الصحيح 3١0‏ / 


؟).توضيح:مى بينيم كه قبول اسلام و بيعت با جه تيزبينى و دقتى انجام كرفته است 


77١ ص:‎ 


و هركز نسنجيده و به وسيله ى افراد ابله و نادان يا فرصت طلب انجام نكرفته استء ييغمبر اسلام بر خلااف همه ى 
سياستمداران كه براى ييروزى خود هر وعده ى دروغى مى دهند هركز وعده اى جز رضاى خداوند و ياداش اخروى نمى داد 
آن جه در ملاحم به ندرت وعده ى فتح هست در سال هاى آخر زند كانى بيغمبر و بعد از نضج و كسترش اسلام بوده استء 
و هركز جنبه ى اغراء ندارد» به علاوه از عواقب اين فتوحات كه حب دنيا و ضع اسلام است بيم داده است.9؟ - وقتى براى 
دعوت به قبيله ى بنى عامر رفت» مردى از ايشان به نام يبحر بن صعصعه به فراست» عظمت آينده ى او را تشخيص داد و 
كفت: به خدا قسم اككر اين مرد را از قريش داشته باشم» همه ى عرب را با او مسخر خواهم نمود» آن كاه به بيغمبر كفت: اكر 
باتو بيعت كنم و ييروز شوى آيا فرمانروائى بعد از خود را به ما خواهى داد؟ فرمود: «فرمانروائى از آن خداوند است, هر جا 
بخواهد آن را قرار مى دهد» آن مرد كفت: يس ما كلوهاى خود راهدف تيغ قرار دهيم» آن وقت كه ييروز شوى امر براى 
ديكرى باشدء نيازى به تو نداريم. (اسد 508 07.077 - مثنى جون سخن بيغمبر را شنيد كفت: سخن تو را شنيدم مرا به 
شكفت آورد اما از ما ييمانى بر كسرى هست كه نوآورى نكنيم و نوآورى را مأوى ندهيم؛ و شايد اين كار تو شاهان را 
مكروه باشدء اكر خواهى تو را يارى دهيم و دشمن رااز بلاد عرب بازداريم» ييغمبر فرمود: «بد نكرده ايد كه صادقانه و صريح 
سخن كفته ايد اما دين خدا را كسى نمى تواند بريا دارد مكر آن كه به همه ى جوانب آن قيام كند». آن كاه از جا برخاست. 


(شاهى "1.)١/114‏ - موارد بيعت عقبهى اولى جنين بود: 


ص: إفرض 


به خدا شرك نورزند» دزدى نكنند» زنا تكنندء اولاد خود را نكشندء. بهتان در مورد عورات نزنند (كنايه از نسبت دادن 
فرزندانى به غير يدران خود)» ييغمبر را در امر به معروف نافرمانى نكنند» اكر به اين تعهد وفا كردند به بهشت خواهند رفت و 
اكر نافرمانى و غل و غش كردند حكم ايشان با خداوند استء و اين بيعت را «بيعت نساء» كويند واين اصطلاح مأخوذ از 
قرآن مجيد است قوله تعالى: «يا ايها النبى اذا جائكك المؤمنات يبايعنكك على الا يش ركن بالله شيئا و لا يسرقن و لا يزنين ولا 
يقتلن اولادهن و لا يأتين ببهتان يفترينه بين ايدهين و ارجلهن و لا يعصينكك فى معروف فبايعهن و استغفر لهن الله ان الله غفور 
رحيما (ممتحنه / ١1)و‏ با آن كه سبب نزول آيه در فتح مكه بوده اما اين بيعت به همان نام است زيرا شامل مسائل مهم 
است.در عقبه ى ثانى يرسيدند: به جه بيعت كنيم؟ فرمود: «بر شنيدن و اطاعت كردنء هم در حال نشاط هم در حال كسالت» 
انفاق كردن هم در حال سختى هم در حال آسانى و بر امر به معروف و نهى از منكر در راه خداء از سرزنش ملامتكر نترسيد» 
و جون ييغمبر به مدينه نزد ايشان رودء او را يارى دهند. دشمنان را از او دفع كنند جنان كه از خود و اطفال و زنان خود دفاع 
مئ كتنة و ياداش ابشاة بهشت است) لاشامى 80:17198- يكن لز ييغضر [مند كه مسلمان شود يتغمير فرمود:« كواهى ى 
دهى به يكانكّى خداوند ور سالت محمد بن عبدالله؟ بايد ماه رمضان را روزه بدارى» و به حج روى و زكات مال بيردازى» و 
در راه خداوند جهاد كنى)»» كفت: يا رسول الله من ده شتر شيرده بيشتر ندارم كه براى غذاى خانواده و سوارى ايشانندء اما 
جهاد شنيده ام هر كس يشت به ميدان كرد غضب خداوند را براى خود خريده؛ مى ترسم اكر به جنكك حاضر شوم جبن و 
رزم واز مرك بترسم» بيغمبر دست خود را عقب كشيد و فرمود: «نه صدقه نه جهاد» يس با جه جيز به بهشت روى؟», آنكاه 


مرد همه را قبول كرد و بيعت نمود. (اسد .)١ /1١98‏ 


ص : ”73707 


توضيح:از اين روايت و امثال آن به خوبى معلوم مى شود كه بيغمبر براى كرويدن افراد به اسلام به هيج نوع از انواع وعده 
هاى زرق و برقى و فريبنده متوسل نمى شده و در قدم اول؛ مراجعه كننده را به هدف مشخص اسلام و فداكارى آشنا ساخته 
است. ” - از نظر ديككرء بيعت را دو قسم كرده بودند: بيعت هجرت و بيعت اعرابى؛ بيعت هجرت آن بود كه بيعت كننده 
بيايد مدينه ونزد بيغمبر بماند؛ و بيعت اعرابى آن بود كه بيعت كننده به محل خود بركردد. مالكك بن حويرث كفت: كروهى 
جوانان همسن بوديم كه بيعت كرديم, و بيست شبانه روز نزد بيغمبر مانديم» او بسيار مهربان و رحيم دل بود» وقتى دانست به 
اهل خود مشتاقيم از مايرسيد: در محل خود جه داريد؟ كفتيم جنين و جنان فرمود: «بسوى اهل خود بازكرديد و آن جا بمانيد 
و ايشان را تعليم دهيد و جنين و جنان بكوييد و نماز بخوانيد همجنان كه ديديد من نماز خواندم» جون وقت نماز رسد يكى 
اذان بكويد و بزركك شما امامت كند) (اسد 7817 / 76.07 - بعد از فتح مكه؛ هجرت صدق نمى كرد زيرا مردم به تعبير قرآآن 
«يدخلون فى دين الله افواجا» (سوره نصر) يعنى: «فوج فوج در دين خدا وارد مى شدند» (شامى 2:8 / 70.0 - فديكك زبيدى 
نزد او آمد و كفت: يا رسول الله! مى كويند هر كس هجرت نكرده هلاكك شده استء ييغمبر فرمود: «اى فديكك! نماز را بريا 
دار! زكات را بيرداز» از بدى ها دورى كنء هر جا از زمين خدا خواهى سكونت كن» (اسد 170 / ©).توضيح:اين روايت مبين 
روايت قبل استء كه بعد از فتح مكه هجرت صدق 


صسص: 7776 


نمى كرد زيرا فداكارى اى در كار نبود» مى ماند باقى اعمال خير كه بيغمبر به فديكك دستور داد.8” - مى فرمايد: «زمان شما 
حكومت شما استء اكر حكومت شما صالح بود زمان شما صالح استء اكر دو كروه اصلاح شوند» مردم اصلاح مى شوند: 
فقها و امرا» (محاضرات / 1297١).تنبيه:مفهوم‏ روايت اين است كه اككر فقها امارت يافتند» كروهى كه با اصلاح ايشان» جامعه 
اصلاح مى شود همان يكك كروهندء اميران فقيه.توضيح:در اسلام يكك مركز ييشوائى بيشتر نيست و آنء فقيه جامع الشرائط 
است كه هم در درس هم در رأس هرم اجتماع حاكم است هم مرجع فتوى و معلم علوم دينى و انسانى./70 - فرمود: «اكر هديه 
اى براى حاكم از در وارد شد امانت از ينجره بيرون مى رودا (محاضرات / 78.017١‏ - فرمود: «به زودى بر امارت حريص مى 
شويدء يس از آن حسرت و ندامت خواهد بود) (محاضرات / 79.0177 - فرمود: «هميشه كروهى از امت من نككهبان بر امر 
خداوند خواهند بود كه مخالفين» زيانى به ايشان نتوانند رساند) (اسد ”797 /50.)5 - فرمود: (هر كس در راه دفع ظلم از 
خودش كشته شود» شهيد استء جه مركك كوارائى است كه شخص در راه احقاق حق خود بميردا(مجمع 765 / 5١.6‏ - در 


هجرت به مدينه وقتى به قبا رسيدء به انتظار رسيدن اميرمؤمنان توقف 


ص: إكرور 


نمود» كفتند: مردم مدينه منتظرند» فرمود: «نا يسر عمم و برادرم در راه خدا و محبوبترين اهل بيتم برسد» و سه روز آن جا 
توقف كرد تا على (عليه السلام) رسيد. (بحار 572.014/11١5‏ - سه روز در قبا ماند» روز جمعه به سوى مدينه رهسيار شد» وقت 
نماز جمعه در محله ى بنى سالم بن عوف رسيدء در ميان دره اى مسجدى مهيا كرده بودند» يعنى زمينى را هموار كرده بودندء 
واولين جمعه بود كه در مدينه نماز جمعه خواند و اولين خطبه اى كه با آيات قرآن تركيب شده بود قرائت نمود:٠بسم‏ الله 
الرحمن الرحيم ستايش براى خداوندى كه از او يارى مى جويم و طلب آمرزش مى كنم از او راهنمائى مى خواهم., به او 
ايمان دارم» به او كفر نمى ورزمء و با آن كه كفر ورزد» و دشمنى مى كنم و كواهى مى دهم كه خدايى نيست مككر خحداوند 
يكتاء او فرد است و شريكى ندارد» كواهى مى دهم كه خدائى نيست مككر خداوند يكتا او فرد است و شريكى ندارد» كواهى 
مى دهم كه محمد بنده ى او و فرستاده ى اوست,. او را با هدايت و روشنايى فرستاد در وقتى كه رسولان دير كرده بودندء 
دانش كم بود مردم كمراه بودند» زمان رو به تمام شدن بودء قيامت نزديكك بود اجل نزديكك بود.هر كس خدا و رسولش را 
اطاعغت: كثد واوسية اشةه وهر كس <افرفائ كته كشراه اسة و ثاة اميت در كمراهق و رفن شمارا به ورهير كارى و ترس ان 
خداوند دعوت مى كنمء زيرا بهترين سفارش مسلمان به مسلمان» همين استء كه او را به آخرت ترغيب كندء به تقوى دستور 
دقندة يش أل ان عه خداوقد شما را ان خووكن ترساندة بعرسسيد ؟ برهيز كارى وراى: كسين: كنايا ترسن او مداه ان تعمل كد 
كمك راستينى استء بر آن جه از امر آخرت مى خواهد.هر كس آن جه را از سر و آشكارا ميان خود و خدايش اصلاح كند 
و قصدى جز رضاى خداوند نداشته باشد هم اسم و آوازه و شرف دنيائى او خواهد بود هم ذخيره ى بعد از مركشء آن كاه 


كه آدمى محتاج يبش فرستاده ى خود از اعمال نيكك است, و هر جه جز 


ص: عفرا 


آن باشد انسان آرزو مى كند كاش ميان او و آنها فاصله اى دور و دراز مى بودء خداوند شما را از خودش بيم مى دهد واو به 
كذ كالة قوز ان اسك كارك كه كتطازق راسي تسد فحن عاق انه وضودقن كشبيهر كر ولو كران رامن 
دك ركون نمى شودء و من براى بند كانم بيداد كر نيستم» يس از خداوند در مورد احكامش بترسيدء خواه زود و خواه دير» خواه 
ينهان و خواه آشكاراء زيرا هر كس از خدا بترسدء از كناهانش كذشت مى كند و ياداش او را عظيم مى كرداند.هر كس از 
خدا بترسدء رستكار شده؛ جه رستكارى عظيمى و به درستى كه ترس از خداوند از غضب و عقوبت و نارضائى او جل و كيرى 
مى كند. (بحار 178/ 5.0194 - در يايان جنك بدر جاهى حفر كردند و اجساد كفار را در ميان آن ريختند» و آن را انباشتند 
ييغمبر بالالى جاه ايستاد» و ايشان را يكايكك به نام آواز داد و فرمود: «به درستى كه آنجه را خداوند به من وعده داد حق و 
درست يافتم آيا آن جه را خداوند به شماوعده داده دريافت كرديد؟ مرا تكذيب كرديد در وقتى كه مردم مرا تصديق كردند» 
مرا بيرون كرديد در حالى كه مرا يناه دادند» با من جنكك كرديد در حالى كه مردم مرا يارى دادند»» كفتند: يا رسول الله! 
كسانى را ندا مى دهى كه مرده اند؟ فرمود: «شما از ايشان براى آن جه كفتم شنواتر نيستيدء اما نمى توانند جواب دهند» (بحار 
ع (ع2 51/7 كييون لشكرى رالوهاماموو يكن فزستاف انان زاسة خوامة لو وروي :مين تسد انكاه من فرهو5ة نه 
نام خدا و استعانت از او در راه اوو بر ملت رسول خدا حركت كنيدء در غنيمت خيانت نكنيدء مثله نكنيد» غدر نكنيدء 
بيرمردان و زنان و اطفال را نكشيدء درختى قطع نكنيد مكر آن كه ناجار شويد هر مسلمانى مى تواند هر كافرى را در يناه 
كيرد تا كلام خدا را بشنودء اكر قبول كرد برادر شما در دين است و اكر قبول نكرد او را به مأمن خودش برسانيد واز خدا 
براى تسلط بر او كمكك بخواهيد, عابدان 


ص: وفخرخرا 


در كوهستان را نكشيد» زراعتى را نسوزانيد)». (بحار /ا/ا1 / 50.)١9‏ - ييغمبربه دنبال اين محبت واقعى بود نه ارادت اصطلاحى 
خالى از محبت» وقتى بنى نجار از او استقبال كردند و مى خواندند و يايكوبى مى كردند:نحن جوار من بنى نجار يا حبذا 
محمد من جاريعنى: «ما دختركان بنى جاريم» زهازه به محمد كه همسايه ما است» ييغمبر بيرون آمد و يرسيد: «مرا دوست 
داريد؟» كفتند: بلى يا رسول الله» فرمود: «من هم - به خدا سوكند- شما را دوست دارم» شما را دوست دارم» شما را دوست 
دارم» (بحار ٠١١‏ /59.014 - فرمود: جه شده است كروهى را كه عامل صدقاتند؟ مى كويند اين از صدقه واين هم هديه 
براى خودمان» جرا در خانه هاى خود نزد همسرانشان نمى نشينند» تا براى ايشان هديه ببرند؟) (محاضرات / ١67).تنبيه:فرموده‏ 
ى بيغمبر اشاره به يكى از مهمترين امور در امارت و قضاوت است,ء و آن كشف علل است و علت آن است كه با وجود آنء» 
معلول» وجود بيدا مى كند و با عدم آن؛ معدوم استء علت آن نوع هديه ها منحصر است به امارت و تصدى قضاوت كه يا از 
ترس يا از طمع هديه مى آورند و هركز قصد قربت يا مكارم اخلاقى انسانى در كار نيستء بنابراين همه ى اموال اضافى هر 
مأمور و حاكم و قاضى مال بيت المال است و مشمول قانون از كجا آورده اىء اما قانونى كه اجراى آن تحاكم الى الطاغوت 
نباشد./1؟ - مى فرمود: «(كسى كه جهل روز طعامى را احتكار كند به تحقيق خدا و رسول از او بيزارند)» يرسيدند: محتكر 
كيشت ؟ فرهود: ١ن‏ كه ا كر كرا را شد شاد شود و اكر ارؤاى راشيد مكيق كرذة (محاضرات ابوع). 


ص: ل/رذرا 


68 - عبدالله بن ازيهر رئيس قبيله ى «دوس» كفت: يا رسول الله) مرا بر قومم فرمانروا كن» فرمود: «اسلام به غريبى آغاز كرد و 
به غريبى بازمى كردد هر كس با خخدا راست بود نجاتى يافت» وهر كس به ديككرى يرداخت هلاكك شدء به درستى كه بزركك 
و رئيس قوم راستكوترين ايشان است و نزديكك است كه حق بر باطل غالب شود» (نهايه 717 /18).توضيح:ظاهرا جواب يبغمبر 
اكرم طفره اى بوده از امارت دادن او» و در ضمن توجه دادن او به شرائط فرمانروائى» و نيز بى ارزشى آن.59 - وقتى مسلمانان 
براى غزوه ى تبوكك بسيج شدندء قريب نود نفر از ايشان از رفتن تخلف كردندء از آن جمله كعب بن مالكك و مراره بن ربيع و 
هلال بن اميه اما اين سه تن تخلفشان از عدم ايمان نبود اما سهل انكارى كرده بودند تا بيغمبر حركت نمود؛ جون بيغمبر به 
مدينه بركشتء هشتاد و جند تن از متخلفين نزد او آمدند و به دروغ» عذرها آوردند و بيغمبر از ايشان يذيرفت و باطن امر را 
به خدا واكذار نمودءاما كعب و آن دو تن كه ايمانشان استوار بود از دروغ برهيز كردند و از ييغمبر طلب عفو نمودند» بيغمبر 
فرمود: «صبر كنيد تا خداوند درباره شما حكم كند» و فرمان داد كسى با ايشان سخن نكويدء جون به بازار مى آمدند با هر 
كس مى خواستند سخن كويند از ايشان رو برمى كرداند و درباره ى ايشان آيه نازل شدء زمين با همه ى كشادكى بر ايشان 
تنكك آمد و خودشان از خودشان احساس وحشت كردندء بيغمبر به همسران ايشان اطلاع داد تا از ايشان دورى كنند» يكى از 
ايشان نزد ييغمبر آمد و كفت: يا رسول الله! شوهر من بير و ناتوان استء آيا از او خدمت كنمء فرمود: «خدمت كن اما نزديكك 


تقوم أجتذان بن اشان سحت اهنا كه ان زقد كن سيو تك براق كع دكواتتا مه اق أذ 


ص: 779 


امير غسان رسيدء وى نخوانده آن را در تنور انداخت» در اين وقت فرج روى نمود» و صبح روز ينجاهم خبر قبول توبه از 
اطراف به كوش ايشان رسيد» جون حضور بيغمبر رسيدند روى مباركش از شادى مى درخشيد كه خداوند وحى فرستاد و توبه 
ى هر سه تن را قبول نمود. (نهايه 2١‏ / 10).تنبيه:داستان بسيار جال و آموزنده استء ييغمبر دورويان منافق و دروغ زن را به 
خدا واكذار مى كند اما درباره لغزش مؤمنان واقعى كه حاضر به دروغ يردازى نيستند» سختكيرى مى نمايد نظير آن كه يدر 
درباره ى تربيت فرزند خود دقيق و سختكير استء اما براى ديكران بى تفاوت استء و وظيفه اى ندارد؛ نتيجه ى اين آزمايش 
سخت هم بسيار جالب و آموزنده است براى كعب بن مالك از طرف اميرغسان كه خود؛ شاه منطقه جنوب سوريه است» 
دعوت نامه مى آيد و كعب از بس در ايمان خود استوار است حاضر نيست آن را به هيج موهبتى عوض نمايد و نامه را 
نخوانده در آتش مى اندازد واز بوته ى آزمايش خالص به در مى آيد و توبه ى او قبول مى شود و معنى «من كان لله كان الله 
له) يعنى: «هر كس خالص براى خداوند است خداوند هم براى اوست»20 - يكى از اسيران بدر وهب بن عمير بود عمير 
يدرش كه يكى از سفاكان مشهور بود در مكه نزد صفوان بن اميه نشسته بود به او كفت: وامى دارم و عيالى» اكر كسى آنها 
را متحمل شودء مى روم و محمد را مى كشم؛ صفوان قبول كرد عمير شمشير خود را تيز كرد و مسموم نمود و به مدينه آمد و 
بسكينوارك كنب غمر اوتا ستاك وشت براقفه ى ستشير كدارة و كروهى زا وواطرات يقير هه تكوباتن كناشت»: 
جون نزد ييغمبر رسيد فرمود: «او را رها كنيد»» عمير به رسم جاهليت كفت: انعم صباحاء ييغمبر فرمود: «خداوند ما را به تحيت 


اسلام از تحيت جاهليت بى نياز ساخته؛ براى جه 


ص: فون 


آمده اى؟) عمير كفت: براى رهائى يسرم؛ فرمود: «راست بِككُو با صفوان جه معاهده اى سته اى؟) و داستان ايشان كفق :قميز 
در دم مسلمان شدء ييغمبر يسر او را رها كرد عمير اجازه خواست تا به مكه رود و در راه اسلام فداكارى كندء ييغمبر اجازه 
داد» وى به مكه رفت و بسيارى به دست او مسلمان شدند. (نهايه 87 /17).توضيح:هر دولت و قدرت جديدى شعارهائى 
مناسب خود لازم دارد و شعارهاى سابق را كه مناسب نيست بايد از بين ببرد» تغيير نام ها هم از همين باب است كه در بخش 
مربوط خواهد آمد.٠8‏ - به بيغمبر كفتند: كالاها كران شده براى ما نرخ معين كنء فرمود: «نرخ معين كن خداوند است» 
كيرنده» بازدهنده» روزى دهنده اوستء من اميدوارم كه خدا را ملاقات كنم در حالى كه هيج كس از من مظلمه اى در خون 
و مال طلب نكند». (تيسير 90 / ١).توضيح:تجربه‏ نشان داده كه كرانى و ارزانى با نرخ كذارى جبرى تعديل نمى شود و تعديل 
كننده ى آنء قانون عرضه و تقاضا و منع احتكار است و عوامل عرضه و تقاضا كُويى قابل احصا نيستء و كويى از قدرت بشر 
خارج است.21 - در فتح خيبر» رئيس يكى از قلعه هاى ايشان كه مردى متكبر و يرخاش جو بود نزد بيغمبر آمد و ككفت: اى 
محمد! آيا سزاوار است كه دام هاى ما را سر ببرند و ميوه هاى ما را بخورند و زن ها ما را بزنند؟! ييغمبر در خشم شد و به 


عبدالرحمن فرمود: «اى يسر عوف! سوار شو و ندا در ده كه بهشت جز براى مؤمنان حلال نيست» و 


م 


براى نماز فراهم شوند»» جون نماز كزاردند ييغمبر بريا ايستاد و فرمود: «آى يكى از شما در حالى كه بر يشتى خود تكيه داده 
كمان مى كند كه خداوند جيزى را جز آن جه در قرآن نام برده حرام نكرده است؟ آكاه باشيد - به خدا سو كند- من موعظه 
كردم و امر كردم واز جيزهائى نهى كردم و آن ها مانند قرآنند يا بيشتر و خداوند براى شما حلال نكرده كه در خانه هاى اهل 
كتاب بى اذن ايشان داخل شويد و نه زدن زنان ايشان و نه خوردن ميوه هاى ايشان راء وقتى به وظيفه خود عمل كرده باشند) 
(تيسير 787 /١).توضيح:به‏ رغم انف كسانى كه براى كمراه كردن مى كويند قرآن براى ما كافى استء البته قرآن خودكفا 
است اما بيان آن با بيغمبر اكرم استء بنابراين بسيارى از احكام را سنت بيان مى كندء آيا تعداد ركعات نماز در كجاى قرآن 
است؟07 - فرمود: «هر كس به همعهدى ظلم روا دارد يا حقى ازاو كم كند يا تكليفى فوق طاقت او بر او بار كندء يا جيزى 
جز به رضاى اواز او بكيرد روز قيامت من با او محاجه خواهم نمود واو را مورد بازخواست قرار خواهم دادا (تيسير 588 / 
861 حترووة ذرهيان اضتحات: كته زود حاشوسيى أن مق ركان آمك :وتقدوى شيعو سكن كناو قنيد و عيق ذف 
بيغمبر فرمود: «او را يبدا كنيد و بكشيد) و جنان كردند. (تيسير 7/79 20.)١‏ - ابوذر كفت: يا رسول الله! مرا امارت نمى دهى؟ 
يغمبر بر شانه ى او زد و فرمود: «اى اباذر! تو ضعيفى واين كار امانتى است و در روز قيامت باعث خوارى و يشيمانى است مكر 
براى كسى كه حق آن ادا كند و وظيفه ى خود را انجام دهد) (تيسير 50 / .)١‏ 


ص: زف 


توضيح:ابوذر جون مردى سخت اصولى بود از عهده ى حكومت برنمى آمد.6ه - ابوموسى و يكى از خويشاوندان او نزد 
ييغمبر آمدند, و كفتند: ما را بر بعضى نواحى امارت ده فرمود: «به خدا كه ما هركز كسى را كه امارت را بخواهد يا بر آن 
حريص باشدء امارت نمى دهيم) (تيسير 58 / 7).اكر درباره ى سياست و مملكت دارى هيج سخنى از ييغمبر اسلام جز اين 
سخن باقى نمى ماند همين يكى براى قرار دادن جرخ حكومت بر محور خودء كفايت مى كردء تاريخ نشان مى دهد كه همه 
ى ارقام بدبختى جامعه ها در اثر طمع و مال اندوزى فرمانروايان طاغوتى است و وقتى كسى مشتاق امارت بود مكنونات 
نهادى خود را آشكار ساخته و بيدا است كه فريبندكَى امارت براى او از ناحيه ى تحصيل قدرتء و تحصيل قدرت براى مال 
اندوزىء و مال اندوزى از ظلم و بيداد و حيف و ميل كردن بيت المال به عمل مى آيد؛ دو شغلند كه هر مؤمن يرهي زكار از 
تصدى آن ها طفره مى رود: حكومت و قضاوت.ء زيرا مهالك انحراف از تقوى را در آن ها مى داند. و در اغلب جوامع بشرى 
اكر نككوئيم همه» شبكه اى براى حيف و ميل كردن مال مردم وبيت المال هست كه ياره كردن آن از محالات تجربى است./اه 
- فرمود: «آيا خبر دهم شما را از بهترين اميران شما و بدترين ايشان؟ بهترين ايشان كسانيند كه ايشان رادوست داريد و ايشان 
شما را دوست دارند و براى ايشان دعاى خير مى كنيد و ايشان براى شما دعاى خير مى كنند؛ و بدترين اميران شما كسانيند كه 
ايشان ينا دشمن من قاريك و اشاقن شماترا وشتمق هئ "ذارتك أ ابشاندرا تاشرا من كر يداو لقان يد هما تاسوا من كويند) سير 
© / 38.7 - فرمود: «خداوند هيج بيغمبرى را مبعوث نككردايند و هيج خليفه اى را بر مردم نككماشت مككر آن كه براى او دو 


كروه دربارى قرار داد: كروهى كه او را به خوبى ها 


ص: ”7837 


3-0 


توصيه مى كنند و به خيرات تشوق مى نمايند و كروه ديكرى او را به شرور و بدى ها توصيه مى كنند و به زشتى ها تشويق 
مى نمايند و در اين ميانه معصوم كسى است كه خداوند او رااز يليدى ها محفوظ و معصوم بدارد) (تيسير 58 / 44.07 - ابن 
رواحه را براى ارزيابى محصول خيبر مأمور كرد يهوديان از زيورهاى زنانشان به او رشوه دادند كه كمتر بككيرد» ابن رواحه 
كفت: اى كروه يهوديان! شما را دشمن دارم اما اين دشمنى مرا وادار نخواهد كرد كه به شما ظلم كنم اما جيزى كه به من از 
رشوه ييشنهاد كرديد» حرام است و آن را نخواهم كرفت؛ يهودان كفتند: بااين روش عادلانه» زمين و آسمان بريا است. (تيسير 
20.7710 - مردى را بر صدقات بنى سليم عامل ساختء وقتى به مدينه آمد مال را تقسيم كرد و كفت: اين براى شما و اين 
براى من كه به من هديه داده اند» ييغمبر به منبر رفت و حمد و ثناى الهى به جا آورد آن كاه فرمود: «من يككى از شما را در 
جائى كه خداوند به من ولايت داده به كار مى كمارم او مى آيد و مى كويد اين براى شما واين براى من كه به من هديه 
ذادة اند حرا دن خانه ين يدارش با مادرش تمى 'نشيتد نا براق او هيه يناوونق» كر راستكو اث بيخدذا سوكتد كسى ازاشما 
جيزى را به ناحق نمى زكيرد مكر آن كه روز قيامت بر كردنش بار استء اكر شترى است يا كاوى يا كوسفندى همان آواز را 
مى دهد) آن كاه دست ها را جندان بلند كرد كه زير بغلش نمايان شد و سه بار كفت: «خداوندا! آيا تبليغ كردم؟) (تيسير ١2٠‏ 
2+ قرموة: هر كن عامل ماستث متسر اسازق كندةواكر ادق تندارد حادس بكيرةة و اكر سكى 'تدارد 
مسكنى به دست آورد. وهر كس جز اين است يا دزد است يا خائن) (تيسير 188 / 27.05 - هنيد بن عارض اموال دحيه ى 


كلبى را غارت كرده بود» جون بيغمبر شنيد» 


ص: ععم 


زيد بن حارثه را با يانصد مرد جنككى به سرعت فرستاد تا هيند و يسرش را كشتند و هزار شتر و ينج هزار كوسفند و صد اسير 
كرفتند اما بيغمبر از يى او فرستاد تا اموال و اسيران را يس دادند. (نهايه 17/70).توضيح:كيفر ايشان» كيفر مفسد فى اللارض 
بوده است.2 - ابوسفيان يكك تروريست از اعراب را اجير كرد و به مدينه فرستاد تا ييغمبر را بكشدء بيغمبر در مسجد بنى 
عبدالاشهل بود كه وارد شد جون بيغمبر او را ديد فرمود: «اين مرد اراده ى شرارت دارد)» اسيد بن حضير كريبان او را كرفت 
و خنجرى از ميان لباس او بيرون آورد»ء وى اقرار كرد؛ بيغمبر هم به تلافى» عمرو بن اميه ضمرى را براى كشتن ابوسفيان به 
فكة افر سكاةة ]و وا شحاكقد امااسه تفر وا كقة و كك لفن وا اسير كرقنو عوك سيف وود نياو 91 ا ع دورواه 
فتح مكه جون به «مرالظهران» رسيدند. شب هنكام دستور داد تا ده هزار آتش روشن كردند و دشمن را سخت مرعوب 
ساخت. (نهايه 798 /17)توضيح:كارهاى بيغمبر در حد اعلاى خردمندى و مصلحت بود؛ مادام كه راه أسانترى براى رسيدن 
به هدف بود به راه سختترى اقدام نمى نمود؛ ترساندن دشمن كه بدون جنكك تسليم شود يكى از هدف هاى مهم بيغمبر بود. 
قرآن مجيد هم دستور داده بود براى دشمن جندان مسلح شويد كه از ترس» خيال جنكك نكند قوله تعالى: «و اعدوا لهم ما 
استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم» (انفال / ٠2)يعنى:‏ «آن جه توانستيد از هر كونه نيروها واز آن 
مله اناق 


ص: فرفر 


دونده» براى ايشان (دشمنان) آماده سازيد تا دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانيد» و معلوم است كه اين ترساندن در حد 
اعلاى خودش جرأت حمله رااز دشمن سلب مى كند.28 - در فتح مكه؛ مشركان را به قبول اسلام الزام نكرد و براى جنكك 
حنين :از ضصفوان تن :افيه كه مشركة بود مفقدارى اسلحة بةعاروت كرقت وعد بةاوامشترد شاخت: (نهانه 92 / 
١1).توضيحناين‏ عمل ييغمبر كه بعد از آن فتح شايان» دشمنان شكست خورده ى خود را به قبول اسلام ملزم نساخت اعجاب 
انككيز است زيرا مى دانست اكر قبول اسلام را به اراده ى آزاد ايشان واكذار كند استوارتر است و به زودى خودشان اسلام 
خواهند آورد؛ اما در حجه الوداع فرمان داد واعلام نمود كه در شبه جزيره العرب نبايد دو دين باشد و مقصود از دو دين» 
اسلام و شركك بودء واهل كتاب مستثنى بودند زيرا در جامعه اى كه همه مسلمان بودند» وجود يكك در هزار مشركك آن هم 
مشركانى فاقد هر نوع فرهنكك و نظامات انسانى» باعث از هم كسيختكى ملت و اجتماع بود كه در درجه ى اول نيازمند 
هماهنكى و اتحاد كلمه بودند. ديكر آن كه شرك و بت يرستى تنها با اسلام مخالفت و دشمنى نداشت بلكه دهن كجى به 
اصول فرهنكك انسانى بودء و بايستى از صفحه ى روزكار محو و نابود كردد.6 - مى فرمود: «هر كس به خانه ى ديكرى نظر 


اندازد و كور شود هدر است و ديه ندارد) (محاضرات / .)2١09‏ 


ص: وعم 


© - «هر كس به ظالمى كمكك كندء خداوند آن ظالم را براو مسلط خواهد ساخت» (محاضرات 2.1187 8- مى فرمود: 
«مردم را بكّذاريد از همديكّر سودمند شوند» (تيسير ١‏ ١).توضيح:و‏ العلم عند الله» مقصود بيغمبر آن است كه در داد و ستد 
تا اندازه اى آزاد باشند و مقررات دست و يا كير ابتكار ايشان را از بين نبرد.24 - وقتى وفد بصره نزد عمر آمد» احنف بن قس 
همراه ايشان بود» عمر جون آثار خردمندى در او ديدء او را يكك سال نزد خود نكاهداشت آن كاه از او يرسيد: مى دانى جرا 
يكك سال نكّه داشتم؟ احنف كفت: نه عمر كفت: ييغمبر مارا از منافق دانا بر حذر داشته است من تو را نككّه داشتم تا امتحان 
كنم مبادا منافق باشىء آن كاه فرمانى براى او نوشت كه او سرور بصره است. (اسد 7١0١/88‏ - خالد بن اسيد كفت: ييغمبر از 
هندسى نيستند» ساخته شده اند و به صورت يكك ديوار كامل و هماهنكك در آمده اند اكر در وقت ساختن به استاد بنا نكاه 
كنيد خواهيد ديد كه هر سنككى به دست او مى دهند بر يهلوئى كار مى كذارد كه هم استقرار يابد هم با سطح ديوار هماهنكك 
باشد ودر نظر او هيج سنككى غيرقابل استفاده نيست؛ فرمانروا هم 


ص: ففرا 


بايد جنين باشد» هم همه ى زيردستان خود را بشناسد همان آنها را در ساختن اجتماع مانند آن سنكك هاى ناهموار به كار برد» 
ديكر آن كه همان افراد بى نام و نشان براى اطاعت و يذيرفتن»آماده ترند.١/‏ - اعرابى اى نزد بيغمير آمد كه جبه اى زربفت 
به تن داشتءه بالاى سر بيغمبر ايستاد آن كاه كفت: اين صاحب شما هر جويان جويان زاده اى را بالا مى برد و هر سواركار 
سوا ركارزاده اى را فرود مى آورد؛ ييغمبر جبه ى او را كرفت و فرمود: «بنشين» من بر تو رخت كسى را مى بينم كه عقل 
ندارد» خداوند قبل از من هيج بيغمبرى را نفرستاد مكر آن كه جويانى كرده بودا» آن مرد ككفت: و تو رايا رسول الله با مزدى 
ناجيز قبراطى و نصف قيراط. (مطالب 78 / 77.8 - فرمود: «هركاه سفيرى را به سفارت مى فرستيد» خوب روى» خوب نام 
باشد» (مطالب 577 / 7).توضيح:در اين جا مراد از خوب روىء قيافه هاى محتشم متناسب با مرد است نه به معنى متداول آن و 
هر جند شامل آن هم باشد.”7 -فرمود: «براى مرد مؤمن خيرى در سفارت نيست» (مطالب 7٠١‏ / ؟).توضيح:شايد از 1 جهت 
ناد "كه كارف و سريت است.*7 - خواست مردى را امارت دهد او كفت: از خودت طلب خير و مشورت مى كنم» يبس 
من براى تو اختيار مى كنم كه به جاى خود بنشينى (و به امارت بيرون نروى) زيرا هيج كس بر ده تن امارت نمى كند مكر 
آن كه در روز قيامت در زنجير كشيده مى شود تا آن كه عملش او را رها كند)» (مطالب .)/577١‏ 


ص: كرذرا 


0" - فرمود: «به درستى كه خداوند اسلام را به مردانى تأييد مى كند كه از اهل آن نيستند» (مطالب 30089 در روايت 
ديكر: خداوند اين دين را به مردانى فاجر تأييد مى كند./ا/ا - خواست سريه اى بفرستدء ايشان را به قرائت قرآن امتحان كردء 
ييرمردى خواند. آن كاه جوانى» ييغمبر جوان را امارت دادء بير كفت: جوان را امارت دادى و حال آن كه سن من زيادتر 
استء فرمود: «او از تو بيشتر قرآن مى داند» (مطالب /8.07/7١08‏ - فرمود: «نزد خداوند كنجينه هاى خير وشر هست,ء كليدهاى 
آنها مردانند» (مطالب /١18٠0‏ 4.0 - فرمود: «جون بزركوار قومى نزد شما بيايد» او را اكرام كنيد» (مطالب ١.0/78‏ - وقتى 
يهوديان را از مدينه بيرون كردء كفتند: مطالباتى داريم؛ فرمود: «بككيريد و كم كنيد (از ربا)2١1‏ - فرمود: «بدترين مردم كسانى 
هستند كه با مضطرين معامله كنند» آ كاه باشيد بيع مضطرين حرام استء مسلمان برادر مسلمان استء نه به او ظلم مى كند نه او 
را خوار مى كندء اكر جيزى نزد تو هست آن را به برادرت برسانء و كرنه هلا-كتى به هلا-كت خود ميفزاى» و در اين مورد 
تأكيد نمود. (مطالب 505 81.0١‏ - فرمود: «همه مالك مال خود هستيد و من اميدوارم خدا را ملاقات كنم؛ در حالى كه 
احدى از من در جيزى كه ظلم كرده باشم مطالبه نكندء نه در مال نه در خون و نه در عرض مككر به حق خودشء خدا بيامرزد 
مرد آسان خريدء آسان كيرنده» آسان عطاكننده و آسان تقاضاكننده را» (مطالب 8" / 87.0١‏ - عاملا-ن صدقه بر جويانى 
كذشتند» كوسفندى براى ايشان كشت كفتند: 


ص: 9ع" 


لاغر است تا سه تا كشتء جون ظهر شد سايبانى نبود مكر آغل كوسفندان» كفتند: كوسفندان را خارج كن كه ما 
سزاوارتريم» كفت: از كرما بجه مى اندزاند او را مجبور كردند و در سايه نشستند و كوسفندان بجه انداختند» جويان نزد 
ييغمبر شكايت برد فرمود: «بنشين تا بيايند)» جون آمدند جويان را تكذيب كردندء ييغمبر رو به يكى از ايشان كرد و فرمود: 
كر دورق هعست "دن تو هيتة راسك بكوة او جو يان وا تصيداق كزه رتخونن حشودا كه :كن فر 5 زه قله اسك كما ركه 
در دروغ داخل مى شويد مانند بروانه در آتش؟ دروغ دروغ نوشته مى شود, مككر در جنكك كه «الحرب خدعه) و دروغ ميان 
دو تن كه اصلاح كنند و دروغ براى همسر كه راضى شود) (مطالب 5 /).توضيح:دروغ براى ارضاء همسر در موردى 
است كه يا امكان برآوردن حاجت او براى همسرش نباشد و يا درخواست او غيرمنطقى باشد.86 - فرمود: «هركاه يكى از شما 
به قضاوت ميان مسلمان كرفتار شود» در حالى كه خشمناك است قضاوت نكند در ملجس ميان دو خصم مساوات كند در 
نظر كردن و اشاره كردن و آواز خود را بر يكى از دو خصم بلند نكند» (مطالب 758 / ").و در روايت ديكر: قضاوت نكند در 
حالى كه كرسنه و تشنه باشد.80 - فرمود: «ارشوه دهنده و رشوه كيرنده هر دو در آتشند» (مطالب 649 /62071 - فرمود: (عدل 
فرمانروا در رعيت خود در يكك روز فاضاتر است از عبادت صد ساله يا ينجاه ساله ى عابد. (مطالب 57 / 1.07 - فرمود: 
«افضل خلق خدا نزد خدا در روز قيامت امام عادل و با رفق است؛ و بدترين بندكان خدا نزد خدا در روز قيامت. امام ستمكر و 


دزم خوى است» (مطالب 359 / 5). 


ص: ل هارا 


8 - فرمود: «به درستى كه خداوند ياور قاضى است مادام كه تعمدا و دانسته حيف وميل نكند؛ و او را براى شناخت حق موفق 
مى كندء مادام كه غير حق را اراده نكند» (مطالب 6" / 84.07 - فرمود: «كدام يكك از شما به مدينه مى رود در آنء بتى را 
زها تكند مكر آن كه آن رشك وصؤارى زارها كد مكران كه أن را الوده كد و.مغيو كثد و قبرى زا وها نكيد مكر 
أن كه ناا نا زف مساؤي كند كاويكى رفت وب ركشت كويئ ترسيده يود على رفت وبير كفت و كفتة يا رسول آلله! زد 
تو نيامدم مكر آن كه بتى را رها نكردم مككر آن كه آن را شكستم و صورتى را مككر آن كه آلوده و محو كردم و قبرى را مكر 
آن كه آن را با زمين مساوى كردم ودرباره ى هر كس كه به يكى ازاين سه كار دست زند تأكيد بليغ فرمود. (مطالب 9 / 
6١‏ - فرمود: «كسى كه سوار است وو يشت سر او كسى مى دود براى او از خداوند جيزى افزوده نمى شود, مكر دورى)» 
( مطالب 5818/ 41.07 - وقتى شتر بيغمبر در زمين مربد (زمينى كه در آن خرما خشكك مى كنند) روبروى خانه ى ابوايوب 
انصارى خوابيدء و مادر او آمد و بار شتر را كرفت و به خانه برد» جون همه به الحاح از بيغمبر دعوت مى كردندء فرمود: «بار 
شتر جه شد؟) كفتند: مادر ابوايوب به خانه برد» ييغمبر فرمود: «المرء مع رحله) يعنى: «مرد همراه بار و بنه اش مى باشد) و به 
خانه ى ابوايوب رفت. (بحار 31١9‏ /19).توضيح:عمل بيغمبر هم نوازشى از مستضعفين بود» هم حسن تخلصى از رقابت اشراف 
كه همه توقع داشتند بيغمبر بر ايشان وارد شود.؟4 - صلح با يهوديان خيبر جنان بود كه نصف محصول را بدهند؛ در موقع 


خرمن, 


ص: إلهكر 


عبدالله بن رواحه براى خرص و تخمين مى رفت» ازاو شكايت كردند» ييغمبر از عبدالله يرسيد: «جه كرده اى؟» عبدالله كفت: 
من آنها را به دو نصف تقسيم كرده و ايشان را در انتخاب هر يككء آزاد كذارده ام (اين قسم عمل مورد تصويب بيغمبر بود). 
(بحار ١7/١1).توضيح:بهترين‏ طرز تقسيم همين استء كه هم اكنون در ميان عشائر معمول است يكى تقسيم مى كند ديكرى 
حق انتخاب دارد.97 - وقتى جعفرطيار شهيد شد بيغمبر به فاطمه ى زهرا (ع) دستور داد كه تا سه روز براى خانواده ى او غذا 
ببرند ونزد ايشان بروند وازآن وقت سنت شد كه براى خانواده ى متوفى تا سه روز غذاببرند.(بحار 28 / 
١").توضيح:برعكس‏ رسم كنونى كه همه بر سر ماتم زدكان مى ريزند.45 - وقتى ارتش اسلام از جنكك موته ب ركشت مردم 
مدينه به يبشواز رفتند و خاكك بر ايشان ياشيدند» و كفتند: اى فرا ركنندكان! در راه خدا فرار كرديدء ييغمبر فرمود: «فرار نيستند 
بلكه كرارند انشاءالله» (بحار اه / 90.)71 - بيعت با زنان جنان بود كه كاسه ى آبى مى كذاشتند» اول ييغمبر در آن دست مى 
برد و بيرون مى آورد آن كاه زنان دست مى بردند و بيمان مى بستند. در فتح مكه هند زن ابوسفيان در ميان ايشان بود. بيغمبر 
فرمود: «با شما بيعت مى كنم كه به خدا شركت نورزيد ودزدى نكنيد» هند كفت: ابوسفيان مردى ممسكك استء و من كاهى 
از مال او برمى دارم آيا حلال است؟ ابوسفيان حاضر بود» كفت: هر جه كذشته حلال استء بيغمبر خنديد و هند را شناخت» 
فرمود: «تو هند دختر عتبه اى؟» كفت: بله يا رسول الله از كذشته عفو كن؛ فرمود:«زنا نكنيد» هند كفت: آيا زن آزاد زنا مى 
كند؟ عمر حاضر 


ص: إذذان 


بود» خنديد؛ ييغمبر فرمود: «و اولاد خود را نكشيد» هند كفت: ما آنها را بزركك كنيم و شما در بزركى ايشان را كشتيد» خود 
مى دانيد» عمر سخت خنديده و بيغمبر تبسم كرد و وقتى فرمود: «بهتان نزنيد (كه طفل ديكرى را به ديكرى نسبت دهيد)) هند 
كفت: به خحدا سوكند بهتان قبيح است و تو ما را امر نمى كنى مككر به رشد و مكارم اخلاق و وقتى فرمود: «درباره ى معروف 
(جيزهاى به خوبى شناخته شده) نافرمانى نكنند» هند كفت: در اين مجلس ننشسته ايم كه در دل نيت نافرمانى داشته باشيم. 
( بحار 98 / 48.01١‏ - در مدينه دو مخنث بود به نام هيت ومانع؛ براى مردى حكايت مى كردند و بيغمبر شنيد كه به او مى 
كفتند: وقتى طائف را فتح كرديدء دختر غيلا-ن ثقفى را به دست آر كه او خنده رو و مزاح استء شهلا جشمء فربه و كمر 
باريكك» سفيد دندان استء جون بنشيند كوشتهايش روى هم مى افتد و جون سخن كويد آوازش غنا استء جون روآورد 
جِشم و ابرو و بينى و دهن او ديدنى است, و جون يشت كند با كيسوان و باسن و ديككر اوصاف او؛ بيغمبر ايشان را به جائى به 
نام «غرابا» تبعيد نمود» فقط مى توانستند هر جمعه براى خريد به بازار بيايند. (بحار 88 / 417.077 - روزى ابوذر نزد عثمان بود 
كه صد هزار درهم آورندء عثمان كفت: بايد صد هزار ديكر بياورند تا هر كونه خواهم عمل كنم, ابوذر كفت: جهار درهم 
بيشتر است يا صد هزار؟ عثمان كفت: صد هزارء ابوذر كفت: به ياد دارى كه من و تو بر بيغمبر وارد شديم غمناكك بود و با ما 
سخن نككفت» فردا كه خدمتش رسيدم بشاش بود كفتيم: ديروز غمناكك بودى و امروز شاد فرمود: «جهار درهم از مال فقرا 
نزد من بود ترسيدم كه بميرم و آن هارا به مستحق نداده باشمء امروز آن ها را تقسيم كردم عثمان نظرى به كعب الاحبار 
انداخت وى كفت: اكر كسى زكات مال خود داده باشد اككر خواهد خانه اى بسازد خشتى از طلا و خشتى از نقره روا باشد» 


ابوذر جوبدستى خود بر سراو 


ص: إرذارا 


زد و كفت: اى يهودى زاده ى كافر! تو كجا و نظر در احكام مسلمانان كجا؟ قول خداوند اصدق است از قول توء آن جا كه 
فرمايد: «و الذين يكنزون الذهب و الفضه و لا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم» عثمان كفت: اى ابوذر! تو بيرمردى 
هستى كه خرف شده اى و عقلت رفته؛ اككر حق صحبت تو با رسول خمدا نبود تورا مى كش » ابوذر ككفت: اى عثمان! دروغ 
كفتى» من از دوستم ييغمبر شنيدم كه فرمود: «نه تو را مفتون مى كنند و نه تورا مى كشند» اما عقل من به تحقيق از آن» آن 
اندازه باقى است كه حديثى را كه از رسول خدا درباره ى تو و كسانت شنيده ام در ياد داشته باشم» عثمان كفت: درباره ى 
من و كسان من از ييغمبر جه شنيده اى؟ ابوذر كفت: از او شنيدم كه فرمود: «هركاه مردان آل ابى العاص به سى نفر رسيدند» 
مال خدا را در ميان خود دست به دست مى دهندء و كتاب خدا را بهانه ى دغل كارى خود مى كنند» و بندكان خدا را بنده و 
بزةة ف ود من كقداوساق .زا خرف يار خوة واضلحا را ةشماتى كديا ان فاى جكتدةعتمان كفة:اى كروة 
اصحاب ييغمبر! آيا از شما كسى اين را از بيغمبر شنيده است؟ كفتند: نه ما اين را نشنيده ايم» عثمان كفت: على را بخواهيد او 
آمد عتمان كنك: نا" ابوالحسة ا مق ادق رهد كنات عد عن كوييك: امبرعومتاة قرموفة اي عتمان! سك هذابه زيرا هك اذ 
بيغمبر شنيدم كه فرمود: «آسمان سايه نيانداخته و زمين جيزى نرويانده بر زباندارى كه رساتكوتر از ابوذر باشد)» اصحاب 
كفتند: على راست كفتء ما اين را از بيغمبر شنيده ايم» ابوذر كريست و كفت: واى بر شماء همه ى شما كردن ها به سوى اين 
مال كشيده ايد و كمان مى كنيد كه من بر ييغمبر دروغ مى بندم... تا آخر خبر» كه عثمان امر به تبعيد ابوذر مى كند. (بحار 


ص: عم 


طرق عامه هم روايت شده.98 - هر كاه تشييع جنازه مى كرد نمى نشست تا مرده را در لحد بككذارند» يكى از احبار يهود ديد 
كفت: ما هم جنان مى كنيم» ييغمبر فرمود: «با ايشان مخالفت كنيد و بنشينيد» (وصول 758 / 7).توضيح:اين كونه آداب براى 
اداى احترام است و شكل خاصى ندارد و جون يهوديان و امثال ايشان در ييروى از خوشان بر مسلمانان فخر و استطاله مى 
كردندء يبغمبر شكل آن را عوض كرد نه اداء احترام را.44 - در اولين حج بعد از عام حديبيه» ييغمبر به اصحاب فرمود: «در 
سعى و طوافء جابك حركت كنيد تا مش ركان در شما ضعف و مستى نبينند» (وصول 67" / ١).توضيحن:اين‏ رويداد يكى از 
موارد اندكى است كه ييغمبر اكرم تظاهر را لازم و مصلحت مى داند. ٠٠١‏ - در مكه مردم براى ديدن ييغمبر بيرون مى آمدند 
و مى كفتند: اين محمد استء اين محمد استء حتى زنان و در سر راه ييغمبر ايشان را مانع نمى شدند» و يس و يبش نمى 
كردند بناجار از هجوم جمعيت بيغمبر سوار شد. (وصول ”757 / ٠١1١.01١‏ - اسبان را براى مسابقه سوغانى مى كرد (تعليم مى 
داد) شترى داشت به نام «عضبا» كه شترى بر آن سبقت نمى كرفتء اما جنان شد كه در مسابقه اى اعرابى اى آمد و شترش بر 
١عضبا»‏ سقت كرفت» بيغمبر فرمود: «حق است بر خداوند كه هيج جيز را از دنيا بالا نبرد» مككر آن كه او را يايين بياوردا 


(وصول ٠١7.07/77١‏ - يبغمبر به بازار رفت كه كروهى از طائفه ى اسلم تيراندازى داشتند» فرمود: 


ص: إحزوكر 


«لى بنى اسماعيل! تيراندازى كنيد؛ كه يدر شما تيرانداز بود» تيراندازى كنيد» من با بنى فلان هستم)» كروه ديكر دست نككه 
داشتند» فرمود: «جرا؟»» كفتند: جون تو با آنهايى برنده خواهند بود» فرمود: «تيراندزاى كنيد و من با همه ى شمايم» (وصول 
).5 - فرمود: «در موى بيشانى اسبان خير جا كرفته است تا روز قيامت» هم اجرء هم غنيمت». (وصول ا 
- فرمود: «موى دم و كردن و يبشانى اسب را نككيريد» موى دم براى مككس يرانى و موى كردن براى كرمى» و يبشانى جاى خير 
است/؛ ديدند با رداى خود صورت اسب را مى مالد كفتند: جككونه؟ فرمود: «ديشب درباره ى اسب مورد عتاب شده اما 
(وصول 7١7/١).توضيح:مورد‏ عتاب شدن اعم است از ناحيه ى وحىء و ناحيه ى محاسن نفسء جه بسا بيغمبر ديده باشد كه 
دوائر شاع زياد درباركق وعابك اننم كوتاهن دم راسد اشح حفيواتي انك كدقفاها محيدة ونقرتة روا التبنامن عل كدق 
حديث بعدى دال بر آن استء فرمود: «هيج اسب عربى اى (خوب نزاد) نيست مكر آن كه هر سحركاه دعا مى كند: نخداوندا 
مرا به هر كس از بنى آدم خواستى دادى يس مرا براى او جنان قرار ده كه از اهل و عيال او در نزد او محبوبتر باشم» (وصول 
175 ول املح ةهاء اوش انيت زا كه مدان اسكةء ىارناط تقذ قمطد»ة إى داشعه درون ركم وبح بينا شتل ازا ار 


بين برود اما اكر بشر تشخيص داد كه وجود اسلحه هاى جهنمى و تكامل آنها مايه ى 


ص: م 


انهدام بشريت استء جه بسا خلع سلاح را تا سر حد شمشير و سير و سوارى اسب تنزل دهدء زيرا همان ها هم براى دستاويز 
جسكهةو ويساندتى انخ.منابقة الزامن كافن استت 8١ح‏ وايت رسول الله سيباة:.حوة و لؤاءةاؤ ستفيد. (فظنالك 7/101 
؟).توضيح:رايت» يرجم بزركك است؛ و لواء» يرجم كوجكك برائ مركز ميدان جنكك. ٠١6‏ ح به عايشه فرهود: «١قوم‏ تو وقتى 
كعبه را بنا كردند از ييهائى كه ابراهيم قرا داده بود كمتر ساختند» عايشه كفت: آيا آن را به قواعد ابراهيم برنمى كردانى؟ 
فرمود: «اكر قوم تو قريب العهد به كفر نبودند هر آينه جنين مى كردم) (وصول 84" / 7).توضيح:دليل است بر اين كه بسيارى 
از امورى كه انجام شده؛ و هر جند بيجا و غلط بود اما براى رعايت افكار عمومى كه به ظواهر يايبندند و عقلشان در جشمشان 
استء بايد به حال خود باقى بمانند مكر آن كه معارف عمومى به قدرى تفهيم و كسترش يافته باشد كه آن تغيير زيانى به بار 
نياورد» ديككر آن كه به عايشه فرمود: «قوم توا و مراد آن است كه طائفه ى ديككر از عرب ها غير از اجداد بيغمبر اين كار نابجا 
را انجام داده اند.1١٠‏ - فرمود: «صلح ميان مسلمانان روا است, مكر صلحى كه حلالى را حرام كند يا حرامى را حلال)» فرمود: 
«مسلمانان بايد بر عهود و شروط خود استوار باشند مكّر شرطى كه حلالى را حرام يا حرامى را حلال كند/(وصول .)١/788‏ 


ص: 0 


- فرمود: «هر كس به معاهدى ستم كند يا از حق او كم كند يا فوق طاقت بر او تكليف كند يا ازاو جيزى بى رضايش 
بكيرد من روز قيامت بر او احتجاج خواهم كردا (وصول 788 / ٠١9.0١‏ - جون بيغمبر از غدر يهود آكاه شد فرمود: «به هر 
كس از سران ايشان دست يافتيد او را بكشيد» محيصه نامى مردى از تجار يهود را كشتء عموى او كه هنوز مسلمان نشده بود 
كفت: اى دشمن خدا! هنوز شكم تو از مال او ييه داردء محيصه كفت: من او را كشتم زيرا كسى مرا به قتل او فرمان داده كه 
اكر به قتل تو فرمان دهد تو را خواهم كشت و رهايت نخواهم كرد؛ عمويش مسلمان شد. (وصول 777 / 7).توضيح:فرمان به 
قتل سران مأخوذ از قرآن مجيد است قوله تعالى: «فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون' (التوبه / ١١)يعنى:‏ ابا سران 
كفر قتال كنيدء به درستى كه ايشان ييمان و سوكند نككه نمى دارند» ريشه ى كفرند» شايد دست بردارند (ازكفر)». ١١١‏ - 
جون ييغمبر به مدينه آمد. يهوديان مخصوصا كعب بن اشرف او را آزار مى دادند» ييغمبر اكرم به سعد بن معاذ فرمان داد كه 
بفرستد كعب بن اشرف را بكشندء» و محمد بن مسلمه او را كشت»ء يس از آن يهوديان ترسيدند و ييغمبر ايشان را بخواست و 
بيمان همزيستى مسالمت آميز با ايشان بست. (وصول 788/ ١).توضيح:به‏ احمقان يا مغرضانى كه بر اينككونه ترورها ايراد دارند 
مى كوييم: صرف نظر از همه ى جواب ها آيا براى آثار وجودى اشخاص در ميان اجتماعات بشرى اولويت ها حكم فرما 


نيست؟ آثار وجودى يبغمبر 


ص: /60 


اسلام در ميان جوامع بشرى مشهود استء آيا آثار وجودى كعب بن اشرف مزاحم بيغمبر اسلام و يكى از موانع رهبرى او بيش 
از آثار وجودى آيشمن و بككين تواند بود با وجود آنكه اين دو تن مى توانند از خود دفاع كنند وبككويند كه به هر حال ما 
براى جامعه و وطن خود خدمتى انجام داده ايم.١١1‏ - در غزوه ى خيبر خطبه خواند و فرمود: «آيا يكى از شما بر متكاى خود 
تكيه مى زند و مى كويد كه خداوند جيزى را حرام نكرده مكر آن جه در قرآن از آن ياد شده است؟ آكاه باشيد به درستى 
كه من موعظه كردم و امر كردم و نهى كردم از جيزهايى كه ظاهرا در قرآن نيست و خداوند ؟ ن را براى شما حلالل نكرده 
استء كه در خانه ى اهل كتاب وارد نشويد مككر به اذن ايشان و حلال نكرده زدن زنان ايشان را هركاه آن جه را از جزيه بايد 
بدهند داده باشند» (وصول 117.0١/3787‏ - فرمود: «به زودى يهود و نصارى رااز جزيره العرب بيرون مى كنم؛ و در آن نمى 
كذارم مككر مسلمانان را» (وصول 1/4 / 1107 - فرمود: «در جزيره العرب دو دين با هم جمع نمى شودا (وصول 3/4 / 
6.8 - يكى كفت: يا رسول الله! نذر كرده ام در همان مكانى كه در دوران جاهليت قربانى مى كردندء قربانى كنم. فرمود: 
(انا كر ا عا وى عسة كه بو سسده شود #) كقت#نسث )ا فرمود: رقن انحا عدي ال اعياد ابشان هست؟) كفت :نه فرمود: 
«به نذر خود وفا كن» (وصول 772 / *).118 - مردى را به امامت معين كردء جون نماز كزارد رو به قبله تف كردء ييغمبر براى 
نماز عصرء ديكرى را فرستاد اولى ناراحت شد و كفت: يا رسول الله! مككر در باره ى من جيزى نازل شده؟ فرمود: «نه» اما تو 


بيش روى خود تف كردى در حالى كه 


ص: 0 


امامت مى كردى و خدا و فرشتكان را آزار دادى»(مجمع 118.)7/17١‏ - ابن عباس كفت: ييغمبر فرمود: «هر مصورى در تش 
است. خداوند به هر صورتى كه تصوير كرده نفسى را در دوزخ قرار مى دهد كه او را آزار دهد؛» آنككاه به مصورى فرمود: 
«اكر مى خواهى تصوير كنى جيزى را تصوير كن كه جان ندارد) (وصول 1١77.07/ 1١88‏ - فرمود: «فرشته در خانه اى وارد 
نمى شود كه در آن سكّى يا تمثالهائى باشد» (وصول /188/ ١18.07‏ - به خانه اى كه در كه در آن صورت بود وارد نمى 
شد تا آن ها را محو كنند؛ در كعبه صورتى از ابراهيم و اسماعيل ديد كه در دست ايشان تيرهاى قرعه كشى بود فرمود: «خدا 
ايشان را (مصورين) بكشد. ه ركز ايشان با ازلام قرعه نزده اند) (وصول ١89‏ / ؟).توضيح:«ازلام) جمع «زلم» ياره هايى بود غالبا 
از جوب كه روى بعضى نوشته بود «بكن» و روى بعضى «نكن)و براى شروع كارى مانند سفر با آن ها فال مى زدند» وعمل 
مى كردند اككر كار مهم بود به دست يكى از متوليان بت ها انجام مى دادند.19١١‏ - عايشه كفت: رسول الله از سفرى باز مى 
آمدء من يرده ى صورت دارى بر درى زده بودم؛ جون آن را ديد ياره كرد و رنككش برافروخته شد فرمود: «اى عايشه! 
شديدترين عذاب ها در روز قيامت براى كسانى است كه مانن د كانى براى آفريد كان خدا قرار مى دهند»» ما هم آن را تكه 
تكه كرديم و با آن يشتى درست كرديم. (وصول 1487 / 170١.5‏ - فرمود: ادر روز قيامت ستونى از نش بيرون مى آيد با دو 


جشم كه مى بينند 


ص: لمانا 


و دو كوش كه مى شنوند و زبانى كه با آن سخن مى كويد آن كاه مى كويد: من به سه تن موكلم: كسى كه با خداوندء 
عدا دوكر نكر اناد و ماهر انعنان سي توك او تسعين كما اوسن للهلا / 11١.5‏ - در فتح مكه وارد بيت نشد تا 
همه ى صورت هارا در آن محو كردند. (وصول ١7/5‏ / 177.0 - («مجاعه) نامى نزد ييغمبر آمد و ديه ى براردش را كه بنى 
ذهل او را كشته بودند مطالبه كرد ييغمبر فرمود: «اكر براى مشركى ديه قرار مى دادم براى برادرت هم قرار مى دادم اما تو را 
از آن مى دهم تا راضى شوى». آن كاه براى او نامه اى نوشت كه اولين خمسى كه از بنى ذهل كرفته مى شود صد شتر به او 
بدهند و قسمتى را دادند اما جون بنى ذهل مسلمان شدند باقى را نمى دادند» مجاعه نزد ابوبكر رفت و نامه را نشان داد» ابوبكر 
دوازده هزار صاع از صدقه ى يمامه به او داد از كندم و جو و خرما. (وصول 1 / 117.07 - بيغمبر اباجهم را براى اخذ 
صدقات فرستاد» يكى با او لجاج كرد, اباجهم او را زد و زخمى كرد قوم او نزد يبغمبر آمدند و قصاص خواستند فرمود: «جنين 
و جنان ديه بككيريد» قبول نكردندء تا سه بار زياد كرد تا قبول كردندء فرمود: «آيا مردم رااز رضايت شما خبر دهم؟» كفتند: 
آرىء بيغمبر خطبه خواند و قصه بككفت واز ايشان يرسيد: «راضى شديد؟» كفتند: نه» كروهى از اصحاب خواستند ايشان را 
آزار دهند» بيغمبر مانع شدء از نو ايشان را بخواست و زياد كرد و فرمود: «آيا راضى شديد؟» كفتند: آرىء فرمود: «مردم را 
خبر دهم؟) كفتند: آرىء ييغمبر خطبه خواند و از ايشان يرسيدء «راضى شديد؟) كفتند: آرى (وصول 071/118.*؟1 - مردى را 


در اثر تهمتى زندانى كردء بعد او را رها كرد. (وصول الا 


ص: مان 


- فرمود: «هر مردى كه مردى را بر ده تن امير كند و بداند كه در ميان آن ده تن كسى افضل از آن امير هستء به تحقيق 
با خدا و رسولش غدر كرده)؛ و در روايتى خيانت كرده. (مطالب 317 / ؟7).توضيح:مهمترين علت بقاى قدرت جامعه ها تقديم 


ص: زضارا 


هجرت» جهاد» جنكىق» صلح 


اساس وصول به هر هدفى جهار جيز است:اول: هجرت, يعنى دورى كزيدن از هر جيزى كه در راه رسيدن به هدف مانع 
است.دوم: تلاش و فداكارى براى رسيدن به هدف و تهيه وسائل و شرايط.سوم: جنكك و نبرد با موانع رسيدن به هدف به 
عنوان يكك ضرورت.جهارم: صلح و آرامش يس از تسلط بر موانع براى فراغت در تنظيم برنامه و يياده كرده آنها.و اين جهار 
اصل و اساس در فرهنكك اسلام مشخص و مورد تأكيد بليغ است.١‏ - فرمود: «ثواب كمترين ترس ودلهرهى مجاهدان, معادل 


يكك سال روزه است)» كفنيدة كمعزية آن جيست؟ فرمود: «آن كه جرت بزند و تازيانه از دست او بيفتد) (اسد /ا؟ا” .)١/‏ 


ص: ع 


توضيح: زييغمبر اكرم كه صاحب جوامع كلم است, هميشه در ذيل يكك كلمه ى كوتاه» دفترى از مسائل مهم اجتماعى را بيان 
مى كند؛ مى دانيم كه در مقررات نظامى حفظ اسلحه ى سرباز ولو به جان دادن در اين راه از وظائف مؤكد اوستء و در آن 
زنثاق ثازنانة از امتلعدى عونا سواو ود كه ازا عا ان بيزائك و"احبانا بد«ضوارت اعت دشم ررك نا اونا محرف سار ات 
در راه بدر هر سه تن از سربازان يكك شتر داشتند كه به نوبت يا رديفى سوار مى شدندء به ييغمبر كفتند: تو راه نرو» و هميشه 
سوان باش فرمود: اله شما از .من قويتريد وانه امن از :شما يه اجرءؤ ثواتب ب نبازتن) (شامى 8١).توضيح:رو‏ زكارى كه 
نيروى جنكّى وابسته به نفرات و شجاعت بودء وجود فرمانده ى كل در ميان افرادش به ايشان روحيه و شجاعت و فداكارى مى 
بخشيد اما در رو زكارى كه نيروى جنكّى» بيشتر وابسته به اسلحه و تاكتيكك استء آن اثر رااز دست داده و فرماندهان كل 
خود را در يناهكاه ها محفوظ مى دارند و در ميان سربازان خود ظاهر نمى شوند.” - از اصحاب يرسيد: «جه كسى را شهيد 
مى دانيد؟»» كفتند: يا رسول الله! كسى كه در راه خدا كشته شودء فرمود: «در اين صورت» شهيدان امت من كم خواهند بود 
نذائيد كس كة.دو رآه خذا كثته شود شهيد'ابيكء كسى كديا عرض اسهال سرد شهيد"اسة» كشن كه از يرتكاء ريفتك شهيد 


ص: عم 


شت حطروت تدهيه اشرق موتلواك نيياك اساخ» حرق تياد الست )سيق 8076 97/1 حا يغميو مأمور وذ وهر حقينا يكنا كله در 
برابر مش ركان مبارزه كندء قوله تعالى: «فقاتل فى سبيل الله لا تكلف الا نفسكك» (نساء / 85)يعنى: «در راه خدا نبرد كن» كسى 
تكليف داده نمى شود مكر توا مفسرين مى كويند: اكر كسى با او همراهى نمى كرد خودش مأمور بود يكك تنه جنكك كند» و 
مى فرمود: ١به‏ خدا سوكند با كفار قتال خواهم كرد تا ركك كردنم). (قرطبى 747 / 0).توضيح:مقصود از يكك تنه جنكك كردن 
غايه الامر استء نه آن كه ديكران مكلف نباشند و اين مطلب از امتيازات عظيم بيغمبر است كه اكر هيج كس به او يارى نمى 
داد خودش يكك تنه مكلف بود.ه - وقتى جنين شد كه مشركين براى غارت مدينه آمدند» جون فريادها برخاست,. بيغمبر قبل 
از همه سواره بيرون رفت و اولين كسى كه به او رسيد ابوقتاده بود» مش ركين فرار كردند و به ايشان نرسيدند» جون برمى 
كشتند ابوقتاده كفت: اكر مايل باشى مسابقه دهيم» فرمود: «بلى»» و مسابقه دادند و ييغمبر سابق شد, فرمود: «من فرزند عاتكه 
هاى قريشم واين اسب هم اسب بحر است؛ در جده هاى من سه تن به نام عاتكه بوده) و عاتكه به معنى ير عطر است. (بحار 
08 / 9).توضيح:فرمودهى ييغمبر كه سه تن در جده هاى من عاتكه نام داشته اند از نظر فخريه نبود بلكه براى مباسطه و 
دلدارى ابوقتاده بود» و معلوم است وقتى كسى بخواهد ديكرى از امتياز او دل شكسته نشود آن امتياز را به ديكرى نسبت مى 


دهد نه به خودش. 


ص: م 


© - جون نزديكك ميدانكاه بدر رسيدند فرمود: «اى مردم! رأى و نظر بدهيد) و قصدش انصار بود كه تحميلى بر ايشان نباشد و 
البته ايشان هم رأى به جنكك دادند و در حد اعلى فداكارى تموةنلء (شامى” 7+9 :لات ذو بدن دن :جائى. كه توقق كرديل: 
حباب بن منذر كفت: يا رسول الله! اين جا كه منزل كرده ايم فرمان خداوند استء يا رأى و مكيده و جنكك است؟ و رأى 
حباب را در انتخاب محل قبول نمود. (شامى 507/ 8.07 - شب بدر همه در خواب بودند جز بيغمبر كه بيدار بود و كريه مى 
كرد بسيار مى كفت: «يا حى يا قيوم) (شامى 507 / 1)توضيح:بيغمبران اولوالعزم بهتر از همه مى دانند كه هميشه حق وتوى 
خداوند محفوظ استء به همين جهت در عين اميدوارى و اتصار به وحىء بيمناكند.4 - جون صفوف جنكك بدر آماده شدء 
طبق معمول اول دلاوران به ميدان آمدند و هماورد طلبيدند, از لشكر كفار عتبه بن ربيعه و برادرش شيبه و يسرش وليد به 
ميدان آمدند و مبارز طلبيد ند» از صف انصار عوف و معاذ و عبدالله بن رواحه با ايشان روبرو شدند» جون دلاوران قريش 
ايشان را شناختند از جنكيدن با ايشان عار داشتند و فرياد زدند: يا محمد! اخرج الينا اكفائنا يعنى: اى محمد! همشأنان ما را به 
مداق ها "قرست بيعمين قول: كرد وسةاتن از الشكان عويشاق غود راك عمويقن حمره وعموزا د كانشن علن بن 'ابين طالنه و 
عبيده بن حارث را به ميدان ايشان فرستاد و در اين هماوردى هر سه تن دلاوران قريش كشته وعبيده شهيد شد. (شامى 5١5‏ / 


. 


ص: /ام 


توضيح:با كشته شدن آن سه تن از قريشء كفار از خواب غفلت بيدار شدندء و به اشتباه خود كه خود را تسخيرنايذير مى 
ذاشعتك فى بردند. ٠١‏ - مى فرمود: «مادامى كه مجهاد هست هجرت هست» (اسد /١).توضيح:مراد‏ آن است كه هجرت 
بدون مجاهده و تحمل مشقت صدق نمى كندء» به همين جهت كسانى را كه بعد از فتح مكه هجرت مى كردند «مهاجره الفتح) 
لقب داده بودند. هجرت. از مجاهدات دشوار است كه انسان از خانه و زندكى مأنوس خود و احيانا از خانواده ى خود براى 
رضاى خدا دل مى كندء و آواره مى شود ادعاى هجرت هنكام صلح و صفا و فتح آسان استء ييغمبر اكرم خواسته بفهماند 
فضيلت مهاجرت در وقتى حاصل مى شود كه مجاهده اى يا جهادى در كار باشدء بنابراين مادامى كه جهادى با كفار در كار 
هستء مفهوم هجرت صدق مى كند وهر جند وقت آن از هجرت اوليه ى مسلمانان از مكه به مدينه تأخير داشته باشد.١١‏ - 
نظم وترتيب را دوست داشت حتى در نصب خيام و مى فرمود: «هر كس منزلى را تنكك كند يا راهى را ببندد» جهادى براى او 
نيست» (نظام 3787 17.0١7‏ - وقتى كروهى را به جائى مى فرستاد» مى فرمود: «با مردم الفت كيريد و با ايشان شكيبا باشيد 
ناكهان بر ايشان متازيد» اول ايشارن را دعوت كنيد من دوست تر دارم كه مردم را مسلمان بياوريد تا ايشان را بكشيد يا اسير 


كن فين 70# 6 1ك وس در حضون فر كش نتن كرفتيك وابشات را شوق فى المود. 


ص: ليان 


(اسد 1.07/19 - در غنائم بدر» سعد وقاص كفت: يا رسول الله! سوا ركار را كه حامى كروه بوده مانند افراد ضعيف بهره مى 
دهى؟ فرمود: «مادرت به عزايت نشيناد» آيا ييروزى شما جز به هميارى ضعيفان انجام كرفته است؟ (بحار 77١‏ / 
9).توضيح:اولا مقصود سعد سهم سواركار بدون اسبش بوده و كمان كرده سوا ركار غير از سهم اسبش خودش هم به 
تنهائى بايد از سرباز بياده بيشتر سهم ببرد؛ ثانيا بز ركترين علت فتوحات اسلام هميارى نيروى عظيم ضعفا و ايمان استوار ايشان 
بود كه بعدا رعايت ايشان ناديده كرفته شد. اما به حمد الله در عهد جمهورى اسلامى ايران با تعليمات و مراقبت دائمى رهبر 
عظيم الشأن انقلاب شخصيت دادن به ضعفا ودر صحنه آوردن ايشان تجديد شدهء خداوند متعال متصديان و خدمتكزاران 
انقلاب را به فهم منويات امام و اجراى آنها موفق بداراد.0١‏ - بعد از فتح مكه هنوز صفوان بن اميه مسلمان نشده بود ييغمبر 
براى جنكك حنين مقدارى اسلحه از او به عاريت كرفت و بعد به او مسترد نمود واو با اراده ى آزاد خود مسلمان شد. (تاريخ 
الاسلام ٠‏ - بعضى از اسيران بدر به قدر فديه ى خود كار كردند» و كروهى از ايشان كه نوشتن مى دانستند و مالى 
نداشتند بيغمبر فرمود تا اولاد انصار را نوشتن ياد دهند و آزاد شوند. (شامى 25 - مى فرمود: «تيراندازى ياد كيريد» 


زيرا ميان دو هدف. باغى از باغ هاى 


ص: الجمارا 


بهشت است» (نظام "١6‏ / ؟١).توضيح:تأكيد‏ بليغ ييغمبر براى فراتدازف و اس دواى كه خوة سعنة ند فر ان مجية انيت)» 
هشدار عظيمى است بر اين كه نيرومندترين نيروها در جنكك ها تا به امروز دو جيز است: اول سلاح هاى يرتابى از تير و كمان 
تا موشكك هاى قاره ييماء دوم سرعت مواصلات و اين خود از اعجاز ييغمبر است در شكافتن يرده هاى قرون و اعصار و اخبار 
به غيب.18 - دو طايفه ى «عضل» و «قاره» كروهى از مسلمانان را به عنوان معلم قرآن با خود بردند و ايشان را اسير كرده به 
مكه فرستادند كه يا فروخته يا كشته شدند؛ بنى لحيان هفتاد تن از مسلمانان را كه قارى قرآن بودند در «بثر معونه) 
ناجوانمردانه شهيد كردند و همين وقائع و امثال آن ها بود كه بيغمبر را ناجار نمود طوايف متجاوز و وحشى را يكى بعد از 
ديكرى سركوب دهد و با وجود اين دشمنان داخلى يا برجا بودند: يهوديان و منافقان.توضيح:معنى اطلاع بر غيب درباره ى 
بيغمبر اسلام به طور صحيح تفهيم نشده استء به همين جهت فرستادن بيغمبر مسلمانان را به همراه عضل و قاره و بنى لحيان 
مستبعد و شكفتى زا به نظر مى آيد در صورتى كه در زمان وقع شككفتى زا نبوده و كسى از بيغمبر نيرسيده تو كه از عاقبت كار 
آكاه بودى جرا ايشان را فرستادىء زيرا اطلا-ع بر غيب به نص قرآن مجيد موهبتى الهى است كه بايد افاضه شود البته به 
رسولان خاصء قوله تعالى: «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من 


ص: 06 


ارتضى من رسول» (جن / 18)يعنى: «خداوند داناى غيب استء هيج كس را بر ظهور و كشف او راهى نيست مككر آن كه رااز 
رسولان كه خود خواسته است» در وقتى كه بخواخد و به اندازه اى كه بخواهدء بنابراين بر طبق مصالحى جه بسا غيب از نظر 
بيغميران تون ناد و حجان برداشته نشوة ستعدى :عليه الرححمه ايخ 'نكته را خوب:ببان كرده:بكى يرشيدل از ان كمكشته 
فرزند كه اى روشن روان بير خردمندز مصرش بوى ييراهن شنيدى جرا در جاه كنعكانش نديدى به كفت احوال ما برق جهان 
است كهى بيدا و ديككر دم نهان است كهى بر طارق اعلى نشينيم كهى تا يشت ياى خود نبينيم 14 - وقتى با هزار جنككاور براى 
جنكك احد از مدينه بيرون آمد فرمود: «از غير مسلمان كمكك نمى كيرم)؛ به ناجار سيصد نفر يهودى كه همراه ايشان آمده 
بودند بركشتند و هفتصد مسلمان باقى ماندند.توضيحناين هم يكى از سياست هاى مهم بيغمبر بود كه هميشه تصفيه را بر امور 
مقدم مى نمود و نيز مأخوذ از قرآن مجيدء قوله تعالى: «لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا-و لا وضعوا خلا لكم» (توبه / 
)بع 1 كددن فيان شما يرون حى امديك عرز قح صيرى :جز ست وان اراد كى "رد شما تمن افروة ند وه ا يتدددن فيان شنا 
تفرقه مى انداختند». 7٠١‏ - مكه ير زرق و برقء ير آوازه و آكنده از زندكى براز شهوات در اثر شكست بدر مقام خود رادر 


نزد ملت عرب از دست داده بود و بر كيان و حيثيت خود مى ترسيد» 


ص: الام 


و براى اعاده ى وضع مى بايستى اكر بتواند مصادر اين ترس را از بين ببرد و همين فكر باعث مهيا شدن براى جنكك احد بود 
البته انتقام هم يكى از وسائل اعاده ى حيثيت ايشان بود. (الرسول بودلى / 3١.01١١‏ - ييغمبر براى ترور جند نفر اجازه داد؛ اول 
«عصماء) زنى شاعره و هجاكوى بيغمبر؛ دوم؛ «ابوعفك» مردى شاعر وهجاكو؛ سوم: مردى يهودى كه دامن لباس زن مسلمان 
را بر لباسش سنجاق كرده بود تا در ملأ عام جون از جا برخاست بعضى از عوراتش بيدا شد و مورد تمسخر يهوديان واقع 
كرديد؛ جهارم: كعب بن اشرف يكى از رؤساى يهود كه هم ييغمبر را شكست و هم به مكه رفت و كفار را بر ضد يبغمبر 
تحريكك نمود؛ ينجم: عبد العزى بن خطل بود كه فرموده بود: «اكر او را به يرده ى كعبه آويزان ديديدء بكشيد)» (همه ى 
مصادر). 7١‏ - كروهى از طايفه «عكل» و «عرينه) نزد ييغمبر آمدند و كفتند: ما اهل يستان و شير هستيم» اهل شهر نيستيم» هواى 
مدينه براى ما ناسازكار است؛ ييغمبر براى ايشان جند شتر شيرده معين نمود كه بيرون مدينه باشند و از شير آنها بخورند» جون 
به ناحيه ى «حره) رسيدند شتربان را كشتند و شتران را بردند؛ جون خبر به بيغمبر رسيد» كرز بن جابر را با بيست سوار به دنبال 
ايشان فرستاد ايشان را كرفتند و به مدينه آوردندء فرمان داد ايشان را به ميخهاى كداخته داع كردند دست و ياى ايشان را 
بريدند وبه ايشان آب ندادند تا مردند (شامى 288 / "0 تنبيه:شايد قليل العلمى كنان: كد كه كشن انشان سكن ارمح اعقدال 
استء بنابراين ايشان را متوجه مى سازيم كه زيان بعضى كناهان به جامعه در حد تباهى اخلاق جامعه استء قتل مفهوم عامى 
است شامل همه ى انواع قتل هاء اما ميان آن ها كاهى از زمين تا آسمان تفاوت هست,. مثلا 


ص: فض 


قتل در اثر نزاع وخشمء قتل زنى كه از عفت خود دفاع كرده است,. قتل بجه ى دزديده شده اى براى امحاء علائم جرم, قتل 
مادرى به دست فرزند ناخلف خود. قتل مهماندار به دست مهمان براى تاراج مال او؛ اين ها مراتبى دارد و قتل مهماندار به 
دست مهمان از شنيعترين آنها است كه باعث شكست اعمال خير و خوب است و افكار عمومى را منحرف مى كند و نبايد 
كيفر آن در حد يكك اعدام متعارف باشد بلكه بر طبق آيه ى قرآن «انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون فى الارض 
فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلكك لهم خزى فى الدنيا و لهم فى الآخره 
عذاب عظيم» (مائده / *7”) يعنى: «اين است و جز اين نيست كيفر كسانى كه با خدا و بيامبرش جنكك مى كنند و براى ايجاد 
فساد در زمين مى كوشندء اين است كه به سختى كشته شوند» يا به زجر به صليب كشيده شوند يا (با تشخيص شدت و ضعف 
آن جنكك و فساد.) دست ها و ياهاى ايشان يكك در ميان بريده شودء يا نفى بلد (تبعيد) شوندء اين است كيفر يست كننده ى 
ايشان در دنيا و براى ايشان است در آخرت عذاب بزركك» بردن صيغه ى مجرد قتل و صلب به مزيد فيه قتل و صلب براى 
تعديه نيست بلكه براى تشديد عمل قتل و صلب است و اين خود يكى از دلائل منطقى بودن قوانين كيفرى اسلام است.77 - 
دو تن از اهل مدينه كه هنوز مسلمان نشده بودندء به دنبال لشكر بدر بيرون رفتند و به ييغمبر كفتند: همراه شما مى آييم» 
بيغمبر فرمود: «مسلمان شده ايد؟) كفتند: نه» فرمود: «از مش ركين كمكك نمى كيرم) ايشان مسلمان شدند» يكى از ايشان از 
مشركى ضربت خورد اما ضارب خود را كشت. و اثرى از آن ضربت بر كردن او باقى بودء بعدا جنان شد كه دختر آن 
مشرك را به زنى كرفتء از مشاجرات ايشان يكى اين بود كه زن به مرد مى كفت: زنده باد آن كه كردنبندى به كردنت نهاد 


و مرد مى كفت: زنده باد آن كه يدرت را به دوزخ فرستاد. (شامى الع رم 


ص: إزشخرا 


6" - نزديكك به وفات خود وصيت كرده بود كه دو دين در عربستان نبايد باشد و بعد از ييغمبر يهودان را از آن جا بيرون 
كردند. (شامى 5١0‏ / ١).تنبيه:در‏ طول تاريخ عربستان حتى در داخل خودش هركز حكومت واحد مستقلى نداشت» واين 
بيغمبر اسلام بود كه فتح دنيا را نصيب ايشان ساختء و اسلام داراى اميراطورى اى از كنار اقيانوس اطلس تا سر حد جين 
تشكيل داده كه همه ى عربستان يكى از ايالات كوجكك آن بود, با وجود اين بايد تحقيق بليغ شود كه آيا آن امبراطورى هايى 
كه در رأس هرم آن وليد بن عبدالملك وهارون الرشيد بودند كه مورد تصويب و قبول بيغمبر بودند يا نه» زيرا خودش درايام 
حيات از اين نوع حكومت ها كه مخل فرهنكك اسلام بودند مسلمانان را بيم داده بود.10؟ - بيغمبر اكرم همه وقت براى جنكك 
ها خب ركيرى مى كرد و هيجككاه اين كار را سهل و آسان نمى شمرد» در يكى از شب هاى جنك احزاب فرمود: «كى مى تواند 
خبرى از دشمن بياورد»ء كه روز قيامت با ما باشد؟» نا سه بار حذيفه برخاست و كفت: من؛ و به راه افتاد و در ميان دشمن رفت 
تاريكك بود واز سرما آتش روشن كرده بودند و ابوسفيان به آتش يناه برده بود حذيفه خواست او را با تير بزند» اما يادش 
آمد كه بيغمبر به او فرموده بود حادثه اى انجام ندهى؛ باد شديد و سردى مى وزيد كه هيمه ها را از جا مى كند او خود را 
ميان اطرافيان ابوسفيان جا زده بودء ابوسفيان مى كفت: جاسوسى در ميان شما نباشد» هر كس يهلو دستى خود را بشناسدء 
دست همديكر را مى كرفتند مى يرسيدند: تو كيستى؟ حذيفه بيش دستى كرد و اول از يهلودستى خود يرسيد: تو كه هستى؟ 
واو نام خود را كفت»ء واز حذيفه كسى جويا نشد. حذيفه شنيد كه ابوسفيان مى كفت: ماندن ما به زيان ماست» زود حركت 
كنيك و انقاة اوس بو شعان حر كخدمن كروتن اسان ازغات دهمفت وشعاب قى 1ن كه عقا راز خميث شت باذ كين 


بر او سوار شده ومى زد» جون شتر برنخاست ان وقت متوجه شد كه بسته است؛ حذيفه 


ص: عرم 


ب ركشت و به ييغمبر كتزارش داد. (شامى 7٠١‏ / ”78.0 - طوايف غطفان خواستند در جنكك احزاب به قريش كمكك كنند» 
ييغمبر به ايشان خواست نامه بنويسد كه ثلث خرماى مدينه را به ايشان بدهد تا به قريش يارى ندهند» آن وقت با سعد بن معاذ 
و سعد بن عباده سران اوس و خزرج مشورت نموده كفتند: يا رسول الله! امرى از جانب خداوند استء يا نظر و مشورت در آن 
راه دارد؟ فرمود: «ديدم همه ى عرب در برابر شما به جنكك برخاسته و جاره جوثئى كردم)» آنان كفتند: يا رسول الله! آن وقتى 
كه مسلمان نبوديم و همه بت يرست بوديم اينان ياراى طمع در يكك دانه خرما از ما نداشتند مككر به خريدن يا بخشيدنء اكنون 
كه خداوند ما را به تو و اسلام معزز داشته جككونه مال خودرا به ايشان دهيم؟ به خدا سوكند جز شمشير جيزى به ايشان 
نخواهيم داد ييغمبر در حق ايشان دعا كرد و فرمود: «همين است كه كفتيد» (شامى لح لال حون جشكك بدن دوزي 
سايبان بود و مسلمانان در ميدان» جنكك مى كردند» جبرئيل نازل شد و كفت: تو در سايه اى و اصحاب تو در آفتاب؟ يبغمبر 
از سايبان بيرون رفت. (اسد 8 /2).توضيح:تعارضى با حديث روايت شده از امير مؤمنان (هميشه بيغمبر نزديكترين فرد ما به 
دشمن بود) ندارد و تنها اين مورد است كه زير سايبان بوده و به فرمان خدا از سايبان خارج شده.18 - از ييغمبر روايت مى 
كنند كه فرموده: «الحرب خدعه) يعنى جنكك فريب دادن است هر جند اين مطلب صحيح استء اما در مجمع الزوائد هيثمى 
جميع رواياتى را كه در اين باره كفته اند تضعيف كرده است. (مجمع 0). 


ص: هاور 


4 - رافع بن خديج خواست در جنكك احد شركت كندء ييغمبر فرمود: «او كودكك صغيرى است» و خواست او را بركرداندء 
عمويش كفت: يا رسول الله! اين مردى تيرانداز استء بيغمبر او را اجازه داد.توضيح:معلوم مى شود در آن وقت مردم جنكك را 
از كارهاى معمولى و روزمره ى خود مى دانستند و هميشه از طفوليت خود را براى آن آماده مى ساختند. ٠١‏ - صلح حديبيه 
در حقيقت بزركترين فتوحات اسلام بود زيرا زيربناى فتح مكه بود ودر اثر آن هر خردمندى كه در بارهى اسلام ترديد 
داشت از ترديد بيرون آمد و مسلان شدء مانند عمرو بن عاص و خالد بن وليد و بسيارى از سران قريش» در صلح حديبيه 
بيغمبر فرموده بود: «قريش هر يبشنهادى دارند كه در آن حرمات خداوند متعال محفوظ و صله ى رحم منظور باشد قبول مى 
كنم) (واقدى / 1.)67” - عمير بن ابى وقاص در جنكك بدر جهارده ساله بود وجون كم سن و سال بود ييغمبراورا 
يدزرفتة وى حددان كريه كرد تا يعمير او را "ترقت و خسائل اتشفيز او راسك واوحك 25 ع سينيد هد (إسن 7/31 
؟).توضيح:شهادت كودكك نورس و آلودكى او به خون در راه هدف نجات انسان ها زيباترين و عظيمترين منظره ها است. 7" 
- در محاصره ى «طائف» تانكك به كار برد» تانكك را «دبابه» مى كفتند يعنى بسيار جرنده بر روى شكم و آن را با يوست كاو 


مى يوشاندند تا از آتش محفوظ باشد. (فتوح البلدان / /21). 


ص: م 


مى فرمود: «بترسيد از كردانى كه اكر روبرو شد فرار مى كند و اكر غنيمت به دست آورد خيانت مى كند» (اسد 784 / 
.- نعيم بن مسعود در جنكك احزاب نزد بيغمبر آمد و كفت: يا رسول الله! هنوز قريش و يهود از مسلمانى من خبر ندارندء 
مرا به هر جه خواهى فرمان ده ييغمبر فرمود: «تو يكتن مردىء اكر بتوانى دشمنان ما را يراكنده كن» زيرا جنكك خدعه است»» 
نعيم به راه افتاد و نزد يهودان بنى قريظه رفت كه همعهد ابوسفيان بودند» و كفت: مرا مى شناسيد و دوستى مرا با خود مى 
دانيد؟ كفتند: تو نزد ما متهم نيستى» نعيم كفت: قريش و غطفان غير از شمايند از اين جا مى روند و شما را در دست محمد 
تنها رها مى كتندء به ايشان كمكك نكنيد مككر آن كه به شما كرو كان بدهند» كه شما را تنها رها نكنند؛ بنى قريظه قبول 
كردند. نعيم از آن جا نزد ابوسفيان رفت و كفت: بر من حقى داريد كه بايد ادا كنم» يهود از مخالفت بيغمبر يشيمان شده اند 
و براى جلب رضايت او قرار داده اند كروهى از شما را كرو كان بككيرد و به او دهند تا ايشان را بكشند اكر از شما كرو كان 
خواستند به ايشان ندهيد؛ به طايفه ى غطفان هم همين را كفت. ابوسفيان سخن او را عاقلانه وخيرخواهانه ديد و به يهوديان 
خبر داد كه ماندن ما به درازا كشيد بايد كار را يكسره كنيم فردا براى جنكك آماده باشيد» جون يهوديان شنيدند كفتند: فردا 
شنبه است و ما به كارى دست نمى زنيم وبا محمد جنكك نخواهيم كرد مكر آن كه به ما كروكان بدهيد ميادا ما را تنها 
بكذاريد؛ جون قريش شنيدند كفتند: به خدا سوكند نعيم راست كفت,ء وبه يهودان كفتند: ما كروكان نمى دهيم» يهوديان هم 
سخن نعيم را راست ينداشتند و بيوند ايشان كسسته شد و همين امر باعث آمادكى قريش براى فرار شد كه با شتاب فرار 
كردند و يهودان بنى قريظه به كيفر خود رسيدند. (شامى 710/ 0.0" - كروهى از منافقان شناخته شده به مسجد مى آمدند و 


دور هم مى نشستند و 


ص: وخر 


در كوشى با هم سخن مى كفتند» بيغمبر ايشان را ديد» و فرمود: «ايشان را از مسجد بيرون كنيد» مسلمانان با ايشان در آويختند 
و با اضرب و شتم از مسجد بيرون كردند. رشا :)02ت يغمر وها تتجاعترين هردان سكاو بوقة در هيدان جركة 
هميشه نزديكترين افراد به دشمن بود اميرمؤمنان مى كفت: «كنا اذا اشتد الحرب اتقينا برسول الله) يعنى: «ما جنان بوديم كه 
ه ركاه جنكك شدت مى كرفت به بيغمبر خدا يناه مى برديم» (شامى 510 / 7.07" - قرآن به بيغمبر دستور داده بود كه هيج 
وقت تقاضاى راستين صلح را رد نكند قوله تعالى: «و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توكل على الله) (انفال / )2١‏ يعنى: «اكْر 
دشمنان به صلح و مسالمت ميل كردند به آن كرايش كن و بر خدا توكل نما (بحار 707 /9١).توضيح:لطف‏ تعبير و بيان در 
كلمه ى «جنحوا» جنان است كه بايد آن را كرايش به صلح واقعى باشد و خدعه اى نباشد و نشانه ى آن مانند بال كستردن 
مرغ است براى جوجه هايش كه غايت ميل و علاقه ى او را نشان مى دهد و كرنه جه بسا تقاضاى صلح خدعه اى باشد براى 
اغفال مسلمانان و آماده شدن دشمنان براى جنكك.8” - ييغمبر به جهال قريش مى فرمود: «مرا به اعراب واكذاريد) و مقصود 
از اعراب» طوايف باديه نشين كه ييغمبر مى فرمود: «اكر بر آنها غلبه كردم باعث شرف و افتخار براى شما استء و اكر مرا 
تضعيف كنيد خود را تضعيف كرده ايد) (بحار 707 .)١19/‏ 


ص: ذا 


9- در جنكك احد ابودجانه انصارى دستمال سرخى به سر بسته و شمشيرى از ييغمبر كرفته با تبختر و خودنمائى ميان صفوف 
راه مى رفت» ييغمبر فرمود: «اين راه رفتنى است كه خداوند آن را دوست ندارد مكر در جنين موارد) (همه ى مصادر). :5 - 
در عمره القضا كه قريش شهر مكه را تخليه كرده و بالالى كوه ها رفته بودند تا با مسلمانان روبرو نشوند و طوايف ايشان را 
ناظره مى كردند» ييغمير فرمود: «در طواف كردن سرعت و جالاكى از خود نشان دهيد تا مش ركان شما را ضعيف تصور نكنند) 
( شامى / ”7).توضيح:دستور ييغمبر مطلب مهمى را براى ما روشن نموده و آن جائز بودن تظاهر براى ارعاب و ترساندن 
دشمن است؛ واقعهى ابودجانه جنان جه كفته شد و همجنين رره ى نيروى اسلام و زرق و برق ايشان در روز فتح مكه و 
روشن كردن ده هزار آتش نزديكك مكه از همين باب است تا آنجا كه اكر براى ارعاب دشمن مفيد بود و همجنين براى 
تقويت روحيه ى خوديهاء از نيروهائى است كه تهيه و اعداد آن به مضمون آيه ى شريفه: «و اعدوا لهم ما استعطتم من قوها 
واجب است.٠١8‏ - ييغمبر مى دانست واجبترين وقتى مكه فرمانده بايد قدرت خود را نشان دهد همان وقتى است كه در او 
كمان ضعفى مى برند» كه از آن جمله در يايان جنكك احد بود كه كفارء فتح نيمه تمامى كرده و به مكه بازمى كشتند» ييغمبر 
آن را با جند كار جبران نمود: «اول تعقيب سريع قواى دشمن و روشن كردن آتش بر سر كوه ها؛ دوم نزول آيهى «و ما محمد 
الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا و سيجزى الله 
الشاكرين» (آل 


ص: اخذرا 


عمران / ؟1)يعنى: «نيست محمد مككر فرستاده اى كه از او رسولان بوده اندء آيا اكر محمد مرد يا كشته شد شما (از اسلام) 
رومى كردانيد؟ و هر كس رو كرداند و يشت كندء هركز به خدا زيانى نخواهد رساند و خداوند شك ركزاران (نعمت اسلامه 
را كه يا برجامى مانند) به زودى ياداش مى دهد) با نزول اين آيه دانستند كه بايد به دين و ايمان و جهاد ايشان متكى به 
خداوند ايمان و وظيفه شناسى و عرفان هدف اسلام باشد نه به زنده بودن ييغمبر؛ سوم اعدام حرث كه در غلواى جنكك قاتل 
يدر را كه در دوران جاهليت كشته شده بود اما اكنون مسلمان شده بود كشته بود و قبلا آن را مفصلا در بخش داورىء آورده 
ايم.؟؟ -در عمره القضا وقتى كفاره انبوهى مسلمانان و شوكت ايشان را ديدند» ترسيدند كه مبادا با ايشان جنكك كنند و نزد 
بيغمبر آمدند و كفتند: يا محمد! تو جه در كودكى و جه در بزركى به غدر شناخته نشده اى» ييغمبر فرمود: «هركز با اسلحه بر 
شما وارد نخواهد شد» و طبق ييمان سه روز بيشتر در مكه نماند» حتى وقتى برا توقف روز جهارم از كفار اجازه خواست و 
ندادند» ييغمبر براى حفظ عهد فرمان مراجعت داد با آن كه كاملا قدرت بر توقف داشت. (شامى 578 / "). توضيح:از همين 
رفتار عادلانه كاملا واضح بود كه فتح و ظفر نهائى با اوستء و دشمنان او دانستند» امروز و فردا كردن براى تسليم» جاره كار 
نخواهد بود.7*- در فتح مكه فرستاد تا كليد خانه ى كعبه رااز بنى عبد الدار كه هنوز مسلمان نشده و از دشمنان سر سخت او 
بوذلدن بكيرتك نا نه"داتعل اه وود:ونت ها وا سرركون كتد:وايقاق تواسعند مرة كنند و كليد :را ؤادتدة جون :بيعم راز آن 


كار فارغ شدء فرمود تا 


ص: ا 


كليد را به ايشان مسترد كنند» عباس عموى بيغمبر به او كفت: كليد را به ما ده تا منصب يرده دارى كعبه (سدانت) هم براى ما 
باشد» ييامبر قبول نكرد و فرمود: «من براى كسانم دوست تر دارم كه مظلوم باشند تا ظالم» و عثمان بن طلحه را خواست و كليد 
را به او داد و فرمود: «تا يايان دنيا در دست شما باشدء در بان كعيبه باش و حلال بخور) (واقدى / 0777).توضيح:همه ى اجزاء 
سيرت بيغمبر آموزنده و اعجازانكيز است و اين يكى از اعجاب انكيزترين آنها است, و در خور فهم هر كس آموزنده است 
اولا: امانت را رد مى كند و هر جند به دشمن نامسلمان خود؛ دوم: ترجيح مى دهد كه كسان نزديك ايثار كنند و حق كسى را 
سلب ننمايند؛ سوم: به منظور آن كه ايمان و عمل صالح و حب رب البيت بالاتر از مقام يرده دارى و سدانت استء تعليم مى 
دهد كه منازل راه را بايد رها كرد و به مقصد رسيد؛ جهارم, بيغمبر مى داند كه متوليان يرده داران هر مقام مقدسى غالبا بى 
ايمان و طماعند كه به عثمان مى فرمايد: حلال بخور زيرا خواهى نخواهى حب دنيا كه سر همه ى كناهان است ايشان را به 
حيف و ميل اموال آن مكان مقدس را وادار مى كندء املا-ك موقوفه اى را كه در طول تاريخ؛ خانواده هاى متوليان برده و 
خورده اند و خود را مالك آن ها ساخته اند» كم نيستء و داستان غم انككيزى دارد.** - عمل يهودان بنى قريظه نه تنها 
عهدشكنى ساده اى نبود» بلكه توطثه اى بود براى برانداختن دولت قانونى و الهى وقتء آن ها جون مار در آستين بودند» در 
يناه اسلام 


ص: ير 


مى زيستند» زمام امور اقتصادى و سودهاى كلان رباخوارى در دست ايشان بود. مالياتى نمى دادند» براى قبول اسلام الزامى 
نداشتند» در انجام مراسم دينى خود آزاد بودند» از همه ى مزاياى جامعه ى اسلام برخوردار بودند» امنيت را مسلمانان مجاهد 
تأمين مى كردند و ايشان را به سربازى نمى كرفتند؛ با وجود اين» بدترين جنايات را مرتكب شدند و خواستند با آن همه عهد 
و ييمان مسلمانان را بى خبر از يشت خنجر بزنند» توطئه بر عليه بيغمبر آن هم در زمان جنكك و محاصرهى مدينه به وسيله ى 
كفار» اكر بيغمبر به سرعت و شدت عمل نكرده بود» اسلام از ميان رفته بود» كسانى كه كمان مى كنند كشته شدن مردان 
جنككى يهود به فرمان ييغمبر عملى شديد بوده» عمل يهود را در كتاب صموثئل اول اصحاح يانزدهم آيه " تورات را بخوانند تا 
بدانند ييغمبر اسلام تا جه اندازه به عطوفت رفتار نموده:خطاب از جانب خداوند به شاؤل: «يس الآن برو و عماليق را شكست 
بده؛ و جميع مايملكك ايشان را بالكل نابود ساز و بر ايشان شفقت مفرما بلكه مرد و زن و طفل شيرخوار و كاو و كوسفند و 
شتر و الاغ را بكش» (دست مريزاد) عجب آن كه شاؤل همه را مى كشد اما كاوان و ديكر دام هاى يروارى وفربه را نمى 
كشد و براى خود نكنه مى دارد و خداوند ناراضى مى شود كه همه را نكشته است و كلام خداوند (البته خداى بنى اسرائيل) بر 
صموثل جنين نازل مى شود:آيه ى يازدهم: «يشيمان شدم كه شاؤل را يادشاه ساختم» زيرا از بيروى من بركشته و كلام مرا به 
جا نياورد است» و به دنبال آن در اصحاح يانزدهم مشروحا نارضائى خود را ازاين كه شاؤل همه را نكشته استء بيان مى كند 


تا آن جا كه خداوند شاؤل را به كيفر اين نافرمانى از سلطنت اسرائيل خلع مى نمايد. 


ص: زذثنن 


توضيح:تعالى فرهنكك اسلام و خلوص آن از ياوه سرائى هاى سخيفى كه در متن كتب مقدس موجود اديان ديككر هست. ما را 
هشدار مى دهد كه اسلام دين خودكفا و جهانى و هميشكى است؛ ملاحظه كنيد اين ياوه سرائى هايى كه در تورات تحريف 
شده هست؛ نه تنها مخالف اسلام است بلكه دهن كجى به معارف عاليه ى انسانى است» جلادى خدا در اوجء قهر او» يشيمانى 
اوءانتقام او (تعالى الله عما يقول الظالمون).58 - وقتى بيغمبر به ميدان احد رسيد. يشت لشكر خود را به كوه داد. در آن جا 
دره اى بود به نام «عينين» كه ممكن بود دشمن از آن جا به يشت لشكر مسلمانان حمله كند ومسلمانان را محاصره نمايندء 
ييغمبر در آن جا ينجاه نفر تيرانداز به فرماندهى عبدالله بن جبير قرار دارد و فرمود: «اكر دشمن همه ى ما را بكشند اين سنكر 
رااز دست ندهيد واكر ما دشمنان را شكست بدهيم و تا مكه برانيم اين سنككر را از دست ندهيدء زيرا شكست ما ازاين 
موضع است»» جون جنكك در كرفت در حملات اول كفار شكست خوردند و عقب نشينى كردند و مسلمانان مشغول كرفتن 
غنيمت شدندء تيراندازان به فرمانده كفتند: ما از غنيمت محروم خواهيم شدء عبدالله كفت: فرمان بيغمبر است نبايد از جاى 
خود حركت كنيم» آنان قبول نكردند و جز معدودى كه با عبدالله برجاى ماندند» باقى به طمع غنيمت ستككر را رها كردند در 
ابق'وقك خالد'يخ ولبد شردار كفان كد نا دوست سوار مزاقن»و-متتظر فضت بود حملة كزة4 عبدالله وبازانقن ' نا آخرين نفس 
دفاع كردند تا شهيد شدند و مسلمانان از دو طرف محاصره شدند و رو به فرار نهادند» فراريان كفار وقتى جنين ديدند 
بركشتند» فريادى هم برخاست كه محمد كشته شدء ييغمبر در بدنه ى كوه احد يا برجا ماند» على بن ابى طالب و ابودجانه 


نصارى تنها با او بودند و از او دفاع 


ص: إرثين 


مى كردند» در اين وقت كفار دستبردى زده و هفتاد تن از مسلمانان از آن جمله حمزه عموى بيغمبر را شهيد كردند به همين 
النذازه اكنقا كرده وواهمكه وا قر يقن كرفنة: معان 2071 دعمرو ين فسن فمالمان تنود انا حون شسنا نسر نه 
جنك احد بيرون رفته» اسلحه برداشت و خود را به لشكر كفار زد تا شهيد شدء مردى انصارى بر او كه نيمه جانى داشت كذر 
كرد و كفت: اى عمرو! بر دين اول خود باقى هستى؟ كفت: نه به خدا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله و 
عاق ذاذ اتضارى ثرت نكمي املدءو كفك نا وشول الله! عم بن قانت سلبان كقيع او شهيد شد رغمين فرمودة ١‏ ارى يدحيدا 
س وكند كسى كه ه ركز نماز نخوانده باشد جز او به بهشت داخل نمى شود) (بحار 28 / ١٠07./ا‏ - بيغمبر» خالد بن وليد را به 
دنبال بنى حذيفه فرستاد, اما مأمور جنكك نبود. جون به ايشان رسيد ديد همه اسلام آورده اند اما احتياطا مسلح مانده اند خالد 
بن ايشان كفت اسلحه بر زمين نهند و ايشان جنان كردند جز يكك تن از ايشان به نام «جحدم» كه مسلح باقى ماند و كفت: به 
خدا سوكند خالد شما را مى كشد او را نصيحت كردند تا او هم اسلحه را بر زمين نهاد» آن وقت خالد فرمان داد تا ايشان را 
نشكلة وحتد فق از اشاقن را كوت رن ويه يعسر رشيده ذبية مايه اسمان رد انقك و كفك معداوندا! ان كار خبالد 
بيزارم»» آن كاه اميرمؤمنان را فرستاد تا ديه ى كشتكان و تاوان اموال تلف شده را بدهد حتى ظرفى كه سكك در آن آب 
خورده وهر جه از مالى كه همراه داشت و اضافه مانده بود به ايشان بخشيد و كفت: «احتياط براى ييغمبر مبادا حقى باقى مانده 
و جيزى تلف شده واز ياد رفته باشد»» جون بازكشت بيغمبر فرمود: «نيكو كردىء آفرين بر تو باد)» سه مرتبه فرمود: «خداوندا! 
از كار خالد بيزارم» (شامى / .)29١‏ 


ص: ركنا 


توضيح:طرز كار خالد با وجود شهرت غلط اندازش جنين بود؛ در فتح مكه هم برخلاف فرمان ييغمبر جند نفر را كشت و در 
زمان خلافت ابوبكر داستان كشتن مالكك بن نويره به خاطر همخوابه شدن با زن زيبايش يكى از لكه هاى تاريخ اسلام استء 
ما به حال كسانى كه در اثر تلقينات غلط خود را ملزم مى داند به امثال اين افراد احترام كذارند دقت مى كنيم.58 - وقتى وفد 
ثقيف آمدند و مسلمان شدند و عهدنامه بستند» از بيغمبر تقاضا كرد سه سال انهدام «لات» بت ايشان را به تعويق اندازد» ييغمبر 
قبول نكرد»ء دو سال و يكك سال خواستندء قبول نكردء از او خواستند صدقه و جهاد را از ايشان بردارد» قبول كردء از او سؤال 
كردند: جرا؟ فرمود: «به زودى هم صدقه خواهند داد هم جهاد خواهند كرد). (شامى 08 / 594.06 - به لشكريان مى فرمود: 
«اكر زمين سرسبز است شتاب نكنيد تا جاريايان بهره من شوند و اكر خشكك است شتاب كنيد و در شب آن را قطع كنيد» در 
كنار راه ها بار نيندازيد كه جايكاه ماران و كذ ركاه درند كان است» (مجمع 781 / 8) 0١‏ - مى فرمود: «اموال عمومى را غارت 
نكنيد)؛ جند شتر قربانى كرده بود» مردم ريختند و كوشت ها را غارت كردندء ايشان را نهى فرمودء كوشت ها را بركرداندند 
و ييغمبر ميان ايشان بالسويه تقسيم نمود. (مجمع 778/ 21.2 - در تقسيم غنائم ١حنين»‏ ييغمبر نومسلمانان را براى تأليف قلوب 
ايشان سهيم نمودء از آن جمله عباس بن مرداس كه به او صد شتر بخشيد در ميان انصار زمزمه افتاد كه هنوز شمشير ما از خون 


دشمنان مى حجكدء بيغمبر به ايشان بيشتر از ما 


ص: كن 


بخشيدء ييغمبر ايشان را خواست و براى ايشان سخنرانى نمود و كفت: «شما جون لباس تن يوش منيد» باقى مردم جون بالابوش 
منند» آيا راضى نيستيد كه ايشان مال مى برند و شما ييغمبر را با خود مى بريد؟ آيا خداوند شما را هدايت نكرد در حالى كه 
كمراه بوديد؟ آيا يراكنده نبوديد تا آن كاه كه من آمدم خداوند شما را متحد ساخت؟ با هم دشمن بوديد» خداوند ميان شما 
الفت داد» كفتند: بلى يا رسول اللهء آن كاه بيغمبر به ايشان دل داد و سخن در دهن ايشان كذارد و فرمود: «جرا نمى كوييد: تو 
ترسناكك بودىء تو را امان داديم؟ فرارى بودى تو را يناه داديم» ناتوان بودى تو را يارى داديم»» كفتند: بلكه منت از خدا و 
رسول او بر ماست. آن وقت بيغمبر حكمت آن كه دل «مؤلفه قلوبهم» را به فرمان خداوند به دست آورده براى ايشان بازكو 
كرد. (شامى 2ل/ام / *).توضيح:سخن در دهان مدعى كذاردن به سود او از صفات عاليه ى ييغمبرى است كه ندرتا در 
اشخاص عارف ديده مى شود اكثريت قريب به اتفاق مدعيان دين و ايمان و ييروان ييغمبر هميشه ارقام طلبكارى خودشان را 
به رخ مردم مى كشند و ارقام بدهكارى خود را ناديده مى كيرند و اككر احيانا به يادشان بياورند با زبان بازى خود را از ربقه 
فاشك كزارئ خارج مى كنند. 01 - هنكام تقسيم غنائم «حنين» تقاضاكنند كان جنان بر بيغمبر فشار آوردند كه ردايش از 
دوشش افتاد» فرمود: «اى مردم! رداى مرا به من بركردانيد اككر باندزاه ى درختان «تهامه) شتر نزد من داشته باشيد همه را ميان 
شما تقسيم خواهم نمود و مرا هركز ترسو و درغككو وبخيل نخواهيد يافت»» آن كاه اندكى از يشم شترى بركند و در ميان دو 
انككّشت كرفت و بلند كرد و فرمود: «اى مردم! هركز از غنائم حتى اين يشم جيزى جز 


ص: كنا 


خمس نخواهم كرفت و آن هم به خودتان بازمى كردد و ميان خودتان تقسيم مى شود, اكر سوزنى يا يارجه اى برداشته ايد 
ب ركردانيد زيرا غلول (كش رفتن) عار و نار و شنار و بدنامى است در روز قيامت» (شامى 19/ 87.0 - در شب جنكك بدر به 
اصحاب فرمود: «جكونه جنكك مى كنيد؟)؛ عاصم بن ثابت بياخاست و كفت: يا رسول الله! وقتى دشمنان ما دويست ذراع 
فاضلة ذا ردنا يرتات تبر ووقق زد بكر شدثه باايزتاب سكه ووقتى ترديكتر شدتك با فزى و وق نزه اها شكيته شد 
شمشيرها را از نيام مى كشيم؛ ييغمبر فرمود: «هر كس جنكك كند, مانند عاصم جنكك كند» (اسد 17 /١).توضيح:يرتاب‏ سنكك 
را «مراضخه) و حمله با نيزه را «مداعسه) و با شمشير را «مجالده) كويند. 05 - در فتح خيبر» بيغمبر» زبير را دستور داد تا كنانه 
بن الحقيق را شكنجه دهد تا اموالى را كه ينهان كرده نشان دهد و نشان داد. (واقدى / 7/ا20.65 - به اميرمؤمنان فرمود: «وقتى 
با دشمن روبرو شدى آغاز به جنكك مكن تا ايشان آغاز كنند و يكى از شما را بكشند آن كاه هم كمى صبر كن كه در تو 
شتات تيده .به اإنشان بكو ]يالا اله الا الله مى كوييك* اكر كفشتد آرى بكو تماز من خوائيد؟ اكر كفسسد آرئ بك از اموالتان 
صدقه خارج مى كنيد تا به فقراى خود بدهيد؟ اكر كفتند آرى جيز ديككر از ايشان مخواه) (واقدى / 09.01١91‏ - در جنكك 
احد خودش جندان تيراندازى كرد كه تيرهايش تمام شد و دو طرف كمان او و همجنين زه آن بريده شدء عكاشه زه آن را 


ص: و#كثكن 


آمد مرا خبر كنيد» جون خواست حمله كند ييغمبر را خبر كرد» وى شمشيرى از حراث بن صمه كرفت و به ابى حمله كرد, از 
صولت او اصحاب از اطرافش يراكنده شدندء وقتى بيغمبر تصميم مى كرفت هيج كس جون او با صولت نبود» شمشير را بر 
كردن ابى فرود آورد كه از زخم آن مانند شتر خرخر كردء ودر بازكشت در بين راه مرد. (واقدى / 08.018١‏ - سه نفر را 
براى خبر كرفتن به خيبر فرستاد» ايشان رفتند و در ميان مردم يراكنده شدند و اخبارى از وضع ايشان براى ييغمبر آوردند. 
(واقدى / 04.828 - وقتى ارتش اسلام به جاهى از دشمن رسيدء كفتند: يا رسول الله! آن را مسموم كنيم؟ فرمود: «نه» اما 
يكى از شما آن رااز صاحبش بخرد و براى مردم صدقه جاريه بككذارد) (واقدى / 20.857 - سلام بن مشكم يهودى كفته 
بوؤةربه نشد| م و كد ابيق محمد مردق امت كه دك نم كند م ركه آن كه كلو كاه اواؤا بكيرئد: (واقدق 88177). 21 حابي 
مزخوم فرستادند كه مردهى نوفل را ازاو خريدارى كنندء فرمود: «اين جون خر مرده است»» و فديه نككرفت. (واقدى / 
21.08 - وقتى شنيد بنى قريظه عهدشكنى كرده اند» يكى را فرستاد تا خبرى بياورد؛ به او فرمود: «اككر دروغ بود وقتى آمدى 
در حضور جمع بكو واكر راست بود با اشاره و لحن القول بكو مبادا مسلمانان سستى كير ند» (واقدى / 2.0688 - به لشكريان 
سفارش مى كرد به راهبان خلوت نشين تعرض نكنند, اما آنان را كه بيرو شيطانند بر شمشير عرضه كنندء زنان و بيران و 
طفلان را نكشند؛ نخلى و درختى را قطع نكنتك: (واقدى / 26.0/08 - نام هاى شمشيرهايش: «ذوالفقار»» «فخذم)» «رسوب)» 


«قضيب)؟؛ 


ص: 11 


زرهها: «ذات الفضول». «ذات الوشاح)» «بتراء»» «دوالحواشر)» «خرنق)؛ نيزه اش «مثوى)؛ حربه ى كوجكى داشت به نام «عنزه) 
كه در اعياد با او حمل مى كردندء و وقت نماز آن را بيش روى خود مى كذارد؛ حربه ى بزركى به نام «بيضاء»؛ كمربندى از 
جرم كه سه حلقه ى نقره اى داشت؛ عصاى او «عرجون» نام داشت؛ عصاى سركجى داشت به بلندى يكك ذراع؛ نام كمانش 
«كتوم) و تيردان آن«كافور» و تيرها «موتصله)؛ سيرش «زلوق)؛ كلاه خودش «ذوالسبوع)؛ اسبانش به نام هاى: «مرتجزاء 
«ذوالعثال»» «سكب»». «شحاءء «بحراء «لحيف». «لزار»» «طرب» و «سبحه)؛ استرى داشت به نام «دلدل» كه حسنين سوار آن مى 
شدند؛ الاغى به نام «يعفور)؛؟ شترى به نام «عضياء) و ديكرى به نام «قصوى)؛ كوسفندى به نام «غوثه) و بزى به نام (يمن)». (اسد 
0.0١/٠‏ - يرجمش «(عقاب» نام داشت»ء غالبا سفيد بود و كَاهى سيأه. (نظام 5 /١).2م‏ - در خانه ى كعبه بت ها آويزان 
بودند» روز فتح مكه با عصاى خود به آن ها اشاره كرد و فرمود: «جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا» (اسراء 7 .)8١‏ 
يعنى: «حق آمد و باطل محو شد به درستى كه باطل محو شدنى است»» به هر كدام اشاره نمود به رو در افتاد. (شامى *21/.0 - 
به سلمان بن ابى سليمان فرمود: «به زودى داراى ارتش هايى خواهيد شدء به زودى براى شما ماليات و سرانه و زمين ها كه در 
آن ها شهرها و كاخ ها باشد به دست مى آيد هر كس از شما توانست خود رااز آن كاخ ها بازدارد ودر مدينه خود را 
زندانى كن تا بميرد» جنين كند)» (اسد 21/7 / 58.07 - هر سال جوانان را سان مى ديد تا به ايشان اجازه ى جهاد دهد» سمره بن 
حندى را ديد او رارد كرد سمره كفت: يا رسول الله! اكر كشتى بككيرم مى توانم اينها را كه اجازه يافته اند به زمين بزنمء و با 
يكك تن از ايشان كشتى كرفت و او را به زمين زد؛ 


ص: كين 


بيغمبر او را اجازه داد. (اسد 78 / 24.01 - قاطعانه شهدا را وعده ى بهشت مى داد. عمرو بن جموح بيرمردى از انصار كه شل 
تودةوغميو اونواناق دك مدن محاف كرد ة تود دو سك سد عواسة شتزقة كندافر وداش كسد تسر رامعاف 
داشته» كفت: در بدر مرا از بهشت بازداشتيد مى خواهيد مرا از احد هم بازداريد؟ و خود با غلامش بيرون آمدند به بيغمبر 
كفت: اككر در جنكك كشته شدم با اين ياى شل به بهشت مى روم؟ فرمود: «البته مى روى»», به غلامش كفت: تو بركرد و من 
جهاد مى كنمء غلام كفت: جه زيان دارد كه من همراه تو باشم و محروم نشوم؟ هر دو جنكيدند تا شهيد شدند. (اسد 694"/ 
").توضيح:علت اجازهى ييغمبر بار دوم؛ يكى اصرار عمرو بن جموح بوده؛ دوم وضع جنكك احد كه سخت دفاعى بوده ودر 
جنكهاى دفاعى تكاليف دفاع كننده سنككين تر است.10- مى فرمود: «كوجكترين فرد مسلمان ميتواند هر كه را بخواهد يناه 
دهد كه او در امان خواهد بود. جنان جه دخترش زينبء ابوالعاص» شوهر مشرككث خود را يناه داد و او مسلمان شد. (اسد 771 
1 - دن جك :ابو الخاضء اماد او اسير شده يؤدء زيتب كردق يثد خوة وا كه" ازاشادرشن نيجه حاتون به اق رمسيدة'نوة 
براى فديه ى او فرستاد» جون بيغمبر آن را ديد رقت كرد و فرمود: «اككر راضى باشيد كردن بند را به زينب بركردانيد و اسير را 
رها كنيد)» و جنين كردند. (بحار 59" / /7.)١9‏ - مسابقه ى اسب دوانى ترتيب مى دادءبه برنده نقره عطا مى كرد كاهى به 


دو نفر اول و دوم نخلجه ى خرما مى داد. (بحار 185 .)١19/‏ 


ص: لجنا 


7 - سه تن از طايفه ى بنى عبس نزد او آمدند وكفتند: شنيده ايم هر كس هجرت نكرده مسلمان نيستء ما اموال و دام هايى 
داريم ا فرمائى آنهارا بفروشيم و هجرت كنيم» فرمود: «هر جا باشيد يرهيز كار باشيد, از اعمال شما جيزى هدر نمى رود و 
هر جند در «(صغد) و «جانان» (نام دو نقطه ى بسيار دور از مدينه) باشيد. (نهايه /ا١‏ / 5.)18/ا - به وفد «مزينه) كه جهارصد نفر 
بودند فرمود: «شما مهاجريد» در سرزمين و اموال خود بمانيد) (نهايه 08/849 - قدد بن عمار وافد بنى سليم نزد بيغمير آمد 
و كفت: مى روم وهزار سوار براى يارى تواز قوم خود مى آورم؛ رفت و نهصد تن بسيج كرد در بين راه مركش فرا رسيدء به 
اميران سياه كفت: نزد ييغمبر رويد وعهد مرا وفا كنيدء وقتى نزد بيغمبر رسيدند فرمود: «يس آن مرد خوش روى زبان آور 
كجا است؟) كفتند: مرده» فرمود: «يس صد تن ديكر؟» كفتند: از بيم بنى كنانه ايشان را در ميان قوم خود كذارديمء فرمود: 
«ايشان هم بيايند» امسال باكى بر شما نيست»» ايشان آمدند و هر هزار تن در فتح مكه و حنين همراه ييغمبر بودند. (نهايه 0" / 
- مردى ايرانى در جنكك احد به مشركى ضربت زد و كفت: بككير از من و من غلام فارسيم» بيغمبر به او متوجه شد و 
فرمود: «جرا نككفتى من غلام انصاريم» خواهرزاده ى هر قومى از ايشان استء و هم عهد هر قومى از ايشان است» (تيسير 37 / 
-6١‏ مى فرمود: «سواركار و تيرانداز باشيدء تيرانداز باشيد دوست تر دارم تا سوا ركار؛ هيج لهوى متنك ند بسنت مكردق 
روغث شود حجونان استث كه عمتى واارها كزدة يا شكر اذاتكردة هدملا ع رك برسيدة نا زسول الله كدر سكه يكن او 
كفار دست مرا قطع كند 


ص: وم 


آن كاه در يشت درختى يناه كيرد و بككويد من مسلمان شدم مى توانم او را بكشم؟ فرمود: «نبايد او را بكشىء اكر او را كشتى 
او به منزله ى تو مى باشد ييش از آن كه او را كشته باشى (يعنى مسلمان است) و تو به منزله ى او هستى بيش از آن كه كلمه 
ى شهادت را بكويد (يعنى كافرى)) (تيسير /1١‏ 1/4.06 - مى فرمود: «خون مسلمان كه شهادتين بكويد مباح نمى شود مككر در 
سه مورد: اول زناى محصنه (همسردار)» دوم قاتل عمد» سوم مرتد كه مسلمانى خود را رها كند واز جماعت جدا شود) (تيسير 
172 / 80.6 - قاتلى را نزد بيغمبر آوردند او را به دست ولى مقتول داد تا قصاص كند. قاتل كفت: يا رسول الله! من اراده ى 
قتل او نداشتمء ييغمبر به ولى مقتول فرمود: «اكر راست مى كويد و تواو را بكشى در آتش داخل مى شوى»» ولى مقتول او را 
رها كرد. (تيسير م / 81١.05‏ - غلامى متعلق به مردمان فقير كوش غلامى متعلق به مردمانى دولتمند را بريده بود» كسانش 
آمدند و كفتند: يا رسول الله صاحبان او مردمانى فقيرند» ييغمبر او را رها كرد. (تيسير 48 / ©).توضيح:بنا بر صحت روايت 
حتما علل ديكر در كار بود زيرا فقير بودن صاحبان غلام مجوز منع قصاص نيست.47 - فرمود: اعفيفترين و دست نككهدارترين 
مردمان از كشتنء مؤمنانند» (تيسير 84 / 87.05 - هر بار كه امرى در مورد قصاص نزد او مى آوردند» اول به عفو سفارش مى 


نمود. (تيسير .)6/9٠‏ 


ص: انا 


88 - در يكى از سفرها كرستكى به همراهان ييغمبر فشار آورد. كوسفندانى ديدند آنها را غارت كردند و در ديكك هاى 
جوشان نهادند كه ييغمبر سر رسيدء با كمان خود ديكك ها را وارونه كرد و كوشت ها را با رمل و ماسه آلوده ساخت,ء فرمود: 
«نهب و غارت از خوردن مردار حلالتر نيست» (تيسير ١٠1/١).توضيح:در‏ جنين مواردى ييغمبر تاوان مال تلف شده را و بيشتر 
از آن به صاحبان مال رد مى كرد.88 - مى فرمود: «وقتى بار مى اندزايد در دره ها و بيغئله ها يراكنده نشويد كه از شيطان 
استء بعد از آن نزديك به هم منزل مى كردند كه ممكن بود فرشى بر روى ايشان بككسترانند» (تيسير 1955 / 82.07 - در يكى 
از جنكك ها جا را تنكك كردند و راه هاى ميان خيمه ها را قطع نمودند» فرمود: «هر كس جا را تنكك كند يا راهى قطع نمايد 
جهاد ندارد) (تيسير *1/19).توضيح مهم:بيشتر موردى كه معاندان اسلام و جاهلان كم علم بر اسلام خرده مى كيرند» جنكك 
هاى ييغمبر اسلام است و ما براى جواب اين غرض ورزى يا جهالت مقدمتا مى كوييم ذليلترين انواع بردكى بت يرستى و 
احترام كزارى به متوليان بتخانه ها و صرف مال و آبرو و جان در راه آن ها است و عرب قبل از اسلام مهد بت يرستى آن همه 
در يست ترين انواع آن و بالنتيجه مهد جاهليت جهلاء و عقب افتاده ترين ملت ها از حيث فرهنكك و مال و زندكى وقدرت 
بود.به طور كلى بشر ناكزير از جنكك است نا لقمه اى از لقمه ى ديكر 


ص: 7937 


لذيذتر و بسترى از بستر ديكر نرمتر و زنى از زن ديكر زيباتر است و به طور خلاصه تا جشم حريص و حسرت زده اى به دنبال 
امتيازى مى دود. جنكك ميان افراد بشر برقرار خواهد بود.يست ترين جنكك ها به دنبال ارضاى خودخواهى هاء سبيل تاب دادن 
هاء كرفقق ياؤازهاء به دست اؤزدن ثروت هاء خياول ملت ها ؤيرده شاختن انساتها است. آناءروااست شرق ,شر ديكرءزانه 
جنكك با بشر ديكر وادار كند تا اين كونه مقاصد يليد را به دست آورد؟ و آن همه دروغ بافى ها تا آن مقاصد را مشروع جلوه 
دهد.اكنون كه بايد جنكك كرد جه بهتر كه در راه برانداختن بت و متولى بت و ظالم و جاهل و فرصت طلب واستعما ركر و 
جنكك افروق باشد تا اسان ارماك ويؤى فود را كه آزادى است :و آن ازاذئ جر دو سايه ى يكنا برست به :دست تمن )1 يذه 
تحصيل كند.بنابراين اسلام براى جنكك هاى بت برانداز و انسان ساز خود كه همه جنبه ى دفاعى داشت نيازمند دليل 
مشروعيت نيستء بلكه با صداى رسا بايد اعلام كند كه بزركترين دليل حقانيت او دفاع از حقوق انسانى و جنكك و ستيز با 
عوامل برد كى و جهالت است همان طورى كه قرآن مجيد تعليم مى دهد: «و لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله» (آل 
عمران) يعنى: «تا آن جا كه كسىء كسى را آقا بالا سر نككيرد جز خدا راامضافا به آن كه بيغمبر اسلام تا سر حد امكان از 
كر 


ص: عاوم 


مى رفت و به قول سلام بن مشكم يهودى دشمن سرسخت و معاصر او: تا كلويش را نكيرد جنكك نمى كند. توضيح مفصلتر را 
در كتاب «جاء الحق» تاليف مؤلف اين كتاب بخوانيد.1 - اميه بن ابى عبيده بعد از فتح مكه نزد ييغمبر آمد و ككفت: يا رسول 
لله! با ما بر هجرت بيعت كنء فرمود: «بعد از فتح» هجرتى نيستء اما جهاد و نيت هست)» (اسد 111 /١).توضيح:يس‏ از فتح 
مكه و ديدن قدرت اسلام» آن فداكارى و از خود كذشتكى مهاجرين اوليه به عمل نمى آمد اما نيت خالص و جهاد براى 
كسب ثواب و منزلت باقى بود.88 - لشكريان را سان مى ديد و بررسى مى كردء مردى را ديد كه كمان عربى در دست 
داشت فرمود: «بر تو باد حفظ اين كمان و مانن د كان آن. و نيزه هاى راست نوكك تيزء به درستى كه با اينهاست كه خداوند 
شما را در شهرها تمكين مى دهد و ييروزى را براى شما زياد مى كند» (مطالب 89.07/1١8١‏ - از خصائص يبيغمبر است مأمور 
بودن به جهاد. و هر جند تنها باشدء قوله تعالى: «فقاتل فى سبيل الله لا تكلف الا نفسكك» (نساء / 65) يعنى: «در راه خدا قتال 
كن» كسى غير از خودت تكليف كرده نمى شود؛ امام صادق (عليه السلام) فرمود: «هيج كس قبل از او و بعد از او جنين 
تكليفى نداشته است» (بحار /710 / 18).توضيح:مراد آن نيست كه هركز ديكرى به جهاد مكلف نخواهد شد بلكه مراد آن 
است كه بر فرض ديكرى مكلف نشود يا اقدام نكندء تو به تنهائى 


ص: هحار 


به جهاد كردن مكلفى.50 - فرمود: «فرمانرواى قوم بايد داراى رهوارترين رهواران باشد/. (بحار ١1‏ / 941.019 - هركز 
شبيخون نزد؛ از ريختن زهر در آب دشمن نهى كرد. (بحار 778 / 97.014 - سعد وقاص در جنكك بدر سعيد بن عاص را 
كشته بود» شمشير او را نزد بيغمبر برد و آن را ازاو خواستء ييغمبر فرمود: «مال من نيستء آن را در غنائم بكذارا» بعد از يى 
او فرستاد و شمشير را به او داد» و فرمود: «در سهم من افتاد و مال من شدء براى تو باشد) (بحار 7١7‏ / 973.018 - وقتى در 
جك بون لسك متام وا مناة "ميته ب ايعان قرمان دوه واكك سائيده جهعنها زا يعنيةه هذا يقال كيده (تحان 181 / 
9).توضيح:زياد به دشمن نظر نكنند تا ارده ى ايشان متزلزل نشود و سكوت براى تمركز نيرو و اراده استء جنان جه دشمن 
در توصيف ايشان كفته بود افعيانى هستند لال و بى زبان.*9 - در روايت ديك «دندان ها راروى هم فشار دهيد) (بحار 40. 
(14/100 - جون در جنكك بدر عباس بن عبد المطلب و عقيل بن ابى طالب اسير شدند بيغمبر به عباس فرمود: «خود و عقيل 
را خريدارى كن»» كفت: يا رسول الله! من مسلمان بودم مرا به زور آوردند» فرمود: «اككر راست است خداوند ياداش تو را مى 
دهد اما ظاهرا امر آن انث كهننه حيكف ما مده اىء بايد فديه دهى)» عباس كفت: آن طلاها كه همراه داشته ام برده اند از 
آن ها حساب كن. فرمود: «آنها غنيمتى است كه خداوند به ما عطا فرموده فديه خود و عقيل را بده)»» كفت: ديكر جيزى 


ندارم» فرمود: «از آن طلاها كه نزد 


ص: انا 


ام الفضل (همسر عباس) به جا كذارده اى» (بحار 788 / 98.019 - در جنكك بدر همه شب خوابيدند غير از بيغمبر كه در ياى 
درختى تا صبح به نماز و دعا مشغول بود. (بحار 71/8 / 91/.)19 - خبيب يككى از مسلمانان را اسير كرفته و به قريش فروخته 
بودند و آن ها او را دار زده بودند» ييغمبر فرمود: «كى مى رود و جسد او را از دار ياثين بياورد واين جا بياورد؟» زبير بن عوام 
و مقداد داوطلب شدند و رفتند» با وجود آن كه شب ها جهل تن اطراف دار نككهبانى مى كردند» تا خواب بودند او را آورده 
بر شتر بار كردند» جون نككهبانان بيدار شدند ايشان را دنبال كردند» زبير جسد را انداخت و زمين او را بلعيد و او به «بلع 
الارض» ملقب شدء زبير شمشير كشيد كه به ايشان حمله كندء ب ركشتند. (بحار 18 / 98.07١‏ - ييغمبر براى انتقام خون عاصم 
و خبيب» عمرو بن اميه ضمرى و يكك تن ديككر را به مكه فرستاد تا ابوسفيان را بكشند» موفق نشدند اما در برككشت جندين نفر 
از آنان را كه در تعقيب ايشان بودند كشته و به مدينه بازكشتند» و بيغمبر را خبر كردند» ييغمبر خنديد و براى ايشان دعا كرد. 
( بحار 188 / 44.7١‏ - مجموع نخلهايى كه از بنى النضير بريده شد» شش نخل بود و معلوم است كه اين كار كه به اذن 
خداوند صورت كرفت» مصلحت و براى سرعت در تسليم دشمن بود نه به قصد خرابكارى و امحاى نخلستان» و هر جند اكر 
براى فتح نهائى بريدن نخلستان و امثال آن متقضى باشد واجب است كه انجام شود زيرا مانع كشتار و خرابى ببشتر خواهد بود. 
(بحار 188 / ٠٠١.٠١‏ - در سفرى جنكى اصحاب كفتند: بنى ضمره در راه ما هستئد مبادا راه ما را به مدينه ناامن كتند» اول با 


ايشان يجنك 5566 فرمود: «ه ركز ايشان نيك وكارترين 


ص: ا 


عربند به والدين خود و وصل كننده ترين به ارحام خود و وفادارترين به عهد خود» (بحار 3١0‏ / 0 -اشجع. طايفه ى 
كوجكى بودند نزديكك مدينه مى ترسيدند مبادا بيغمبر براى جنكك به سر وقت ايشان بيايد» بيغمبر اكرم احتياط مى كرد مبادا 
ايشان به اطراف مدينه دست اندازى كنند» خواست به طرف ايشان برود در اين وقت هفتصد نفر از طائفه ى اشجع با رئيسشان 
مسعود بن رحيله آمدند» ودر درهى «سلع» توقف كردند» يبغمبر اسيد بن حصين را فرستاد تا خبرى آورد كه اشجع براى جه 
آن جا آمده اند» جون آن جا رسيد مسعود براو سلام داد و كفت: آمده ايم كه با محمد قرارداد عدم تعرض ببنديم» اسيد 
بركشت و ييغمبر را خبر داد» بيغمبر فرمود: «از ما بيم داشتند و طالب صلحند؛» براى ايشان ده بار خرما فرستاد» فرمود: «هديه در 
جلو حاجت و مقصود خوب جيزى است'». و نزد ايشان رفت و فرمود: «براى جه آمده يد؟»» كفتند: ما نزديكك و همسايه ى تو 
هستيم و در ميان اقوام كم نفرتر از ما نيست»ء هم از جنكك با تو ترسيديم هم از جنكك با ديكران آمديم كه با تو قرارداد عدم 
تعرض ببنديم» ييغمبر از ايشان قبول كرد و ايشان به محل خود بازكشتند و آيه درباره ى ايشان نازل شد: «الا الذين يصلون الى 
قوم بينكم و بينهم ميثاق اوجاء و كم حصرت صدورهم ان يقاتلو كم او يقاتلوا قومهم) (نساء / ١4)مفاد‏ آيه ى مباركه درباره ى 
كسانى است از مسلمانان منافق كه به مدينه هجرت نمى كردند و ميل داشتند مسلمانان هم به كفر بازكردند حكم ايشان غير از 
حكم منافقان مدينه بود زيرا از ايشان احساس خطرى نمى شد اما جه بسا آن ها با كفار همكارى مى كردند حكم درباره ى 
ايشان جندان بود كه هر جا ايشان را ببينند» بكشند؛ يس از آن در آيه ى مباركه از اين حكم درباره ى دو كروه ديكو ابعتنا 
شده اما استثناء منقطع و يكى از آن دو كروه كسانيند كه با كروه هاى معاهد با اسلام ييوسته اند و محارب اسلام نيستند» دوم 


كسانى كه نمى توانئد با 


ص: ارا 


مسلمانان بجنكند و نمى توانند با قوم خود اكر محارب با اسلام بودند بجنكند و با اسلام معاهده ى ترك مخاصمه مى بندند 
و همين طائفه ى اشجع يكى از مصاديق قسم دوم است. (بحار 708 / ٠١7.0١‏ - وقتى صلح حديبيه انجام كرفت» بيغمبر 
دستور داد شتران را قربانى كنند» كسى اطاعت نكرد؛ بيغمبر غمناك به خيمه ى ام سلمه داخل شد ام سلمه كفت: يا رسول 
اللا كو وى شه 6و موف قرافت تهون دين كزاء عات متك تاذ ناخو ام تابي كر دتك اوحار 31387( حوفي 
ارتش اسلام براى جنكك «موته) از مدينه خارج شد ايشان را بدرقه كرد و در «ثنيه الوداع» توقف نمودء همه در اطرافش بودند 
فرمود: «به يارى خدا بجنكيد. دشمن خدا و دشمن خود را در شام بكشيد, در آن جا مردانى خواهيد يافت كه در صومعه ها 
عزلت كزيذة ائدة متعرض انشاق تشويده و مردان:ديكرى شواهيد يافت: كه شيطان در سرهاق اشان لأنه ساحته با شمشيرها آن 
سرها را بكنيد؛ هركز زنى و صغيرى را نكشيد و نه يبرمردى فرتوت را؛ نخلى و درختى را از جا نكنيد؛ بنائى را خراب نكنيد) 
وقت وداعء عبدالله بن رواحه كفت: مرا به جيزى فرمان ده كه آن را حفظ كنمء فرمود: «فردا شما به شهرى مى رسيد كه سجود 
در آن كم استء سجده را زياد كن». عبدالله كفت: يا رسول الله! براى من زياد كن, فرمود: «خخدا را به ياد بياور كه او در هر 
جه مى خواهى ياور توست»» عبدالله برخاست اندكى رفت و بركشت و كفت: يا رسول الله! خداوند طاق است و طاق را 
دوست دارد (يعنى سومى)» فرمود: «اى يسر رواحه! اكر احساس عجز كردىء عاجز مباش اكر ده بدى كردى كه يكك نيكى به 
جاى آوردى»» عبدالله كنيع از ابن ها متؤال از تو ندارم. (بحار ٠١6.)5١ / 2٠‏ - در تقسيم غنائم «حنين») عباس بن مرداس 


(شاعر ياوه سراى از بيم» 


قوم 


مسلمان شده را) جهار شتر دادند» وى شعر ككفت كه جرا فلان و فلان جنين و من جنان؟ ييغمبر به اميرمؤمنان فرمود: «او را ببر 
و زبان او را قطع كن». اميرمؤمنان او را بردء عباس كفت: آيا زبان مرا مى برى؟ امير فرمود: «آن جه ييغمبر فرمان داده اجرا مى 
كنم»» او را در ميان شتران برد امير به او فرمود: «از جهار شتر تا صد شتر هر جه خواهى انتخاب كن»» عباس به سخن بيغمبر 
متوجه شد و ككفت: يدر و مادرم به فداى شما جقدر كريم و حليم و زيبا و دانائيد» امير به او فرمود: «بيغمبر به تو جهار تا داده 
بود تادر شمار مهاجرين باشىء؛ حال اككر خواهى صد تا بردار و در شمار ايشان مباش» عباس كفت: يا على! با خودت مشورت 
مى كنمء على (عليه السلام) فرمود: «من مى كويم جهار تا بكيرد و به عطاى ييغمبر راضى باش» و عباس قبول كرد. (بحار ١7١‏ 
8.١ /‏ - خواهر رضاعى بيغمبر جزو اسيران «حنين» بود» براى او رداى خود را كسترد. خواهرش از ماكل بن عوف رئيس 
طائفه ى هوازن شفاعت كردء بيغمير فرمود: «اكر آمدء بخشوده است». مالكك نزد بيغمير آمد و ييغمبر صد شتر به او بخشيد. 
(بحار ١.01١ / ١/#‏ - وقتى غنايم «حنين» را تقسيم مى كرد يكى كفت: اين جه تقسيمى است؟ خدا اين جور تقسيم را 
نخواسته استء يكى كفت: اى دشمن خدا! دربارهى ييغمبر جنين مى كويى؟ و ييغمبر را خبر داد فرمود: «برادرم موسى را 
بيش از اين آزار دادند و او صبر كرد). (بحار 17/8 / /١1/.)71‏ - در وقت بركشت از جنكك «تبوكك» در كردنه ى سختى دوازده 
تن از منافقان توطئه كرده بودند كه شتر او را رم دهند تا او را بياندازد» مهار شتر ييغمبر به دست عمار ياسر بود و حذيفه بن 
يمان آن را مى راندء بيغمبر به حذيفه فرمود: «بروى شتران ايشان بزن»» حذيفه آنها را زد واز راه بيغمبر دور كرد» جون فرود 


ص: لين 


«ايشان را شناختى؟» كفت: نشناختم» بيغمر هم ايشان را نام برد حذيفه كفت: نمى فرستى ايشان را بكشند؟ فرمود: «كراهت 
دارم كه عرب كويد حال كه بواسطه ى اصحابش ظفر يافتهى ايشان را مى كشدء (بحار ١98‏ /١1؟).توضيح:در‏ منابع عامه هم 
اين مطلب ياد شده از آن جمله ابن عبد البر در استيعاب ذيل حذيفه بن اليمان مى كويد: او را صاحب سر ييغمبر مى دانستندء 
اننامى آث اقخاف زاف دانسكت اما نس كقت ولى وفتى فى هر دين 1ن ها تمان تق كزازفة صر ان الا مشابعت مى 
كرد.8 ٠١‏ - جون به منزلى ورود مى كرد از آن جا كوج نمى كرد مككر آن كه با دو ركعت نماز با آن وداع مى كرد (مطالب 
1٠١.077 10‏ - دوست داشت آغاز سفرش روز ينجشنبه باشد. (مطالب 107 ١١١.)7/‏ - كروهى از غزوه اى بركشته بودند در 
ميان ايشان افرادى ديد كه از كثرت عبادت ناتوان شده بودند فرمود: «جه كسى از ايشان خدمت مى كرد؟» كفتند: يا رسول 
الها ماء فرمود: «شما از ايشان فاضاتريد» (مطالب ١17.075 / ١85‏ - به اكثم بن جون فرمود: «با كروهى غير از قوم خود براى 
جنكك بيرون رواهم خلق تو نيكو مى شود هم نزد رفقاى خود كرامى هستى» (مطالب 185 / 11.07 - فرمود: «خداوندا! 
سح ركاه زود را براى امت من مباركك فرما» و جون سريه اى يا ارتشى مى فرستاد» اول روز مى فرستاد؛ واين صخر خود تاجر 


بود» اول روز 


ص: ا.ءع 


براى كار بيرون مى آمد و مال او بسيار كرديد. (وصول ١15.7 / ١957‏ - فرمود: «آن جه را من از تنهائى مى دانم اكر مردم 
بدانند ه ركز سوارى به تنهائى بيرون نمى رود)(وصول 1١18.)7/1١947‏ - فرمود: «إيكك سوارء شيطان است؛ و دو سوارء شيطان» و 
سه سوارء كاروان» (وصول ١١8.)5/ ١97‏ -فرمود: «جون سه نفر با هم سفر كنندء يكى را امير سازند) (وصول ؟”97١/‏ 
")توضيح:براى همداستانى و رفع اختلافات احتمالى و عدم ترديد در تصميم.117 - جون ارتشى مى فرستاد مى فرمود: «اكر 
مسجدى ديديد يا اذانى شنيديد هيج كس را نكشيد» (وصول 171717/ 118.0١‏ - در جنككء زنان را فقط براى يرستارى و مداواى 
مجر وخين و انق كوته اعمال به همراه مئى برةء و أ عنمت به ابشان. هئ :داد اما ندا به غنوان شهمه ماتند هردان: (وضول 17/1 / 
6١‏ - جون از حديبيه بازكشتند» سورهى «انا فتحناا نازل شدء يكى كفت: آيا اين فتح بود؟ بيغمبر فرمود: «سوكند به آن 
كه جان محمد در دست اوست هر آينه آن فتح بودا (وصول 797 / ١)توضيح:واقعا‏ صلح حديبيه بزركترين فتح اسلام بود 
زيرا بعد از آن سران كفر دانستد كه ديككر نمى توانند با قدرت اسلام ستيزه كنند و در مقاومت مردد شدند» رجال مهم كفر 


مانند خالد بن الوليد و عمرو بن العاص بعد از 


ص: 507 


حديبيه» مسلمان شدند. 17٠١‏ - فرمان داد جاسوس دشمن را بكشند. (وصول 795 11١.)١/‏ - ييغمبر به زيد بن حارثه كه 
فرمانده ى سريه اى بود فرمود: «جون سريه اى را مى فرستى به ايشان شتاب مكن, ايشان را فرود آور (كه آسايش كنند) به 
درستى كه خداوند كروه را نصرت مى دهد به ضعيفترين ايشان» (مطالب 10 /١).توضيح:بزركترين‏ ادعا وعده هاى تاريخى 
كه صددرصد وقوع يافته است.7١١‏ - فرمود: «مصر را فتح خواهيد كرد, براى اهل آن سفارش خير كنيد زيرا ايشان هم ذمه اى 
دارند هم رحمى) (وصول 7894 / ؟).توضيح:مراد از رحم. ماريه ى قبطيه همسر ييغمبر و مادر ابراهيم است كه «مقوقس) به 
يمير ديه كردة وى 398- اكات قمر به"سفارش "او القرياة:زدن در جنك كراهة: داشتيد (وضول 1/6 7)بة ا حاو 
بيغمبر يرسيدند درباره ى كسى كه از روى شجاعت مى جتككد يا از روى حميت يا از روى رياء كدام در راه خداوند است؟ 
فرمود: «كسى كه بجنككد تا كلمه ى الله بالا دست باشد آن در راه خداوند است» (وصول 778 / 178.0١‏ - فرمود: (كسى كه 
بميرد و حال آن كه نه جنكك و جهاد كرده باشد و نه نيت 


ص: ارين 


جنك در راه خدا كرده باشدء بر شعبه اى از نفاق مرده) و در روايت ديكرء «تجهيز يكك سرباز يا خوبى كردن به خانواده ى او 
در حكم جهاد آمده) (وصول 171.0١ 77١‏ - فرمود: «بدانيد بهشت زير سايه ى شمشيرها است» (وصول 1718.077 - وقتى 
مى خواست به جنى رود ينهان مى داشت و مى فرمود: «جنكك نيرنكك است» (وصول 777 / 179.0١‏ - اعرابى اى كفت: يا 
رسول الله! مرا از هجرتث خمر دهء فرمود: «واى بر تو بدرستى كه شأن آن شديد استء آيا شتران دارى؟) كفت: آرى» فرمود: 
«صدقه ى آن رامى دهى؟) كفت: آرىء فرمود: «از آن جيزى مى بخشى؟) كفت: آرىء فرمود: «آن ها را مى دوشى؟) كفت: 
آرى» فرمود: «حال كه جنين است, هر جند از آن طرف درياها باشى عمل كن كه خداند عمل تو را بى ياداش نمى كذارد) 
(وصول 0 / ”).توضيح:مراد آن است كه هجرت براى كسب اعمال صالحه است.10 - براء كفت: شما فتح مكه را فتح مى 
ناميديد و ما بيعت رضوان را (در حديبيه) فتح مى ناميديم» در روز حديبيه ما هزار و جهارصد نفر با بيغمبر بوديم» حديبيه 
جاهى بود» آب آن را كشيديم تمام شد و قطره اى در آن نبود» ييغمبر شنيد به لب جاه نشست ظرفى از آب خواست وضو 
كرفت و مضمضه كرد و دعا كرد و آن را در جاه ريختء اندكى كذشت كه هر جه خواستيم براى خود و رهواران آب 
كشيديم. (وصول بنذ / 11.5 - در يكى از سفرها كه خوراكى هاى تمام شده بود و هسته هاى خرما را در دهان مى 
ليسيدند؛ فرمود: «هر كس هر جه دارد بياورد)» آوردند» دعا خواند به طورى كه همه؛ سفره هاى خود را ير كردندء آنككاه 
كفت: «اشهد ان لا اله الا الله و انى رسول الله) 


ص: .ع 


هيج بنده اى كه بدون شكك آنها را بككويد نخدا را ملاقات نمى كند مككر آن كه به بهشت داخل مى شودا (وصول 785 / 
.1" - با هيج قومى قتال نمى كرد مككر آن كه اول ايشان را دعوت مى نمود. (مستدركك 1.0/١8‏ - وقتى خواست 
براى جنكك بدر بيرون آيد مردى نيرومند و شجاع خواست با او بيرون بيايد» فرمود: «آيا تو مسلمانى؟» كفت: نه فرمود: «از 
مشركى يارى نمى خواهم)» بار دوم اجازه خواست و همان را شنيد بار سوم مسلمان شد. (وصول 707 / 17.07 - حذيفه و 
يدرئن را كقان فرش :واه اسمير كتهو كفتكن ره اكجاتي رفية؟ كنتتل: به سديه از ايسان مان كرفكتك كه حا ومين 
بيرون نروند وايشان را رها كردند» جون نزد بيغمبر رسيدند به بيغمبر كفتند» فرمود: «به عهد خود وفا كنيد و با ما (به جنكك 
بدر) نياييد» ما هم از خدا يارى خواهيم خواست» (وصول 0 1١0.0‏ - خباب بن ارت كفت: به بيغمبر شكايت كرديم واو 
بردى به تن داشت و در سايه ى كعبه نشسته بودء كفتيم: آيا طلب نصرت براى ما نمى كنى؟ آيا براى ما دعا نمى كنى؟ فرمود: 
«قبل از شما مردى را مى كرفتيد او را جال مى كردند و اره مى كذاردند بر سر او و او را دو نيم مى كردند و با شانه هاى 
آهْنيِن كوشت :او زا از استحكواة جذامئ كردذثدة و همدع "انحن ها او راان دقن باز تمن :داشت به خدا سو كتد هر آبنة 
خداوند اين امر را تمام مى كند؛ تا آن جا كه سوارى از صنعا تا حضر موت مى رود واز كسى جز خدا نمى ترسد و كسى از 
كركقابر كوسقندقق تق تسد اتاشماكتات مي كيد «(وصول 4: 7881297 اير كفت" ييغمبر ما وآ تزاف افق كازؤواة 


قريش فرستاد» ما سيصد نفر بوديم و امير ما ابوعبيده بودء هميانهائى از خرما توشه ى ما بود» ابوعبيده دانه دانه به ما 


ص: م6 


مى داد در دهن مى كذارديم و مى كردانديم مانند اطفال و روى آن آب مى نوشيديمء براى آن روز ما بس بودء تا توشه تمام 
شدء نصف ماه كنار دريا مانديم كه از ماهى اى به نام «عنبر) تغذيه كرديمء ابوعبيده يكى از دنده هاى او را به يا داشت آنكاه 
درازترين مرد را سوار بلندترين شتران كرد و او سواره از زير طاق مانند دنده ماهى كشت و جهار نفر در كاسه ى جشم او مى 
تقسكتلة اف كوت 1ن زحاذى عاتن نه مداه اورثك (واصول :86 17د ازا اقم كال كزدتل قسيه تحكوتة اليت» كفت: 
ييغمبر به قتال مبعوث شد نه به قصه. (مطالب ١١/‏ / 138.075 - ميان اسبان مسابقه داد» وبه دست خود برندكان را جائزه داد. 
(وسائل 1١9.015 / ”6١‏ - مردى اعرابى نزد ييغمبر آمد و كفت: با ناقه ى خود با من مسابقه ده. مسابقه داد و اعرابى برد 
بيغمبر فرمود: «شما ناقه ى مرا بالا برديد» خداوند دوست داشت او را يايين بياورد» (وسائل 59 / 150.)17 - زيد بن حارثه 
كفت: ييغمبر مرا و براء بن عازب و زيد بن ارقم و سعد و ابو سعيد خدرى و عبدالله عمر و جابر بن عبدالله را براى جنكك كم 
سن و سال دانست. (مستدركك 84 / 151.7 - فرمود: «مؤمن صبح كند و شب كند بر مصيبت فرزند بهتر است تا صبح كند و 
شب كند بر جنكك» (وسائل 187.0177/18 - اميرمؤمنان كفت: اسيرانى را به مدينه آورده بودندء» دو برابر در ميان ايشان بود 
كه بيغمبر دستور داد آن ها را بفروشم, فروختم و ميان ايشان جدايى افتاد» جون نزد ييغمبر آمدم و خبر دادم فرمود: «خود را به 
ايشان برسان و ايشان را يس بكيرؤ يكك اجا بفروش .و ميان ايشان تفرقه مبانداز) (مستدركك 7/8 


ص: .8 


وذرروابت:د كرايخ :دو تن مادرق وفرزتدش بودند ودر روايت ذركر فرموة: لاخر كس تفرقه اندازد» ملعون است)» و در 
روايت ديكر نهى فرمود كه ميان مادر و فرزند جدايى اندازند. (مستدركك 00 157.017 - فرمود: «كشته ى به خاطر اهلش» 


شهيد است و به خاطر همسايه» شهيد است و هر كشته اى در راه خداء شهيد است» (مطالب ١778‏ / 5). 


ص: /ار.ع 


تبرى» تفأل» تغيير نام 


تبركك جستن به جيزهايى منسوب به بيغمبر اسلام در عهد خودش جنان رايج و معمول بود كه مسلمانان ياكك اعتقاد بر 
همديكر سبقت مى جستند» بيغمبر اكرم از هر جيزى فال نيكى استخراج مى نمود و مى فرمود: «فال خوب بزنيد» آن را خواهيد 
يافت» هر جا نام نامناسبى جه در اشياء و جه در اشخاص مى ديد آن را به نام مناسبى تغيير مى داد اين مسئله يعنى تعويض نام 
ها يكى از مسائل مهم تشكيلات اجتماعى است كه هر قدرتى بايد آن را انجام دهد» مخصوصا در نظامات ييغمبرى كه بايد 
نسل جديد نسبت به نام هاى طاغوتى تداعى نداشته باشد.١‏ - وقتى در حديبيه سر را تراشيد» موى او را بر درختى كذاردندء 
مسلمانان هجوم آوردند و آن موها را براى ترك ميان خود تقسيم نمودند, ام عماره كفت: من جند موى برداشتم آنها را در 
آب مى شستم و آب را به مريض مى دادم» شفا مى يافت. (واقدى / 2180).؟ - صلوات كامل و تحيت و بركت براى بيغمبر 


جنين است: (اللهم صل على 


ص: 5:0 


محمد و آله كما صليت على ابراهيم و آل ابراهيم انكك حميد مجيد و بارك على محمد و آله كما بركت على ابراهيم و آل 
ابراهيم انكك حميد مجيد) (بحار 79 /017)." - فرمود: «هر كس برايش جهار يسر زائيده شد و يكى را به نام من نناميد» به من 
جفا كرده است)» (بحار 79 /5.)17 - هر كس يكبار بر ييغمبر صلوات فرستاد. خداوند با هزار صف از ملائكه. هزار بار بر او 
صلوات مى فرستد» (بحار 7١‏ //0.)17 - وقتى عروه بن مسعود به سفارت از طرف كفار مكه به حديبيه نزد ييغمير آمد ديد كه 
آب وضو وآب دهان ييغمبر را براى تبركك از هم مى ربايند» جون نزد قوم خود بركشت,ء ككفت: اى مردم! من دستكاه قيصر و 
كسرى و نجاشى را ديده ام هر كز كسانى مطيع و فداكار مانند اصحاب محمد ندارند. (بحار 77 / 5.017 - وقتى در محضر 
امام صادق نام محمد برده مى شدء جنان سر خود خم مى نمود كه نزديكك بود سرش به زمين برسد. (بحار "١‏ 7 1/.017- 
١حنين»‏ غلا-م ييغمبر آب وضوى او را به مردم مى داد» به صورت مى ماليدند و از آن مى آشاميدند و جنان شد كه به ايشان 
نداد» به ييغمبر شكايت كردند» ييغمبر فرمود: «آيا غلامى جنين حسابكر ديده ايد؟» (اسد 27 / 4.07 - خالد بن وليد يكك تار 
مق ال يبشائى يبغميبة دست آؤرده بؤد و .دن كك :ها در جلو كلاه خود تضب: هئ تمؤد ونه آن بركة من ست (اسل 7/86 
- هميشه فال خوب مى زد در راهى مى كذشت شترانى ديد يرسيد: «از كى هستند؟) كفتند: از سالم» فرمود: «سالم 


شديم)؛ از كسى يرسيد: (جه نام دارى؟) كفت: مسعودء فرمود: ١خوشبخت‏ شديم انشاء الله) (اسد "/ا3؟ / 6). 


ص: اين 


٠‏ - يعيش غفارى كفت: شترى آوردندء» بيغمبر فرمود: «كى آن را مى دوشد»» يكى كفت: من» فرمود: «جه نام دارى؟) 
كفت: مره فرمود: ١بنشين»»‏ ديكرى برخاست فرمود: «جه نام دارى؟) كفت: جمره» فرمود: «بنشين)»» من برخاستم» فرمود: ١جه‏ 
نام دارى؟) كفتم:يعيش» فرمود: «بدوش"» (اسد /17١‏ 11.08 - جند تن از بنى غفار و بنى اسلم در مكه به حضور او آمدند و 
مسلمان شدند» بيغمبر فرمود: «غفار غفر الله لها و اسلم سالمها الله) يعنى: «طايفه ى غفار خداوند ايشان را بيامرزاد و طايفه ى 
اسلم خداوند ايشان را سلامت بداراد؛ (شامى 587 / 17.١‏ - فرمود: «وقتى كسى را محمد نام كذارديد از او عيبجويى نكنيدء 
براو نهيب نزنيد او را مزنيد» خانه اى كه در آن محمد نامى هست بركت دارد همجنين همسفرانى كه در ايشان محمد نامى 
هست)» (بحار 36٠‏ / 1.18 -از يكى يرسيد: «نام تو جيست؟) كفت: اكبر» فرمود: «نام تو بشير است» (اسد ”197/ 15.0١‏ - در 
مان جاهليت شتران را نشاته كذارى مى كرذنك مانند,بريدن كوش كه آن را خضرمه مى. كفتتد» بتغمير دستون ذاد ثا نجاق 
ديكر از شتر را نشانه كذارى كنند كه با رسم جاهليت فرق داشته باشد. (اسد 198 / ١18.07‏ - به خلده انصاريه فرمود: «١كسى‏ 
بياور شترم را بدوشد). يكى آورد؛ فرمود: «نامت جيست؟) كفت: حربء فرمود: «برو ديككرى بياورا» جون آورد فرمود: «نامت 
جيست؟) كفت: يعيشء فرمود: «تو بدوش) (اسد ١77‏ / 12.07 - از يكى يرسيل: (جه نام دارى؟» كفت: عبد الشرء فرمود: ١تو‏ 


عبد الخيرى» (اسد 2# / 777.07 - ابن كليب اولين مسلمان از يمن را عبدالله ناميد. (اسد ١58‏ / ؟). 


ص: ٠ع‏ 


- جد سعد بن وهب در جاهليت «غيان» نام داشت, و محل او «غواا» وقتى بيغمبر در بلاد جهينه بيعت مى كرفتء از نام و 
محل او يرسيد كفت: نامم «غيان» و محلم «غوا» استء بيغمبر فرمود: «بلكه نامت رشدان و محل تو رشاد است» (اسد 3١١‏ / 
7 - ربيع بن قارب را عبد الرحمن ناميد. (اسد 7١.07 / ١88‏ - يكى را يرسيد: «نامت جيست؟) كفت: فراموش كرده ام؛ 
فرمود: «نامت سليم است» (اسد 358 / 7١.07‏ - ظرف عسلى آوردند يرسيد: «از كجاست؟) كفتند: ازذى الضلاله. فرمود: «از 
ذى الهدى است» (اسد 7817/ 71.07 - يكى سواره نزد او آمد و ككفت: يا رسول الله! نه روز راه آمده ام و رهوار خود را خسته 
كرده ام» شبها بيدار و روزها تشنه بوده ام تا از دو خصلت از تو سؤال كنمء ييغمبر فرمود: «جه نام دارى؟» كفت: زيد الخيل» 
فرمود: «نام تو زيد الخير است» (اسد 787 / 77.05 - سائب غفارى را عبدالله نام نهاد. (اسد 708 76.077 - مى فرمود: ١در‏ 
قيامت شما را به نام خود و نام يدر مى خوانند نام خوب بر خود بككذاريد» (تيسير 10.)١/152‏ - مسجد بيغمبر را با سعف نخل 
افروخته روشن مى كردند؛ غلامى به نام فتح اول بار آن را با روغن زيتون روشن نمود؛ ييغمبر يرسيد: «مسجد ما را كى روشن 
كرده؟) تميم كفت: غلام من» فرمود: ١جه‏ نام دارد؟» كفت: فتح» فرمود: «نام او سراج است» (اسد 787 / 52.01 - «عقربه) نامى 
كةيدرش دن جنك انعد كشته شده يود ترد بيغمبر رفت و كزيه فى كرة» ييغمبر يرسي «ثامثك حبست؟) كفت: عقريه: فررهوة: 


«نام قو بشير است» آيا راضى نيستى كه من در تو باشم و عايشه مادرت؟)»» وى آرام كرفت. (اسد الع /”. 


طن الع 


7 - مى فرمود: «اشخص را به نامى كه بيشتر دوست دارد. بناميد» (اسد ١‏ - فرمود: «با كسى كه آشنا مى شويد از نام 
او :يفوش واقيلة امن سوال كنية :ويا اق نوق واحددن .دوس زاستين اب الشثة كانه ها ويراسى :و كرت "شداسائن 'احمقانة 
اى است» (وافى - الايمان / 759.2٠١‏ - عبد العزى بن بدر بر ييغمبر وارد شدء فرمود: «نامت جيست؟» كفت: عبد العزى» بيغمير 
او را عبد العزيز ناميد» همجنين عبد العزى بن سخير راء عزيز نامى را عبد العزيز ناميد. (اسد 359 / 3١.07‏ - عثله بن منذر را 
عتبه ناميد. (اسد 81" / 71.0 - حزن بن ابى وهب را يرسيد «جه نام دارى؟» كفت: حزنء فرمود: «نه بلكه تو سهل هستى» اما 
او كفت: نام خود را عوض نمى كنم. كويند در نسل او حزونت و سوء خلق باقى مانده بود. (اسد 7/ 77.07 - وقتى امام حسن 
متولد شد. اميرمؤمنان او را «حرب» ناميد ييغمبر فرمود: «بلكه نام او حسن است»» بعدا امام حسن و امام حسين را به نام هاى 
فرزندان هارون و شبر و شبير ناميد. (اسد 77.01/14 - حكم بن سعيد را يرسيد: ١جه‏ نام دارى؟» كفت: حكم. فرمود: «نام تو 
عبد الله است» (اسد 7.07/57 - عزيز با يدرش نزد بيغمبر رفته بود» فرمود: «يسرت جه نام دارد؟» كفت: عزيز فرمود: «او را 
عزيز نناميد» او را عبد الرحمن بناميد» و فرمود: «عبدالله و عبدد الرحمن و حارث سه نام خويند» (اسد 917 /"0.0” - سعيد بن 
يربوع اول نامش صرم بود او را سعيد ناميد؛ عبدالرحمن بن سبره اول نامش عبدالكعبه بود او را عبد الرحمن ناميد. (اسد 397 / 
0 


ص: "داع 


6" - تيره اى به نام بنى الصمه را بنى سمعيه نام نهاد. (اسد /51٠١‏ 71.0 - عبدالرحمن بن عبدالله اول نامش عبدالعزى بود او را 
عبدالرحمن ناميد. (اسد 705/ 78.0 - عيسى بن عقيل فرزندش را كه عارم نام داشت نزد ييغمبر آورد او را عبدالرحمن ناميد. 
(اسد 07*17" -اابوعيس اتضارى اول ثامقن عبد العزى نود بيقمير او“را عبد الرسحيى اميد ارين 67ح ابوواشد 
ازدى نزد بيغمبر آمد فرمود: «نامت جيست؟) كفت: عبدالعزى, فرمود: «يدر كى؟) كفت: ابومعاويه. فرمود: «ه ركزء بلكه تو 
عبدالرحمن ابوراشد هستى». آن كاه از نام غلامش يرسيد كفت: قيوم» فرمود: «بلكه او عبدالقيوم است» (اسد 597 / 5١1.0‏ - 
محبوبترين نام ها نزد بيغمبر» عبدالله و عبدالرحمن بود. (اسد 798 /”).توضيح:اين انتخاب مأخوذ از قرآن مجيد استء قوله 
تعالى: «قل ادعو الله او ادعوا الرحمن اياما تدعوا فله الاسماء الحسنى» (اسراء / ١١٠)يعنى:‏ «بِككّو (اى محمد)! خدا را بخوانيد (الله 
را) يا رحمن را بخوانيد هر يكك را بخوانيد (خوب است) يس ويه ى اوست اسماء الحسنى (نام هاى نيكو).57 - مردى نزد او 
آمد فرمود: «جند يسر دارى» كفت: سه يسر: شريح و عبدالله و مسلم, فرمود: «كدام بزركتر است؟» كفت: شريح» فرمود: «تو 


ابوشريحى) (اسد 37١‏ / "). 


ص: دا 


5# - وليد بن وليد را نزد بيغمبر آوردند ازاو يرسيد: «جه نام دارى؟» كفت وليد بن وليد بن مغيره فرمود: «١بنى‏ مخزوم نزديكك 
انيت كه وليد' را خذاى خويكن كنيد» اماتو عبداللهى») (اسد / ).8 - جبار بن حراث كويد: بر بيغمبر وارد شدم كفتم: 
انعم صباحا فرمود: «خداوند محمد و امتش را تحيت ديكر داده» سلام دادن بعضى بر بعضى)» كفتم: السلام عليكم يا رسول الله 
فرمود: «و عليكك السلام» نامت جيست؟» كفتم: جبار» فرمود: «تو عبدالجبارى»» اسلام آوردم و بيعت كردم. (اسد 5/8 / 50.07 
- وقتى عبدالله ذو البجادين مسلمان شد عمويش هر جه به او داده بود يمس كرفت و او را لخت كرد. مادر عبدالله رداى خشنى 
ذافةة نودو فكه كرديا بكة تتكدرى ال شلوان يوشيد واتكةاى مركو رار ذوقق اتلامة و ستحك امك حمر اذ 
مردم رسيدكى و تصفح مى كرد او را ديد فرمودش: «كى باشى؟» كفت: من عبدالعزى نام دارم فرمود: «تو عبدالله ذوالبجادين 
فق 1 أو دن زهان سغمرروفاتك كرةة يفم :دن كفن او شر كث مودو صوق دفن شد يغمين دس قاهرا لحن كرىو أكفت: 
«خداوندا! من از او راضيم, از او راضى باش» (اسد 177 / 52.)7 - نام هاى عبد الحجرء عبدالعزىء عبدالكعبه» عبدالشمس و 
شيطان» همه را به عبدالله تبديل نمود. (اسد 7*7 - 77١‏ / #)./ا© - ابوهند بن عبدالله وقتى با برادرانش نزد ييغمبر رسيد او را 
عبدالرحمن ناميد. (اسد 28 / 58.07 - از يكى يرسيد: «جه نام دارى؟» كفت: شهاب بن خرقه؛ فرمود: «تو مسلم بن عبداللهى) 


(اسد 6 / 59.07 - نعيم بن نحام را صالح ناميد. (اسد /”). 


ص: علاع 


٠‏ - نام امكنه را هم تغيير مى داد؛ وقتى وفد ازد آمدند از مكان ايشان برسيد كفتند: كوهى داريم كه «كشرا نام دارد فرمود: 
«نامش شكر است» (اسد 17 / 010 - صهيب رومى را به ابويحيى كنيه داد. (اسد "١‏ / 87.0 - مزاحم نامى را بشير ناميد. 
(اسد 517 / 01.8 - از يكى يرسيد: «جه نام دارى؟» كفت: بغيضء فرمود: «نام تو حبيب است» (اسد 386 / 05.0١‏ - ميسم 
نامى را مسلم؛ عاصى نام را مطيع؛ و مهران نامى را مكرم ناميد. (اسد 8" / ع و ).هن - حكم بن سعيد بن عاص را عبدالله 
و عبد نهم نامى را عبدالرحمن ناميد. (اسد 188 / 8.07 - عبدالحارث بن حكيم ضبى نزد ييغمبر آمدء از او يرسيد: «نام تو 
جيست؟1 كفت: عبدالحارث بن حكيم» فرمود: «تو عبدالله هستى» واو را مأمور وصول صدقات قوم خود نمود. (اسد ١١8‏ / 
*)./ان - عبد الحجر بن ديان را عبدالله ناميد. (اسد 187 / 88.0 - ابوعبدالرحمن در جاهليت «بحير) نام داشت» ييغمبر او را 
عبدالله ناميد. (اسد ١07‏ / 24.0 - قاطع بن سارق مكنى به ابى صفره نزد ييغمبر آمد از نام او يرسيد و او كفت: ييغمبر فرمود: 
«قاطع و سارق را رها كن» تو ابوصفره اى» (اسد 8 /20.)8 - فروشند كان را سمسار مى ناميدند» بيغمبر ايشان را تجار ناميد 
و فرمود: «فروش شما با سوكند مخلوط استء آن را با صدقه دادن بياميزيد» (اسد 37# / 21.08 - قليل نامى را كثير ناميد. (اسد 
الاا/ 6). 


ص: خض 


27 - عاصى نامى را مطى ناميد و عاصيه نامى را جميله. (اسد 777 / 5).توضيح:جون نام مطعيه براى زن موهم استء از اين 
جهت بيغمبر به جاى مطيعه او را جميله ناميده است.27 - در بازار يكى كفت: يا اباالقاسم! ييغمبر رو ب ركردانيد, آن مرد 
كفت: با ديكرى بودمء بيغمبر فرمود: «به نام من بناميد اما به كنيه ى من نناميد) (مناقب 7377 / ١).توضيح:اكنون‏ هم كسى حق 
ندارد بدون اجازه. فاميلى را انتخاب كندء زيرا باعث اشتباه و عدم تعيين است اما با رفع اين التباس و محظور جنان جه در دو 
حوزه يا در دو زمان دور از همء منعى ندارد؛ و بنابراين اكنون نامكذارى به ابوالقاسم منعى ندارد.25 - بفودان از اهل هرات را 
كه مسلمان شد محمد ناميد. (اسد 7737 / 20.06 - مخشى بن حمير اشجعى كه منافق بود» توبه كرد و از ييغمبر خواست كه نام 
اؤاراغوضن كتد» يتغمير انوا عبدالله نن نك ال رحتمن تاسن: (اسن ترم عع اذ كوان نامى نزا ناته نافيك (اسشد 7 8) 27 
ناشره را به سريه اى فرستاده بود» زنش حامله بود» يسرى آورد» نزد بيغمبر آورد كه نامككذارى كندء ييغمبر نام او را «سريع» 
كذارد و فرمود: «جون در اسلام شتاب كرده است» (اسد © / 28.8 - هشام نامى را شهاب ناميد (اسد 88 / 84.08 - به مردى 


كفت: «نامت جيست؟) كفت: نعم» فرمود: «نامت عبدالله است» (اسد 7١‏ / 8). 


ص: لاع 


"١‏ - مى فرمود: «فال بد زدن شرك استء و ما آن را با توكل دفع مى دهيم». از فال خوب سخت خوشش مى آمد و فرمود: 
«وقتى فال بد زديد در آن كار اقدام كنيد). مى فرمود: «سه جيزند كه مؤمن از آنها رهائى ندارد: فال بد و بد كمانى و 
حسادت»» آن كاه جارهى آن ها را جنين فرمود: «هركاه فال بد زديد اقدام كنيد (آن فال مانع انجام كار نباشد) و جون 
بدكمان شديد آن را محقق ندانيد (تا تحقيق كنيد)» و جون حسادت ورزيديد ظلم نكنيد» (اغلب منابع).توضيح:عوض كردن 
نام هاى نامناسب به نام هاى مناسب از غايت حكمت استء كه عقل كل بر آن و بر فلال خوب زدن اهتمام داشت»ء زيرا نام 
نزديكترين وجه ادراكك شىء است كه با شنيدن آن متبادرا صورتى از آن در ذهن نقش مى بندد» و آن صورت متناسب با نام 
است نام بد يا بدمحتوى يا بى محتوى خود يكى از وجوه سريال فال بد استء و هر جند استفاده از نام بلند اما بى محتوى هم 
فريب دهنده و باعث ناشناس ماندن امتيازات انسانى است جنان جه از آيهى مباركه ى «و لا تنابزوا بالالقاب» (حجرات / 
١)يعنى:‏ «همديكر را با لقب ها نكوبيد و عيب جوثئى نكنيد» مستفاد مى شود كه شامل هر دو قسم است: هم القاب يستى كه 
مايه ى سر شكستكّى مؤمن است, هم القاب بلندى كه از رتبه ى او بالاتر و مايه ى غرور او و اغراء و اشتباه ديكران است؛ تأثير 
اسم در مسمى تا آن جا كاركر است كه كاهى يكك اسم بى تناسب مانع رسيدن صاحب هنرى به مقامات عاليه ى رشته ى 


ص: /ااع 


نامككذارى مى كنند در اين صورت مثلا كربلائى ينجشنبه با هر درجه از معلومات نمى تواند مجتهد مورد قبول عامه كردد؛ و 
مشهدى نادان به عنوان يزشكك متخصصء يذيرفته نمى شود؛ و حاج سككولء بازركان مورد احترامى نخواهد بود؛ نام هاى 
معمول در دوران جاهليت نماينده ى خوى و منش غيرانسانى آن دوران بود و هركز با كرامت دوران اسلامى مناسب 
نبود.متأسفانه با آن كه همه ى امتيازات جامعه ى عرب از بركت ييغمبر اسلام است كه هم خاتم ييغمبران است هم ايشان را به 
آب ونان تا مقام اميراطورى رسانده استء هنوز كه هنوز است رقم نامكذارى به نام او (محمد) در صدانه نام هاى ايشان 
اندكك استء. مانند آن كه سالنماى اغلب ممالكك عربى سالنماى ميلا-دى است نه هجرى و اين خود اعجب عجائب است و 
سكوت علماى ايشان در برابر اين شناعت؛ شككفت آور است.با شستشويى كه اسلام به عرب داده استء هنوز بقايايى از 
خشونت و عصبيت جاهلى در ميان ايشان ديده مى شود و هنوز در ميان افكار اعتقادى خود جايى همشأن خانوادهى بيغمبر» 
آماده نكرده اند.به نظر ما رقم جشمكير سوءنيت طاغوت ايران همانا تغبير سالنماى هجرى به سالنماى شاهنشاهى بود و اين 
مطلب بر اهل سياست يوشيده نبود كه اولين اقدام شريف امامى در تصدى مقام نخست وزير صدور اعلاميه ى بازكرداندن 


سال شاهنشامى به سال هجرى بود «و سيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون». 


ص: لمن 


-١‏ ابوالمليح از يدرش نقل كرد كه كفت: رديف بيغمبر بودم» شتر سكندرى رفتء من كفتم: دور باد شيطانء بيغمبر فرمود: 
«نام شيطان مبر و كرنه جون خانه اى بزركك مى شود و مى كويد از نيروى من بود اما بكو بسم الله كه تا مانند يشه كوجكك 
شود (اسد 27 / ١).توضيح:بردن‏ نام شيطان در مورد استعاذه» مستحب است و تعارضى با اين مورد ندارد؛ مراد بيغبر جنان جه 
از خود روايت برمى آيد آن است كه هر جا كوينده كمان برد آن ضرر و زيان از نيروى شيطان است نبايد نام او را ببرد و بايد 
بداند به قوله تعالى: «ان كيد الشيطان كان ضعيفا» يعنى: «حيله و دشمنى شيطانء ناجيز است» و هر جا از شر او استعاذه مى كند 
بايد بداند كه آلتى است در دست مشيت الهى مانند همه ى مخلوقات و خود بذاته لا يضر و لا ينفع است.1/7- يسر بجه اى را 
نزد ييغمبر بردند فرمود: «آيا او را نامككذارى كرده ايد؟» كفتند: آرى وليدء فرمود: «بس استء بس استه نام او عبدالرحمن 
استء او را به نام فراعنه ى خود تامكذارئ كاده يورو ند (مطالكف 0/81 فرمودة ده ر كدن يزائ اومنه بسر ؤائيده شداو 
يكى از ايشان را محمد نناميد» به تحقيق جاهل است» (مطالب /7١‏ 1/5.07 - امام صادق فرمود: «يسء نام ييغمبر است به دليل 
انكك لمن المرسلين سلام على آل يس» يس محمد است و آل محمد امامانند» (بحار 41 / 8١).توضيح:در‏ «انكك لمن المرسيلن» 
كه خطاب استء بايد مخاطبى ذكر شده 


ص: عضن 


باشد و آن ياسين است با ياء ندا و سين رمز يعنى اى محمد! سوكند به كتاب مبين (قرآن) كه به درستى كه تو از ييمبران 
مرسلى.8/ - انككشتر او از نقره بود و نقش آن محمد رسول الله. (بحار 40 / /5.)١5‏ - فرمود: «هركاه كسى را محمد ناميدند او 
راعيب نكنيد؛ بدون برآوردن حاجت. او را بازنكردانيد؛ او را نزنيد؛ براى خانه اى كه محمد نامى در آن هست بركت داده 
شده و همجنين براى مجلسى و رفقائى كه محمد نامى در آنها باشد)(بحار 75٠‏ / 17.0128 - عيينه بن الحصن الفزارى را 
«الاسحمق المطاع فى قومه) لقب داده بود. (بحار ١17‏ / 194)يعنى: احمقى كه در ميان قوم خود اطاعت ميشود و معلوم است كه 
جنين قومى خود حمقا خواهند بود.18- جون سهيل بن عمرو از جانب قريش براى اصلاح با بيغمبر در حديبيه آمد فرمود: 
«كار ما سهل و آسان شد) (وصول 707 / "74.0 - كروهى از طايفه ى «مزينه) نزد بيغمبر آمدند فرمود: «شعار شما جيست؟)» 
كفتند: حرام؛ فرمود: «نه» بلكه شعار شما حلال است» (بحار 80.)019/015 - جون كلمه ى خوبى مى شنيد مى فرمود: «آن را 
از دهانت كرفتم»؛ جون عاملى مى فرستاد و از نامش مى يرسيد اكر نام او خوب بود اثرش در صورت بيغمبر نمايان مى شود و 
همجنين جون به شهرى يا دهى وارد مى شد فرمود: «جون جيز بدى بشنويدء بككوييد: اللهم لا يأتى بالحسنات الاانت ولا يدفع 
السيئات الا انت و لا حول و لا قوه الا بكك) فرمود: «فال بد زدن» شركك است و از ما نيست اما با توكل بر خداوند» بدى آن از 
بين مى رود) يرسيدند: فال جيست؟ فرمود: «كلمه اى نيكو» (وصول 197 / 4١.0"‏ - در روز كرمى آب آوردند» وضو كرفت» 


مردم از اضافه ى آب وضويش براى 


55١ ص:‎ 


تركلاافن كفلم اهز كس حرق من رتنه صرحا نت مالبية وهر كين ددست تعن ]ور ار ترس دست رفيفتى فين 


خود به مدينه برد. (وصول 88.)١ / 391١‏ - فرمود: «فال بد از شركك است و از ما نيست اما آن را خداوند با توكل از بين مى 
برد) (مستدركك /١8‏ ١).توضيح:جون‏ مؤثر دانستن حيزى جز خداء خلاف توحيد است. بيغمبر آن رابه شركك نسبت داده؛» و 
آن در مواردى است كه تأثير شناخته شده نباشد مانند اثر ناشناخته ى عطسه زدن كه اكر يكى بود بد است و اككر دو تا بود 
خوب است اما در جائى كه اثر شناخته شده باشد وظيفه ى انسان جه از عمل يا تركك بايد طبق آن اثراث شناخته شده ى 
تكويى:باشند مالند اعتران از انشن :عمل تهدذارئ واقومان: 6م فزمرهة (اعرات: ال تامكتتارى تمازها بر تساغلية تكنند تماز 
خرن عغشاء: اسك دز ' كتاف داو ند وعتمة كه انشان تامكذارئ كردة اندوقت دوشيدن شتير ات (وصول 18071 
مهمانانى نزد ييغمبر آمدند و شنيد يكى از ايشان ابوالحكم نام دارد فرمود: «حكم و داورء خداوند استء كنيه به ابوالحكم 
نكذاريد»» آن مرد كفت: جون قوم من اختلافى داشته باشند مرا به داورى قرار مى دهند» حكم مى دهم و دو طرف راضى مى 


شوند.فرمود: «يسر دارى؟» كفت: آرى» شريح و عبدالله و مسلم» فرمود: «بزركك 


ص: ”ع 


ايشان كيست؟» كفت: شريح» فرمود: «تو ابوشريحى» و براى او و يسرش دعا كرد. (مستدركك 76 / 85.0١‏ - فرمود: ايست ترين 
نام ها نزد خداوند مالكك الملكك (شاهنشاه) استء مالكى جز خداوند نيست» (وصول 58 / 41.0١‏ - فرمود: «نام خوب به خود 
بكذاريد) (وصول 5# / 88.0١‏ - «حرب» نامى را «سلم) ناميد؛ و «مضطجعا را «منبعث)؛ «شهاب» را «هشام)؛ زمينى «عفره» نام را 
«خضره)» ناميد؛ «شعب الضلاله» را «شعب الهدى»». «بنى المزينه» را «بنى الرشده)» «بنى معويه) را «بنى رشد) (وصول /9.)١ /86٠‏ 
- فرمود: «روز هفتم ولالدت وااتامكذاوقى كدوقت حسى :بن علن متؤلك ددن كوقن "او اذان كفيك (وصئول 7/51 
١).توضيح:راوى‏ قبل از تولد امام حسين اين حديث را نقل كرده و كرنه مستحب است در كوش هر مولودى اذان كفته شود و 
معلوم است كه جيزى از مستحبات از ييغمبر فوت نشده جه رسد اذان كفتن در كوش امام حسين. 40 - «ريطه) دختر مسلم از 
بدرش نقل كرد كه مى كفت: در «حنين» حاضر بودم, بيغمبر برسيد: «نام تو جيست؟) كفتم: غراب» فرمود: «بلكه تو مسلمى)؛ 
يكى آمد از او يرسيد: «نام تو جيست؟» كفت: اصرمء فرمود: «بلكه تو زرعه اى'. و اين نام ها را تغيير داد: عاصء عزيزء عقله 


شياطن» حكم» حباب و شهاب؛ نام زمينى عفره بود آن را خضره ناميد. (حياهالحيوان ١70‏ / 7). 


ص: اع 


زنان را در جامعه عضويت داد وقتى مسلمان مى شدند از ايشان مانند مردان ببعت مى كرفت» داستان بدبختى زن در جوامع 
قبل از اسلام و نجات يافتن ايشان به دست ييغمبر اسلام خود جداكانه كتاب هاى مفصلى مى خواهد كه ما به نوبه ى خود و 
باندازه ى توانايى در كتاب «قرآن و مقام زن» آورده ايم و دراين باره كتاب ها بايد يرداخت.در رعايت حال يتيمان و برد كان 
نيز اهتمام شديد مى فرمود.اساس فرهنكك اسلام براى هر فرد مسلمانى حقى در محدوده ى خاصى مى شناسد كه بايد از طرف 
افراد جامعه به او اعطا كردد و جون نماينده ى هر اجتماع» حكومت آن اجتماع استء ضامن و مسئول اعطاى آن حقوق است 
و ييغمبر اسلام خود نمونه ى كامل اعطاى حقوق بود از حق والدين كرفته تا حق يكك فرد رهكذر.١‏ - وقتى عهدنامه ى 
حديبيه انجام كرفت و صلحنامه امضا شد, ييغمبر به همراهان 


ص: عع 


فرمود: «برخيزيد و شتران خود را نحر كنيد» و جون ايشان به صلح راضى نبودند هيج كس از جاى خود برنخاست» بيغمبر سه 
بار تكرار كرد و هيج كس اجابت ننمودءييغمبر به خيمه ى ام سلمه رفت و در حالى كه خشمناك بود دراز كشيد ام سلمه 
كفت: يا رسول الله! جه شده؟ و بيغمبر جواب نمى داد» بعد از سه بار سؤال بيغمبر فرمود: «ايشان را فرمان دادم كه نحر كنند و 
تقصير كنند و محل شوندء شنيدند و به رويم ناه كردند و كسى جواب ندادا» ام سلمه كفت: تو خود برو وهدى خود را 
بيش روى ايشان نحر كنء به زودى از تو بيروى مى كنند؛ ييغمبر برخاست ودامن به كمر زد. حربه برداشت و شتر خود را 
نحر كرد و ككفت: «بسم الله و الله اكبر»» همراهان جون جنان ديدند به شتاب شتران خود را نحر كردند جنان جه نزديكك بود 
درهم افتند. (واقدى / "١ثم)و‏ (بحار 767 / ١٠).توضيح:‏ بيغمبر وعده داده بود كه به زيارت خانه ى خدا خواهند رسيد و البته 
مقصود سال بعد به نام «عمره القضا» بود و جون در سفر حديبيه اكر صلح نمى شد جنكك بد فرجامى روى مى دادء مصلحت 
العلاء: معان ع كرو ا كفار تع عدون ارت حاشو طيا بسنا ناد ك وهو كول ساسك وطلا ةا عزن عتلماناة كنا از 
زيارت خانه خدا محروم شده بودند در ناراحتى به سر مى بردند, اما جون بيغمبر شتر خود را نحر كرد و آمادهى بازكشت به 
مدينه شد دانستند كه كار او وحى الهى است و هركز به ميل و هواى خود كارى انجام نمى دهدء بعدا هم وقايع نشان داد كه 

حديبيه فتح بزركى در سياست بود و در فاصله ى حديبيه و فتح مكه مسلمانان نيرومند شدند و بسيارى از سران كفار 


موقعيت 


بيغمبر و قدرت آينده ى او را يبيش بينى كردند و مسلمان شدند» مسلمانى ايشان هم تضعيفى براى سائر مشركين بودء از اين ها 
كذشته شايسته نبود حرم امن خداوندى يعنى مكه بوسيله ى كشت و كشتار فتح شود» نيرو و استعداد اسلام جندان بالا كرفت 
كه در فتح مكه بدون جنكك و خونريزى كفار تسليم شدند و بيغمبر» فاتحانه وارد مكه شد.روايت حديبيه در بعضى مصادر 
اضافاتى دارد كه ما از آن جهت كه حديبيه نقطه ى عطف مهمى در تاريخ اسلام است آن را نقل مى كنيم:جون ام سلمه 
جواب بيغمبر را شنيد با خردمندى و وقار وادب كفت: يا رسول اللها عذر ايشان را بيذير امر عظيمى بر ايشان وارد كرديده 
اينان بركردند» نه حجى به جا آورده باشندء نه فتحى كرده باشند از اين جهت بد حالند» رأى آن است كه خود بيرون روى و 
كارى به ايشان نداشته باشىء» و به آن جه مى خواهى خود آغاز كنى» جون تو را ديدند از تو ييروى مى كنند و مى دانند كار 
قطعى استء و تجديدنظرى در آن نخواهد بود اينان به تو ايمان دارند و تو را دوست دارند و خيرخواه تو هستند؛ بيغمبر آرام 
شد و به رأى ام سلمه مطمئن كشت كه خردمندانه و واقع بينانه بود و خود به نحر شتر آغاز كرد. (من توجيهات الاسلام / 
6 -از ناكهانى به خانه رفتن در شب نهى مى كرد, در يكى از اسفار هنكام بازكشت دستور داد در خارج مدينه شب را 
بمانند و فرمود فردا به خانه روند» يكى از صحابه نافرمانى كرد شب هنكام به مدينه وارد شد و بى خبر به خانه ى خود رفت» 
جراغى در خانه روشن ديد و آدم دراز قدى خوابيده» غيرت او بجنبيد و سخت خشمناك وارد خانه شد و با يا به زنش كه 


خوابيده بود زد و كفت: اين كيست؟ زنش كفت: اين «رحيله» 


ص: ”ع 


مشاطه استء جون شنيدم مى آييد او را براى آرايش آوردمء و همينجا خوابيد؛ صحابى از خلاف و شتاب خود سخت يشيمان 
فل وان زهان تخسر اشكار كرديك: (واقدى / 58 و 8١١١).توضيح:در‏ بعضى روايات آمده كه تصادفا مردى غريب را ديد 
وراز منع ييغمبر آشكار شده استء زيرا جستج و كرى در كشف عيوب و عورات حرام است مككر آن جا كه استثناء براى 
مصلحتى به كار مى رود» جنان جه از ييغمبر اكرم روايت شده كه فرمود: «من القى جلبات الحياء فلا غيبه له) يعنى: «هر كس 
يرده ى حيا و شرم را برانداخت» غيبتى ندارد) يعنى غيبت كردن او ناروا نيست و همجنين فرمود: «اذكروا الفاجر بما فيه كى 
يحذره الناس» يعنى: «بدكاره را به آن جه در اوست ياد كنيد تا مردم ازاو حذر كنند و مواب خود باشند). (مستند احاديث 
تفسير قرطبى 74 / 7.018 - حمل بن مالك از طائفه ى هذيل از راه مى كذشت» «اثيله» دختر راشد را ديد كه كوسفندان را 
مى جرانيد» جون برقعش به كنار رفت ديد بسيار زيبا است» شتر خود را بست و خواست بر او دست درازى كندء اثيله كفت: 
مرا از يدرم خواستكارى كن حمل به طرف او رفتء اثيله به او حمله كرد و او را بر زمين زد و بر سينه ى او نشست وازاو 
بيمان كرفت كه متعرض او نشودء اما بار ديكر حمل خواست با او درآميزدء اثيله دوم بار و سوم بار او را بر زمين زد و در بار 
سوم سر او را با سنككى كوبيد و به راه خود رفت؛ يس از جندى قوم او رسيدند و كفتند: كى به تو جنين كرد؟ كفت: از شتر 


افتاده ام كفتند: شترت بسته استء و اين سنكك خونين جيست؟ كفت: مرا به خانه بريد» جون 


ص: ع 


مركك او نزديكك شد كفت: خون من به كردن اثيله استء طائفه هذيل به بيغمبر شكايت كردندء بيغمبر راشد را بخواست و 
فرمود جنين مى كُويند راشد كفت: من خبر ندارم» و جون از اثيله سؤال كرد كفت: آيا زنى مى تواند مردى را بكشد؟ اما با 
بيغمبر دروغ نخواهم كفت و نزد او آمد واقعه را بككفت» ييغمبر فرمود: «خداوند تو را مباركك كند» و خون حمل را هدر نمود. 
(اسد 90 / ”.5 - عكافه بن وداعه نزد ييغمبر آمدء ييغمبر به او فرمود: «همسر دارى؟» كفت: نه فرمود: «و نه كنيزى؟) كفت: 
ندارمء ييغمبر فرمود: «با آن كه سالم و مالدارى؟» كفت: آرىء ييغمبر فرمود: «در اين صورت تو از برادران شيطانى؛ اكر از 
راهبان نصارايىء از ايشانى؛ و اكر از مايى جنان كن كه ما مى كنيم)»» عكافه كفت: يا رسول الله! ازدواج نكنم تا تو كسى را به 
من تزويج كنىء» ييغمبر فرمود: «به نام خدا و بركت او دختر كلثوم حميرى را به تو تزويج نمودم) (اسد ” / 0.08 - روزى در 
ميان اصحاب نشسته بود» زنى زيبا از راه كذشتء بيغمبر فرمود: «هركاه زنى به نظر شما زيبا آيد» نزد زنان خود رويدء زيرا زن 
به صورت شيطان مى آيد و به صورت شيطان مى رودا (اسد 7894 / ”).توضيح:به صورت شيطام مدن و رفتن به عنوان نقص 
منزلت زن نيست و مراد بيغمبر آن است كه تحريكات غريزه ى حيوانى در غير مورد خود. همجنين فرونشستن آن ها از صور 
شيطانى نفس انسان است نه صور رحمانى آنء زيرا نفس به معنى مطلق خود معرض ورود هر دو صورت استء ديكر آن كه 


جون يوشيدن صورت واجب نيستء جه بسا ناكهانى و بدون قصد جشم به نامحرم بيفتد كه اكر محركك بود بايد از نظرم دوم 


ص: مرا 


اجتناب كند و نظر اول بخشوده خواهد بود.در حديثى كه از اميرمؤمنان روايت شده اضافه دارد كه فرمود: «هر كس تحريكك 
شده. نزد زن خود رود زيرا او هم زنى است مانند زن ديكر» و مراد اطفاء شهوت از راه حلال است.8 - به غالب بن ابيحر 
فرمود: «اهل بيت خود را از فربهى مال خود بخوران» يعنى از بهترين آن) (اسد 338 / ”7.0 - در زناشوئى تأكيد داشت» فرمود: 
«مسكين است مسكين مردى كه همسرى ندارد و هر جند مالدار باشد)» بعد فرمود: «مسكينه است مسكينه زنى كه شوهرى 
نداشته باشد) (اسد 4).توضيح:در مورد زن نفرمود اكر جه مالدار باشد زيرا زن بى شوهر اكر مالدار بود بيجاره عت 72 
- معاويه سملى نزد بيغمبر آمد و كفت: قصد جهاد دارم براى رضاى خداوند و آخرت بيغمير فرمود: «مادرت زنده است؟) 
كفت: بلى» فرمود: «برو و به او نيكى كن» (اسد 9.07/78 - قتيله» زين سوداكر بودء از بيغمبر يرسيد: در معامله جانه بزنم؟ 
فرمود: «نه» آن جه را مى خواهى بفروشى يكك كلام بكو بخرند يا نخرند) (نظام 1117/ ٠١.7‏ - بيغمبر اكرم در محل «عسفان) 
بود» يكى كفت: آيا در زنان بنى مدلج و شتران ايشان نيازى هست؟ يكى از بنى مدلج كه حاضر بود از غيرت و ناراحتى اثر 
آن در صورتش نمايان شدء بيغبر فرمود: «بهترين شما دفاع كننده ترين از قوم و تبار خويش است مادام كه به كناه نكشاند) 
(اسد 88/ 5). 


ص: رضن 


١‏ - ابوطلحه انصارى قبل از مسلمان شدن از ام سليم خواستكارى نمود» او كفت: مانند توئى را نبايد رد كرد؛ اما تو مردى 
كافر و من مسلمانمء اككر مسلمان شدى مهريه ى من اسلام تو باشدء ابوطلحه مسلمان شد و همان مسلمانى مهريه ى ام سليم بود 
وى مردى جهيرالصوت بود ييغمبر فرمود: «ابوطلحه در ارتش از يكك كروهان بهتر است» (اسد 777 / 17.07 - قتيله» خواهر 
تقسرانن خارة ذوهر كه براوش كداذريواة بوبه اميتفين كشكة شدة نود مرثيه اى جانكداز كفئه ود اذ أن جملة:إى محمد! 
اى بهترين ريشه ى كريمء در قوم خودا! اى نيرومند بزركوار جه زيان داشت اككر با بخشودن او منت مى كزاردى» جه بسا 
جوانمرد منت مى كزارد در حالى كه غيظ لود است و كينه وراست جون بيغمبر شنيد فرمود: «اكر قبلا مى شنيدم او را رها مى 
كردم) (شامى 575 / 7).توضيح:زيرا كشتن و رها كردن هر دواز اختيارات بيغمبر بود.17 - وقتى هند زن ابوسفيان مسلمان شد 
و بيعت كرد كفت: يا رسول الله! ابوسفيان مردى خسيس استء به قدر كفايت من و فرزندانم خرج نمى دهدء آيا مى توانم از 
مال او برداشت كنم بى خبر او؟ بيغمبر فرمود: «از مالش به قدر معروف و كفايت خود وفرزندانت بردار» (شامى 205 / 
-١5.0*‏ ييغمبر بر جنازه ى زنى كه در حال نفاس مرده بود و آبستنى او از زنا بود نماز كزارد. (مطالبه العاليه 18.0١ / 7١8‏ - بر 
قر ثازة اى كذر كرقه نرسيد: داز كيست؟) كفشدد:ازاقلان زه فزموة؛ وجرا مرا غير نكزة يد؟) كفتدد:.در وات يود فرموة: 


«براى حضور در جنازه هايتان 


ص: بكرن 


مرا خبر كنيد» (مطالب 709 128.)١/‏ - فرمود: «هر كس عامل ماست بايد همسرى داشته باشدء اكر ندارد بككيرد: اكر خخادمى يا 
مسكنى ندارد بايد به دست آورد) (انتك 6م72 117106 حامر يق سويد ند كه فته :رده وطن اشرق" وزاتيكه تق يتعفير مداو 
كفت: يسرى زائيده ام» يدرش در جبهه استء او را نامككذارى كنء بيغمبر او را كرفت و دست بر سر او كشيد و كفت: 
«خداوندا! مردان ايشان را زياد كن و زنان ايشان را كم, ايشان را محتاج نكن» هيج كس از ايشان نيازمندى را مبيند)» نام 
يسرش را مسرع نهاد كه در اسلام شتاب كرده. (اسد 98 / 0).توضيح:دعا متضمن رعايت حال زنان استء زيرا در همه ى 
جوامع بشرى زن بايد جشم به راه خواستكارى از طرف مرد باشد و در اين صورت به قاعده ى عرضه و تقاضا وقتى تعداد زن 
كم و مرد زياد بود خواستكار زن زياد وارزش او بيشتر است.8١‏ - در جنكك احد؛ نسيبه دختر كعب مشكى آب برداشت و 
مجاهدان را آب داد» وقتى جنكك مغلوبه شد و بيغمبر را تنها كذاردند» شمشير كرفت و از بيغمبر دفاع كرد تا دوازده زخم 
برداشت» جاى زخم عميقى بر شانه ى او مانده بود كه مى كفت: جاى شمشير ابن قميئه استء وى مى كفت: من دو ضربه به 
او زدم اما كارى نشد زيرا دو زره برا تن داشت نسيبه هم در جنكك با مسيلمه ى كذاب با مردان مجاهده همراه بود در 
«حديقهالموت» كه حجنكك به اوج رسيد و مسيلمه كشته شد دست او هم قطع كرديد. (بحار 117/ .)١‏ 


ين 


توضيح:مجاهدات اين كونه زنان مسلمان و شركت ايشان در جنكك هاى سخت در صدر اسلام دليل آن است كه اسلام دين 
تقدم و زندكى استء و همه ى افراد را در بوته ى سعى و عمل ذوب كرده جامعه اى فولادين مى سازد.19 - در جنكك احد 
دو زن روسبى همراه كفار بودند كه خوانندكى مى كردند و هجاى بيغمبر مى كفتند. در فتح كه خون ايشان را هدر كرد. 
( بحار 1١١7‏ /١3).توضيح:بيغمبر‏ تقريبا هيج شاعر كافر هجاكوى را عفو نكرد در حالى كه بسيارى از جنككاوران كافر را 
بخشيده است و اين رويه درس مهمى را مى آموزاند كه در هر حال افراد يركار و فداكار در جامعه ارزشى دارند وهر جند 
كافر باشند اما همج رعاعها و دلقكها و طفيليها هيج ارزشى ندارند. ٠١‏ - سبيعه دختر حارث كه شوهرش كافر بود در حديبيه 
نزد يبغمبر آمد كه بيعت كند و شوهرش به دنبال او آمد كه او را بركرداند» آيه نازل شد يا ايها الذين آمنوا اذا جائكم 
المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن» (ممتحنه / ١٠)يعنى:‏ «اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هر كاه زنان مؤمنه مهاجر نزد شما بيايند 
ايشان را آزمايش كنيد» و آزمايش جنان بود كه بايد سوكند ياد كنند كه مهاجرت ايشان از بغض شوهر نيستء از رغبت به 
سرزمين هجرت نيستء از دوستى دنيا نيستء بلكه صرفا از محبت خدا و رسول اوست؛ ييغمبر سبيعه را سوكند داد و جون 


صدق او معلوم شد مهر او را به شوهرش داد و او را دست خالى بازكردانيد. (بحار 77 / .02١‏ 


ص: ع 


مى كشيد و زنان به طرف ديككر. (بحار 788 / 77.07١‏ - هنكام رفتن به خيبر كروهى از زنان آمدند و كفتند: يا رسول الله! ما 
مى خواهيم همراه شما بيائيم» مجروحين را مداوا كنيم» و هر جه از دست ما برمى آيد به مسلمانان كمكك كنيم» فرمود: «١على‏ 
بركه الله بيائيد) و از غنائم ايشان را سهميه داد مانند كردن بند و امثال آنء نه زمين. (شامى 7417 / ”77.0 - بعضى از صحابه كه 
مى خواستند ازدواج كنندء از ييغمبر براى مهريه كمكك مى كرفتند» و اككر جيزى داشت به ايشان مى داد. (شامى شف نكسن 
- در يكى از سريه ها دخترى سهم اياس بن سلمه شده بود جون به مدينه آمدند ييغمبر به او فرمود: «اين دختر را به من 
ببخش»» اياس كفت: يا رسول الله! براى من جالب استء اما لباس از تن او دور نكرده ام» ييغمبر ساكت شد؛ فردا او را در بازار 
ديد فرمود: «دختر را به من ببخش» و همان جواب را شنيد» روز سوم هم اياس را ديد و فرمود: «به جان يدرت دختر را به من 
ببخش» اياس كفت: ييراهن از تن او دور نكرده ام» اما براى تو باشد؛ ييغمبر آن دختر را با جند تن از مسلمانان كه در مكه 
اسير بودند معاوضه نمود و راز اصرار ييغمبر آشكار كرديد. (شامى 5١1‏ / ”70.0 - در سفرها يكى از همسران خود همراه مى 
برد اما سوده و زينب به سفر نمى رفتند. (نظام / 78.008 - در ماه رمضان معتكف مى شدء جنان شد كه در محل اعتكاف سه 
خيمه بريا ديدء فرمود: «اين ها مال كى هستند؟) كفتند: عايشه و حفصه و زيئبء فرمود: «كمان كرده اند كارى نيكو كرده 


اند»» ب ركشت و آن سال در ماه رمضان اعتكاف نكرد و در ماه شوال اعتكاف نمود. (جامع 578 .)١/‏ 


51707 : | 


توضيح:جه بسا به علت نامعلومى ييغمبر به اعتكاف ايشان راضى نبوده يا آن را در اثر جشم و همجشمى و رياكارى مى دانسته 
است.77 - از خانه بيرون نمى رفت مككر آن كه خمديجه خاتون را ياد مى كرد. (اسد 588 / 718.8 - ريحانه يهوديه از اسيران 
بنى قريظه سهم بيغمبر شد خواست او را آزاد كند و با او ازدواج نمايد» ريحانه كفت: اكر مرا در ملكيت خود بككذارى بر من 
وتو سبكتر خواهد بودء بيغمبر او را به حال خود باقى كذارد واو در يهوديت خود باقى بود» و بيغمبر ازاو جدا بود تا روزى 
كه صداى يايى آمدء ييغمبر فرمود: «ثعلبه است و آمده است مرا به اسلام ريحانه بشارت دهد) و جنان بود. (بحار 718 / 
- در غزوهى بنى المصطلقء اميرمؤمنان جويريه را اسير كرده بود بيغمير آن را براى خود اختيار نمود» يدرش آمد و 
كفت: يا رسول الله! دختر من اسير نيستء زيرا از بزركك زادكان استء ييغمبر فرمود: «نزد او برو من به او اختيار دادم»» يدرش 
كفت: نيكو و برازنده حكم كردى و نزرد دختر خود رفت و ككفت: اى دختركك! قوم خود را رسوا مكن با من بياء جويريه 
كفت: من خدا و بيغمبر را اختيار كردمء بيغمبر او را آزاد كرد و با او ازدواج نمود. (بحار 5000/0 حوات بن جبير در 
خدمت بيغمبر بود» جون به «مرالظهران» رسيدند توقف كردند, حوات از خيمه بيرون آمد جند زن ديد به دور هم نشسته 
بيغمبر بر ايشان كذر كردء وى ترسيد و به دنبال او به راه افتاد» و به بيغمبر كفت: شترم فرار كرده و به دنبال آنم» بيغمبر عباى 


خود را به دست او داد و به ميان درختان اراكك رفت و ب ركشت,ء وعبا را 


ين 


كرفتء؛ و كفت: اى بنده ى خخدا! آن شتر جه شد؟: ودر آن سفر هر بار كه حوات را مى ديد مى فرمود: «آن شتر جه شد؟)» 
حوات جون جنين ديد مدتى در مدينه ينهان شدء واز حضور در مسجد دورى نمود» بعد با خود كفت: مى روم و صادقانه 
معذرت مى خواهم, به مسجد رفت و به نماز ايستاد» جون بيغمبر از راه كذشتء او نماز را طول داد تا بيغمبر برود» اما يبغمبر 
فرمود: «اى بنده ى خدا! هر جه خواهى نماز را طول بده من نمى روم تا تو بروى)»» حوات با خود كفت: اكنون معذرت 
بخواهم, ييغمبر فرمود: «اى بنده ى خدا! شترت جه شد؟» حوات كفت: سوكند به آن كه تو را به حق فرستاده از دمى كه 
مسلمان شده ام شتر مهار را نبريده. بيغمبر سه بار فرمود: «خداوند بر تو ببخشايد) و به روى او نياورد. (اسد 71١.057 ١١7‏ - 
فرمود: «مرد را سفارش مى كنم درباره ى مادرش. مرد را سفارش مى كنم درباره ى مادرشء مرد را سفارش مى كنم درباره 
ى مادرشء مرد را سفارش مى كنم در باره ى يدرشء مرد را سفارش مى كنم درباره ى غلامش» (اسد /37١8‏ 77.07 - بشير 
بن سعد با يكى از فرزندان خود نزد ييغمبر آمد و كفت: يا رسول الله! غلامى به اين يسر بخشيده ام مى خواهم شاهد باشىء 
فرمود: «فرزندان ديكر دارى؟) كفت: دارم» فرمود: «به ايشان هم جيزى داده اى؟) كفت: نه فرمود: «بر اين كار شهادت نمى 
دهم) (اسد 198 /١).توضيح:اين‏ قسم بخشش شرعا حرام نيست اما جون خلاف انصاف و انسانيت بوده ييغمبر آن را مكروه 
داشته در مواردى كه اين قسم بخشش براى جبران ضعفى باشد هم مكروه نيست.77 - حسن بن على (عليه السلام) آب 


ص: غارفا 


آوردء جون حسين (عليه السلام) ديدء او هم آب خواست,. فرمود: (أول عحسن) كفتكنة كوبى .نحسق وابيشعر دوست دارئ) 
فرمود: «نه» اما او اول آب خواسته بود (اسد 728 / 76.07 - جون مى خواست يكى از دختران خود را به خواستكارى تزويج 
كند نزد او مى رفت و مى نشست و مى كفت: «فلا-ن(نام خواستكار) از فلانه(نام دختر) ياد كرده استء اككر ساكت مى ماند 
نشانه ى قبول بود واككر سخنى مى كفت كه نشانه ى ناقبولى بود انجام نمى كرفت. (اسد 1711/ 78.01١‏ - مى فرمود: اهمسايه 
به خريدن خانه احق است» (اسد ١817‏ / 8.07 - مى فرمود: «كسى همسايه اش را منع نكند اككر جوبى در ديوار خانه اش 
فر وكند» (اسد ”٠©‏ / 6)./ا- بيغمبر شنيد كه يكى كفته: اكر كاسه ى غذائى براى من بياورند خوشتر دارم تا مرا به دخترى 
بقارت دهتنه يمير أن أن يرسْيل: «جنين كه اى؟» كفنت: ار فرننوة: «آنان :موه دل و روشى عشمتدة انان مانهى:اندوه 
و بخل و ترسند» (اسد /١).توضيح:وجود‏ دختر در جوامع فقير مايه ى اندوه و بخل در خرج براى آنها و ترس از ضايع 
شدن آنهاست. اما انسان موظف است كه ايشان را بيشتر رعايت نمايد و همجنين هر ضعيفى را.8” - دستور مى داد بر سر 
عروس نثار كنند. (نظام ١88‏ / 79.07 - مى فرمود: «اكر طفلا-ن شيرخوار و بندكان ركوع كننده (نمازكزاران) و جاريايان 
حجرنده در ميان شما نبود هر آينه عذاب بر شما باريده مى شد) (اسد 4 / 50.05 - مى فرمود: «هركس خواهد كه روز قيامت 


خداوند بر او سايه افكند. صله ى 


ص: ومع 


رحم به جا آورد و به سلام دادن بخل نورزد»(اسد 0؟ / 8١.8‏ - فرمود: «بهترين صدقه آن است كه به خويشاوند كينه توز 
دهى) (اسد 187/١).توضيح:جون‏ نفس انسان ابا دارد كه به شخص منفور و مبغوضى احسان نمايد و انسان بايد برخلاف ميل 
نفسانى خود. رضاى خدا را بخواهد؛ دادن صدقه به خويشاوندى كه كينه توز استء افضل است."5 - وضع بيغمبر در برابر 
برده اى جنان بود كه براى او امكان نداشت برده دارى را به كلى منع كندء زيرا امرى متداول در همه ى دنيا بود» و كردش 
كارها بيشتر بوسيله ى آن ها انجام مى كرفت و بايستى متدرجا در زمان بسيار درازى انجام كيرد, اما تا آن جا كه امكان 
داشت قوانين برده دارى را به نفع برد كان وضع نمودء هدف يبغمبر آن بود كه هيج برده نباشد» اما عملا در آن عهد قابل انجام 
نبود اما مقام برده را در اجتماع اسلام تا نزديكك آزاد مردان بالا برد. (الرسول بودلى).5؟ - ييغمبر دختر عمه ى خود را به زيد 
بن حارثه آزاد كرده ى خود ازدواج نمود به اين قصد كه يكى از قوانين اشرافيت دوران جاهلى را براندازد» زيرا زينب از 
والا-ترين تيره هاى قريش و زيد يكك بردهى معمولى بود و افكار جامعه اين ازدواج را نمى يذيرفت» زينب زيد را دوست 
نتدداشت وابرااو سر كراتى مق كزدة زيد هم در عذاب بود و به هر حال اين ازدواج ناموفق بود. زيد جند بار خواست زينب را 
طلاق كويدء ييغمبر مانع مى شدء اما زيد زينب را طلاق داد» از طرفى در دوران جاهليت معتقد بودند كه فرزند خوانده مانند 
فرزند استء ييغمبر هم از نظر شكستن اين قانون جاهلىء هم از نظر صيانت مقام عمه زاده ى خود و جبران نارضائى اوء با 


زينب ازدواج نمود و اين واقعه دستاويزى 


ص: خرفرا 


براى معاندان صدر اسلام و قرون بعدى در جامعه ى يهود و نصارى كرديد اما هركز دوستى زنان جنان نبود كه محمد را در 
وقت عزيمت و اقدام سست كند و صلابت او همجنان باقى و برقرار بود. (الرسول بودلى).50 - مى فرمود: «هر جيزى جز ذ كر 
خداوندء بازيجه استء مكر در جهار مورد: نوازش كردن مرد همسر خود راء تعلى دادن مرد اسب خود راء راه رفتن ميان دو 
صف جنكك و ياد كرفتن شنا» (اسد 784 / 58.0١‏ - زنى از مردش جدا شدء مرد او را دوست داشتء در كوجه هاى مدينه 
كريه مى كرد ييغمبر اكرم در اين باره با زنش سخن كفت: زن كفت: آيا به من فرمان مى دهى؟ فرمود: «نهه شفاعت مى 
كنم)» زن كفت: ان را نمى خواهم. (اسد 5٠١‏ / 5/.)8 - فرمود: درباره ى بردكان از خدا بترسيد» كه ايشان همانند شما 
هستندء نه از كوه بريده شده اند نه از جوب تراشيده شده. از آن جه مى خوريد به ايشان بخورانيد» واز آن جه مى يوشيد به 
الشات بوشايد» در كارهاهات ان ابشان كيك كييك و اكنثاتوان بودند كمكشان كتددة كر حوشتان نس امد انشان ارا 
بفروشيدء بند كان خدا را آزار ندهيد. (محاضرات / 58.05١١‏ - وقتى خريت بن حسان شيبانى نزد ييغمبر آمد و بيعت كرد. قتله 
دختر مخرمه تميمه همراه او بود كه جون ييغمبر را ديد از مهابتش به لرزه افتاد» ييغمبر فرمود: ديا مسكينه! عليكك بالسكينه) 
يعنى: «اى ناتوان! آرام باش»» خريت از ييغمبر خواست كه سرزمين «دهنا» اقطاع و تيول او باشد» جز مسافرى و مجاورى از آن 
جا كذر نكندء بيغمبر دستور داد تا برايش بنويسندء در اين وقث قتيله به كاتب كفت: درنكك كنء يا رسول الله! اين مرد 
مساوات رااز تو نخواست. اين «دهنا» جراكاه شتران و كوسفندان استء زنان بنى تميم و فرزندانشان يهلوى آنندء بيغمبر 


فرمود: «راست مى كويد» ننويس» 


ص: كرفا 


مسلم برادر مسلم است»ء آب و درخت و كياه براى همه ى ايشان است و همه ى ايشان معاون همديكر بر عليه باطلند»» جون 
خريت جنين ديد دست برا دست زد و ككفت: مركك خودم را همراه خود آوردم, قتيله كفت: نه جنين است تو دليل در تاريكى 
و بخشنده به مسافران و عفيف در همراهان هستىء اما مرا ملا.مت مكنء تو بهره ى خود خواستى و من بهره ى خود» خريت 
كفت: بهره تو جيست؟ كفت: جراكاه شترم كه تو آن را براى همسرت خواستى» خريت كفت: يا رسول الله را كواه مى كيرم 
كه تا زنده ام همجون برادر تو هستم, قتيله كفت: من هم برادرى تو را ضايع نخواهم كرد. (نهايه 17/ 594.018 - ميان همسران» 
عدالت كامل به كار مى برد» زمان را تقسيم مى نمودء مى فرمود: «خداوندا! اين است تقسيم من در جيزى كه مى توانم» مرا در 
جيزى كه در اختيار من نيست بازخواست مكن» و مقصودش خواست دل بود. (تيسير 78" / 6).توضيح:يكى از دلائل حقانيت 
اسلام, واقع بينى و صراحت بيغمبر اسلام استء بيغمبر يكى از مسائل مهم و روانى انسانى را كه ميل قلبى استء و تقريبا امرى 
تكوينى استء واقع بينانه بيان كرده تا غاليان نادان يا مغرضانء» حقائق را مخدوش نسازند» در قرآن مجيد هم در اين باره آمده 
قوله تعالى: «فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه» يعنى: «عدالت ميان زنان دشوار است» يس همه ى ميل و علاقه را به يكى 
از ايشان ندهيد كه ديكران را جون معلقه و بلاتكليف رها كنيد» و مراد آن است كه با مجاهده براى حفظ عدالت در برابر ميل 
نفسانى بايد تمام حركات ظاهرى از سخن كفتن» نوازش» خرج كردنء نوبت داشتن همبسترىء احترام درباره ى همه ى 
مساوق تاش من مانك ميل 


عن 


قلبى كه امرى باطنى است و جاره ندارد و بايد مرد سعى كند اثر آن در ظواهر مشهود نككردد. 0٠‏ - وقتى زائيده شدن دخترى 
را خبر مى دادند. مى فرمود: «كلى است و روزى او بر خداوند است» (سئن / ١6).توضيح:ييغمبر‏ اكرم با جنين بيانات مى 
خؤاست: افكار عمومن زماوارا كه شكت ا دعر داهن مخالق بوه وخا سن تعد زئدة يكور كردن دختران مى رسيد» تصفه:ؤ 
تعديل كله كشته از آن كه از نظر عقايد مذهبى و عواطف انسانى دختر مقام والايى دارد.١ه‏ - روز هفتم ولادت حسنين» 
همون موهائ سرشان ثقره تصدق تموق '(ستن 1)168:7م توقى همسراق ييغمير دربازةى زلد كان متحقر خود يا او يكو مكو 
داشكلك و«تيغسو اذ تاراحتن از ايشاة ندا :ؤند كى تمواد خواسة انشان زاظظلاق دهده ززاق تعيين تكليف او آيه تازل شد «ائ 
بيغمبر! به همسران خود بكو اكر جنانيد كه زندكانى دنيا و زيور آن را مى خواهيد بيائيد تا به شما خواسته و مال بدهم آن كاه 
شما را رها كنم» رها كردن زيبنده و محترمانه اى و اككر جنانيد كه خداوند و رسول او و خانه ى آخرت را مى خواهيد بدانيد 
كه خداوند براى نيك وكاران شما ياداش عظيمى مهيا نموده استء. اى همسران ييغمير! هر كس از شما به زشتى آشكارى دست 
زلا ترا أو عدا ذو يراير الدع واتحيية جيرى ار عداونن اساؤ اكه وحهر كس اذانتها كدبرائ خداونن ويتاميرين 
فرمانبردار باشد و عمل صالح به جا آوردء ياداش او را دو برابر مى دهيم» و براى او رزق و روزى ارزنده اى آماده كرده ايم 
اى همسران يبامبر اكر برهي ز كار باشيد» شما 


ص: رض 


مانند زنان ديكر نيستيد (يس در وقت سخن كفتن با بيكانه) با نرمش سخن نككوييدء مبادا آن كه دلش بيمار است طمع ورزد 
ونيكو سخن كوييد ودر خانه ى خود بنشينيد» مانند دوران جاهليت خود را نشان ندهيد و نماز را بريا داريد و زكوه را 
بيردازيد واز خدا و ييامبرش اطاعت كنيد. اين است و جز اين نيست خداوند مى خواهد كه يليدى رااز شما اهل بيت بزدايد و 
شماراياك و مطهر كندء جه ياكك كردنى و به ياد آوريد آن جه را در خانه هاى شما از آيات و حكمت خوانده ميشود به 
درستى كه خداوند لطيف و آكاه است((الاحزاب 777 تا ”7).توضيح:بيشتر روايات تفسيرى عامه و خاصه سبب نزول قسمت 
اخير يعنى آيه ى تطهير را درباره ى اصحاب كسا و ينج تن مى دانند يعنى فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها فاطمه و يدرش و 
فسركن و 'سزانقن و ع وق زقه د ختر' اؤ:وفلات كرد نان كرجه كزدندة عمر با تازحاته الشاورارة ييز دست اوازا 
كرفت و فرمود: «ايشان را رها كن» و به زنان فرمود: «از نعيق شيطان يرهيز كنيد زيرا هركاه از جشم و دل باشد از خداست و 
اكر از زبان و دست باش از شيطان است»» فاطمه ى زهراء عليهاالسلام در كنار قبر كريستء و ييغمبر با لباس خود اشكك او را 
ياكك نمود. (محاضرات / 26.0807 - فرمود: «هر كس دست كورى را بككيرد و جهل ذراع ببرد مانند آزاد كردن بنده است») 
( مجمع ”.28 - مردى نادان جوجه ى يرنده اى براى بيغمبر آورد»ء مادرش به دنبال او ير مى زد تا خود رادر دامن آن 
مرد انداخت» حاضران تعجب كردندء بيغمير فرمود: «از اين يرنده تعجب كرديد كه به خاطر جوجه اش خود را در دامن اين 


مرد انداخت» به خدا 


من 


سوكند يرورد كار شما به شما مهربانتر است از اين يرنده به جوجه ى خود) (واقدى / 28.0594 - هفت برادر بودند كه يكك 
غلام داشتند» يكى از ايشان به او سيلى زده بودء ييغمبر فرمان داد او را آزاد كنند. (اسد 01/.075/75١‏ - فرمود: «هر كس خدا و 
روز جزا ايمان دارد همسايه اش را آزار ندهد) (محاضرات / 88.0588 - بر منبر خطبه مى خواند امام حسن كودكك بودء آمد 
بايش در ييراهن ييجيد و افتاد» ييغمبر از منبر به زير آمد او را كرفت و بالاى منبر برد و فرمود: صدق الله: «و اعلموا انما اموالكم 
و اولا-د كم فتنه وان الله عنده اجر عظيم) (انفال / 77)يعنى: خداوند راست فرمود: «بدانيد اين است و جز اين نيست مال ها و 
فرزندان شما براى شما فتنه و آزمايشند و به درستى كه نزد خداوند است ياداش عظيم» (محاضرات / 04.037١‏ - در مراجعت 
از خيبر فرمود: «بر زنان وارد نشويد» (مطالب 57٠١‏ / 20.07 - مردى مستكبر نخل كجى داشت كه شاخه هاى آن در خانه ى 
مستضعفى كشيده شده بودء اكر ميوه اى آن مى افتاد فورى مى آمد و از دست و دهان اطفال آن مرد فقير بيرون مى كشيد؛ 
آن فقير به ييغمبر شكايت برد» بيغمبر صاحب نخل را ديد و فرمود: «آن را به من بده كه در بهشت نخلى به جاى آن به تو 
بدهم)» آن مرد قبول نكرد, ابوددحداح؛ شنيد به بيغمبر كفت: اكر من آن را خريدارى كنم و به تودهم نخل بهشت را به من 
مى دهى؟ فرمود: «بلى)» ابودحداح نزد صاحب نخل رفت و كفت: آن را به من بفروش» كفت: در برابر جهل نخل مى فروشمء 
و ابوددحداح راضى شد و آن را با جهل نخل عوض كرد و ييغمبر آن را به مرد فقير و اطفالش بخشيد. (بحار 2٠‏ / 057.١م8-‏ 


يكى از اصحاب صفه يهلوى ييغمبر نشسته و خود را به او جسبانده بود. 


ص: ؟عع 


مردى از انصار وارد شد به او فرمود: جلو بياء او نيامد» بيغمبر فرمود: «كُويا ترسيدى كه فقر او به تو بجسبد) (بحار 22 / 81.077 
- فرمود: «براى زنى كه به خدا و روز جزا ايمان داشته باشد حلال نيست كه شبانه روزى سفر كند» در حالى كه محرمى با او 
نباشد» (وصول 198 / 2.07 - فرمود: «هيج مردى با زنى خلوت نكند مككر آن كه محرمى با آن زن باشدء» يكى كفت: يا 
رسول الله! زنم براى حج بيرون شده و من براى جنكك نام نويسى كرده ام فرمود: «مرو و با زنت حج كزار» (وصول 198 / 
7 - فرمود: «در بازكشت از سفر شب هنكام به خانه وارد نشويد تا زنان» خود را شستشو دهند» موى بسترند» شانه بزنند» و 
مبادا عيبى آشكار شود (مستخرج از جهار حديث) (وصول 198 / 28.01- فرمود: «هركس دست كورى را تا جهل ينجاه ذراع 
بككيرد براى او ثواب آزاد كردن بنده اى نوشته مى شود (مطالب 500 / 28.07 - فرمود: «من و نككهدارنده ى يتيم در بهشت 
مانند اين دوتائيم» و اشاره به دو انككشت سبابه و وسطى كرد. (مطالب 88" / 21/.07 - فرمود: «من اول كسى هستم كه در 
بهشت به روى من باز مى شود؛ مكر زنى كه بيايد و ندا دهد و من كويم كيستى؟ او كويد: من زنى هستم كه براى يتيمان 
خود نشستم و شوهر نكردم) (مطالب 788 / 28.01 - فرمود: «آكاه باشيد كسى كه ولى يتيم مالدارى باشد بايد در مال او 
تجارت كند و آن را متروك نسازد تا هزينه ى زندكى آن را بخورد) (وصول 1817/ 7).توضيح:دليل است بر اين كه مال بايد 


نمائى و سودى داشته باشد اما نه از راه 


ع 


ربا خوارى.8 - فرمود: «آن جه را بر بنده آسان كيرى» براى تو اجرى است در ميزان توا (مطالب /!؟ / 7١.0”‏ - فرمود: «از 
خدا از خدا بترسيد درباره ى آنهايى كه زيردست شما هستند شكمهايشان را سير كنيد» يشت ايشان را بيوشانيد, با ايشان به 
نرمى سخن كوييد) (مطالب 78 / .1/1 - على و فاطمه را بنده اى بخشيد و فرمود: «به او احسان كنيد» زيرا او را ديده ام نماز 
مى خواند» (مطالب 737 / *7/7.0- فرمود: «از بدترين غلامان شماء سياهانئد» اكر كرسنه شوند دزدى مى كنند و اكر سير شوند 
زنا مى كنند» (مطالب ع5 / ”.7 - فرمود: «صدقه در مالى مخلوط نشد مككر آن كه آن مال را تباه كرد» (مطالب 788 / 
١).توضيح:جون‏ صدقه مال مستضعفان است از اين جهت اين حديث در اين عنوان نوشته شد. 76 - زنى كفت: يا رسول الله! 
اين فرزند من است كه شكم من ظرف او بود و يستان من سقاى اوء و دامن من يناهكاه او يدرش مرا طلاق داده و مى خواهد 
او رااز من بككيرد و جدا كندء بيغمبر فرمود: «مادام كه ازدواج نكرده اى تو به او سزاوارترى) (مستد ركك 370177 /8.01/ - بيغمير 


فرمود: «خداوند لعنت كناد زنانى را كه خود را شبيه مردان كنند يا مردانى را كه خود را شبيه زنان كنند» (وسائل .)١1١/751١١‏ 


ين 


8 - زنى مجنونه را نزد عمر آوردند كه زنا كرده بود» عمر خواست او را رجم كندء او را بر اميرالمؤمنين كذر دادند؛ به عمر 
فرمود: «آيا به رجم اين زن فرمان داده اى؟» عمر كفت: آرىء امير فرمود: «مككر به ياد ندارى كه رسول الله فرمود: قلم از سه تن 
برداشته شله: مجنونى كه عقلش مغلوب است و خوابيده تا بيدار شود, و كودكك تا بالغ كرددا عمر كفت: راست كفتى؛ واو 
را رها كرد. (مستدركك احله / .7 - در غنائم لباس سياه كوجكى بود فرمود: «كى اين را مى يوشد؟» كسى جواب نداد 
فرمود: «ام خالد بيايد» آمدء ام خالد كفت:؟ آن را به من يوشاند و دوبار فرمود: «كهنه شوء ياره شواء آنكاه به خطهاى زرد و 
با آمنه دختر ابوسفيان ازدواج كرد. مهمانى داد و فرمود: «اطعام هنكام تزويج از سنن مرسلين است»» و همجنين در ازدواج به 
ميمونه بنت حرث. (وسائل © /9.07/ - فرمود: «اككر جنان بود كه كسى را فرمان مى دادم تا به كسى سجده كند» هر آينه به 
زن فرمان مى دادم تا به شويش سجده كند) (وصول ١5‏ /").توضيح:اكر مرد شناساى حقوق حقه ى همسر خود باشد و آن 
طورى كه بيغمبر به رعايت او توصيه كرده؛ رعايت كند» سجده كردن به او به عنوان احترام و حق شناسى به كرامت زن لطمه 
نمى زندء بلكه انسجام زناشوئى را محكمتر مى كند. 8١‏ - فرمود: «هر زنى بميرد و شويش از او راضى باشدء به بهشت مى 
رود)(وصول .0/1١8‏ 


ص: معع 


-١‏ فرمود: «سوكند به آن كه جانم در دست اوستء نيست مردى كه زن خود را به فراش دعوت كند واوابا كندء مكر آن 
كه آنان كه در آسمانند از او ناراضى باشند» تا شوهرش از او راضى شود.) (وصول 1١5‏ / ”87.07 - فرمود: «مرد مؤمن مبغض زن 
خود نيسث» اكن خلقي اناو را دوست تدازه از خلق درك رز راضى من شود (وصول ” / ".87 - فرمود: «بعد از خودم فتنه اى 
براى مردان مانند فتنه ى زنان به جا نككذاشتم) (وصول 6" / ”85.0 - فرمود: «از عظيمترين امانات نزد خداوند متعال در روز 
قيامت» رازى است كه مرد براى همسرش كويدء يا زن براى همسرشء آن كاه يكى از ايشان آن را فاش كند» (وصول 70 / 
"8.0 - فرمود: «هر كس را دعوت كنندء اجابت نكند» خدا را نافرمانى كرده؛ و هر كس بى وعده به مهمانى رود جون دزد 
واوة ددهو حكون هار تكو يرون املد اسشة) (وصول 188 / "88.0 - ام عطيه كفت: بيغمبر به ما زنان فرمان داد تا براى نماز 
عيد بيرون رويم» حتى آنان كه در حيض بودندء و فرمود: «آنان در دعا شركت كنند ودر نماز جدا شوند) (وصول 84” / 
”).توضيح:براى اطلا-ع بر مسائل مستضعفان و زنان و جواب ايرادها به دو كتاب «جاء الحق» و كتاب «قرآن و مقام زن» تأليف 


مؤلف اين كتاب مراجعه شود. 


ص: فرفر 


بهداشت» درمان» زيبابى 


بيغمبر اسلام به رعايت بهداشت سخت علاقمند بود و مسلمانان را به اصول آن آكاه مى ساختء. مى فرمود: «شكمء خانه ى 
همه دردها است و يرهيز كردن سر همه ى داروها است» و همين طور كه بيمارى را قضائى تكوينى از جانب خداوند مى 
دانست» درمان را هم از مشيت الهى مى دانست و به مراجعه به يزشكك و درمان توصيه مى فرمود, اما خاطر نشان مى ساخت 
كه با بروز اندككث كسالتى نبايد براى درمان شتاب كرد و مى فرمود: تا درد تو با تو راه مى رود تو با او راه بروا» يعنى اند كى 
به انتظار تلاش طبيعت و جبرانى كه خودش به طور خودكار انجام مى دهد درنكك كنء اكر آن بيمارى در دو سه روز اول رو 
به بهبودى نرفتء براى درمان اقدام كن و البته اين در مواردى است كه بيمارى هاى سخت و قاطع مانند آيانديست و 
انفاركتوس ناككهان بروز نكرده باشند كه در آن جا بايد در مراجعه به يزرشكك شتاب كردء زيبايى و آرايش و نظافت را در 


محدوده ى حفظ عفت و كرامت نفس تأكيد مى نمود» و آن را يكى از اصول بهداشت به حساب مى آورد. اينكك نمونه ها: 


ص: معع 


١‏ - سعد بن هذيل از ييغمبر يرسيد: دواهائى كه با آن ها درمان مى كنيم يا منترهائى كه آن ها را به كار مى بريم آيا از تقدير 
الهى سود مى دهد؟ فرمود: «اينها هم از تقدير خدايند)» (اسد )--- كزدمى طلق بن على را زد» بيغمبر بر او دعا خواند و 
دست ماليد. (اسد 68/89).” - عقربى بيغمبر را زد فرمود: «خدايت لعنت كناد. نه مؤمن را رها مى كنى نه كافر را» آن كاه 
محل نيش را زياد با نمكك مالش داد و فرمود: «اككر مردم بدانند در نمكك جه خاصيتى هست به ترياقى محتاج نمى شوند) 
(نحان .)١28/591‏ 7 -سوشكى: را باامالشن دادن خرفة بد امحل أن زهان تموى (بحاز 1/3781).ه فرمود: وهر كس محش 
بر مركن غالن اسك عدوا تكنن) (ابين 8:70 ليل بن عمرو مر مال :راين بيعمير عرضه نعود و ان آوااذن خواسة» 
ييغمبر به او اذن داد و براى او دعاى بركت نمود. (اسد /.0١ / ١88‏ - عامر بن مالكك دوايى يا شفايى براى بيمارى خود از 
بيغمبر خواستء بيغمبر خمره ى عسلى براى او فرستاد. (اسد ”4 / 8.0 - براى رعايت بهداشتء جشم را سرمه مى كشيدء نماز 
ظهر را در وقت كرما عقب مى انداخت تا هوا ملا-يمتر شود. (نظام 500 / 4.)١‏ - دستور مى داد به يزشكك مراجعه كنندء به 
قرنطينه و جدا كردن بعضى بيماران فرمان مى داد» از مبتلا به رمد (سرخى جشم) دورى مى كرد. مى فرمود: «از جايى كه وبا 
هست بيرون نرويد و كسى از بيرون به آن جا نرود)؛ براى مسواكك كردن تأكيد فراوان داشت و مى فرمود: «اكر نه جنان بود 


كه برامت من دشوار باشد هر آينه ايشان را به 


ص : 9ع 


مسواكك كردن امر مى كردم) (نظام 7 / ٠١.07‏ - مى فرمود: «اكر بر امتم دشوار نبود» ايشان را به مسواكك كردن براى هر 
نماز فرمان مى دادم» شب كه برمى خاست اول مسواك مى زد» آب وضو و مسواكش را شب آماده مى كردندء و نزديكك 
خوايكافشن من تهادتد مى فرمود«سواكك كردق طهارت دهن وز باعث رضاى خداوند اسخ) (تستير 765 10لا أزابوئ 
عرق نهى مى كرد» مى فرمود: «بشوئيد» روغن مالى كنيد (تدهين)» شانه زنيد؛ به نظافت لباس» استعمال عطرء نخوردن غذاى 
بدبو» شستشو بعد از غذا سفارش مى نمود. (نظام 770 17.07 - مردى از احوال آسمان از او يرسيد» فرمود: «تو از آسمان مى 
يرسى و حال آن كه ناخن خود را مانند حنكال يرند كان رها كرده اى» جركك و كثافت در بند انككشتان دارى» (مطالب ١8‏ / 
6 - مى فرمود: «ظرف آب را بيوشانيد» ظرف شيرى آوردند فرمود: «جرا سر آن را نيوشانده ايد؟» (مطالب -1.0١/18‏ 
اكر در بيابان به قضاى حاجت مى رفت جنان دور مى شد كه از نظرها غايب بود. (مطالب 18.0١70‏ - مى فرمود: اشستشوى 
كامل نشيمنكاه؛ مانع انتلاء به بؤافيز است] (الستصق 229575 اجدون اخرين سمارى معرد تين (منورهى فلق وسورزه ناسن) ارا 
مى خواند و به دست هاى خود مى دميد و به صورت خود مى ماليد. (المصنف 17/.)01١/1١94‏ - كاهى براى بيماران جنين دعا 


مى كرد: «يناه به عزت خداوند و توانايى او بر هر جه بخواهدء از شر آن جه در تو هست» (المصنف /ا١1/١١).‏ 


ص: ل خكرا 


- مى فرمود: اجشم زدن واثر آن» حق است» (الميزان /9٠‏ 19.019 - ابوامامه كفت: عامر بن ربيعه» يدرم را ديد كه غسل 
مى كرد كفت: نا امروز جنين بدنى را در يرده نديده ام» حال يدرم بهم خورد به طورى كه سر راست نمى كرد. به بيغمبر 
خبر دادند» فرمود: «آيا نزد شما متهم نيست؟) كفتند: نه مككر آن كه عامر او را ديد و جنين كفت» ييغمبر عامر را بخواست و 
فرمود: «سبحان الله يكى از شما برادر خود را مى كشدء وقتى از برادر خود جيزى ديديد كه شما را به عجب آورد براى او به 
بركت دعا كنيد» آن كاه آب خواست روى او و كف دست ها و آرنج ها و سينه و زانوها واطراف ياهاى او را شستء آن كاه 
فرمان داد كفى آب بر سرش ريختند و كاسه ى آب را يشت سر او ريختء, جنان خوب شد كه مى توانست با سواره راه برود. 
(المصنف 1/١١).توضيح:داستان‏ اينكه ييغمبر را جشم زدند در آخر سورهى قلم آمده قوله تعالى: «و ان يكاد الذين كفروا 
ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا لذكر و يقولون انه لمجنون) يعنى: «و اكر جه نزديكك بود آنان كه كفر ورزيدند هر آينه با 
جشمان خود تورا بلغزانئد آن كاه كه ذكر (قرآن را) شنيدند و مى كفتند به درستى كه او ديوانه است).و اين يديده كه ال 
اسرار طبيعت استء نيروثئى است كه قابل انكار نيست.١٠7‏ - هميشه جه در حال سلامت جه در حال بيمارى بهداشت را رعايت 
مى كرد» در حال صحت با ورزش و كم خورىء خوردن رطب با خيار و رطب با خربزه» و سرمه كشيدن با اثمد و تأخير نماز 
ظهر در وقت كرماى شديد. (نظام 60 / .)١‏ 


ص: زكرا 


١‏ - بيشتر اصحاب در خيبر تب كردند و به ييغمبر شكايت نمودند دستور داد آب ها را در مشكك سرد كنند و در اول فجر نام 
خدا ببرند و بر روى تب دار بريزند» جنان كردند و شفا يافتند. (شامى 788 / 71.0 - در برخى از اخبارء دخول بيغمبر به حمام 
ياد شده اما آن جه مسلم است استحمال او با آب كرم شده به آتشء بوده. نه به آفتاب. (نظام *7. (09 / ١‏ - از انبوهى موى 
يشت سر بدش مى آمد. (نظام 917 / 76.0١‏ - مى فرمود: «جرا با دندان هاى زرد و كثيف مى آثيد؟ مسواكك كنيدء اكر بر امتم 
دشوار نبود مسواكك را بر ايشان واجب مى كردم؛ همجنان كه وضو را واجب كردم) (اسد 78.0١ /11١‏ - وقتى وفد عبدالقيس 
آمدند مقدارى جوب اراك به ايشان داد و فرمود: «مسواكك كنيد) (اسد 187 / 7.0 - مى فرمود: «١(جوب‏ زيتون خوب 
مسواكى است» از شجره ى مباركه استء دهن را خوش بو مى كند دراثر آن لثه ها خورده نمى شوند» زيتون مسواكك من و 
مسواكك انبيا است» (مجمع /٠٠١‏ ١).توضيح:بعضى‏ مؤمنين كمان كرده اند كه مسواكك كردن با جوب زيتون يا جوب اراكك به 
اين وضع است كه جوب را مانند انككشت به روى دندان ها بكشند در صورتى كه بايد مقطع جوب را (سر آن را) كه كاملا 
افقى بريده شده نرم كند و اندكى بكوبند تا مانند مسواكك هاى امروزى رشته رشته شود» آن وقت با سر آن كه رشته رشته 


است مسواكك كنند./71 - به يكى فرمود: «تسمهى تازيانه ى خود را نيكو كنء زيرا خداوند زيبا است و 


ص: "مع 


زيبايى را دوست دارد)» (اسد 71١10‏ / 78.05 - مى فرمود: «خير را نزد زيبارويان بجوييد)» وقتى سفيرى مى فرستاد خردمندى 
زتازوق ارا انعحاب.مى كرد (اسد 87148):توضاع تراه :از زياروئ#قيافهرى حوب و,معتاسب با رسن و سالى :امت انه فقط 
زيبايى خاص دورهى جوانى كه جه بسا انكيزه بخش است.79 - روزى از خانه بيرون مى رفتء آينه آماده نبود» در كاسه ى 
آب نككاه كرد و شانه زد و فرمود: «خداوند دوست دارد وقتى بنده اش بيرون مى رود براى يارانش» خود را مهيا و زيبا كند) 
(بحار /19 / 70.)١8‏ - فراس بن عمرو سر درد شديدى كرفتء يدرش او را نزد بيغمبر برد» بيغمبر او را روى زانوى خود نشاند 
و يوست ما بين دو جشم او را كرفت و كشيد جاى انككشت بيغمبر مويى درآمد و درد ساكن شد. (اسد 7717 / 1.06 - عرفجه 
بن اسعد در جنكك كلاب بينيش زخم برداشته بود؛ بنيى اى از نقره براى او درست كرده بودند» بو كرفت» ييغمبر دستور داد 
تابينى اى از طلا براى او درست كردند (اسد 500 / #).توضيح:نمونه اى از جراحى يلاستيكك. 77 - ابوهاشم بن عبته را به سريه 
اى فرستاد» وقتى مى خواست برود بيغمبر دست بر سبيلش كشيدء و فرمود: «از آن مككير تا مرا ملاقات كنى»» و قبل از آن كه 


بازكردد يبغمبر وفات نمودء ابوهاشم كفت: از آن نمى كيرم تا ييغمبر را ملاقات كنم. (اسد 5/98). 


ص: مع 


توضيح:درباره ى كوتاه كردن سبيل روايات بسيار هستء كه مستحب مؤكد استه بنابراين اكر سند اين روايت صحيح باشد 
بايد مصلحتى در كار باشد كه از نظر ما يوشيده است.”” - خود و اصحابش موى سر را مى كذاردند» اما موى قفارا مى 
ستردند و مى فرمود: «ازاله ى قفاء غم را دفع مى كند» (وافى - كتاب الطهاره /”. (98 - مى فرمود: «ريش ها را بككذاريد و 
سبيل ها را كم كنيد و به يهود شبيه نشويد)» (مصدر بالا).0” - مى فرمود: «شارب را (سبيل را) دراز نكنيد» شيطان آن را 
يناهككاه خود قرار مى دهد/6” - موى سر را زياد شانه مى كرد و مى فرمود: «وبا را طرد مى كند» (وافى - الطهاره / 81/.)48 - 
مى فرمود: «بوى خوش. قلب را استوار مى كند» روز جمعه عطر بزنيد و هر جند از مال همسرتان باشد)؛ هزينه ى او براى عطر 
بيش از هزينه ى او براى خوراكك بود. عطر را كه هديه مى دادند رد نمى كرد. (وافى - الطهاره / 78.03٠١”‏ - فرمود: (وقتى 
براى شما كل آوردند بو كنيد و بر جشم كذاريد)» (وافى - الطهاره / "9.01١7‏ - براى هر نماز به مسواكك سفارش مى نمودء 
مى فرمود: «جبرائيل جنان به مسواكك سفارش كرد كه بيم داشتم لثه هايم از بين برودا. مى فرمود: «جرا دندان هايتان بد رنكك 
است؟ جرا مسواكك نمى زنيد؟)(وافى -الطهاره / 50.2٠٠١‏ - مى فرمود: «بعد از استعمال نوره» حنا بماليد» كه امان از جنون و 


نجدام 


ص: مع 


است)؛ مردى را ديد كه خضاب سياه بسته بود» فرمود: «نور وايمان است» و جلب دوستى همسرانتان و هيبت در دل هاى 
دشمنانتان» (وافى - قضاء التفث / 40).توضيح:در مورد آرايش مرد به خاطر رضايت همسرش احاديث بسيار هست و نيز از 
مفاد قوله تعالى: «و لهن مثل الذى عليهن بالمعروف» (بقره / /18)يعنى: «براى ايشان (زنان) است مانند همان جيزى كه بر 
ايشان است» و جون مرد از زن مى خواهد كه براى او خود را آرايش كند, همين حق را هم زن بر همسر خود دارد.١5‏ - به 
عيادت سعد بن ابى رافع رفت و دست ميان دو يستانش كذارد» جنانجه سردى دست يبغمبر بر روى دلش احساس شد و 
فرمود: «تو بيمار دلى» نزد حارث بن كلده برو كه مردى طبيب استء هفت دانه ى خرما از خرماى عجوه ى مدينه بكير و آنها 
رابا هسته شان بكوب و مالش بده) (اسد 778 / 87.07 - در فتح خيبر از او يرسيدند: در ظروف يهوديان غذا بخوريم؟ فرمود: 
«اول آب را در آن ها بجوشانيد بعد در آن ها طبخ كنيد) (واقدى / *28).توضيح:فرموده ى بيغمبر جالب و جشمكير است در 
امكانات آن زمان بهترين وسيله براى ضد عفونى كردن. همين بوده است."5 - فرمود: «كرفتن ناخخن» بيمارى بزركك را برطرف 
مى كندء و رزق را زياد مى نمايد)؛ يكبار جنين شد كه وحى دير كرده بود فرمود: «اجككونه وحى دير نككند واحال آن كه شما 


ناخن ها را نمى كيريد)؛ به زنان مى فرمود ناخن ها را رها كنند (كوتاه نكنند) زيرا زيباتر است. (وافى - الطهاره / .223٠١‏ 


ص: 6 


توضيح :كاملا واضح است كه از تمام اعضاء بدن نوك انككشتان و ما بين آنها بيشتر از سائر اعضا آلوده به همه جيز و از آن 
جمله كثافات و ميكرب مى شود, و همين انككشتان بيش از سائر اعضاء بدن با اندام هاى انسان و از آن جمله مخاط جشم و 
دهان تماس دارد و ناقل امراض استء بنابراين تأكيد ييغمبر اكرم در نظافت آن ها اين امر را واجب مى كندء زيرا ناخن ها و 
بين انكشتان كه جاى توقف و جسبيدن است لانه ى ميكروب ها و امراض است.56 - به مردان مى فرمود: «ناخن ها را كوتاه 
كتند) :ؤ به زئان مى فرموة: «قسمتى از آن .ها راوها كنيد زيرا بزائ شما زباتر است؛ (وافى > التزين :0157 (وسائل مع )١‏ 
(بحار ١7‏ / 8).توضيح:جه بسا در نظر اول براى قليل العلمى اين شبهه بيش آيد كه بيغمبر جككونه راه زيبا بودن را به زنان 
ياد داده استء اما با مراجعه به اخبار مستفيضه معلوم مى شود كه اين كونه راهنمايى نه تنها براى اين مورد استء بلكه ييغمبر 
اسلام كه دين و احكام او براى همه ى زمان ها و مكان ها تا يايان جهان خود كفا است در همه ى موارد افراد مسلان را جه 
مرد و جه زن به حفظ نظافت و زيبايى راهنمايى فرموده و براى آن محدوده اى معين نموده؛ كه دو قسم زيبايى هست:اول 
زيبايى هايى كه معرف شخصيت و برانكيزاننده ى حس احترام است و برازنده ى شخص است كه بايد رعايت شود؛ دوم 


زيبايى هاى انكيزه بخش كه بايد فقط در مورد خود انجام شودء زيبايى مرد براى 


ص: م 


همسرش و زيبايى زن براى همسرش.58 - مردى روليده را ديد فرمود: «آيا مالى دارى؟» كفت: از همه قسم مال دارم.فرمود: 
«جرا نشانه ى آن بر تو ديده نمى شوه؟ زيرا خداوند دوست دارد اثر نعمت را بر بنده اش ببيندء زوليدكى و خود را به 
ولك كن زدن رادوست ندارد) (اسد 5١١‏ / 52.7 - مى فرمود: «تب از آتش استء آن را با آب خاموش كنيد (نظام / 
5.062 - زكام را درمان نمى كرد مى فرمود: «هيج كس نيست مكر آن كه ركتى از جذام در او هستء جون زكام شود از 
بين مى رود) (بحار ”187 58.0177 - اسعد بن زراره به مرض ذبحه (مرضى در حلق) مبتلا- شدء بيغمبر دستور داد اورا داغ 
كردند خوب شد. (لسان 5*8 / 594.7 - به حجامت علاقمند بود و آن را از لوازم بهداشت مى دانست. (نهايه 590 /00018 - 
نزديكك به وقت ارتحال با اشاره» مسواكك خواست و مسواكك نمود. (نهايه 78١‏ /1.)18 - فرمود: «هر كس موى خوبى دارد 
آن را كرامى بدارد با نظافت و شانه زدن و تدهين و معطر ساختن» (تيسير 3117 / 07.07 - مردى زوليده موى سر و ريش نزد او 
آمد به او اشاره كرد او مقصود بيغمبر را فهميد» رفت اصالح كرد و بركشتء بيغمبر فرمود: «آيا اين طور بهتر نيست؟ تا اين 
كه يكى از شما زوليده مو بيايد؟) (تيسير “. (17/8 / 7 - مى فرمود: «سبيلها را از ته بزنيد و ريش ها را رها كنيد» ستردن موى 
نشيمنكاه و كرفتن ناخن و كوتاه كردن سبيل از فطرت است)» (تيسير .)7/148٠‏ 


ص: /ام6 


8ك ذوبازءئ سيا ذانة (شونيز) مى فرمؤة (دومان هر ذردئ انت عم ر كك (تسير 18784 88:87 موئ سير زا با سدن فن 
شست. (سئن 08.7118 - مضمضه (آب را در دهن بسته حركت دادن) و استنشاق (آب را در بينى بالا كشيدن) از سنن بيغمبر 
است كه قبل از وضو هر يكك را سه بار انجام مى داد و دعا مى خواند در وقت مضمضه. «اللهم لقنى حجتى يوم القاكك و اطلق 
لسانى بذكرك و شكرك) يعنى: (خداوندا در روزى كه تو را ملاقات مى كنم حجتم را به من تلقين كن و زبانم را بياد توو 
شكر تو باز و رسا ساز؛ و دعاى استنشاق: (اللهم لا تحرمنى ريح طيبات الجنه و اجعلنى ممن يشم ريحها و روحها و ريحانها و 
طيبها) يعنى: (خداوندا مرا از بوى خوش ياكي زكيهاى بهشت محروم مدار و مرا قرار ده از آنهايى كه بو مى كند بوى بهشت را 
و نسيم آن راو كل آن راو عطر آن را). (وسائل 787/١)./1ه‏ - هر جمعه نوره مى كشيد و موى زير بغل را مى سترد. (سنن / 
*9 - براى زدودن تار عنكبوت و مطلق نظافت و جاروب كردن سفارش بليغ مى فرمود. (وافى - مسكن / 24.01١١‏ - موى 
سر را شانه مى كرد اول فرومى هشت بعد آن را فرق مى كرد كاهى موى سرش روى شانه اش ريخته بود. (شمائل / 20.077 
- كفته اند وقت رحلت بيست موى سفيد در سر و روى او كمتر بود. (مشكل 788/ 21.07 - فرمود: «هر كس شارب خود را 
تكيرةة ]نكما نسبت) (مشكل 178 27.01 - ارطاه بن ارقم نخعى و دو برادرش بر بيغمبر وارد شدندء از زيباترين و نظيفترين 


ص: ل(خكرا 


تكريم نمود» و فرمود: «مانند خود در قوم خود داريد؟» كفتند: هفتاد نفر به جاى كذارده ايم كه همتاى ما نيستند, ييغمبر 
درباره ى ايشان دعاى خير فرمود و يرجمى براى ايشان بست كه در روز قادسيه ارطاه در نككهدارى آن كوشيد تا شهيد شدء 
آن كاه برادرش قابس آن را برداشت (اسد 20.)١/8١‏ - در ضمن حديث «ايتونى بدواه» كه ييغمير نزديكك به رحلت فرمود: 
«دواتى بياوريد تا براى شما جيزى نويسم كه ه ركز كمراه نشويد)» جون تعلل كردند زنان از يشت يرده كفتند: مككر نمى 
شنويد بيغمبر خدا جه مى كويد؟ عمر كفت: شما ياران يوسفيد وقتى بيغمبر بيمار شود جشمان خود رااز اشكك مى فشاريد و 
جون صحت بابد بر كردنش سوار مى شويدء ييغمبر فرمود: «ايشان را رها كن زيرا به تحقيق ايشان از شما بهترند» (كنز العمال 
/”).توضيح:روايت «ايتونى بدواه» كه حديثى مستفيضه و مورد قبول عامه و خاصه است و اككر اختلافى هست,. در تأويل 
آن استء نه در صحت صدور آن از ناحيه ى ييغمبر اكرم واز زبان مبارك اوء به زنككاه مهم و نقطه ى عطف انحراف و 
خدشه در فرهنكك اسلام است.6ث - اسماه بن شريكك كفت: نزد بيغمبر رفتم» اصحاب در خدمت او بودند» كويى يرنده بر سر 
ايشان نشسته بودء سلام دادم نشستمء اعرابيانى آمدند واز جيزهائى يرسيدندء تا آن كه كفتند: آيا دارو به كار ببريم؟ فرمود: 
«به كار بريد زيرا خداوند دردى قرار نداده مكر آن كه براى آن دارويى قرار داده)»» باز سثوال كردند» فرمود: «اى بند كان خدا! 
خداوند حرج و دشوارى را برداشته» هر كس به ديكرى ظلم كند, اين حرج و هلا-ءكت است» كفتند: يا رسول الله! بهترين 


جيزى كه به مردم عطا شده جيست؟ فرمود: «خلقى 


ص: 61 


نيكوا (مستدركك / 28.017١‏ - قيس بن عاصم كفت: خواستم غسل كنم ييغمبر فرمود: «با آب و سدر غسل كن» (وصول ١١7‏ 
/ *08.0 - جون مى خواست در زمينى بول كندء با جوبى زمين را به هم مى زد كه خاكك يراكنده شود و ترشح ايجاد نكردد. 
(مطالب 51/.07/1١0‏ - رو به وزش باد بول نمى كرد. (مطالب 18 28.0١/‏ - هيج وقت سر يا ادرار نكرد مكر يكك بار روى 
يشته اى از ماسه نرم. (مطالب 8١1/١).توضيح:جون‏ يا در ماسه ى نرم فرو مى رودء سريا بودن مانند نشستن است و نشستن در 
ميان آن جه بسا سبب تماس بدن با زمين كردد.28 - مى فرمود: «بيشتر عذاب قبر از اصابت بول استء از بول اجتناب كنيد 
(مطالب 70.0١/8‏ - مى فرمود: «مسواكك كردنء نظافت بدن و رضاى يرورد كار است» (مطالب "73 / /١.)١‏ - فرمود: «يكى از 
قنما ان قناز اعبار اسان من رسو درحيالى 5 داكن و اسالقد سكالا يرد كان وها من كند .دن ا نحضاية و كثافت 
جمع مى شودا(مطالب 7 / ١).توضيح:در‏ اخبار آمده كه منى از همه ى بدن مانند عرق خارج مى شودء كه بايد با غسل 


اع كردد و مراد يبغمبر از جمع شدن جنابت زير ناخن 


ص: ينا 


همان است."/ - فرمود: «هيج جيز آب را نجس نمى كند) (مطالب 8 / ١).توضيح:مراد‏ آب مطلق است مادام كه تغيير نكند. 77 
- براى او آب آوردند» وضو كرتف و فرمود تا آن آب را بر حاضران ياشيدند» به هر كس از آن آب رسيد خود را خوشبخت 
مى دانستء و به همه رسيدء آن كاه نماز صبح خواند. (مطالب 76.0١/88‏ - زينب بنت جحش (همسر بيغمبر) كفت: حسين 
بن على در خانه ام بود» كودكك بود و بر روى شكم ييغمبر نشسته بود ودر محل ناف او شاشيدء ييغمبر فرمود: «آب بياور) 
آوردم بررجاى آن ريخت و فرمود: «از بول دختر بجه شسته مى شود واز بول يسر بجه آب ريخته مى شود (مطالب 19 / 
6١‏ در روايت ديكر زينب كفت: خواستم او رااز روى شكم بيغمبر بردارم فرمود: «او را بكذاو أن كاد رحاس ثماة 
خواند» جون قيام مى كرد او را در بغل مى كرفت و در حال ركوع و سجود بر زمين مى كذارد بعد از نماز كريه كردء كفتم: 
امروز كارى كردى كه من نديده بودم, فرمود: «جبرئيل آمد مرا خبر داد كه اين يسرم را امتم مى كشند) من كفتم: «خاكك او 
را نشانم ده)» و خاكك سرخى به من نشان داد. (مطالب).2/ - بر دو قبر كذر كردء فرمود: «براى جيز بز ركى معذب لمشتتك) ١ن‏ 
كاه فرمود: «بلى» اما يككى از ايشان مردم را غيبت مى كرد و ديكرى از بول احتراز نمى كردا (مطالب 7.0١/٠١‏ - فرمود: 


ص: امع 


7 - فرمود: «ياكك كنندكان جهارند: كوتاه كردن موى سبيل» ستردن موى زهارء كرفتن ناخن» مسواكك كردن» (مطالب 70 / 
-6١‏ بر فاطمه وارد شدء او كوشت آورد از آن خورد و برخاست. فاطمه كفت: «آيا وضو نمى كيرى براى جيزى كه آتش 
آن را تغيير داده؟) فرمود: «آيا ياكترين طعام ما آن جيزى نيست كه آتش آن را تغيير داده باشد؟) (مطالب 6١.0١/ #١٠‏ - 
ولو ور كالايكن لادتعاب املك :دن | مود وكتواهد دوي ره جتان قندم ابت عقاو حدس عو افقو عد امالك :107 
6١‏ - فرمود: «حمام» خوب خانه اى است كثافت رامى زدايد و آتش رابه ياد مى آورد) (مطالب 81.0١/86٠‏ - اميرمؤمنان 
فرمود: «ييغمبر ما را به خوردن سير فرمان داد و فرمود: اكر نه آن بود كه فرشته بر من نازل مى شود هر آينه از آن مى خوردم) 
( مطالب 8.)١/5٠١7”‏ - قرحه اى در يا داشتء با مالش دادن خرفه آن را درمان كرد و خوب شدء فرمود: «خداوند تورا 
مبارك كند هر جا خواهى بروى تو درمان هفتاد دردى كه كمترين آنها دردسر است». (مطالب 788 / 868.075 - طفلى را 
آوردند كه از ككلوى او خون مى آمد. فرمود: «جه شده؟)» كفتند: مبتلا به عذره (زخمى است در كلو شايد همان ديفترى) مى 
باشد فرمود“ وجرا اولاد خود زا آزار فى ذهيد؟ سن آست قسط (كاشمة هتدى) بكيريك وبهفت :باز آل رابا اب مالش دهيداو 
به او بخوارنيد تاقى آورد)» جنان كردند» خوب شد. (مطالب 357 / "). توضيح:در سال ١77”‏ قمرى در شوشتر خودم ناظر 
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نزديكك بود خفه شود» حاج ملا على طبيب قديمى شوشترى دستور داد لا-كك يشت بزركى آوردند و آن را برابر صورت 
مريض طورى قرار دادند كه دهن لا-كك يشت محاذى دهن مريض باشد تا نفس آن با نفس مريض مخلوط شود. دو دقيقه 
بيشتر نككذشت كه سرفه ى سخت و قى به مريض دست داد و در لككنى كه آماده بود مقدار زيادى خون و جرك از حلق او 
بيرون ريخت و مريض بهبود يافت.88 - مى فرمود: «اى مردم! درمان كنيد. خداوند هيج دردى را نيافريده مكر آن كه درمانى 
براى آن آفريده مكر مركك» (مطالب 5.015 -از ييغمبر يرسيدند: مردى كه ختنه نشده به حج برود؟ فرمود: «به حج نرود تا 
ختنه كند) (مطالب ؟7١/‏ "87.0 - فرمود: «آشغال را در حجره ى خود باقى نكُذاريك كه آن تشيمة شبطاث است» سفره ا غذاازا 
در خانه هاتان نككذاريد كه جايككاه اوستء بالانهايى كه جهاريايان شما است فرش نكنيد» در خانه اى كه در آن بسته نيست 
شب نخوابيد؛ بر بامهايى كه ديوار ندارد نخوابيد؛ جون هفهف سكك و زارزار خر را شنيديد به خدا يناه بريد» زيرا سكّى 
هفهف نمى كند و خرى زارزار نمى كند مكر آن كه شيطان را مى بيند» (مطالب 518 / ؟).توضيح:مراد از سفره ى غذاء سفره 
اى است كه آن را بعد از صرف غذا نظيف نكرده باشندء ديكر آن كه خخانه غالبا عبارت بود از يكك اطاق كلى كه فرمود 
بيرون از آن بككّذاريد.88 - به شانه زدن سر و ريش اهتمام بسيار داشت» كاهى همسران او متصدى شانه زدن بودند؛ روغن به 


موى سر و ريش وابرو مى ماليد» و بهترين روغن را روغن 


ص: سرع 


بنفشه مى دانست,ء با مشكك يا عبنئر خوشبو مى ساخت,ء هزينه ى بوى خوش را بيشتر از هزينه ى خوراك مصرف مى نمود 
(بحار /55؟ / 84.017 - سرمه مى كشيدء در جشم راست سه بار و در جشم جب دو بار؛ سرمه دانى داشت؛ بهترين سرمه ى او 
اثمد بود؛ در آينه نكاه مى كرد؛ براى اصحاب خود را مى آراست و همجنين براى همسران خود. به عايشه فرمود: «خداوند از 
بنده اش دوست دارد جون نزد برادران خود رود خود را آماده و زيبا سازد) (بحار 769 / 40.)١8‏ -اكر سرش درد مى كرفت 
با روغن كنجد مى ماليد و مداوا مى كرد. (بحار /91.)18 - برتن يكى از اصحاب لباسى ياره ديد» فرمود: «آيا جز آن 
ندارد؟) كفتند: دو ثا دارد در جنته اشء به او فرمود: «آن ها را بكير) او كرفت و يوشيدء به او فرمود: «آيا اين كونه بهثر نيست؟ 
خدا كردنش را بزند» آن مرد شنيد و ككفت: در راه خداء بيغمبر هم فرمود: «در راه خحداا»» بعد از آن در جنككى كه به جهاد 
رفت كردن او در راه خدا زده شد. (بحار / ياورقى -.١‏ وقتى بانويه و خرخسكك فرستاد كان باذان از يمن نزد بييغمبر 
آمدند» ريش ها تراشيده و سبيلها آويزان بود بيغمبر از نظر كردن به ايشان كراهت داشت فرمود: «واى بر شما! كى به شما اين 
جنين فرمان داده؟» كفتند: يرورد كار ما كسرى؛ بيغمبر فرمود: «اما يرورد كار به من امر نموده ريش را بككذارم و سبيل را بجينم) 
(بحار "9٠‏ / 0 - در حجه الوداع وقت احرام بستن از آن جمله به ستردن وى زير بغل فرمان داد. (بحار 95.01١ / "٠‏ - 
ام حبى كه زن ها را ختنه مى كرد مهاجرت نمود و نزد بيغمبر آمدء به او فرمود: «آن كار را مى كنى؟» كفت: اككر حرام است 


نكنم فرمود: «نه و نزديكتر بيا تا به 


ص: عنوع 


توياد دهم وقتى ختنه مى كنى از بيخ مبر» و اندكى از آن به جا كذار كه هم براى رونق صورت بهتر است هم براى همسر 
لذت بخشتر) ام حبيب خواهرى داشت كه مشاطه بود او را خبر داد او هم نزد بيغمبر آمد و كفت: خواهرم جنين كفتء فرمود: 
«نزديكك بيا اى ام عطيه» وقتى آرايش مى دهى» صورت را با يارجه مالش نده. زيرا با يارجه مالش دادن درخشندكى صورت 
رااز بين مى برد.» (بحار 17 / 40.017 - فرمود: «از مواضع لعن اجتناب كنيد)» كفتند: كجايند؟ فرمود: «قضاى حاجت در 
محل باراندازى» و كنارهى راه هاء و جاهاى سايه دار» (وصول 75/ 48.07 - از بول كردن در سوراخ جانوران نهى كرد و 
فرمود: «مساكن جن است» (وصول 76 / 91/.0 - مش ركين به مسلمانان كفتند: مى بينيم صاحب شما (ييغمبر) شما را در همه 
جيز تعليم مى دهد حتى قضاى حاجت. (وصول 1/8/ 98.09 - جيزهايى را كه بيغمبر مكروه مى داشت اما نه در حد حرمت ده 
تا بود: عطرهاى زعفرانى» تغيير موى سفيد با رنكك, دامن كشيده با لباس درازء انككشتر طلا به كار بردن» نشان دادن زيوره قمار 
كردن (بى مراهنه)» دعاى حفظ خواندن بغير معوذتين» دعا و تعويذ به خدا بستن» بيرون ريختن آب (به اسراف»» فاسد كردن 
كودك شيرخوار به همخوابكى با مادرش و آبستن شدن او. (وصول 188 / 44.07 - مردى زوليده موى ديد فرمود: «آيا اين 
مرد جيزى نيافت تا موى خود را با آن آرام كند؟».مردى ديكر را با لباسى كثيف ديد فرمود: «آى اين مرد جيزى نيافت تا جامه 


ى خود رابا آن بشويد؟» (وصول ٠٠١.)7/1١188‏ -انس كفت: بيغمبر براى ما وقت معين كرد در كوتاه كردن سبيل و ستردن 


ص: مع؟ 


موى زيربغل و كرفتن ناخن و ستردن موى عورتء كه از جهل شبانه روز تجاوز نكند. (وصول 187 ٠١1.07/‏ - فرمود: 
«خداوند لعن كند سازندهى موى عاريه و به كار برنده ى آن راو نازك كنندهى بى حد ابرو راء زنى را كه ابروى خود را 
نازكك كند. خال ككذاران در صورتء و زنى را كه به صورت خال مى كمذارد» (وصول 185 / ٠١7.07‏ - فرمود: «عطر مردان 
بويش ظاهر و رنكش ينهان استءو عطر زنان رنككش ظاهر و بويش ينهان است» (وصول 187 /1).توضيح:يعنى بايد جنين 
باشد.*١٠‏ - با مشكك و عنبر خود را خوشبو مى كرد و مى فرمود: «بهترين عطرها مشكك است» (وصول 187/ ٠١5.07‏ - فرمود: 
«هر جشمى زناكار است اكر زنى عطر زد آن كاه به مجلسى در آمدء زناكار است» (وصول 7 /").توضيح:مراد مجلسى 
است كه در آن نامحرم باشد.0١٠‏ - فرمود: «هر زنى بخور كرد (بوى خوش»» براى نماز عشا با ما حاضر نشود» (وصول 187 / 
7" - فرمود: «براى من دوست داشتنى شده است بوى خوش و زن و نور جشم من نماز» (وصول 80705١‏ -فرمود: 
«خداوند تعالى ياكيزه است ياكيزكّى را دوست دارد؛ نظيف است نظافت را دوست دارد؛ بخشنده است بخشندكى را دوست 


دارد؛ كريم و بزركوار است 


ص: ع8 


كرم را دوست داردء يس خانه هاى خود را نظيف كنيد و به يهوديان شبيه نشويد) (وصول ١7/18).توضيح:مفهوم‏ ياكي زكى و 
نظافت از نظر تشبيه نيست «تعالى الله عن ذلكك علوا كبيرا» اما براى تقريب ذهن و تفهيم جاره اى جز به كار بردن اين الفاظ 
نيست» مفهوم كرم اخص است از مفهوم بخشند كىء زيرا كرم نوعى از بخشندكى است كه بزركوارانه باشد.8١٠‏ - فرمود: «هر 
كس مويى دارد بايد آن را كرامى بدارد» (وصول 178 / ٠١9.07‏ - مردى رُوليده مو نزد او آمدء به او اشاره كرد» او فهميد. 
رفت و موى خود را اصلاح كرد و آمدء به او فرمود: «آيا اين بهتر از آن نيست كه يكى از شما زوليده مو بيايد كوئى شيطان 
است؟» (وصول 11١.)7/118‏ - بيغمبر نهى كرد كه زن» سر خود را بتراشد. (وصول 174 / 1١1.07‏ - فرمود: «سبيلها را كم 
كنيد و ريش ها را رها كنيد)» (وصول -1١17.07/ 18١‏ فرمود: «استردن موى عورت و كرتفن ناخن و كوتاه كردن سبيل از 
فطرت استء؛ از ريش خود هم از يهنا وهم از درازاى آن مى كرفت. (وصول 1 1107-فرموه (اكررة براق شؤهزئن 
زينت نكند در نظر او خوار مى شود) (وصول 177/ 1١5.07‏ - ييغمبر خضاب نبست و سفيدى مو در او كم ظاهر شدء اكر مى 
خواستند موهاى سفيد سر او را مى شمردند. (وصول 178 / 118.07 - فرمود: «هر كسى به طبابت ببردازد و طبى از او معلوم 


نباشد» ضامن است» (وصول /اى / ©). 


ص: /الع 


توضيح:مراد از معلوم بودن يا شهادتنامه يا آزمايش حذاقت است هر جند ايشان هم در مواردى ضامنند و آن وابسته به 
تشخيص كارشناس است. ١١8‏ - فرمود: «با آبى كه با آتش» كرم شدهءوضو بككيريد» (وصول 148 / 2).توضيح:وضوء در اين 
جا به معنى مطلق شستشو و زدودن كثافت است كه با آب كرم بهتر به عمل مى آيد.7 11 - فرمود: «اكر بر امتم دشوار نمى 
آمد هر آينه ايشان را امر مى كردم كه براى هر نماز وضو بكنند و براى هر وضو مسواكك كنند) (مجمع 77١‏ / ١).توضيح:مراد‏ 
آن است كه بر فرض در وقت نماز بر وضوى سابق باقى باشندء از نو وضو بككيرند.118 - فرمود: «ياكترين خوراكك شما آن 
است كه آتش به آن رسيده باشد) (مجمع 707 ١14.0١/‏ - براى بول كردن» جاى مناسبى بيدا مى كرد (مستور و بى 
ترشح). 1١٠١‏ - مردى مشرك به عبدالله كفت: من كمان دارم صاحبش شما (بيغمبر) همه جيز را به شما ياد مى دهدء عبدالله 
كفت: بر فرض آن كه قصد تو استهزاء باشد او به ما ياد داده رو به قبله نباشيم (در وقت قضاى حاجت»» با دست راست استنجا 
نكنيم» با استخوان و يليدى خشكك استنجا نكنيم؛ و به كمتر از سه سنكك خود رااز آلودكى ياكك نكنيم. (مجمع .)١/7١00‏ 


ص: ممع 


١‏ - فرمود: «اين بدن هارا ياكيزه سازيد» خداوند شما را ياكيزه كناد» هر آينه بنده اى نيست كه در حال طهارت بخوايد 
مكر آن كه فرشته اى با او باشد با دعايش كه آن بنده ساعتى از شب يهلو به يهلو نشود مكر آن كه فرشته كويد: خداوندا! 
بنده ات را بيامرز زيرا به طهارت خوابيده) (مجمع 177.0١/177‏ - از شاشيدن در آب جارى نهى كرد. (مجمع ١77.)١/ 17١5‏ 
- هر وقت از قضاى حاجت فارغ مى شدء وضو مى كرفت. (مجمع 16.0١‏ - هركز در حال جنابت غذا نخورد. (مجمع 
1710.0١7 71‏ - فرمود: (جوب زيتون خوب مسواكى استءدهن را خوشبو مى كند و حفره هاى لثه را از بين مى برد و آن 
مسواكك من و يبامبران است» (مجمع /٠١‏ 118.07 - مردى را ديد در مسجد بول كرد مردم خواستند مانع شوند فرمود: «براو 
قطع نكنيد»» آن كاه او را خواست فرمود: «جرا در مسجد بول كردى مككر مسلمان نيستى؟» كفت: كمان كردم اين هم زمينى 
مانند ديكر زمينها استء بيغمبر دلوى آب خواست و بر آن مكان ريخت. (مجمع 177.0/1١‏ - يكى يرسيد: اكر لباس خوب 
بيوشمء از تكبر است؟ فرمود: «به درستى خداوند زيبا است زيبايى را دوست داردا (مستدركك 1718.0١/78‏ - به غسل كردن و 
استعمال بوى خوش و مسواكك كردن در روز جمعه سفارش مى نمود. (وصول 11١‏ 119.077 - فرمود: «جبرئيل به من دوايى 
آموخت كه هر دردى را شفا مى دهد) و كفت: «نسخه ى آن از لوح محفوظ است؛ آب باران را كه بر سقفى جريان نكرده در 
ظرفى جمع مى كنىء و بر آن ازاين ها هر يكك هفت بار ميخوانى فاتحه؛ آيه الكرسىء اخلاصء قل اعوذ برب الفلق» قل اعوذ 
برب الناس» و اين دعا: (لا اله الا الله وحده لا شريكك له 


ص: امع 


له الملكك و له الحمد يحيى و يميت و هو حى لا يموت بيده الخير و هو على كل شىء قدير) آن كاه هفت روز روزه مى 
كيرى و با آن آب افطار مى كنى)(وصول 175 / 7).توضيح:مراد آن است كه اول به آن آب افطار مى كند نه آن كه به آب 
تنها اكتفا مى كنى. 170 - از منترها از او يرسيدندل» فرمود: «بر من عرضه كنيد) جون عرضه كردندء فرمود: «هر جيزى كه در آن 
شرك نيستء زيانى ندارد» (وصول 01178 / 71.0 - كاهى نزد او مريضى مى آوردند و او بر او دعا مى خواند. (وصول 7/١‏ 
بام بوماا تيوق ضورت شمر دو سركة المن :وعمى شدديؤدة امزال مين ساعن رفت وأفاطيه من شفة:» حون خون 
زيادتى كرد فرمود قطعه حصيرى را سوختندء از خاكستر آن بر زخم نهاد» خون بند شد. (وصول 1178 1772.07 - مى فرمود: 
«قارج از اقسام من است (من و سلوى) و آب آنء شفاى جشم است» (وصول 11١‏ / ”17.0 - سفارش مى كرد روى دل حنا 
نكذا رين (وصول 17١‏ / "158.0 - در وفد ثقيف مجذومى بودء بيغمبر فرستاد به او كفتند: ما با تو بيعت كرديمء بركرد. 
(وصول ١87‏ / 178.07 -عامر الرام يكى از اهل شام كفت: در شهرمان بوديم كه يرجم هايى ديدم برافراشته» كفتم: جيستند؟ 
كفتند: يرجم رسول الله است نزد او رفتم» در سايه ى درختى نشسته بود و اصحابش فراهم بودندء نزد ايشان نشستمء يبغمبر 
امراض را ياد مى كرد و فرمود: «به درستى كه مؤمن هركّاه دردى به او رو دهد. يس از آن خداوند او را شفا دهدء براى 


كناهان كذشته ى او كفاره باشد و براى آينده ى او موعظه. و به درستى كه منافق جون 


57/١ صسص:‎ 


مريض شود و بعد شفا يابد» مانند شترى است كه او را بسته باشند» بعد او را باز كند نمى داند براى جه بسته اند» و براى جه باز 
كرده اند)ء يكى از اطرافيان كفت: يا رسول الله! اقسام جيست؟ به خدا سوكند من هيجكاه بيمار نشده ام؛ بيغمبر فرمود: «برخيز 
كه تو از ما نيستى» (وصول 1١١‏ /1717/.07 - به زنى كه بر جهاز شتر حائض شده بود فرمود: «نمكك در آب بريز و محل را 
شستشو كن) (وصول ١79‏ / "178.0 - فرمود: «شيطان سخت جستجوكر وسخت ليسئده است اكر يكى از شما خوابيد و در 
دست او بوى كوشت باقى بود و زيانى به او رسيد» سرزنش نكند مكر خود را» (وصول ١6١‏ /").توضيح:جه بسا مراد از 
شيطان در اين جا ميكروب باشد.19 - فرمود: «اكر يكى از شما خشم كردء بنشيند؛و اككر خشمش فروننشستء دراز بكشد) و 


روايت ديكر وضو بككيرد. (وصول 1817 / ). 


ص: لاع 


كارء كو شش» كشاورزى 


اسلام دين سعى و عمل استء قوله تعالى: «و ان ليس للانسان الا ما سعى» (النجم / 4)يعنى: «و اين كه نيست براى انسان 
(جيزى) مككر آن جه رابا كوشش سعى خود به دست مى آورداء وهمين آيه ى مباركه مهمترين دليلى است بر اين كه اسلام 
دين كار و كوشش و تلاش در جستجو و يبجوئى براى استخدام است.١‏ - بيغمبر اكرم فرمود: «بهترين كسب هاء كسب يدى و 
كار دستى به معنى اعم استء؛ از ميان كسب ها بزازى و عطرفروشى را مى ستود. (نظام 7.07/77 - مردى انصارى از فقر نزد 
او شكايت نمود و كفت: تا بركردم شايد بعضى از اهلم از كرسنكى تلف شده باشندء به او فرمود: «برو ببين جيزى در خانه ات 
هست؟) رفت فرش ياره و قدحى آوردهء بيغمبر به اصحاب فرمود: «كى آن ها را مى خرد؟» يكى آن ها را بيكك درهم خريدار 
بود» فرمود: «آيا كسى بيشتر مى خردا يكى به دو درهم خريدء ييغمبر فرمود: «با يكك درهم غذائى براى اهل خانه ات فراهم 


كن و با يكك درهم ديكر تبرى بخر و نزد من بياا» واو جنان كرد ييغمبر فرمود: «حال به فلان دره برو و هيج 


ص: اع 


خار و هيزمى را رها مكن آن ها را جمع كن و بفروشء و تا ده روز نزدد من نيا؛ واو رفت ويس ازده روز آمد و كفت: يا 
رسول الله! دراين فرمان كه دادى بركت نهاده شدء ييغمبر فرمود: «اين براى تو بهتر است تا آن كه روز قيامت بيايى و لكه ى 
سئوال در روى تو باشد). (نظام 01 / 7).توضيح:درسهايى كه از اين روايت مى توان ياد كرفت:الف.-اكر كسى جوياى كار 
باشدء حتما يبدا خواهد نمود.ب - هيج كار مشروعى كه انسان را از سؤال باز دارد عار نيست.ج - انسان بايداز نظر اولويت» 
هميشه از نككّهدارى اشياء زائد در خانه احتراز كند و از اسراف بيرهيزد» وقتى براى راه انداختن جرخ زندكى حتى فروش 
بلاس زنده اى روا باشدء به طريق اولى جيزهائى زائد بر احتياجات واقعى هميشه بايد سبر بلا-كردان ضرورتهاى زندكى 
باشد.د- در خريد و فروش بايد دقت كرد تا هر يكك از خريدار و فروشنده مغبون نشوند.ه - فرموده ى بيغمبر كه تا ده روز نزد 
او نيايدء براى توطين نفس و انس كرفتن با كار و استوارى تصميم اوستء زيرا هر كس يقين داشت كه كار او جيست؟ براى 
خوب انجام دادن آن تلاش مى كند و دليل بر آن اين است كه ضعيفترين مشاغل مانند ينه دوزى در ييله ترين جاها در اثر 
يشت كار و امانت» زندكى خوبى ببار مى آورد.و- تقبيح سؤال و تكدى كه مايه ى تنبلى و بيكارى و مزاحمت با مستمندان 
واقعى است و بيشتر مشكلات و بدبختى جوامع از آن است. و جه بسا درسهاى آموزنده ى ديكر زيرا حديث بيغمبر هم مانند 


قرآن مجيد عجائب تدبريش يايان ندارد. 


ص: إرذذا 


- مى فرمود: «خداوند از كاركر دوست دارد كه جون كارى انجام دهد. خوب انجام دهد (اسد 507 / 5.05 - در سفرها 
كاهى زودتر از ديكران به جاهى مى رسيد و بر طبق معمول حوضى درست مى كرد و آن را يراز آب مى نمود تا ديكران 
برسند (اسد 2.016 - در حفر خندق كار را بين مردم تقسيم كرد و خودش هم كار كرد. (اسد 20/٠‏ - جون از غزوه 
توك ياكقة :سهد انان از اق ببشواز نمو يغمير ناز مضافحهة كرة وافرهوة #ادشت تو راعحه شنذه؟) كفة: يا رسول 
للها بيل و كلنكك مى زنم كه بر عيالا.ت انفاق كنم» بيغمبر دست او را بوسيد و فرمود: «اين دست است كه آتش به آن نمى 
رسد) (اسد /.)١289‏ - به خانه وارد شد» ديدند به كارى مشغول است كه او را خسته مى كند جون كار را تمام كرد فرمود: 
«از روزى مأيوس نشويدء تا سر شما مى جنبد» زيرا انسان مادرش او را مى زايد جنانجه يوست بر بدنش نيست (از بس ناركك 
است) آن كاه خداوند او را روزى مى دهد)(اسد 7307/75 / 8.05 - اهل حرفه را دوست داشت مى فرمود: «خداوندء مؤمن اهل 
حرفه را دوست دارد). در جاى ديكر فرمود: «خداوند» اهل حرفه ى امين رادوست دارد) (مجمع ١‏ / 26). - مى فرمود: «(رزق 
را در ينهانيهاى زمين بجوييدء به زودى در آينده معادنى يافت مى شود كه بدترين خلق عهده دار آنند) (مجمع الزوائد 58 / 
). تنبيه:انصاف دهيد آيا اين فرموده ييغمبر اكرم اخبار از غيب نيست كه بعد از هزار و سيصد سال معلوم و مشهود كرديده 


است؟ 


ص: عع 


٠‏ - مى فرمود: اييش از آن كه عرق كاركر خشكك شود. مزد او را بدهيد) (مجمع 1١1. / ١98‏ -از فروش زمين نهى مى 
كرد ومى فرمود: «هر كس زمين دارد. بكارد يا آن را به برادر دينى واككذار كند كه او بكارد) (اسد ١١18١‏ ١).توضيح:ييغمبر‏ 
اسلام از هزار و سيصد سال قبل اشتباه امت خود را در فروش زمين به يهوديان مى ديد يعنى بعضى از مسلمانان فلسطين كه 
جون ديدند يهوديان زمين را به قيمتى كرانتر از عادله ى وقت خريدارى مى كنند قسمتى از زمين هاى خود را به ايشان 
فروختند واين كار بعد از يايان جنكك اول انجام كرفت و مقدمه ى تشكيل دولت يهود كرديد.؟١‏ - يكى از اصحاب فقير بود. 
زنش كفت: نزد ييغمبر برو و جيزى بخواه؛ وقتى نزد ييغمبر رفت و درخواست كردهء ييغمبر فرمود: «كسى كه بخواهدء به او مى 
بخشيم» و كسى از سؤال يرهيز كند» خداوند او را بى نياز مى سازد)؛ مرد به خانه بركشتء بار ديككر زنش اصرار كرد كه نزد 
يبغمبر برود» تاسه بار» وى رفت و همان را شنيدء به خانه آمد تيشه اى به عاريه كرفت و به صحرا رفت و قدرى هيزم جمع 
كرد و با بهاى آنها غذائى براى عيال خود فراهم ساختء كم كم خودش از فروش هيزم تيشه اى خريد و از همان راه بساط 
زندكَى رااز هر جهت فراهم ساخت. (وافى - الايمان / 1.0/4 - در حفر خندق, خودش با ظرف خاكك كشىء خاكك جابه 
جا مى كرد (واقدى / 15.552 - براء بن عازب كفت: بيغمبر بر يشت خود خاكك مى كشيد جندان كه ميان من 


ص: لءم هرا 


واو راغبار كرفته بود. (واقدى / 18.)689 - شب هنكام در كنار شكافى كه در خندق بود ياس مى داد. (واقدى / 18. (امع - 
براى كارء مزد مى داد. (نظام 20 7.)١/‏ - فرمود: «هر كس درخت سدرى را براى زراعت قطع كند, خدا خانه اى از اتش 
براى او بنا مى كند» (اسد 187 / ").توضيح:اختصاص درخت سدر و تأكيد بر بقاى آن جالب توجه استء كسانى كه مناطق 
كرم و بى درخت و بى آب عربستان و امثال آن را ديده اند مى دانند كه زير اشعه ى سوزان آفتاب تنها سايبانى كه يناهكاه 
است سايبان درخت سدر است كه در آن بيابانهاى خشكك و سوزان مى رويد و رشد مى كند و شاداب است و نيز ميوه ى آن 
مى تواند اسنان را تغذيه نمايد.18 - بعد از فتح خيبر» مردم آن جا كفتند: ما اهل زراعت و درختيم» بيغمبر ايشان را به كار 
كمارد و سهميه داد. (فتوح / 19.08 - وقتى نيروى اسلام از غزوه ى بنى قرد بازكشت,. در بيشه ى بنى حارثه بار انداختندء 
ايشان نزد بيغمبر آمدند و كفتند: يا رسول الله! اين بيشه جراكاه دام هاى ماستء بيغمبر فرمان داد هر درختى از آن بريده شده 
نهال خرمائى به جاى آن كاشتند و آن بيشه باغ خرمايى شد (فتوح 7 3٠.0777‏ - زير نخلستان بنى نضير جو مى كاشت» قوت 
سال عيال را نككه مى داشتء مازاد را براى تجهيز ارتش مصرف مى كرد. (فتوح / 31.0١‏ - از نشستن در بوستان خوشش مى 


آمد و مى فرمود: «هركاه به ياد بيابان بيفتم 


ص: اع 


قلبم آرام مى شود) (نظام / /51).توضيح:فرموده ى بيغمبر توصيه اى به انس كرفتن با مظاهر طبيعت است از وقتى كه بشر به 
جاى هم آغوشى با باغ و بوستان به سالنهاى يرزرق و برق ودم كرده بدون جشم اندازء يناه بره هم جسم خود را فرسوده 
ساخته. هم فكر خود راء هم نشاط خود راء هم لذت يابى بى شائبه را؛ در آغوش طبيعت است و اضطرابء در سالن هاى 
مجلل. 7١‏ - مى فرمود: «هر كس درخت بكارد و براى تربيت آن شكيبا باشد تا به ثمر برسدء در هر جه از آن بهره مناد شود 
ثواب صدقه اى نزد خداوند دارد) (مجمع 2 / 737.06 - قطع كننده ى درخت سدر را لعنت كرد. (مجمع ع /ع).ع”7 ابه 
«هرقل» اميراطور روم شرقى نوشت: «سلام بر كسى باد كه از هدايت ييروى كرد, اما بعد. مسلمان شو سالم مى شوى» خداوند 
ناذاقن توتزا ده بار:مى دهدة ا كن مسلهان تشدى.: كناه كشاور زان به كردن توا (شامى 598 / ع).توضيح:مراد از كناه كشاورزان 
كنا كنبى است كه حقوق ابشان زا باتمال فى كتيل :زرا مشترين تحتوق: بانحال قله كو اجمافاك يحتوق كقاوززان بود كه 
از روايت ذيل معلوم ميشود.؟ - به على (عليه السلام) وصيت فرمود: «يا على! مبادا با حضور تو بر كشاورزان» ظلم شود. يا بر 
ماليات ايشان افزوده كردد يا ايشان را براى كار به سخره كير ند» (وسائل 7١8‏ / 6©). 


ص: ذا 


8" - در فتح خيبر يس از ييمان بستن با يهود» كه قسمتى از زمين ها در دست خودشان مانده بود يهوديان به ييغمبر شكايت 
كردند كه بعضى از مسلمانان از ايشان جيزى بدون يرداخت بهاى آن مى كيرند» ييغمبر فرمود: «الصلاه جامعه)» و اين شعار در 
وقت ابلاغيه هاى مهم داده مى شد؛ جون مسلمانان فراهم شدند فرمود: «يهوديان شكايت كرده اند كه در حصارهاى ايشان مى 
رويدء ما ايشان را بر مالشان و جانشان تأمين داده ايم تصرف در مال ايشان جز به حكم قانون روا نيست»؛ بعد از آن مسلمانان 
بهاى سيزيجات و ديكر محصولات ايشان راى بر داخسده واكر يهوديان جيزق مفت مئ دادند قبول تمن كزدنذ: (واقدى / 
0١‏ - «(جبه) و «سوار» يسران خالد بر بيغمبر وارد شدند, ديدند مشغول بنائى است,. فرمود: «بيائيد جلو كمكك كنيد) 
آمدند» جون كار تمام شدء بيغمبر به ايشان مزد داد و فرمود: «مادامى كه سر شما مى جنبد از رزق مأيوس نشويدء هيج 
آن را اصلاح نمود و فرمود: «خداوند؛ بنده اى را دوست دارد كه جون كارى انجام دهدء آن را استوار كند» (اسد 1 11.07 
- كاهى در خانه. خياطى مى نمود. (نظام 5 - زمينى را به اندازه ى تاخت اسب به شخصى بخشثيد و فرمود: «هر وقتث 
آن را آباد كردى دوباره به قدر تاخت اسبى به تو خواهم دادا (واقدى //20).توضيح :همه ى مسائل اصلاحات ارضى و بهره 
كسى بايد باشد كه بتواند آن را آباد كند و 


ص: ذا 


بيش از توانايى نبايد در دست كسى بماند كه باطل و عاطل كردد» انحطاط كشاورزى در هر منطقه» با متصرف بودن افراد 
بيكاره در اراضى كشاورزى رابطه ى مستقيم دارد» ييغمبر فرمود: «زمين را اباد كن تا ايه تو واكذان شوده: 1ت فرمودة: 
«برادرم عيسى به شهرى كذر كردء ديد ميوه هاى ايشان كرم زده استء مردمش هم به او شكايت كردند كه اين مشكل را 
براى ايشان حل كند, عيسى كفت: علاج اين كار بيش خودتان استء شما وقتى درختى مى كاريد» روى ريشه ى آن خاكك 
مى ريزيد و آن درست نيست و سزاوار آن است كه اول بر ريشه ى آن آب بريزيد و بعد خاككء تا كرم نزدند و جنين كردند 
كرم دك برطرف شد» (وسائل 45 / 6).توضيح:امروز هم بهترين طرز غرس نهال آن است كه در روى اطراف ريشه قدرى 
آب باشدء آن وقت خاكك بريزند تا خلل و فرج با آب و خااكك ير شود و جاى خالى نماند.77- كسب و تجارت را دوست 
داشت مى فرمود: «بهترين كسبء كار درست استء, خداوندا! به سح ركاهان امت من بركت ده) (نظام 77 / 1.01" - فرمود: 
اعت صزئك كه اجر 1 ننها نه اسان مى وسد واحال آن كه انسان ذن قبراست: كسى كة حزق باموزائد» با نهرق جارئ كند) 
يا جاهى حفر كند, يا نخلى غرس كند, يا مسجدى بسازد. يا مصحفى بجا كذارد, يا فرزندى كه براى او تحصيل آمرزش كندا 
(خلق الكامل 188 /8.07” - روزى بيغمبر با اصحاب نشسته بود» جوانى سخت كوش را ديدند كفتند: واى بر او اكر اين 


سفت كوشى :دن واه عدا بود قمر فرمود الحنيم مكوشيل» كر 


ص: 4ع 


تلاش او براى فرزندان كوجكى استء. تلاشش در راه خدا است؛ اكر براى يدر و مادر است در راه خدا است؛ اكر تلاش مى 
كفة كا نفس هود را اعفيق: تكهندازة در راة مدا است4 و اكروراى :فخرية است ذو واه كنيطان :انيت( تخلق ااا 5 - 
فرمود: ١جون‏ صبح كرديد نخوابيد و طلب روزى كنيد» صبح زود به دنبال كار و روزى برويد. زيرا سحرخيزى بركت و 
كاميابى است» (خلق 1178/ 2.07" - از فروش باغ و نخل نهى مى كرد و مى فرمود: «نخل خوب جيزى استء هر كس آن را 
بفروشدء بهاى آن همجون خاكسترى است بر قله ى كوه در معرض طوفان مكر آن كه با بهاى آن ملكك ديككر بخرند) 
(مكاتيب / 727.208 - مى فرمود: «زمين هاى خود را بكاريد و اجاره ندهيد) (تيسير 7171 / 5).توضيح:اعراب غالبا جاهل به 
زراعت و درختكارى بودند و علت آن در درجه ى اول كمبود آب جز در يمن وعدم امنيت و شيوع قتل و غارت و تصرف 
موقت سرزمين هاى سبز شده از باران بودء ييغمبر اكرم در تقسيم اراضى و واكذار نمودن هر قسمت معين به فردى معين يا به 
قومى معين ايشان رااز خواب سنكينى بيدار كردء كه مجدا به درختكارى و دامدارى و نكتّهدارى زنبورعسل بيردازند و فرمود: 
«كونوا من عمار الارض» يعنى: «از آباد كنند كان زمين باشيد)؛ و از فروش باغ و زمين و نخل كه نشانه ى بى علافكى به امور 
كشاورزى بود نهى مى فرمود.8” - وقتى بيغمبر مردى را مى ديد و هيأت او به نظرش عالى بود مى فرمود: «آيا حرفه اى 


دارد؟) اككر نداشت از جشم او مى افتاد» مى كفتند: جرا؟ مى فرمود: «اكر مؤمن 


5/٠١ ص:‎ 


حرفه اى نداشت با دينش زنككانى مى كند)(سئن / 848).توضيح:مراد بيغمبر آن است كه هر كس حرفه اى ندارد به ناجار براى 
معيشت خود از راه غيرمشروع ارتزاق خواهد نمود خواه سؤال كردن, خواه فروختن آبروى خود براى كارى ناروا و دراين 
صورت با فروختن دين خود زندكى كرده و آن را در معرض انحراف و تلف قرار داده است.9” - نزد ييغمبر كفتند: فلانى 
بسيار نماز مى خواند و روزه مى كيرد فرمود: «كى او را آب و نان مى دهد؟) كفتند: همه ى ماء فرمود: «همه ى شما از او 
بهتريد» (خلق 7/1176 50.07 - فرمود: «در اسلام نه زمامى هستء نه خزامىء نه رهبانيتى» نه عزوبتى» نه ساحتى» (غريب الحديث 
5 /١).توضيح:اينها‏ كارهاى رياضت كشان بنى اسرائيل و نيز هندوها بود؛ زمام: كذراندن حلقه از وسط بينى؟ نخزام: 
كذراندن بند يشمى از ميان يكى از سوراخ هاى بينى» رهبانيت: كوشه كيرى و افراط در رياضات؛ تبتل: عزوبت و همسر 
اختيار نكردن؛ سياحت: سر به بيابان نهادن و خانه را رها كردن.١6‏ - به حكيم بن حزام عطيه اى كمتر از ديككران داد» كفت: يا 
رسول الله! كمان نمى كردم مرا كمتر از ديككران بدهىء بيغمبر آن را زياد كردء او باز سؤال نمود. ييغمبر زياد كرد تا راضى 
شدء كفت: يا رسول الله! كدام عطيه ى تو افضل است؟ فرمود: «اولى» (مطالب .)١/ 56٠‏ 


ص: ا“ 


؟؟ - فرمود: «اكر يككى از شما بندهاى خود را بككيرد و به كوه رود و يشته اى هيزم ببندد وبه بازار ببرد و آن را بفروشد و بهاى 
آن را بخورد بهتراز آن است كه نزد كسى برود وازاو بخواهد او راعطا كند يا منع نمايد» (مطالب 758 / 67.0١‏ - فرمود: 
«مزد كاركر را بدهيد يبش از آن كه عرقش خشكك شود) (مطالب 558 / 580١‏ - فرمود: «هر كس بر مزد كاركر ظلم كندء 
عمل او يوج است و بوى بهشت بر او حرام است و حال آن كه بوى آن از يانصد ساله راه استشمام مى شود) (مطالب 57# / 
-فرموة وهر كس زفي مرذه ائ را كه مسلماق :در آن فى تداشتةباشد؛ اناد كندء آن زمينءبزاق اوست» وير كك.و 
ريشه ى ظالمى در آن حقى نداردا (مطالب ”57 /١).توضيح:تفصيل‏ و حدود آن مربوط به فقه احكام است.58 - فرمود: «هر 
كس درخت سدرى را كه رهكذر و بهائم در سايه ى آن مى نشينند» بيهوده و ظلما بريد و حقى در آن نداشت» خداوند سراو 
رادر آتش فرومى برد» (مطالب)./7 - ديد كه در ميان كاركران يكى كل را بهتر بهم مى زندء فرمود: «بيل را به او بدهيد) 
(مجمع 1/ 58.07١‏ - فرمود: انيست مؤمنى كه درختى بكارد يا زراعتى كه از آن يرنده يا انسان يا حيوانى بخورد مكر آن كه 


براى او صدقه باشد) (وصول 4" / و 


ص: الع 


حمايت حيوانات 


براى توجه به حيوانات و يرستارى و مراقبت از آن ها تأكيد بليغ مى فرمود, اينكك نمونه ها:١‏ - مى فرمود: «در هر صاحب جكر 
5 اجرى هستء حمايت از هر جاندارى ياداشى نزد خداوند دارد)؛ سفارش مى كرد زياد ندوشندء يالان را در جاى خود 
قرار دهند» دهنه تيز نزنند» زياد بار نكنند» جاى رهوار و زير يايشان تر نباشد. مردى از تنهايى شكايت كرد فرمود: ايكك جفت 
كبوتر نككهدار» (نظام ١0‏ /١).؟‏ - وضو مى كرفت» كربه اى يهلوى او آمدء بيغمبر دانست كه تشنه است» ظرف آب را به 
طرف او برد كربه آشاميدء بعد وضو كرفت. (بحار 787 / 18).” - در راه مكه سككّى ديد كه بجه هايش به دورش بودند و 
شير مى خوردند» جعيل بن سراقه را فرمود تا جلو او بايستد مبادا سواران كه مى كذرند به او آسيب برسانئد» (واقدى / ©١86).؟‏ 


ص: عع 


شد وبه شتاب به مدينه آمد و به بيغمبر كفت: نذر كرده ام اككر نجات يافتم شتر را قربانى كنم و از جكرش بخورم» بيغمبر 
فرمود: «جه بد ياداشى به او داده اى تو را حمل كرده و نجات داده آن كاه نحرش كنى؟ بدان كه نذر در آن جا كه معصيبت 
خداوند است يا مالكش نيستى منعقد نمى شود) (واقدى / 0.)058 - حكم بن حارث شترش از جا برنمى خاست و او را مى 
زدء بيغمبر به او فرمود: «شترت را مزن» و به شتر كفت: «حل حل» شتر از جا برخاست. اسد ١‏ / .م - سواده بن ربيع نزد 
بيغمبر آمد» شترانى به او بخشيد و فرمود: «وقتى نزد اهل خود رفتىء به ايشان امر كن غذاى جاريايان را خوب كنند و ناخن ها 
كيرئد تااوقت دوشيد3» عاق اهارا عراش تدهتنة اعيبم( ")اد ون حخصازئ از اتصان ورد شندء شترئ اننا بود 
جون بيغمبر را ديد حرحر كرد و اشكك از جشمانش جارى شدء ييغمبر نزد او رفت و دست بر سر و كردنش كشيدء شتر آرام 
دارى؟ و براى كار او را خسته مى كنى؟ به من شكايت كرد) (اسد 16 / 8.0 - فرمود: «هيج خانه اى نيست كه شب هنكام 
كوسفتذاق دن آن.وارد شوند مكر آن كه فرشتكان ير ايشان شب وزوز ضلواتث فرزستتد» (اسد /إة 4:07 .در راهن ديد يكئ 
كوسفندى را خوابانده و يا بر كلوى او نهاده كارد را تيز مى كند و كوسفند به او نككاه مى كند, فرمود: «مى خواهى او را ذبح 
كنى يا دوبار او را بميرانى؟» (مجمع 77 / ٠١.)‏ - تميم دارى را ديدند كه خودش جوهاى اسبش را ياكك مى كند, كفتند: 
ديكر اين كار را انجام دهد. كفت: از بيغمبر شنيدم كه فرمود: «مردى نيست كه 


ص: “6 


خووش راق ايفن وها زا باك كن مكر ان كو اوتنه هرحة فى عصيتة ابراق او توسيد (اشك 11117558 حدمي 
رامجينيد كه مكس ززان آنها انت» (انين مع" ز*): 18 جاه عبدالجبان بخ خارث اسى بخشيد» جتان شذا كه صدائ شيههئ 
اسب را نشنيد» فرمود: «جرا صداى شيهه ى اسب را نمى شنوم؟» كفت: فكر كردم صداى شيهه ى آنء تو را آزار مى دهد, او 
را اخته كردم؛ بيغمبر از اخته كردن اسب نهى فرمود. (اسد 7178 / “17.0 - فرمود: «زنى بدكاره بر سكلى تشنه كذر كردء كفش 
غوة رانه ووسترر ف كوه شك اذ جاه ات كسيد وسكتيينا تس زابخ كرس خداونهكاى را امزقية (الرسؤل 1801587 خعاصضورت 
اسب خود را مى ماليد و نوازش مى كرد از او يرسيدند: جرا؟ فرمود: «جبرئيل درباره ى اسب سفارش بليغ نمود. مى فرمود: از 
امبان. كسة (رك "ماله سرك وشناهن) و انان اغر: (سقيد وشاق ) فز محخل (كدبالأاق سمقن فيد اننت) اكات كزين با 
اشقر (ميانه سرخى و زردى) يا اغر محجل را يا ادهم (سياه) اغر محجل را (اسد 7717 / 2).توضيح:سه رنكك را انتخاب فرمود: 
كميت و اشقر و ادهم را كه در هر سه اغر بودن و محجل بودن شرط است.8١‏ - فرمود: كسى كه در كردنه از رهوار خود 
يياده شود جونان كسى باشد كه 


ص: ءءء 


بنده اى در راه خدا آزاد كرده باشد) (حياه الحيوان راحله).12١‏ - اعرابى اى را ديد كه با عصا كوسفندان خود را مى زد 
فرمود: «او را بياوريد اما مترسانيد»» جون آوردند به او فرمود: «كوسفندان را با عصا مزن, بلكه به رفق و نرمى آن ها را بيش و 
يس كن» (اسد 78" / 17.0١‏ - از شكار كردن در ايام مخصوص (وقت توليد نسل) نهى مى كرد؛ خود بيغمبر هركز شكار 
نكرد. (اسد 947 18.057 - مى فرمود: «براى جاريايان بر صاحبانشان حقوقى هست: وقتى بياده شد براى او علف بككُذارد» هر 
وقت از آبى عبور كرد درنكك كند و آب را به او نشان دهدء به صورتش نزند زيرا تسبيح يرورد كار مى كويدء يشت او را 
حون مجلس (برائ خخ كفتن ) تكند مكر :ذو:زاة خداء يكن آزطاقت بارثن تكتد» نيشن از طاقت: از او سواوئ كيرد (فضول 
المهمه / 19.2٠١‏ - به كشتن مار و وزغ سفارش مى نمود. (مجمع 50 / ٠١.7‏ - فرمود: «مردى از راهى مى كذشتء تشنه 
بود» جاهى ديد» در آن داخل شد آب نوشيد و بيرون آمد» سككى ديد كه از تشنككّى له له مى زد و خاكك زمين را مى خورد. با 
خود كفت: حال اين سكك حون حال من استء در جاه رفت كفش خود را ير آب كرد و به دهن سكك كرفت تا سيراب شدء 
خداوند به ياداش اين عمل او را آمرزيد». كفتند: يا رسول الله! در خوبى كردن به حيوانات براى ما اجرى هست؟ فرمود: «در 
هن صبااحت جك ترف اندر هبوت » تسيو 184 1087ل - من افرموةة شت زهواران زا مبحوة مدير سكراق قرزان تدهينة 
خداوند آن ها را براى شما تسخير كرده تا شما را در راه هاى سخت به منزل برساند» بر روى زمين با هم سخن كوييدا ( تيسير 
ا 0. 


ص: لاع 


"١‏ - الاغى ديد كه صورتش را داغ كرده بودندء ييغمبر بر آن ها انكار كرد و دستور داد داغ نشانه را بر يشت كيل بزنند. 
( تيسير //" / 7.65 - در حجه الوداع همسران ييغمبر همراه بودند» اثاث عايشه سبكك بود و بر شتر رهوارى بار بود اثاث 
صفيه سنكين بود بر شترى كندرو كه عقب مى ماندء بيغمبر فرمود: «اثاث عايشه را بر شتر صفيه بار كنيد و اثاث صفيه را بر 
شتر عايشه تا عقب نماند) (مطالب 181 / 75.01 - ابوزرعه كفت: بيغمبر را ديدم اسب خود را با آستين خود مالش مى داد. 
(مطالب 1894 / 78.07 - يكى را ككك كزيد او را لعن كرد ييغمبر فرمود: «او را لعن مكن زيرا ييغمبرى را براى نماز از خواب 
تنذار' كرده)(مطالب 588 / 77.)7 - يكى كفت: يا رسول الله بوديم يرنده اى ديديم با دو جوجه اش» جوجه ها را كرفتيم» 
يرنده آمد و به دور ما ير مى زد وبال مى نهاد» جون ييغمبر ديد فرمود: «كى اين يرنده را درباره ى جوجه هايش آزار داده؟ 
جوجه ها را به او رد كنيد)؛ و لانه ى مورى را ديد كه آتش زده ايم» فرمود: «كى اين را آتش زده؟ سزاوار نيست كه به تش 
عذاب دهد مككر يرورد كار آتش» (وصول 179 / 717.07 - فرمود: اجون در سرزمين سبز سفر كنيد» شتران را از زمين بهره دهيد 
و جون در سرزمين بى آب و علف سفر كنيد سرعت كنيد» وخود را به زمين خوب برسانيد» و جون بار اندازيد؛ از كناره ى 
راه ها دور شويدء زيرا جايككاه جانوارن است». ودر روايت ديكر جاى مارها. (وصول 197 / 18.07 - فرمود: اجون ياسى از 
قبس كلاوره كمتر يزون زواكنه وززايرائ خداوثد حرفا كال هنيبت كدادو الاشاعغت انها ادو رمن راكدندس كنم 
(وصول هه" / ). 


ص: ىم 


9 - اميرمؤمنان كفت: از جمله وصاياى بيغمبر به من فرمود: «يا على! سه جيزند كه دل را سخت مى كنند: شنيدن لهو و 
بيهوده كويى و به دنبال شكار رفتن» و به درب خانه ى سلطان و حاكم رفتن» (بحار /751١‏ 0.0/0 - فرمود: «هر كس به دنبال 
شكار نرود غافل مى شود) (بحار ."١‏ (717/1/ 78 - مردى را ديد كه به دنبال كبوترى بود و با او بازى مى كرد فرمود: «شيطانى 
دنبال مى كند شيطان خود راء. از به جنكك انداختن حيوانات هم نهى نمود. (وصول 71١‏ / 77.0 - فرمود: «أكر كسى 
كنجشكى را بيهوده بكشد روز قيامت در ييشكاه خدا فرياد زند و بككُويد: فلانى مرا بيهوده كشت و براى سودى مرا نكشت» 
(وصول 7١"‏ / 86.)6” - به قتل مارمولكك فرمان داد واو رافاسق كوجكه ناميد. (وصول 6١‏ /5.)5” - فرمود: (كسى كه 
مارمولك را با ضربه ى اول بكشد صد حسنه براى او نوشته مى شود و با ضربه ى دوم كمترء وبا ضربه ى سوم كمترا» از 
كشتن جهار حيوان نهى فرمود: مورجه؛ زنبورعسل؛ هدهد و صرد (يرنده كوجكى است). (وصول 7١‏ / ؟)توضيح:ثواب بيشتر 
ضربه ى اول براى آن است كه ضارب دقت كند مبادا در برود.8” - فرمود: «هيج اهل بيتى نيست كه سكتى را ببندد و 
نككهدارد, مكر آن كه هر روزاز عمل ايشان قيراط كم شود مكر سكك شكارى و سكك حافظ زراعت يا حافظ كوسفند) 


(وصول /8١‏ 5).توضيح:در روايات ديككر حافظ خانه هم استثنا شده. بنابراين مراد بيهوده 


ص: 6 


وذبيحه را زود راحت كنيد») (وصول /ا". 7/171 - نهى فرمود كه آن جه را مورجه با دست و دهن حمل مى كندء بخوريد. 
(وسايل 770 / 8.017" - اميرمؤمنان كفت: ييغمبر فرمان داد شترى براى قربانى آماده كنم و كوشت و يوست و جلد آن را 


تصدق دهم و به قصاب از آن جيزى ندهمء و ما مزد اورا از خودمان مى داديم. (وصول 541 / .)١‏ 


و 


شعر و شاعرى 


جنان مشهور است كه در اسلام شعر و شاعرى مطلقا مذموم است البته در آيات مباركات قرآن در بارهى ييغمبر اكرم آمده: «و 
ما علمناه الشعر و ما ينبغى له ان هو الا ذكر و قرآن مبين»(يس / ١7)يعنى:‏ «ما ييغمبر را شعر ياد نداده ايم و براى او هم سزاوار 
نبسحه نيت آن (بعن وح منزل) مكرذ كر وقرآن اشكان)؛ ودر مووه ذيكر قوله تعالى: «و الشعراء يتبعهم الغارون) 
(الشعراء / 77)يعنى: «كمراهان» شاعران را يبروى مى كنند, اما يس از بررسى و تتبع معلوم مى شود كه مراد از شعر نكوهيده 
و حتى حرام؛ اشعار دوران جاهليت» و متداول در آغاز اسلام استء كه محتواى آن ها توصيف زن و شراب در صورت هاى 
زننده و بد آموزكننده و انيز فخريه به يدران جاهل و جنكك و كشت و كشتار است, مضافا اكر جامعه اى كمان كرد كه اوج 
فرهنكك او شعر و شاعرى است بر فرض كه آن شعر داراى محتواى خوبى باشدء مذموم است زيرا جامعه را به خودش خوشدل 
ساخته و از تعالى فرهنكك همه جانبه بازداشته استء اينكك مواردى كه به ما مى فهماند شعر به طور مطلق مذموم و ناروا نيستء 


ودر مواردى 


ص: "مع 


يسنديده و آموزنده است:١‏ - ييغمبر اكرم فرمود: «ان من الشعر لحكمه و ان من البيان لسحرا» يعنى: «بدرستى كه بعضى از 
شعرء حكمت است و بعضى از بيان» سحر است)» (تيسير 77١‏ / 7.07 - به شعر حكيمانه تمثل مى جست اما آن را از وزن شعرى 
مى انداختء طرفه بن عبد شاعر جاهلى معلقات كفته بود:ستبدى لكك الايام ما كنت جاهلا و يأتيكك بالاخبار ما لم تزوديعنى: 
«به زودى روزكار آن جه را به آن جاهلى براى تو آشكار مى كندء و براى تو خبرهائى مى آورد كه در جنته ى تو نيست)» و 
بيغمبر آن را جنين مى خواند:ستبدى لكك الايام ما كنت جاهلا و يأتيكك ما لم تزوده بالاخبارشعر نمى كفت و اشعار تمثيلى را 
از وزن مى انداخت: از اشعار حكيماله خوشئن هى آمد و آن قسمت حكيماتة راتنها مى خواند؛ لبيد» شاعر جاهلى. كفته 
بود:الا- كل شى ء ما خلا الله باطل و كل نعيم لا محاله زائل يعنى: (آكاه باشيد هر جيزى جز خداوند باطل است وهر نعمتى 
بناجار زائل)» بيغمبر همان مصرع اول را تنها مى خواند زيرا مصرع دوم كه همه ى نعمت ها را زائل شمرده بود در نظر او باطل 
بود» زيرا نعمت هاى آخرت يايدار است. (قرطبى 2١‏ / 7.010 - داستان قصيده برده مشهور وغير قابل انكار استء باين شرح 
كه كعب بن زهير شاعر مشهور جاهلى در وقت مسلمان شدن., قصيده ى غرائى در مدح ييغمبر ساخته بود كه در حضور او و 
اصحابء آن را خواند و مورد تحسين بيغمبر قرار كرفت و بيغمبر اكرم بالايوش خود را به عنوان صله به او بخشيد, به همين 
جهت به قصيده ى «برده) معروف شد و بعدا اولا-د كعب آن برده را به بهاى زيادى به خلفا فروختند» جالب توجه اين كه به 


رسم معمول كه شعرا در آغاز قصيده به تشبيب و اشعار عاشقانه مى يرداختند» تا 


ص : #اوع 


به مدح ممدوح مى رسيدندء اين قصيده هم سرآغازش سخنان دوران جوانى (تشبيب) است و ييغمبر اكرم اعتراضى به او 
نفر موده استء يكى از اشعار سر آغاز قصيده اين است:لولا -الهوى لم ترق دمعا على طلل و لا ارقت لذكر البان و العلم يعنى: 
(اكر عشق نبود» اشكى بر ويرانه ى خانه ى معشوق نمى ريختى واز ياد درخت بان و كوه علم - نزديكك مكه - كه ميعاد كاه 
بيغمبر بود كه آماده ى معراضه با شعرا و ياوه كويان كفار بود و اشعارى در مرئيه ى شهيدان و تشجيع جنكاوران مى سرود 
ييغمبر دستور مى داد براى او منبر مى زدندء واو در مدح ييغمبر و مسلمانان و هجو كفار شعر مى سرود. (اسد؟ / 
").توضيح:هجو كفار به مرحله ى سب و دشنام نمى رسيدء زيرا به دستور قرآن مجيد ممنوع بودء قوله تعالى: «و لا تسبوا الذين 
يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم) (الانعام 7 8١3)يعنى:‏ «بتهاى ايشان را دشنام ندهيد مبادا (به تلافى) خدا را از روى 
عداوت و جهالت دشنام دهند).0 - عباس بن مرداس شاعر جاهلى كه در جاهليت شراب را بر خود حرام كرده بود بعد از 
عدكك رصي ال عطانائ عوبر ركو ودار كد آنا طمعقن اذ بود ودر شعر خود درخواست بيشتر داشتء بيغمير فرمود: «او را 
ببريد و زبانش را قطع كنيد (كه ديكر مطالبه نكند)) رفتند واو را صد شتر دادند تا راضى شد. (اسد 7311/ "). 


فم 


توضيح:در قرون كذشته شاعران مانند روزنامه نويسان امروز بودند كه تبليغات بوسيله ى ايشان انجام مى كرفت.8 - از كفتن 
شعر در مورد طمع و زن نهى مى فرمود. (مجمع /77 7- «خنساء)» شاعره ى مشهور برايش شعر خواند و ييغمير بر او 
آفرين كفتء و خنساء همان است كه در جنكك قادسيه ى هر جهار يسر خود را به جهاد تشوق كرد وهر جهار بيش جشم او 
شهيد شدند. (نهايه 77 / 8.018 - وفد تميم همه جاهل و خوديسند و سبكك سر بودندء به يبغمبر كفتند: شاعر خود را بكو با 
شاعر ما مفاخره كندء ييغمبر به ثابت بن قيس و حسان بن ثابت فرمود تا ايشان را جواب دادند؛ وفد تميم همان ها بودند كه از 
بيرون حجره هاى بيغمبر او را با صداى بلند مى خواندند كه در ذم ايشان آيه نازل شد و قبلا كفته شد. (نهايه 7# / 18).در 
سفر عمره القضاء عبدالله بن رواحه يبشايبيش ييغمبر رجز مى خواند:خلوا بنى الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا 
يزيل الهام عن مقيله و يذهل الخليل عن خليله يعنى: «اى فرزندان كفار! برايش راه باز كنيد, امروز شما را با شمشير مى زنيم 
براى قبول نزول قرآن جنان ضربتى كه فرق (ييشانى) را از جايككاه خود مى كند» و دوست رااز ياد دوست غافل مى كند) عمر 
به او كفت: آيا در حرم خداوند شعر مى خوانى؟ بيغمبر فرمود: «اى عمر! او را رها كن» اين شعر در كافران از نوكك تير كارى 
تر است» (تيسير 77 / 4.01 - از او از شعر يرسيدند» فرمود: «آن كلام استء نيكوى آن نيكو و زشت آن زشت است» (مطالب 


للع 5/7 


ص: 6 


بودم فرمود: «از شعر اميه بن صلت جيزى مى دانى؟) كفتم: آرىء فرمود: «بيار)» شعرى خواندم و هيمن طور تا صد شعر 


خواندم. (وصول 7377 / "). توضيح:ييغمبر براى تحبيب و مباسطه به او ميدان ابراز شخصيت داده است. 


ص: راوع 


ملاحم و شكفتى ها 


بيغمبر اكرم كاهى از آينده به طور كلى خبر مى داد كاهى به طور وضوح و كاهى به طور اشاره. اما جون هنوز امثال و اشباه 
آن ها را نديده بودند واز طرفى به صدق كفتار ييغمبر ايمان داشتند» آن كونه اخبار را با قيد آنكه غريبند ضبط مى كردندء تا 
به دست اعصار بعدى رسيده و وقوع آنها را مشاهده كره و مقصود ييغمبر آشكار شده است؛ از اين نمونه ها١‏ - ابوسعيد 
خدرى روايت مى كند كه بيغمبر فرمود: ١س‏ وكند به آنكه جانم در دست اوستء قيامت بريا نمى شود مكر آن كه روزى بيايد 
كه درند كان با بشر سخن كويند» و سخن كويد با مرد آويزه ى تازيانه ى او و بند كفش اوء وخبر دهد او رااز آنجه را در 
اهلش در غيابش انجام داده انده (حياه الحيوان 17/ 7). آيا اين روايت اخبار به غيب از تكامل راديو و ضبط صوت نيست؟ كه 


حتما در آينده هم سخنى با درند كان هم انجام خواهد كرفت. 


ص: احا 


؟ - فرمود: «آغاز دين شما ييغمبرى و رحمت استء. و بعداز آن ملكك دارى ير حيله و مكر و خيانت» (النهايه 789 / 7.09 - 
فرمود: «از نشانه هاى نزديكك قيامت» بسيارى باران و كمى روئيدنيهاء و بسيارى قاريان و كمى فقيهان, و بسيارى اميران و كمى 
امينان است» (اسد 770 / 5.5 - فرمود: «امروز شما در زمانى هستيد كه فقيهانش بسيار و كويند كانش كمندء كسانى كه سؤال 
مى كنند كمند و كسانيكه عطا مى كنند بسيارند» در اين زمان عمل بهتر از علم استء و بر شما زمانى خواهد آمد كه 
كويد كان سان و فقيهانةى كنيد سؤال كنيد كان سيان :و عط كنيد كان كمندء در آن زمان علم از عمل بهتر است» (اسد ١58‏ 
/ ").تنبيه:بهتر بودن علم از عمل براى آن است كه عمل بايد منطبق بر علم باشد و جون در آخرالزمان بنا بفرموده ى ييغمبر 
غالبا كويند كان عالم نيستند و مسائل را تحريف شده براى مردم مى كويند» ارزش علم از عمل بالاتر است.2 - يكك روز سر بر 
آسمان بلند كرد و فرمود: «سبحان الله فتنه ها مانند قطره هاى باران بر شما فرستاده ميشود) (اسد 187 / ”2.0 - فرمود: «بعداز 
من خلفا باشند و بعد از ايشان امراء» شاهانى زوركوء آن كاه مردى از اهل بيت من بيرون آيد كه زمين را يراز عدل مى كند 
همجنان كه ير از ظلم شده باشد)(اسد -1/.)١/ 378٠‏ فرمود: «اكر دين به ستاركان ثريا معلق باشد هر آينه مردانى از فراس بر 
آن دست خواهند يافت)(اسد 8.07/78 - فرمود: «در آخر امت من كروهى باشند كه ياداش ايشان مانند اوليها باشد. منكر را 


انكار كنند و با اهل فتنه» قتال نمايند) (اسد 32/4 / 0). 


ص: 949 


4- به حذيفه فرمود: «روزى بيايد كه به مرد كويند جه جابكك استء جه ظريف استء جه خردمند است؛ اما در دل او حبه اى 
از ايمان نباشد») (اسد ٠.)١/0١‏ - فرمود: «بر مردم زمانى بيايد كه قاتل نداند براى جه كشته و مقتول نداند براى جه كشته 
شدهاء كفتند: جكونه؟ فرمود: «هرج و مرج قاتل و مقتول در آتشند). (تيسير 70 / 1١.05‏ - فرمود: «هركاه امت من به تكبر راه 
روند» و شاهزاد كان فارس و روم از ايشان خدمت كنند شريران ايشان بر خوبان ايشان مسلط مى شوند» (تيسير 50 / 
).تنبيه:بعد از بيغمير تسلط فاتحان دنيا دوستء بر على بن ابى طالب و دوستدارانش كه مسلمان قرآنى بودند» محرز است و 
جاى انكار نيست و تحقق اخبار به غيب ييغمبر اكرم است.؟1١‏ - فرمود: «هركاه خزانه هاى فارس و روم بر روى شما كشوده 
شود حِككونه مردمانى خواهيد بود؟» عبدالرحمن بن عوف كفت: اين طور كه خخدا به ما فرمان داده» ييغمبر فرمود: «بلكه با 
همديكر جشم وهم جشمى خواهيد كرد به همديكر حسد خواهيد برد با همديكر دشمنى خواهيد كرد آن كاه به سوى 
مساكين مهاجرين رو خواهيد آورد كه بعضى را بر كردن بعضى سوار كنيد) (تيسير 78 / ©).تنبيه:قسمت آخر روايت بيان يكى 
از شكردهاى سياستمداران است يعنى سوار كردن بعضى از مساكين به كردن بعضى ديككر و اختلاف انداختن ميان ايشان يعنى 
تفرقه انداز و حكومت كنء و تخصيص مطلب به مساكين از اين جهت است كه ضعفا هم اكثريت را تشكيل مى دهند هم قابل 
انعطافند.7١‏ - مى فرمود: «سر كفر از جانب مشرق است) (تيسير 337 / 5). 


ص: لله 


؟١‏ - فرمود: «اككراز عمر دنيا باقى نماند مككر يكك روزء هر آيه خداوند آن روز را دراز مى كند تا مردى از اهل بيت من 
برانكيخته شود كه همنام من باشدء زمين را يراز عدل وداد كند بعد از آن كه ير از ظلم و جور شده باشد) (تيسير ١١7‏ / 
؟)توضيح:اين روايت مستفيضه در نزد همه ى فرق مسلمين مجمع عليه است. ١6‏ - فرمود: بر مردم زمانى بيايد كه جز درهم و 
دينار جيزى سود ندهد) (خلق 170 / 128.07 - فرمود: «وقتى كلاه هاى بلند تركك دار يبدا شدء رياكارى ظاهر مى شود) (بحار 
١‏ 7).توضيح:در حديث لفظ قلنسوه به كار رفته به صورت قلا-نس كه جمع آن استء و بهترين مأخذ براى اين لغت 
كتاب «البسه ى مسلمانان» ترجمه حسين على هروى جاب بنككاه ترجمه و نشر كتاب شماره 870 صفحه 58” مى باشد كه از 
خلا-صه تفاصيل آن معلوم مى شودء آن كلا-هى است بلند غالبا از نمد كه كاهى بر نوكك آن نوارى از ابريشم به طول يكك 
كاهى هشت تيكه بهم دوخته بود كه كلاه را شكل هرمى مى داد» كاهى مزين به كلابتون و شيشه يا جواهر رنككين بود اخيرا 
هم علماى دين سفيد و ساده آن را زير عمامه مى كذاشتند, كه نشانه ى وقار و قدسيت بود.17 - فرمود: «بر مردم زمانى مى 
آيد كه ملكك و سلطنت در آن به دست نمى آيد 


6٠١ ص:‎ 


مركك با كشتار و زوركوئى وغنا به دست نمى آيد مككر به غصب و بخلء و محبت به دست نمى آيد مككر با خارج شدن از 
دين و ييروى كردن از هواى نفس. هر كس به آن زمان رسيد و بر فقر صبر كرد در حالى كه مى توانست محبت به دست 
آوردء خداوند او را ثواب ينجاه صديق مى دهد از آنان كه مرا تصديق كرده اند» (بحار /ا*١‏ / 18.)18 - خالد بن ابى خالد 
يشكرى كفت: سال فتح شوشتر به كوفه رفتم» در مسجد كروهى ديدم به دور مردى كه روى در هم كشيده بودء كفتند حذيفه 
صاحب رسول الله نشستمء او براى قوم حديث ككفتء مردم در باب خير از او مى يرسيدند» و من در باب شرء و مردم خوش 
نداشتند» حذيفه كفت: شما را حديث كنم از جيزى كه كراهت داريدء امر اسلام آمدء و مانند امر جاهليت نبود و از ييغمبر 
سؤال مى كردند من كفتم: يا رسول الله! براى من اين خير (اسلام) شرى هست؟ فرمود: «بلى» كفتم: راه رهائى از آن جككونه 
است؟ فرمود: «شمشير) كفتم: بعد از شمشسير آيا بقيه اى مى ماندء فرمود: «آرىء اما مانند استخوان كير كرده در كلوء يا 
خاشاكك ريخته شده در غذاء و متاركه اى مانند زندكى كردن در دودى كه از هيز تر برمى خيزد) كفتم: بعد جه؟ فرمود: يبس 
از آن متصديان ضلال آشكار و بسيار شوند؛ اكر خليفه ى عادلى ديدى از او جدا مشو و كرنه بمير بر جوب خشكك درخت» 
(بحار ٠١8‏ / ١7).توضيح:مراد‏ از جوب خشككء زندكى كردن و مردن بر فقر و مغلوبيت است.19١‏ - فرمود: «آه براى جوجه 
هاى محمد از خليفه اى كه به خلافت مى رسدء. عفريت مترف و اسراف كار كه يسران و يسران يسران مرا مى كشد) (النهايه 
اا ”. 


ص: زناه 


توضيح:خطابى» آن رابه يزيد تأويل كرده است.١٠7‏ - فرمود: «از نشانه هاى قيامت زياد شدن مال» زياد شدن جهل» ظهور فتنه و 
كسترش تجارت است» (مستدركك 7 / 7١1.07‏ - فرمود: «هر آينه بر مردم زمانى بيايد كه نماند كسى مككر آن كه ربا بخورد 
اكر نخورد جيزى از غبار آن به او برسد» (مستدركك 1١١‏ /7).توضيح:مراد از غبار رباء انواع اكل مال به باطل است مانند 
احتكارء كرانفروشىء» غل و غش در كالات فريب دادن وامثال آنها.؟7 - فرمود: «بر شما مى ترسم از سبكك شمردن دين و 
فروش حكم و قطع رحم و قرار دادن قرآن همجون مزامير و جلو انداختن يكى از شما كه فاضلترين شما نباشد» (وسائل 5١9‏ / 
").توضيح:اين يكى از مواردى است در قرآن و سنت كه تقديم مفضول بر فاضل را نهى كرده و باطل شمرده و آب ياكى 
روى دست قائلين به اين ياوه سرائى ريخته است.77 - فرمود: «هركّاه امت من يانزده خصلت را به كار برد بلا به ايشان نازل 
مى شودء وقتى فى ء (بيت مال) دست به دست شود (يعنى كروهى مسلط بر آن براى خخود امتيازاتى به كار برند) امانت كرفتن 
به نظر غنيمت باشد (براى حيف و ميل كردن)ء صدقه دادن به نظر زيان بيايد مرد از زن خود اطاعت كند و به مادر عصيان 


ورزدء به دوست خود خوبى كند و به يدر جفا كند. صداها در مساجد بلند شود مرد رااز بيم 


ص: وله 


كرا دارند» ييشواى قوم واالتزيق اشاق اسن حزن بوشسد "اذ وناك عواتدهوى الاك توازيده كير لد ضراب تخوريد» 
بسيار زنا كنند؛ در جنين وقتى منتظر باشيد بادى سرخ را و فرورفتن زمين يا مسخ را وغلبه ى دشمن بر شما كه ديكر يارى 
داده نخواهيد شد) (وسائل 78.)١1/ 77١‏ - فرمود: «به زودى زمانى برامت بيايد كه از قرآن نماند مكر رسم آن وازاسلام 
نماند مكر اسم آنء خود را به اسلام و مسلمانى نام مى نهند. و حال آن كه دورترين مردم از اسلام باشند» مسجدهاى ايشان 
آبآد اما خراب از هدايت» فقيهان آن زمان ندترين فقيهان زير آسمانذ» فتنه از.ايشان اغاز شود و به انشان ب ركردد) (بخار /1١9‏ 
67 - فرمود: «دين ظاهر شود تا از درياها بككذردء در راه خدا به درياها فرورود آن كاه بعد از شما اقوامى مى آيند كه قرآن 
را قرائت مى كنند مى كويند قرآن را قرائت كرديم كى از ما خواناتر براى قرآن است و كى از ما فقيه تر و عالمتر است؟» آن 
كاه رو به اصحاب كرد و فرمود: «آيا در اين ها خيرى هست؟) كفتند: نه» فرمود: «اينان از اين آيه اند: «اولئكك هم وقود النار) 
«ايشان هيزم آتشند) (بحار /١11١‏ 18.071 -فرمود: «يهود به هفتاد و دو فرقه از هم جدا شدند و نصارى به هفتاد و دو فرقه وامت 
من هم به هفتاد و دو فرقه از هم جدا مى شوندا (مستدركك 78١/١).و‏ در روايت ديكر: همه در تشند مكر يكى./71 - فرمود: 
«هر آينه برامت من بيايد آن جه بر بنى اسرائيل آمده مانند هم؛ حذو النعل بالنعل (مانند همسانى جاى نعل به نعل ديكر) اكر 
در بنى اسرائيل كسى بوده كه با مادر خود در آميخته در امت من هم جنان خواهد شل( سد ركه ١19:‏ )و ذوروات دبك 


فرمود: «تا آن جا كه اككر در لانه ى كفتارى رفته باشند شما هم خواهيد رفت"» 


ص: لون له 


8 - حذيفه بن اليمان كفت: مردم از يبغمبر درباره خير مى يرسيدند و من از شر مى يرسيدم از بيم آن كه مبادا به من رسد 
كفتم: يا رسول الله! ما در دوران جاهليت و شرور بوديم خداوند اين خير را (اسلام) به ما داد» آيا بعد از اين خير شرى هست؟ 
فرمود: «آرى و در آن تيركى و دودى هست» كفتم: تيركى آن جيست؟ فرمود: «كروهى كه به غير هدايت من راه مى روند 
هم معروف از ايشان سر مى زند هم منكر) كفتم: آيا بعد از آن شرى هست؟ فرمود: «آرىء داعيانى بر درهاى جهنم كه هر 
كس ايشان را اجابت كند او را در جهنم اندازند» كفتم: يا رسول الله! ايشان را براى من وصف كنء فرمود: «از خود ما هستند 
و به زبان ما سخن مى كويند» كفتم: اككر ايشان را دركك كردم جه فرمان مى دهى؟ فرمود: «با جماعت مسلمانان باش و با امام 
ايشان» كفتم: اكر امامى و جماعتى نداشتند فرمود: «جدائى اختيار كن از همه فرقه ها و هر جند بر ريشه ى درختى دندان زنى 
ناهر كن قو برا اذوا كك كشد وز حليق: باشئى ]1 (متنعو رز كك 31 017 ولا تفقوف زوائ ابه ححال عريت ان شيرق كه يه مجفيق 
نزديكك شده است» (مستدركك ٠١8‏ / ١).توضيح:نزديكترين‏ شرى كه بعد از وفات ييغمبر دامنكير عرب شدء همان عدول از 
اهل بيت ييغمير بود كه بعد از سال هاى اندكى تسلسل حوادث يزيد رابه جاى ييغمبرنشاند» سلطنت معاويه و يزيد و اشباه 
ايشان تا هاورن و مأمون و متوكل را با اوج امكاناتى كه ييغمبر اسلام براى سرورى عرب و مسلمانان فراهم كرده بود مقايسه 
كنيد» تصديق خواهيد كرد كه نزدكيترين شرور براى قوم عرب انحراف ايشان از بيت وحى بود خشت اول انحطاط اسلام 


ص: زهن له 


جنكك هاى صليبى و حمله ى مغولء آيا ملتى كه ديدند فرزند بزركترين دشمن اسلام يعنى يزيد بن معاويه بر مسند خلافت 
تكيه زده سر بريده ى سبط ييغمبر و اسراى اهل بيت را به حضورش مى برند و آواز مخالفتى از حلقوم ايشان بيرون نمى آيد. 
مسلمانانى هستند كه منحط نشده اند! و آيا علو دولت اموى و بنى عباس همان علو اسلام است؟١”‏ - كفتند: يا رسول اللها كى 
امر به معروف و نهى از منكر متروكك مى شود؟ فرمود: «وقتى در ميان شما ظاهر شود آن جه قبل از شما در بنى اسرائيل ظاهر 
شد). محافظه كارى در ميان خوبان شما ظاهر شود و فحشا و بدكارى در ميان اشرار شما و ملكك به دست كوحجكان شما بيفتد 
وفقه نزد فرومايكان شماه (جامع 1١0‏ 81.07 - در روايتى از نشانه هاى قيامت يرسيدند فرمود: «وقتى كه علم از نزد 
فروها كان محص شرة (جامع 77.0١/19٠0‏ - ابن مباركك كفت: مراد از صاغران (كوجكان) كسانيند كه به رأى خود سخن 
مى كويند.77 - فرمود: «علم فراكيريد و به مردم بياموزانيد» و واجبات را ياد كيريد و به مردم بياموزانيد زيرا من مردى هستم 
(جون ديكران) مردنى وبه زودى كه علم كرفته مى شود و فتنه ها آشكار مى كردد تا آن جا كه دو تن در امر واجبى اختلاف 
بيدا مى كنند و كسى كه ميان ايشان حكم كند, نمى يابد) (جامع 78.)١/142‏ - فرمود: اخوبان امت من در قرنى است كه من 
در آن مبعوث شده ام بعد از ايشان كسانى خواهند بود» كم ارجتر» وبعد آن به اين امر افزوده نمى شود مككر شدت» (جامع 
حا / 0. 


ص: 0ه 


0" - فرمود: «فتنه ها ظاهر مى شود و هرج زياد مى كردد) كفتند: هرج جيست؟ فرمود: اكشتن كشتنء و علم كرفته مى شود 
(ناياب مى شود)) (جامع 18١‏ /١).توضيح:مراد»‏ علوم دينى است كه شامل همه ى معارف انسان كامل است.8" - فرمود: 
«براى هر جيزى اقبالى و ادبارى هست و به درستى كه براى اين دين كه خداوند مرا به آن مبعوث كردانيده نيز جنين اسث» 
قبيله اى فهم دين مى كنند و وابستكان قبيله» و در ميان ايشان يكك فاسق يا دو فاسق باشد و بيشتر نباشد اما ذليل و خوار باشندء 
واكر سخن كويند سركوب شوندء (اين اندازه از ادبار دين نيست»)» آن كاه از ادبار دين ياد كرد و فرمود: «قبيله اى باشند كه 
در حق علم جفا كنند تا آن جا كه يكى دو فقيه بيشتر در ميان ايشان باقى نماند وايشان ذليل باشند واكر سخن كويند س ركوب 
شوندء و بر ايشان طغيان شودء تا آن جا كه در جمع ايشان شراب نوشيده شود و در بازار ايشان فروخته شود اما به خمر به نام 
ديكر نهند» تا آن جا كه آخر امتء اول آن را لعن كندء آكاه باشيد كه بر ايشان لعنت وارد مى شود) (جامع 182 0 - 
فرمود: «از نشانه هاى قيامت: برخاستن علم و فراوانى جهل و نوشيدن خمر و آشكارى زنا است» (جامع 187 / 8.0١‏ - فرمود: 
«از نشانه هاى قيامت: كمى علم و آشكارى جهلء و زناء و بسيارى زنان و كمى مردان است تا جايى كه براى ينجاه زن يكك 
سريرست باشد» (جامع 187 / "9.0١‏ -فرمود: «كسى كه هنكام فساد امتم متمسكك به سنت من است براى اوست اجر شهيدا 


(مجمع 1077 / 50.0١‏ - فرمود: «بزودى بر شما زمانى بيايد كه در آن جيزى عزيزتر نباشد از سه 


ص: اه 


جيز: درهمى حلال يا برادرى كه با او انس كرفته شود يا سنتى كه به آن عمل شودا (مجمع 1177/ 5١.0١‏ - اميرمؤمنان فرمود: 
«فتنه اى تاريكك و كور و كر بر شما سايه مى اندازد كه از آن نجات نمى يابد مكر نؤمه) كفتند: يا ابوالحسين «نؤمه) جيست؟ 
فرمود: «كسى كه مردم نمى دانند درنفس او جيست)» (بحار 77 / ؟).توضيح:«نؤمه)» بر وزن عرفه خامل الذكر ناشناس كه امام 
صادق در صفات مؤمن فرمود: «ان شهد لم يعرف و ان غاب لم يتفقد» يعنى: «اككر حاضر باشد كسى او را نمى شناسد و اكر 
غالب شود كسى او را جستجو نمى كند».57 - فرمود: «خداوند علم را از مردم باز نمى كيرد باز كرفتنى» لكن علم را به كرفتن 
علما واز بين رفتن ايشان باز مى كيرد, تا آن جا كه عالمى باقى نمى ماندء و مردم رؤسايى جاهل اتخاد مى كنندء كه بدون 
علم فتوى مى دهند» كمراه مى شوند و كمراه مى كنند) (جامع 2 - و در روايت ديككر: «خداوند علم را از مردم باز 
نمى كيرد بعد از آن كه آن راعطا كرده است, لكن علما را مى برد؛ هر كاه عالمى برود»ء علمى كه با او بوده مى رود» تا آن 
كه بجا مى ماند كسى كه نمى داند» يس كمراه مى شوند و كمراه مى كنند) (جامع 187 /١).توضيح:آن‏ علمى كه با هر 


عالمى از ميان مى رود عبارت است از نظرات استنباطى او از طريق صحيح و درست,. زيرا تجربه هم نشان مى دهد 


6٠0 ص:‎ 


كه هر عالمى بهره اى خاص خود دارد كه مطلق علم نيازمند آن است.6؟ -فرمود: «هر آينه زمانى بر شما خواهد آمد كه در 
ترشتنا افيراتي ستفيه حواهة يود كديل مرذان را جلوعئ انذازتد و حوب مردات راعقيه سان را از وقتقن تاأخير عئ 
اندازند» هركس ايشان را ادراكك كرد مبادا سر دسته يا شرطى (يليس) يا ماليات بككير يا خزانه دار شود) (مطالب /7 / 50.)١‏ 
- فرمود: «دو صنف ازامت منند كه شفاعت من به ايشان نمى رسد: اميرى ظالم و سختكير و زوركو وهر غالى در دين و 
مارق از دين» (مطالب *77 / 7).توضيح:غالى در دين كه زياده روى در عقائد دينى مى كند مانند نصارى درباره ى عيسى؛ و 
مارق از دين خارج شونده از دين است مانند خوارج.8؟ - فرمود: «به زودى بر شما اميرانى خواهند بود كه شما را به آن جه 
معروف و نيكو است فرمان مى دهند اما خودشان به آن جه منكر و ناروا است عمل مى كنند» براى ايشان طاعتى بر شما واجب 
نيست» (مطالب 7758 / ؟).توضيح:براى قليل العلمان» ظاهر اين وؤاناك لترشكاء اقدام استء زيرا طاعت اولو الامر واجب است 
و موارد عدم اطاعت وابسته به تشخيص مجتهد جامع الشرايط است و هركز امرى دلبخواهى و سليقه اى نيست./ا5 - فرمود: «بر 
مردم زمانى بيايد كه دولتمند بر آن جه دارند دندان فشارد از ترس انفاق» در حالى كه خداوند فرموده: «و ما انفقتم من شىء 


فهو يخلفه و هو خير الرازقين» يعنى: «آن جه در راه خدا انفاق كرديد»ء خداوند عرض آن را مى دهد واو 


ص: 0 


بهترين روزى دهند كان است» (مطالب 58.0١ / 78١‏ - فرمود: «ترسناكترين جيزى كه از آن بر شما مى ترسمء مردى است كه 
قرائت قرآن كرده تا آن جا كه بهجت قرآن را براو مى بينى و ياورى براى اسلام استء اما از اسلام بيرون مى رود مانند جدا 
شدن يوست از بدن, و اسلام را يشت سر مى كذارد و بر همسايه ى خود با شمشير شتاب مى كندء و او را به شركك متهم مى 
كند» كفتند: يا رسول الله! كدام يكك اولى به شركك استء تهمت زننده يا متهم شده؟ فرمود: «البته تهمت زننده) (مطالب *37 / 
؟).توضيح:مراد ييغمبر - و العلم عند الله - خشكه مقدسان خوديسند است كه به شتاب درباره ى خلق الله قضاوت مى كنند و 
از نهايت خودبينى ايشان را بد و بى دين مى دانند.54 - فرمود: «خداوند براى شما در زمين قدرت و تملكك قرار مى دهدء» كه 
در آن هر طور بخواهيد بكنيد, اما جون به معاصى عمل كرديد دشمنان شماء شما را به سرزمين عرب وايس مى رانند)»» كفتند: 
حكوةاسزز فين عونت ما وااتجمل كيد وحال أن كه از:شبازى تلياتنان غا را غير داذه اى؟ فرموة:«وداوتك:ذن سررمين عر 
رزقى نازل مى كندء همجنان كه براى بنى اسرائيل در صحراى تيه نازل كرد» (مطالب / ؟).توضيح:وجه شبه» همان رزق 
بى كمان است كه براى عرب ها معادن سرشار نفت ومعدن طلاى مهد است و اعجاز ييغمبر در اخبار به غيب كاملا روشن 


ص: لله 


ابن رمانه مولاى عبدالعزيز بن مروان بر ايشان تكيه داده بود ابن نيار يكى از صحابه در مسجد بودء از يى ابوبكر فرستاد كه بياء 
جون نزد او آمد كفت: شما را ديدم كه ابن رمانه بر شما تكيه داده بود من از ييغمبر خدا شنيدم كه فرمود: «قيامت بريا نمى 
شود مكر آن كه دنيا نزد لكع يسر لكع (فرومايه يسر فرومايه) خواهد بود (مطالب 517 / 41.8 - فرمود: «قيامت بريا نمى شود 
مكر آن كه در ميان راه آميزش كنندء مانند خران؟ كفتند: آيا جنين مى شود؟ فرمود: هر آينه قطعا مى شود (مطالب و89" / 
©.27 - فرمود: «بدرستى كه بعد از من فرمانروايانى خواهند بود؛ اكر ايشان را اطاعت كرديدء شما را كافر مى كنند؛ و اكّر 
نافرمانى كرديد» شما را مى كشند؛ ييشوايان كفرند و سرهاى كمراهى» (مطالب 788 / 07.8 - فرمود: «براى هر جيزى آفتى 
هست وآفت اين دين» فرمانروايان بد است» (مطالب 788 / ).28 - فرمود: «رزق را در ينهانيهاى زمين بجوييد» (مطالب 88”/ 
١).نوضيح:در‏ آيهى مباركهى قرآن هم آمله: «فامشوا فى مناكبها و كلوا من رزقها) يعنى: «در جاهاى كوشتى زمين 
(حاصلخيز و معادن» راهيابى كنيد».00 - فرمود: «من از فتنه ى فراوانى و آسايش بر شما بيمناكترم تا فتنه ى دشوارى و كمبود. 
كسا د فتتهد ى دشتوارق و كمِيود كرفتاةشدنلا ضير كردعه مهدوسضي كاذنا شرسوق و كتيضيو انيت (مطالب 7127 
*").توضيح:يعنى سرسبزى و شيرين دنيا شما را منحرف خواهد كرد.22 - فرمود: «دو صنفند ازاهل آتش كه من آنها را نديده 
ام: كروهى كه تازيانه 


0١١ ص:‎ 


دارند مانند دم كل و مردم را با آن ها مى زنند» و ديكر زنانى نيم برهنه و برهنه ميل كننده» و ميل دهنده» سرهاى ايشان جون 
كوهاى شتر؛ در بهشت داخل نشوند وبوى آن را نشنوند و حال آن كه بوى آن ازفاصله ى كجا تا كجا به مشام مى رسدا 
(وصول 98" / 01/.)6 - فرمود: «اكر ده تن از يهودان با من بيعت كنندء يهودى اى روى زمين باقى نخواهد ماند مكر آن كه 
مسلمان خواهد شد» (وصول 44" / ؟).توضيح:شايد از شدت لجاجت ايشان بر باطل و ترس از سرزنش قوم.088 - فرمود: «بر 
شما نمى ترسم كه مشرك بشويد بلكه از آن مى ترسم كه بعد از من بر سر دنيا با هم نزاع كنيد) (وصول ١؟”‏ / 094.08 - 
فرمود: «قيامت بريا نميشود تا آن كه آتشى از حجاز بيرون آيد كه كردن شترها را در بصراى شام روشن كند) (وصول ٠٠١‏ / 
)»ود فرهوةة ادن لخر اش من هرمن ناشنيد فزس"دهندهة دزوغكوء براق :شما بتكن كويتل' الا دزهاي: كه ندرشها شتيده 
اند نه جدؤاق #اتماء» اسن ترسعدى رهد كنند ال اأشاقة ها را كمراه كمد وسنتون عازن (وضول 2067 حافريوده 
اقبامث يريا نم شو ثا ابن كه دحالان كذان قزس صبى القرا رونك و الذغاى زسالك كنثد) (وصول 27067591 تنس 
كفت: بيغمبر فرمود: «اى انس! به درستى كه مردم» شهرها خواهند ساخت, يكك شهر از آن ها بصره يا بصيره ناميده مى شود 
اكر بر آن ككذر كردى و در آن داخل شدى مبادا در شوره زار آن و لنكركاه آن و بازار آن ودرب خانه هاى امراى آن 
درنكك كنىء و بر تو باد اطراف آنء زيرا بدرستى كه در آن خسف و قذف و رجف يديد خواهد آمد و كروهى كه شب 


بخوابند و صبح كنند در حالى كه بوزينكان و كرازان 


0١ ص:‎ 


باشند) (وصول ١7‏ / ١).توضيح:خسفء‏ فرورفتن ناكهانى زمين است؛ و قذفء فرود مدن صاعقه (و شايد موشك)؛ و 
رجفء. زمين لرزه. بصره از روزهاى اول جهره ى خوبى در اسلام نداشته» بندركاه برده فروشى و دزدان دريايى كه اميرمؤمنان 
درباره ى ايشان فرمود: «شتر عايشه حلحل كردء همه اجابت كرديد و جون بى شدء فرار كرديد)؛ مسخ به صورت حيوانات 
كاهى در اخبار براى استعاره از حالات ويزه ى ايشان استء بوزينه مظهر تقليد و جايلوسى و كراز مظهر شهوت بطن و فرج.57 
دفرهوةة «قينافت بربااتمن شوة مكر آن كه دن ساحدا نا همديكر تفاخرز ماهات من شود (وصول غ72 رع عالت فرهوة: 
«قيامت بريا نمى شود مكر آن كه رود فرات از كوهى از طلا عقب مى نشيند (آن را ظاهر مى كند) مردم به خاطر آن با هم 
مى جنكندء از هر صد نفر نود و نه نفر كشته مى شود هر كس با خود مى كويد: من از آنهايم كه نجات مى يابند» (وصول 
17 / 58.06 - فرمود: «قيامت بريا نمى شود مككر آن كه زمان نزديكك مى شود سال مانند ماه و ماه مانند هفته وهفته مانند روز 
وروز مانند ساعت وساعت مانند شعله ى آتش» (وصول ١١5‏ / 5).توضيح:حديث شايان و امعان نظر اهل نظر است.88 - 


فرمود: «آبادى بيت المقدسء خرابى مدينه است؛ و خرابى مدينه» وقوع 


ص: 011 


جنكك و ملحمه است؛ و جنككء فتح قسطنطنيه است؛ فتح قسطنطنيهء خروج دجال است» آن كاه بر ران مستمع زد و فرمود: ابه 
درستى كه اين حق است همجنان كه تو اينجا نشسته اى» يعنى معاذ بن جبل. (وصول ١١8‏ / *).توضيح:اخبارى كه فهم و تطبيق 
آن ها مشكل است بايد اول در سند آن ها تحقيق كرد» جنان جه سند آن ها مرود اعتماد بودء بايد حتى المقدور در تأويل 
صحيح آنها جستجو كرد و به هر حال به صرف اين كه مفهوم آنها مشكل فهم است نبايد آن ها را ناديده كرفت مككر در 
موردى كه با قرآن مجيد تضاد داشته باشند./21 - فرمود: «سوكند به آن كه جانم در دست اوستء قيامت بريا نمى شود وقتى 
كه درند كان با بشر سخن كويند و سخن كويد با مرد آويزهى تازيانه ى او و بند كفش او وخبر دهد او را از آن جه اهلش 
بعد از خودش (در غياب او) انجام داده اند». (وصول 177 / *).توضيح:اشاره به ضبط صوت استء» سخن كفتن درند كان با 
انسان هم انجام خواهد شد و همين حديث به ما مى فهماند كه اكر تدوين كنندكان احاديث به عنوان اين كه اين حديث 
فهمش مشكل است آن را از قلم مى انداختند يكى از معجزات بزركك بيغمبر اسلام كه اخبار از غيب است از بين مى رفت./8 


- فرمود: «قيامت بريا نمى شود مككر وقتى كه بهره مندترين مردم دنيا فرومايه فرزند فرومايه باشد» (وصول 177 /7). 


ص: ودادلة 


89 - يككى يرسيد:قيامت» جه وقت است؟ بيغمبر مشغول سخن با ديكرى بود. جون فارغ شد فرمود: «سائل كجا است؟» او 
كفت: منم يا رسول الله» فرمود: «وقتى امانت ضايع شد منتظر قيامت باش»» كفت: ضايع شدن آن جككونه استء فرمود: «وقتى 
كار بة غير اهلف :وا كذار شد متنظر ساعت باش) (وضؤل 7177# 1/٠106‏ -“فرمود: (اكر از دنا تمانذ مكر يكك :زوز تحداوئد آن 
يدرش با نام يدر من» زمين را ير از عدل و داد مى كند همجنان كه ير از ظلم وجور شده باشد» (وصول /١١7‏ ؟).توضيح:هيج 
منافاتى ندارد كه بككُوييم نام يدر امام زمان عبدالله است.١/-‏ عدى بن حاتم كفت: نزد بيغمبر بودم مردى آمد از فقر شكايت 
كرد ديكرى آمد از راهزنان شكايت كرد ييغمبر فرمود: «اى عدى! حيره را ديده اى؟» كفتم: نديده ام اما شنيده ام فرمود: 
«اكر زندكى تو دراز بود خواهى ديد كه زن سوار بر رهوار و تنها از حيره بيايد و طواف كندء از احدى جز خدا نترسد» ييش 
خود كفتم: يس راهزنان طى كه شهرها را ويران كردند جه؟ فرمود: «اكر زنده ماندى هر آينه كنج هاى كسرى را به دست 
خواهيد آورد كفتم: كسرى فرزند هرمز؟ فرمود: «كسرى فرزند هرمزء اكز زنده ماندى مرا را مى بينى مشتش ير از طلا و نقره 
كند كه ميانشان ترجمانى نباشد خداوند فرمايد: آيا رسولى نفرستادم كه تو را تبليغ كند؟ او كويد: بلى» خداوند فرمايد: آيا به 
تو نبخشيدم و زياده بر آن؟ او كويد: بلى اى برورد كار من» به طرف راستش نظر مى كند جز جهنم را نمى بيند» به طرف 


جيش نظر مى كند جز 


ص: 016 


جهنم جيزى نمى بيندا» عدى كفت: از ييغمبر شنيدم كه فرمود: «از آتش بيرهيزيد و هر جند به تصدق دادن نصف دانه خرماء 
واكر كسى آن را ندارد به كلمه اى نيكو) عدى كفت: آن ها را كه خبر داد» ديدم. (وصول 788 / 7/1.05 - به كعب بن عجره 
فرمود: «خداوند تو رااز امارت سفيهان يناه دهاد»» كفت: امارت سفيهان جيست؟ فرمود: «اميرانى بعد از من خواهند بود كه به 
هدايت من» هدايت نمى شوند و به سنت من بيروى نمى كنند واهر كس تصديق ايشان كند بر دروغشان واعانت ايشان بر 
ظلمشان, ه ركز نزد من ياى حوض وارد نخواهد شد» (مستدركك 1/4/ 7/7.0١‏ - فرمود: «وقتى فرمانروايان به دنبال شكك و ريبه 
و بدكمانى در ميان مردم بودند ايشان را فاسد مى كنند» (وصول 54 / 18.7 - فرمود: «نزديكك است كه علم ظاهر شود و عمل 
نهان كرددء مردم با زبان به هم وصل شوند و با دل ها از هم جدا كردند» جون جنين كردند» خداوند بر دل ها و جشمها و 
كوشهايشان مهر ميزند» (جامع /١١‏ 1/8.07 - فرمود: «به درستى كه خداوند بد زبان را دوست ندارد و نه كسى را كه خود را به 
زات ى زند ومو كنل نه ان كه جنان محمد د دست اومبت قامت يزيا نفى شوة مك ان كه فحتن وتفحفن: (خواد زانه 
بدزبانى زدن) آشكار مى كردد» قطع رحم و بد همسايككى كردن شائع مى شود؛ امين» خائن» و خائن» امين به حساب مى آيد؛ 
مثل مؤمن مانند زنبور عسل استء جيزهايى خوب را مى خورد و جيزهاى خوب را مى زايدء نه فاسد مى شود. نه بى بها؛ مثل 
بنده ى مؤمن قطعه ى خوبى از طلا است آن را در كوره دم مى دهندء ياكك بيرون مى آيدء وزنش كم نمى شودا (مستدركك 
-2.0١52‏ جابر كفت: ييغمبر فرمود: «فرش عالى داريد؟» كفتم: فرش عالى كجا 


ص: 017 


بود» فرمود: «بزودى مى شود) جابر كفت: آن جه فرموده بود شدء من به همسرم كفتم اين فرش ها را جمع كن» كفت: مكر 
بيغمبر نفرمود به زودى فرش هاى خوب خواهى داشت. من هم آن ها را به جاى خود كذاشتم (وصول 79١‏ /6)./ا/ا- 
ابوهريره كفت: از راستكوى راستكو خوانده شنيدم كه فرمود: «هلاك امت من به دست يسر بجه هايى از قريش است)(وصول 
51 / 8.5 - فرمود: «هر آينه كروهى بر من حوض وارد مى شوندء از ايشان جل وكيرى مى شود مى كويم: خداوندا! اصحاب 
منندء كفته مى شود: تو نمى دانى بعداز تو جه كردند» (وصول 5# / 1/4.08 - براء بن عازب راكفتند: خوشا به حال توء با 
بيغمبر مصاحبت كرده و در زير شجره با او بيعت كردىء براء ككفت: اى برادرزاده! تو نمى دانى بعد از او جه كرديم. (وصول 
© / ).0٠م‏ - حذيفه در مدائن بود و براى مردم درباره ى جيزهايى كه بيغمبر در حال خشم كفته بود سخن مى كفتء مردم 
نزد سلمان مى رفتند او مى كفت: حذيفه داناتر است به آن جه مى كويد» به حذيفه مراجعه مى كردند مى كفتند: كفتار تو را 
براى سلمان كفتيم نه تورا تكذيب كرد نه تصديق نمود حذيفه نزد سلمان رفت و كفت: جرا مرا تصديق نمى كنى در آن جه 
از ييغمبر شنيدم؟ سلمان كفت: كاهى ييغمبر خشمناك مى شد ودر حال خشم جيزى مى فرمودء و كاهى راضى مى شد و در 
حال رضا جيزى مى فرمود؛ اى حذيفه! كوتاه نمى آيى مكر آن كه مردانى را با مردان ديككر دشمن كنى و مردانى را با مردان 
ديككر دوست»ء تا اختلاف و جدايى اندازى» و من دانستم كه ييغمبر خطبه خواند و فرمود: «خداوندا! نزد توعهد مى كنم هر 
كس از امتم را بد كفتم يا لعن كردم در حال غضبء هر آينه من هم از اولاد آدمم» خشم مى كنم جنانجه خشم مى كنند و هر 


ص: /01 


للعالمين مبعوث كردانيدىء آن را براى ايشان در روز قيامت دعايى قرار ده)» به خدا قسم اى حذيفه يا تركك كن يا به عمر مى 
نويسم. (وصول 77/ 5).توضيح:مراد سلمان كه افضل از حذيفه بودء آن بود كه همه جيز را به همه كس نبايد كفت و با وجود 
اينكه حذيفه صاحب سر ييغمبر بود نبايد همه جيز را بككويد كه صلاح نيست و كر نه بيغمبر در حال خشم و مزاح جيزى جز 
حق نمى فرمود.١8‏ - فرمود: «صدقه دهيدء نزديكك است كه مردى صدتقه اى بردارد و به آن كه مى خواهد بدهد او بكويد: 


اكر ديروز مى آوردى قبول كرده بودم اما اكنون نيازى به آن ندارم و كسى را بيدا نكند كه به او صدقه بدهد) (وصول 0/8. 


ص: 01 


ياران بيغمبر 


يكى از مهمترين مسائل فرهنكك اسلام تحقيق در لفظ صحابى و آغاز استعمال آن و مفهوم لغوى و اصطلاحى و منقول آنء و 
حدود تعريفات آن وانطباق آن بر مصاديق آن و مهمتر از همه» مستند بودن اقوال مختلف در اين مورد به قرآن وسنت است 
تا آن حد كه شناخت واقعى مسلمانان معاصر بيغمبر» بلكه اعصار بعدى الى زماننا هذا وابسته به تشخيص صحيح و غيرمغرضانه 
و غير جاهلانه ى اين موارد است.در قرآن مجيد وصف ياران ييغمبر هيج جا با لفظ صحابى نيامده استء بلكه از ايشان به نام 
همكامان تعبير شده است كه در علم و عمل با او معيت داشته و همكام بوده اند قوله تعالى: «محمد رسول الله و الذين معه 
اشداء على الكفار رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله و رضوانا سيماهم فى وجوههم من اثر السجود ذلك 
مثلهم فى التوريه و مثلهم فى الانجيل» (آخر سوره فتح) يعنى: «محمد فرستاده ى خداوند است و كسانى كه با اويند» (با او در 
فكر و عمل معيت و همداستانى دارند) اين جنين اند شديد و سختكير بر كافران» رحيم و نرم دل در ميان 


ص: رده 


خودشان ايشان را مى بينى ركوع كننده و سجود كننده سيما (قيافه ى) ايشان در رويهايشان اثر سجود دارد, اينانند كه مثلشان 
در توراه و مثلشان در انجيل يادشده است» و معلوم است كه معنى «مع) در اين جا هماهنكى كامل در ايمان و اعتقادات و 
افكار و اعمال است نه صرف مجالست و ديدار و مجاورت جسمانى» عجب آن كه ناديده كرفتن نصوص و مسائل عقلى و 
منطقى در ميان عامه تا آن جا رسيده كه كفته اند: هركس يكك بار بيغمبر را ديده است و هر جند با او سخن نككفته باشدء از 
صحابيان است و جرح و تعديل درباره ى او راه ندارد در حالى كه به نظر ما صحابى كسى است كه بيغمبر را ديده و با او 
نشست و برخاست داشته و به او و آن جه آورده ايمان داشته واطاعت كرده و همكام اودر روش او بوده و هيج وقت با او 
مخالفت نكرده و به اين صفات تا هنكام مركك متصف بوده استء اين مطلب را به طور اختصار در اين جا آورده ايم» براى 
تفصيل به كتب مربوطه از آن جمله كتاب «قانون تفسير»تأليف اين حقير مراجعه شودء اينكك نمونه هايى از اعمال صحابيان به 
عنوان مطلق صحابى كه از مطاوى آن ها مى توان به صفات ياران واقعى بيغمبر 1 كاهى يافت:١‏ - خباب بن ارت ششمين كسى 
بود كه اسلام آوردء كفار او را خيلى شكنجه دادند؛ كه آثار بر بدن او به جا مانده بود» روزى عمر از او يرسيد: جككونه تو را 
شكنجه دادند؟ وى يشت خود را نشان داد كه آثار سوختكى داشتء عمر كفت: جنين جيزى نديده ام خباب كفت: آتشى 
أقزو ختكل تو قرا درشت حو 1ن احكره اهو با تداق و خندنتمزا ووسكر "!شان و حتفن كا تلاقد ا امو دن شل اث إن تااسقة 
استخوانم رسيد. (اسد 7.07/49 - جابر بن عبد الله بن رباب اولين مرد از انصار است كه قبل از بيعت عقبه ى اولى مسلمان شد. 


(اسد /5907). 


ص: إفريله 


- وهب بن حمزه كفت: از مكه تا مدينه همراه على بن ابى طالب بودم,ء از او جيزهايى ديدم كه دوست نداشتم» وقتى به 
مدينه رسيدم به ييغمبر كفتم» فرمود: اجنين مككوء على سزاوارترين مردم بعد از من است» (اسد 45 / 5.08 - وقتى به فرمان 
بيغمبر» على عليه السلام و خالد بن سعيد بن يمن رفتند؛ عمرو بن معد يكرب كه از شجاعان به نام بود» با كسان خود 
كفت:مى روم خود را معرفى مى كنم هر كس مرا شناخته از من ترسيده استء جون نزد ايشان آمد كفت: من اباثورم؛ من 
عمرو بن معديكربم» على عليه السلام و خالد هر يكك به ديكرى كفت: به جان يدر و مادرت او را به من واكذار» جون عمرو 
شنيل كقت قرت ارهن ترسيدة اببان كو ما شتر فزنات بي حتات ف ا وزكدب انق 8:03 - دن جركك زر عمير د 
حمام در صف بود و خرما مى خورد؛ شنيد كه بيغمبر مى فرمود: «امروز هيج كس جنكك نياغازد كه كشته شود در حالى كه 
شكيبا باشدء و معتقد باشدء حمله كننده باشد و فرار كننده نباشد مكر آن كه به بهشت داخل شود)» عمير كفت: به ميان من و 
بهشت جز اين نيست كه اين قوم مرا بكشندء خرما را انداخت و جندان شمشير زد تا شهيد شد. (اسد 177 / 2.5 - فروه بن 
عمرو جذامى يكى از باجكزاران دولت روم بود. اسلام خود را به ييغمبر خبر داد و براى او هديه فرستاد» دولت روم جون خبر 
شدء او را زندانى كردء بعد كردن زد و به دار آويخت» وى شاعرى قوى مايه و سخندانى شجاع و سخنى بود» در زندان شعر 
كفت» واز آن جمله:من كرانبهاترين سرمايه ى جوانمردان راااز بخشندكى و شجاعت و بيان فراهم آوردم. وقتى جشمش به 
صليب افتاد خطاب به سلمى همسرش كفت: آيا سلمى خبر دارد كه همسرش كنار آب عفراء روى رهواران سوار است كه 


يدرش مادرش را باردار نكرده 
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استء و يهلوى او را ميخ هاى آهنين شكافته است؟ و مرادش از رهوار» جون صليب بود. در وقت كردن زدن كفت: به سران 
مسلمانان خبر دهيد كه من تسليم امر يرورد كار خويشمء استخوان هاى من و جايكاه من. (نهايه 8/649 -ابوطفيل آخرين 
صحابى بيغمبر بود كه از دنيا رفت» وى در همه ى مشاهد اميرمؤمنان حضور داشت و جون امام شهيد شد به مكه رفت و تا 
آخر عمر آن جا ماند يكك بار نزد معاويه رفته بود معاويه ازاو يرسيده بود: تو در قتل عثمان شركت داشتى؟ كفت: نه اما در 
محاصره ى او بودم»معاويه كفت: جرا او را يارى نكردى؟ ابوطفيل كفت: و تو جرا او را يارى نكردى؟ جه مانع شد كه او را 
يارى دهى؟ تو منتظر مركك او بودى, معاويه كفت: مكر طلب مرا براى خونخواهى او از ياد برده اى؟ ابوطفيل كفت: همه ى 
مردم شام مطيع تو بودند» جرا در حال حيات او را يارى نكردى؟ آن كاه با اين شعر تمثل جست:لا الفينكك بعد تندبنى وفى 
حياتى ما زودتنى زادى يعنى: «هركز نبينم تو را كه بعد از مركك من براى من شيون كنى و حال آن كه در زمان حيات من از 
دادن زاد و توشه اى به من دريغ نمودى) (اسد 36 / 8.8 - ابوطلحه ى انصارى مردى شجاع و تيراندازى ماهر بود» در همه ى 
شاهلا يكين حضون داشتث» عجاهذات اودر جنك الحد عشمكير البنث ا سر و سيثةى وه راى ييغمير متو :من سات كه 
تير به او نرسد و مى كفت: كلويم فداى كلوى توء جانم فداى جان تو؛ و با تيراندازى از ييغمبر دفاع مى كرد؛ صوتى رسا 
داشت» ييغمبر مى فرمود: «صوت ابوطلحه در ارتش بهتر از حضور صد نفر است)»» بعد از وفات ييغمبر روزى به آيه ى مباركه 
ى «انفروا خفافا و ثقالا» (التوبه / ١؟)يعنى:‏ «بسيج شويد جه سبكك و جه سنكين» جه بير و جه جوان برخورد كرد» كفت: مى 


بيثم يروردكارم مرا بسيج مى كندء 


ص: إرفدهة 


مرا آماده كنيد» كفتند: تو با ييغمبر و ابوبكر و عمر جهاد كرده اى» ما به جاى تو به جنكك مى رويم» كفت: مرا آماده كنيد 
وسيلة واابزان جدكة بزائ او آماقه كزذيل.ه كقق سؤاراشل و دن كش :ؤفات ثمواذ» تا عقت :رول ست وييد| نشد كه اوارا 
دفن كنند و جسد او تغيير نيافت. (اسد 775 / 9.00 - مردى از مسلمانان اسير روميان شدء او را نزد فرمانده ى خود بردند» 
ديكى بزركك به شكل كاو داشتء فرمانده ى كفت: نصرانى شو و كرنه تو را در بقره (آن ديكك) مى اندازم؛ وى كفت: نمى 
شنوم جه مى كُويى» فرمان داد تا روغن زيتون در آن ديكك جوشاندند, دوباره به او كفت: نصرانى شو و كرنه تو را در بقره 
مى اندزام وى ابا كرد و او را در ديكك انداختند. (اسد ٠.2 / ١67‏ - به اميرمؤمنان فرمود: «بشارت باد تو را كه در زندكَى 
خود و مركك خود با من هستى») (اسد 40" /11.07 - وقتى جنكك جمل آغاز شدء حجار بن غزيه انصارى كفت: اى كروه 
انصار! اميرمؤمنان را يارى دهيد» همجنان كه بار اول ييغمبر را يارى داديد, به خدا قسم دومى مانند اولى استء مكر آن كه 
اولى افضل است. (اسد 177 / 17.05 - خالد بن حكيم بن حزام بر ابوعبيده جراح كذر كردء كه مردم را براى كرفتن جزيه 
شكتجة فى 'ذادانه او كقت: مكر تشنيدة ائ كه يعمبر فرمود:«شديدتزين عذاب شوند كان .دن آخرت» شديدترين غذات 
كنند كان در دنيا هستند)» ابوعبيده كفت: برو و ايشان را رها كن. (اسد 1/89/ 17.)7 - وقتى زدى بن دثنه را كه در مكه اسير 
بود خواستند بكشندء او را از حد حرم بيرون بردند» در بين راه ابوسفيان به او كفت: ميل دارى محمد به جاى تو بود و تو 


كشته نمى شدى؟ زيد كفت: دوست دارم آن جا كه محمد است خارى او را آزار ندهد واكر 


ص: ازفدة 


آزان فهك من زننه نباشم؛ ابوسفيان كفت: در ميان مردم كسى نديدم كه به اندازه ى محمد او را دوست داشته باشند. (شامى 
89 /").؟1 - وقتى در جنكك احد مسلمانان شكست يافتند و شايع شد ييغمبر كشته شده زنان سراسيمه براى خب ركيرى از 
مدينه بيرون آمدندء يكى از ايشان يرسان يرسان تا نزديكك بيغمبر آمدء و يرسيد: بيغمبر زنده است؟ كفتند: مى توانم او را 
ببينم؟ كفتند: آرىء و او را راه دادند» نزديكك شد و كفت: يا رسول الله! هر مصيبتى جز مصيبت تو آسان است. (بحار 98 / 
- در بعضى از سفرها عمر همراه بيغمبر بود» از بيغمبر سؤالى كردء ييغمبر او را جواب نداد, دوباره سؤال كرد باز هم 
جوات تذاذ قاشة يار عش حوره كفت ماذرة بر كو تسيون كاذه ثااسه باز اضتران كزةئ و ييغمير فز رانجوات ننذاف: (شامئ 
3 / 1). تنبيه:سيره ى شامى كه منبع خبر است تأليف يكى از متعصب ترين علماى عامه يعنى ابن كثير است كه سعى داشته تا 
فى تواند نقاط ضعف صحخابيان را ناديده بكيرد.؟١‏ - بعد از قرار داد خديبيه» ابونصير با بائ بياده از مكه به مدينه نزد يبغمير 
آمد و مسلمان شدء كفار قريش از بى او فرستادند و ييغام دادند: بر طبق عهدنامه بايد او را به ما بركردانى» ييغمبر به ابوبصيره 
فزموة: دي ر كردا ابويضير كقت: هزا نز كقاز من قرسي ؟ ييغمر فرهود: «غهدشكتى دن دين ما'ئيسة» تحداولد براى تو و دبكر 
مسلمانان راه نجاتى باز خواهد فرمود.ء «و او را با دو مأمور كه آمده بودند» فرستاد و مسلمانان به او مى كفتند كه: بشارت باد 


تو را كه خداوند تو را نجات خواهد داد در بين راه ابوبصير سفره كشود و ايشان هم سفره كشودند و با هم غذا 
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خوردند؛ و مأنوس شدندء يكى از آن دواتن شمشير از كمر باز كرد و به ديوار تكيه داد» ابوبصير كفت: نام تو جيست؟ كفت: 
خنيس: كقت: يذر كن ؟ كنت يدو جابرة ابوبضيير كفت بى عمال شمكير خوة رايداودادء كه ابونصين آن را كرفت وانى 
درنكك كردن او را زد و مرد ديكر از ترس يا به فرار نهاد» ابوبصير او را دنبال نمودء بيغمبر در ميان اصحاب نشسته بود كه آن 
مد هرا ساق سدر وقليل) يتخمير فرموةة زاب مردئ ات كه هول كزقها ازوف يرستيدتد» وى داشتاق راايكفت» ذو ارخ :وقت 
هنين رسسة و كفت نا وسؤل الها ذمدى تو بز شنداومرا "ةدك :قسن دادى» مخمير فرمؤد:اواق بر منآدوش »دك 
افروزى استء اككر مردانى داشته باشد» ابوبصير از نزد ييغمبر بيرون آمد و در راه كاروان هاى قريش حريكك هايى به دور خود 
جمع نمود وقافله هاى بازركانى قريش را كه از شام به مكه مى رفتند غارت مى نمود و از ايشان مى كشت تا قريش از دست 
او به ستوه آمدند و از بيغمبر درخواست كردند كه او را مانع شود و آنان هم كارى به او نداشته باشند. (واقدى / ©295)./ا١‏ - 
بيغمبر اكرم فرموده بود: سعد بن عباده خوب مردى استء خزرجيان كه قوم او بودند كفتند: يا رسول الله! او خانه و مأمن ما 
است سرور و فرزند سرور ما استء اينان هنكام قحطى به ما خوراك مى دادند و عيالاات مستمندان را عيالاءت خود مى 
دالسعد مهمان :را كزامن مى تداشتند: دوقت يخقكن من حتنيدند در نشكلات نان عقثيره راحمل من كقدتد؛ يغمير 
فرمود: «خوبان مسلمانان خوبان دوران جاهليتند اكر دين را بشناسند» (واقدى /18.)857 - ييغمبر روزى به خانه ى على و 
فاطمه آمدء ديد هر دو در آفتاب خوابيده اند» عباى خود سايبان ايشان كرد و فرمود: «اى محبوبترين حاضران و غايبان» (اسد 
ا" / 0. 
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49 روز بدرء يبغمبر آيه ى «و سارعوا الى مغفره من ربكم و جنه عرضها السموات و الا-رض اعدت للمتقين» (آل عمران / 
“17)يعنى: «اشتاب كنيد و بر هم ييشى بجوييد به سوى آمرزش يروردكارتان و بهشتى كه يهناور آن به قدر آسمان ها و زمين 
است و براى يرهيزكاران مهيا شده است» را قرائت نمود» ابن فسحم انصارى كفت: يا رسول الله! ميان من و بهشت جقدر فاصله 
است كه در آن داخل شوم؟ ييغمبر فرمود: «اين قدر كه با اين كروه روبرو شوى و به خداوند ايمان داشته باشى)» وى جند 
خرما كه در دست داشت انداخت و حمله كرد تا شهيد شد. (اسد 7798 / 7٠١.8‏ - مال فراوانى از بحرين آورده بودندء» ييغمبر 
فرمود آنها را در ميان مسجد ريختند» عباس بن عبدالمطلب آمد و كفت: يا رسول الله! از اين مال به من ببخش»ء فرمود: هر جه 
خواهى بردار»» عباس دامن لباس خود را ير كرد جندان كه نتوانست از جا برخيزد و كفت: بفرما تا به من كمكك كنندء بيغمبر 
فرمود: «نه)» عباس قدرى از آن ها ريخت باز نتوانست از جا بلند شود و خواهش كرد كه او را يارى دهندء بيغمبر فرمود: «نه) 
بار سوم قدرى از آنها ريخت وازجا بلند شده و براه افتاد» بيغمبر از حرص او تعجب نمود؛ و تا ديده مى شدء به او نككاه مى 
كرد. (شامى 52 7١1.)7/‏ - عبدالله يدر جابر در احد شهيد شدء جابر غمكين بود بيغمبر فرمود: «تو را غمكين مى بينيم)» 
كفت: يدرم كشته شده. وامى و عيالاتى به جا كذارده؛ بيغمبر فرمود: «به تو خبر دهم» خداوند با هيج كس سخن نكفت مكر 
ازوراى حجابء. اما با يدرت رودر رو سخن كفتء كه از من بخواه تابه تو بدهم)» عبدالله كفت: مرا به دنيا بركردان تا 
دوباره در راه تو كشته شوم» خداوند فرمود: قول و قضا سابق است كه كسى به دنيا برنمى كرددء كفت: خداوندا! ييام مرا 


برسانء خداوند وحى فرستاد: «و لا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون» (آل عمران / 129). 
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يعنى: «آنان كه در راه خدا كشته شده اند مرده ميندار» بلكه زنده اند و نزد يروردكار روزى داده مى شوند) (شامى 88 / 77.07 
- ابوسعيد بن معلى نماز مى خواند» ييغمبر بر او كذر كرد و او را بخواند» وى نماز را تمام كرد آنكاه به خدمت ييغمبر رسيد 
به او فرمود: جه مانع بود كه اجابت نكردى؟ مككر خدا را نشنيده بودى: «استجيبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحبيكم (الانفال / 
1 )بعلي «اجابك: كيد خنذا و وسول :زا آن كاه كباشها را خواندتد بهاجيزئ كه شعما'راازثده فى كند (امند 07189 
قثم بن عباس را يرسيدند: جرا على وارث ييغمبر استء و عباس نيست؟ كفت: او اولين ما است كه به او لا-حق شده و 
استوارترون 'عااسث ازاجيك يوستكنى و اتضال. (انند 720971819 2انؤدرد] كفث: عبدالله بن :ووه شنهيد جكه فوته جتان 
وه كه كال ووووق من ند هد دست سدع تن زهتو اكز اقبت شزيقى. ان دوس مايق تو تانة ىفن تع ' رفيو 
مى كفت: اى عويمر! ساعتى بنشين تا ايمان را تازه كنيم و و جندان كه مى خواست به ياد خدا مشغول مى شديم, آن كاه مى 
كفت: اى عويمر! اين مجالسء مجالس ايمانند. (اسد 181 / *718.0 - غرفه ازدى كفت: در حق على شكك داشتم» روزى با او 
در كنار فرات بودم؛ از راه خارج شد و جايى ايستاد» وما اطرافش بوديمء به دستش اشاره كرد و كفت: «اين جا است جاى 
باربران ايشان و جاى فرود آمدن ايشان؛ و جاى ريخته شدن خون ايشان؛ يدرم به فداى آن كه ياورى در روى زمين ندارد» و 
نه در آسمان. مككر خداوند»؛ جون امام حسين شهيد شد بيرون شدم تا به آن جا رسيدم؛ ديدم همان جا است كه على كفته و 
از شكك خود استغفار كردم و دانستم كه على نككفته مكر آن جه را به 
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او سيرده اند. (اسد ١188‏ / ).728 - وقتى ابوذر براى خب ركيرى از ييغمبر» به مكه آمد سؤال نكرد. در مسجد بود كه اميرمؤمنان 
او را ديد و دانست كه غريب استء او را مهمانى كرد و تا سه روز از او احوال نيرسيد. (اسد 184 / ©).توضيح:از آداب سابق 
مهمان نوازى در مازندران و شايد جاهاى ديكر آن بود كه تا سه روز از او سؤال نكنند از كجا و براى جه آمده مبادا شرمنده 
كردد.58 - اباخثيمه دو زن داشت» جون از سفر به مدينه آمد هر يكك از ايشان آب و جارو كرده و خود را براى يذيرائى مهيا 
نموده بود» هوا هم كرم بود و مجاورت ايشان دلنشين» خواست بنشيند و لختى بياسايد با خود كفت: ييغمبر خدا اكنون در راه 
تبوكك در كرماى آفتاب و باد سام استء و من آسايش كنم؟ ننشست و زاد و راحله فراهم ساخت و با شتاب خود را به يبغمبر 
رسانيد» ييغمبر جون شبح او را از دور ديد فرمود: «اباخثيمه باش»» كفتند: اباخثيمه استء ابوذر هم جنان بود» جون نزديكك 
رسيد ييغمبر فرمود: «خدا ابوذر را بيامرزد» تنها راه مى رود و تنها مى ميرد واتنها محشور مى شود) (شامى ١7‏ / 78.05 - وقتى 
جنكك احد به اوج خود رسيد و مسلمانان جز على و ابودجانه؛ فرار كردند» بيغمبر هم زخم برداشت» حل بيعت كرد و به 
ابودجانه فرمود: «تو هم به اهل خود يبيوند» اما على از من است و من از اوا ابودجانه كفت: هركز جنين كارى نكنم تا زنان 
بنشينند و بككويند عهد را شكستء بيغمبر را رها كرد و فرار نمود؛ آن كاه روبروى بيغمبر نشست و كريه كرد و كريه و سر به 


آسمان بلند نمود و كفت: به خدا قسم هركز خود رااز 
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بيعت تو آزاد نخواهم كردء من با تو بيعت كرده ام به كجا ب ركردم؟ به سوى زنى كه مى ميرد؟ يا مالى كه تباه مى شود؟ يا 
اجلى كه نزديكك است؟ بيغمبر به حال او رقت كرد واو جندان جنكيد تا ده ها زخم برداشت على او را كرفت ونزد بيغمبر 
فرمود: «آرى). (بحار 19.0١ / ٠١8‏ - در جنكك احد ييغمبر شخصى را براى يافتن سعد بن ربيع فرستاد» جون او را در ميان 
كشتكان ديد كه بدن او آماج تير و نيزه و شمشير شده و فقط رمقى از او باقى مانده است به او كفت: بيغمبر به تو سلام 
رسانده و فرموده: خود را جككونه مى بينى؟ كفت: سلام مرا به بيغمبر برسان و به قوم من (انصار) بكو: اكر كسى بر ييغمبر 
دسترسى ييدا كند و حال آن كه در ميان شما يلكى بجنبد» عذرى نزد خداوند نخواهيد داشت؛ و روحش يرواز نمود. (بحار 
/ ١٠0.توضيح‏ :هم شناسائى بيغمبر از همه ى سربازان» هم تفقد او از ايشان جشمكير است. "١‏ - ييغمبر فرمود: «خداوند مرا 
به محبت جهار تن فرمان داده و به من خبر داده كه ايشان را دوست دارد» كفتند: ايشان را نام ببر اول سه بار كفت: «على» آن 
كاه كفت: «سلمان و ابوذر و مقداد) (اسد "1.6/٠‏ - معاذ بن جبل در طاعون شام مى كفت: خداوندا! سهم معاذ وأ 
طاعون بده. دو زن وو يكك فرزند او در خانه مبتلا شدند» بعد خودش بيهوش مى شدء وبه حال مى آمد باز تكرار مى كرد: 
خدايا بيهوشم كنء بيهوشى از تو استء مى دانى كه تو را دوست دارم؛ تا به او كفتند: صبح دميده» كفت: يناه بر خدا از شبى 
كه صباحش آتش باشدء مرحبا به مركك مرحبا به ديدرا دوست بخشنده در وقت نيازمندى» خدايا مى دانى 


ص: 0م 


كه از تو مى ترسيدم, اما امروز به تو اميدوارم؛ من دنيا و بسيار زيستن را دوست نداشتم كه نهرها جارى كنم ودرخت ها 
بكارم بلكه تشنككى روزهاى كرم را دوست داشتم؛ و دست به كريبان بودن با ساعت هاى دشوار را و همنشينى با عالمان» و 
سوار شدن و رفتن به حلقه هاى ذكر. ابن مسعود درباره ى او مى كفت: معاذ خود به تنهائى همجون امتى مطيع براى خدا 
افمت :م » كقنددة احث واقائته بكست ؟ ابن اسعهورة نيد كفتك: ات أن اسك كه كيرا شتاسيد و تموثة ا :تراف فتروي واشلك و 
قانت مطيع خدا استء معاذ جنان بود. (اسد 778 / ).توضيح:معمول جنان است كه اكر كسى جيزى را بيشتر از جيزهاى ديكر 
دوست بدارد مى كويد آن جيزهاى ديكر را دوست ندارد» در حالى كه منظورش دوستى كمتر است نه عدم دوستى» معاذ در 
اوج محبت خداوند و مجاهده در راه او» روزه داشتن در فصل كرما و دركيرى در ميدان جنكك و نشستن با عالمان را بيش از 
آب ودرخت دوست داشت,. نه اين كه آن ها را دوست نداشت واين خود نشانه ى افضليت اوست.7” - عبد الله بن انيس 
كفت: بر بيغمبر وارد شدم و او را به اسلام قوم خود بشارت دادمء بيغمبر فرمود: «انت الوافد المبارك» يعنى: «تو از راه رسيده 
ى با بركتى هستى» (اسد /171١‏ 70.0" - امام حسن كودكك بود خرمائى از خرماهاى صدقه در دهن كذارد بيغمبر با نكشت 


خود آن رااز دهن او بيرون آورد و فرمود: «ما آل محمد صدقه نمى خوريم)» (مطالب .)١ / 36٠‏ 


ص: م 


5 - على عليه السلام فرمود: «نزد بيغمبر بودم كه مصعب بن عمير وارد شد» يوششى ير از وصله يوشيده بودء ييغمبر او را ديد 
از مقايسه ميان دوران جوانى او در لباس و حال كنونى او كريه كرد آن كاه فرمود: «جككونه خواهيد بود روزى كه هر يكك از 
شما هر صبح و شام لباس تازه اى بيوشدء و بر سفره ى او ظرفى بككذارند و ظرفى بردارندء و به خانه تان جون خانه ى كعبه 
يرده بياويزند؟» كفتند: يا رسول الله! امروز ما بهتر است كه براى عبادت خدا فراغت داريم و مؤونه ى ما آسان استء ييغمبر 
فزهوه (امروة هما اذ ووذ متو سنت اند 6).وقتى مصعب شهيد شد از مال دنيا هيج نداشت مككر بيراهنى كه براى 
كفنش كوتاه بود. جون به روى او مى كشيدند يا سرش بيرون مى ماند يا يايش» بيغمبر فرمود سرش را بيوشانيد و بر روى 
يايش علف «اذخر)» بريزيد و آيهى قرآن تلاوت فرمود: «من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه و 
منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديلا» (الاحزاب / 77)يعنى: «از ميان مؤمنين» مردانى هستند كه بر آن جه با خدا ييمان بسته بودند 
صادق بودند» و صدق خود را نشان دادند» يس بعضى از ايشان وظيفه ى خود را انجام دادند ونزد خدا رفتند و بعضى از ايشان 
جشم به راهند و هركز دين را تبديل نكردند به هيج نوع تبديل كردنى0.0" - وقتى اميرمؤمنان در مقدمه ى لشكر اسلام در 
جنكك خيبر بود» بيغمبر جبرئيل را ديد كه مى خندد فرمود: «جرا مى خندى؟!» كفت: من على را دوست دارم, ييغمبر به على 
فرمود: «جبرئيل تو را دوست داردا»ء على عليه السلام كفت: به جايى رسيده ام كه جبرئيل مرا دوست دارد؟ ييغمبر فرمود: «و از 


آن بالاترء خدا تورا دوست دارد) (اسد ©" /#). 


ص: إفرده 


توضيح:فرشتكان مقرب هر جند از تعلق به صفات محسوب براى ما آزاد باشند از محبت و نفرت آزاد نخواهند بود زيرا زنده 
اند والشاتةئ زند كن محبت ونفرت است» زكده بون الحساس ذاشعن اسنث؟ و احساس هركن الى أز اين ذو انكيزة تخواهد 
بود.8" - عبدالله بن اسعد بن زراره كفت: بيغمبر فرمود: «هنككامى كه مرا به معراج بردند» به كاخى رسيدم از مرواريد كه كف 
آن از طلا بود و مى درخشيدء خداوند به من وحى فرستاد درباره ى على عليه السلام كه او سرور مسلمانان و يبشواى متقيان» و 
رهبر منزهانى است كه دلهاشان درخشنده و روشنى بخش استء و اين كاخ از اوست» (اسد 1١8‏ /*77.0 - عبد الاعلى بن 
عدى كفت: روز غديرخمء ييغمبر على را بخواست و عمامه بر سر او بست و تحت الحنكك آن را آويزان كرد و به يشت سر 
انداخت» يس فرمود: «اين جنين عمامه بر سر بنديد» زيرا عمامه ها سيماى اسلام اند و حاجب ميان مسلمانان و كفار» (اسد ١١5‏ 
/ 78.05 - عمرو بن شاس اسلمى در سفر يمن همراه على بود» واز آن حضرت ناراضى بود»ء خودش كويد: جون به مدينه 
آمدم بيغمبر در من تيز نككّاه كرد» و جون نشستم فرمود: «مرا آزار داده اى»» كفتم: يناه بر خدا اككر تو را آزار دهم» فرمود: 
«آرى» هر كس على را آزار دهد هر آينه مرا آزار داده است» (اسد ١١8‏ / 9.08 - ميان سلمان و ابوذر عقد مواخات بست»ء و 
با ابوذر شرط نمود نافرمانى سلمان نكند. (وافى - الايمان / 50.2٠١١‏ - يكك روز اميرمؤمنان در محل رحبه (كوفه) فرمود: هر 


كس از شما قول بيغمبر را شنيده كه در غديرخم فرمود: «آكاه باشيد خداوند صاحب اختيار من است و 


ص: 0م 


من صاحب اختيار مؤمنانم «من كنت مولاه فهذا على مولاه اللهم و ال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من 
خاذله)» يعنى: 1١‏ كاه باشيد هر كس من مولاى اويم» على مولاى اوستء خداوندا! دوست بدار كسى را كه على را دوست دارد 
ودشمن بدار كسى را كه على را دشمن دارد و يارى كن كسى را كه على را يارى كرد و مخذول كن كسى را كه يارى على 
نكرد» از جا برخيزد و ككواهى دهدء قريب يانزده نفر برخاستند و كواهى دادند از ييغمبر جنين شنيده اند.(اسد /01” / 
*).توضيح:حديث غدير به صدها طريق روايت شده؛ در اين جا قصد ما ذكر رواياتى است كه از طرق عامه رسيده است.١6‏ - 
در روايت ديكرى آمده: كسانى كه آن روز كتمان شهادت كردند نمردند تا كور شدند يا به بلاى ديكرى مبتلا شدند» يكى 
از ايشان يزيد بن وديعه و ديكرى عبدالرحمن بن مدلج بود. (اسد /17١‏ 57.0 - سعدالاسود به بيغمبر كفت: آيا سياهى و بد 
كلى من مانع رفتنم به بهشت است؟ فرمود: «سوكند به آن كه جانم در دست اوست مادام كه از خدا بترسى و به آن جه 
افيرش آوردة ايدان داشت باشئء اهل بهشتى):سيعد كفت» شهادت دادم به يكانكى خداوند واين كه محمد بنده و رسول 
اوستء آيا جه دارم؟ فرمود: «آنجه همه دارند تو برادر ايشانى» سعد كفت: از هر جا خواستكارى كردم مرا رد كردند. ييغمبر 
فرمود: «نزد عمرو بن وهب برو بكو بيغمبر دختر تو را به من تزويج نمودا» وقتى سعد نزد او رفت و جنين كفت او را رد كرد 
جون خواست بركردد دختر عمرو بيرون آمد و كفت: بررجاى باش كه من به آن جه خدا و ييامبرش براى من راضيند» راضى 


هستمء و به يدر خود كفت: بيش از آن كه وحى تو را رسوا كندء خود را نجات ده؛ وى نزد ييغمبر آمد واز 


ص: عم 


لغزش خود استغفار كرد؛ وقتى سعد در بازار مشغول خريد جهيزيه بود شنيد كه منادى ندا مى دهد: اى سواران! سوار شويد. به 
بهشت بشارت دهيد؛ سعد جهيزيه را رها كرد» شمشير و نيزه واسبى خريد و رو به ميدان نهاد» جون روى خود را بسته بود او 
را نمى شناختند» سواره و يياده جندان جهاد كرد تا افتاد» او را شناختند و فرياد زدند: سعد افتاد» ييغمبر به بالين او رفت و سر او 
را در دامن كرفت» سلاح و اسب او را براى همسرش فرستاد و فرمود: «خداوند او را با زنى بهتر از زنان شما تزويج نمود؛ اين 
ها هم ميراث اوا(اسد 788 / 57.0 - زيد بن شراحيل كفت: از ييغمبر شنيدم كه فرمود: «من كنت مولاه فهذا على مولاه اللهم 
وال من والاه و عاد من عاداه)(اسد 7377 / 55.07 - قره بن عقبه نزد ييغمبر آمدء ييغمبر از او يرسيد: «وقتى مى آمدى با خود جه 
مى كفتى؟» قره كفت: يا رسول الله! مى كفتم: قبل از اين غير از خدا اربابانى داشتيم» ايشان را خوانديم اجابت نكردندء از 
ايشان خواستيم جيزى به ما ندادند» جون خداوند تو را فرستاد آن ها را تركك كفتيم و به تورو آورديم؛ جون قره بركشت 
ييغمبر فرمود: «افلح من رزق لبا» يعنى: «هر كس عقلى به او داده شدء رستكار كشت» (اسد 7١5‏ / 58.)8 - اولاد عبدالمطلب 
نزد عباس رفتند, و كفتند: با بيغمبر سخن كو كه ما را مانند ديكر مردم از صفات نصيب بده در اين بين على عليه السلام 
رسيد به او كفتند: تو با بيغمبر سخن كوء على كفت: خداوند ابا كرده كه شما را از كثافت دستاوردهاى مردم بخوراند؛ ربيعه 
بن حارث كفت: رهايش كنيدء براى شما خيرى نزد او نيست و وقتى عباس با يبغمبر سخن كفت فرمود: «لا نستعملك على 


غساله ذنوب الناس»يعنى: «تو را عامل صدقات كه جون آب غساله ى كناهان مردم است نمى كنم) (اسد 3798 / .)١‏ 


ص: لغلوده 


58 - قيس بن حرث نزد يبغمبرآمد و كفت: با تو بيعت مى كنم به هر جه خدا فرستاده و اين كه جز حق نكلُويم» ييغمبر فرمود: 
«جه بسا بعد از من واليانى روى كار آيند كه تو نتوانى حق را بككويى» قيس كفت: نه. به خدا سوكند با تو بر جيزى بيعت نكنم 
مكر آن كه وفا كنمء بيغمبر فرمود: «در اين صورت هيج بشرى نتواند بر تو آزار رساند». قيسء زياد بن ابيه و يسرش عبيدالله را 
سرزنش مى نموده عبيدالله شنيد و از بى او فرستاد» و به او كفت: تويى كه بر خدا و ييامبرش دروغ مى بندى؟ قيس كفت: نه 
امااكر خواهى بككُويم كى بر خدا و بيغمبر دروغ مى بنددء عبيدالله كفت: بكو قيس كفت: كسى كه عمل به كتاب خدا و 
سنت ليفمنيوش :زا تر كه تسوه اغب الله كفت كى باشعل؟ قسن كفك دواو فدركة#غعنبةالله كنفت: توي كه كفته انان 
بشرى به تو نخواهد رسيد» كفت: منم» عبيدالله كفت: امروز خواهى دانست كه دروغكويى» و اصحاب شكنجه را بخواست» در 
همين وقت قيس به روى زمين افتاد و جان به جان آفرين تسليم نمود؛ صدق رسول الله. (اسد 5١7‏ /6./ا - جبير بن مطعم و 
عثمان هنكام تقسيم غنايم خبير نزد بيغمبر آمدند و كفتند: يا رسول الله! بنى عبدالمطلب از برادران ما هستند و منكر فضل 
ايشان نيستمء به ايشان جيزى بخشيدى كه به ما ندادى» ييغمبر فرمود: «بنى عبدالمطلب هيجككاه از ما جدانشده اند جه در 
جاهليت و جه در سالم و با ما در شعب ابى طالب زندانى بودند» بنى هاشم و بنى عبدالمطلب جيزى واحدند» و انككشتانش را 
در هم كرد و فرمود: ١جنين»‏ (واقدى / 58.248 - درباره ى خالد بن وليد بيش از آن كه مسلمان شود فرموده بود: «اكر خود 
رادر راه مسلمانى به كار مى برد براى او بهتر بود)؛ جون اين سخن به خالد رسيده راه مدينه را بيش كرفت و بر ييغمير وارد 


شدء و به نبوت به او سلام داد و شهادتين كفت» بيغمبر 


ص: 12 


فرمود: «حمد خدايى را كه تورا هدايت كردء من در تو عقلى سراغ داشتم و آرزومند بودم كه تورا جز به خير تسليم نكنندا 
خالد كفت: براى من استغفار كن» بيغمبر فرمود: «اسلام» ما قبل خود را ياكك مى كند» (شامى ”58 / ”).توضيح:ييغمبر فرمود: 
«اسلام؛ ما قبل خود را ياكك مى كند» اما بعد از اسلام آوردن حسابش منوط به رفتار شخص مسلمان و تقواى او استء در 
قرآن مجيد هم شرط «جال صدقوا» جنان جه قبلا كفته شد «و ما بدلوا تبديلا؛ استء يعنى تا هنكام مركك دين را و رفتار خود 
را تبديل نكنند؛ خالد از همان هايى است كه بيغمبر از انحراف و تبديل ايشان خبر داده است»ء واقعه ى كشته شدن مالكك بن 
نويره به دست او و همخوابه شدن به همسر او لكه ى ننككى بر تاريخ اسلام است.58 - جعيل بن سراقه از مسلمانان بسيار فقير 
حصن را هر يكى صد شتر دادى و جعيل را ندادى؟ فرمود: «سوكند به آن كه جانم در دست اوستء جعيل بهتر است از همه 
زمين براز امثال اقرع و عيينه» اما من به ايشان براى دلجويى دادم تا مسلمان شوند و جعيل را به اسلاميتش سيردم) (اسد / 
١).توضيح:يكى‏ از مصارف صدقه به نص قرآن مجيد براى «مؤلفه قلوبهم» است يعنى دلجويى از افرادى كه تازه مسلمان شده 
يا به مسلمانى ايشان اميد مى رود خصوصا اكر رؤساى قوم خود باشند كه با مسلمانى ايشان» كروه بسيارى مسلمان شوند» و 


اقرع و عبينه هر دو رؤساى قوم خود بودند 


ص: ام 


١‏ - بيغمير در نماز بود عربى بيابانى آمد و سؤال كرد: روز قيامت جه وقت است؟ جون ييغمبر از نماز فارغ شد فرمود: «سؤال 
كننده كيست؟» آن مرد كفت: منمء فرمود: «براى آن روز جه مهيا كرده اى؟» كفت: عمل زيادى از نماز و روزه ندارم مكر آن 
كه خدا و رسولش را دوست دارم؛ ييغمبر فرمود: «المرء مع من احب» يعنى: «در آن روزء هر كس با كسى است كه او را 
دوست داشته)» (بحار ١7‏ /17).توضيح:جون وقت قيامت را هيج كس نمى داند» ييغمبر به او جوابى داد كه محتاج آن بود و 
براى او آموزنده و تشويق كننده بود.81 - فرمود: «بنده ايمان نمى آورد مككر آن كه مرا از خودش بيشتر دوست بدارد واهل 
مرا بيشتر از اهل خود و ذات مرا بيشتراز ذات خود) (بحار ١‏ /17).توضيح:فرموده ى ييغمبر تفسيرى است براى آيه ى قرآن 
قوله تعالى: «قل ان كان آباؤكم و ابنائكم و اخوانكم و ازواجكم و عشيرتكم و اموال اقترفتموها و تجاره تخشون كسادها و 
مساكن ترضونها احب اليكم من الله و رسوله و جهاد فى سبيله فتربصوا حتى يأتى الله وبامره و الله لا يهدى القوم الفاسقين)» 
(التوايةة 861 )بعت اكز (اى محمد) اكز يدران شها وهررندان شما و بزادران شما و همسران شنا و خواشان شما و اموالي كه 
جمع كرده ايد و تجارتى كه از كسادش مى ترسيد و خانه هائى كه دوست داريد در نزد شما دوست داشتنى تراز خدا و 
ييامبرش و جهاد كردن در راهش هستند, يس منتظر بمانيد تا خداوند حكم و فرمان خود را (قيامت را) يا (اشكست كفار را) 


بيارد و خداوند كروه 


ص: ارده 


فاسقان را هدايت نمى كند21.0 - به عبدالله نامى ملقب به حمار كه مردى مزاح بود و كاهى بيغمبر را خندانده بود» جند بار 
حد شراب خوارى زده بودند. يكى كفت: خدا لعنتش كناد. جند بار او را براى اجراى حد بياورند؟ ييغمبر فرمود: «او را لعن 
مكن, به خدا سوكند درباره ى او نمى دانم جز آن كه خدا و بيغمبرش را دوست داشت»(اسد 0.0/18 - زيد بن حارثه از 
اسيرانى بود كه حكيم بن حزام در بازار عكاظ او را براى عمه ى خود ام المؤمنين خديجه خاتون سلام الله عليها خريده بود. 
هشت ساله بود و خديجه خاتون او را به ييغمبر بخشيد» كروهى از بنى كلب كه به حج آمده بودند او را ديدند و شناختند و به 
تدرش غير 3ادتدة خارث: و يزاردثن كعب به مكه امدند وير ينغمير وارد شذند و كفشدة بواماامنت كزان و:ذفذيهئ أو 
احسان ك3 يغمير فوهود: راو نوا بحواتيد وجمخير كنيد اك شتمانرا فيان كردة براق شساء و ١‏ كر مو لكان كرده بر كسى كه 
مرا اختيار كند جيزى اختيار نخواهم كرد) آن كاه زيد را بخواند و فرمود: «اينان را مى شناسى؟» زيد كفت: اين يدر من است 
واين عموى منء فرمود: «مرا هم مى شناسى و مصاحبت مرا ديده اى حال اختيار كن يا مرا يا اينان را» زيد كفت: اينان را نمى 
خواهم ديكرىء بر تو اختيار نخواهم كرد تو جاى يدر و عموى منى؛ يدر به او كفت: واى بر تو! بندكى را بر آزادى ترجيح 
مى دهى و بر يدر واهل بيت خود؟ زيد كفت: آرى ازاين مرد جيزهايى ديده ام كه هيج كس را بر او اختيار نخواهم كرد؛ 
جون بيغمبر جنان ديد او را به حجر اسماعيل برد و فرمود: «اى حاضران! شاهد باشيد كه زيد را به فرزندى خود اختيار كردم, 


از من ارث مى برد و من از او ارث مى برم). يدر و عمو جون جنان ديدند شاد شدند و بركشتند. (اسد 775 / 7). 


ص: م 


توضيح مهم:اين روايت كه از منابع عامه است صراحت دارد كه بيغمبر فرموده: از من ارث مى برد و بنابراين يكى از دلائل 
مجعول بودن حديث «نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقه)» مى باشد.*0 - شخصى كفت: يا رسول الله! فراق تو را تاب 
نمى آورم,ء به خانه كه رفتم برمى كردم كه تو را ببينم» ييغمبر آيه ى قرآن را برايش خواند: «فاولئكك مع الذين انعم الله عليهم 
من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن اولئكك رفيقا» (النساء / 689)يعنى: «اينان با كسانيند كه خداوند بر ايشان 
انعام فرموده از ييغمبران و صديقان و شهيدان و نيكوكاران واينان نيكو رفيقانيند» (بحار ١‏ / 80.0117 - ابولبابه انصارى از 
دوستان بنى قريظه بود وقتى ازاو يرسيده بودند: ييغمبر با ما جه خواهد كرد, به كلوى خود اشاره كرد بود يعنى شمارا مى 
كشد بعد يشيمان شده براى توبه خود را به ستون مسجد بستء دخترش به وقت حاجت او را باز مى كرد و بعد مى بستء تا 
جند شبانه روز از خوردن و آشاميدن امتناع كرد تا آيه نازل شد و توبه او قبول كشتء و بيغمبراو را باز نمود. (اسد 780 / 
).86 - ابن ام مكتوم با آن كه كور بود در روز جنكك «قادسيه) يرجم مسلمانان را حمل مى كرد. (مشكل ع/ا؟ / ).لاه - 
ابووائل با يكى از يارانش به مهمانى نزد سلمان فارسى رفت» وقت غذا رفيقش كفت: اككر يونه بود» سلمان رفت آفتابه را كرو 
كذارد و يونه كرفت» جون خوردندء, آن مرد كفت: حمد خدائى را كه ما را به آن جه روزى كردانيد» قانع ساخت؛ سلمان 
كفت: اككر قانع بوديم» آفتابه در كرو نبود. (مطالب *72/ 88.0١‏ - عبدالله بن حذافه مردى مزاح بود» وقتى فرمانده ى سريه اى 


بود» 1تشى 


ص: كرده 


روشن كرد و به افراد خود كفت: آيا اطاعت من بر شما واجب است؟ كفتند: بلى» كفت: برخيزيد و در آتش رويد مردى 
برخاست و در آتش رفت وعبدالله خنديد وقتى ييغمبر شنيد خنديد و فرمود: «اما در جنين وضعىء اطاعت در معصيت خدا 
نكنيد» (مشكل 757 / 04.01 - بيغمبر به خريم بن اوس كفته بود: «كاخ هاى سفيد حيره را مى بينم و «شيماء» دختر نفيله ازديه 
رابا روسرى سياه سوار بر استرى» خريم كفت: يا رسول الله! اكر در فتح حيره حاضر بودم «شيماء» مال من باشد» فرمود: «مال 
تو باشد». وقتى خالد بن وليد حيره را فتح كرد و فاتحان وارد شدند ناكهان خريم «شيماء» را همان طورى كه بيغمبر فرموده 
بود ديد مهار شترش را كرفت وكفت: اين مال من استء بيغمير او را به من داده است» خالد از او شاهد خواستء وى محمد 
بن مسلمه ومحمد بن بشير را آورد كه شهادت دادند و «شيماء» به او تسليم شدء عبدالمسيح برادر «شيماء» آمد كه او را 
خريدارى كند؛ خريم, انككشتان خود را باز كرد و نشان داد و كفت: ده تا صد تا مى خواهم (يعنى هزار دينار) و كمتر نمى 
دهم يول را دادند و او را كرفتند بعد به او كفت: اككر صد هزار مى كفتى مى دادند» كفت: به خدا نمى دانستم عددى بالاتر 
از ده تا صد تا هست. (اسد ١١١‏ / 20.01 - جون ييغمبر اكرم بيمار شدء در خانه ى عايشه بود. فرمود: «على را براى من 
بخوانيد» عايشه كفت: ابوبكر را بخوانيد» حفصه كفت: عمر را بخوانيد» ام الفضل كفت: عباس را بخوانيد» ييغمبر فرمود: «على 
را بخوانيد» (مشكل 77 / 7).تنبيه:از اين روايت و امثال آن به خوبى معلوم مى شود كه بيرامون ييغمبر اكرم هنكام آخرين 


بيمارى جه توطئه هايى براى منحرف شدن مقام خلافت از على عليه السلام در كار بوده و براى 


ص: فده 


ييغمبر امكان نداشته كه آنها را دفع كند. حديث «ايتونى بدواه» متمم اين توطئه ها بوده است.21 - هر روز صبح به در خانه ى 
على و فاطمه مى آمدء درها را مى كرفت و مى كفت: «السلام عليكم اهل البيت» و سه مرتبه مى كفت: «الصلاه الصلاه» «انما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطه ركم تطهيرا» (احزاب / "”)؛ وقتى از سفر مى آمد اول دو ركعت نماز در 
مسجد مى خواند» آن كاه به خانه ى فاطمه ى زهرا مى رفت بعد به خانه ى همسران خود. (وفاء الوفاء 52/4 / 27.07 - روزى به 
خانه ى فاطمه ى زهراء رفت» براى او آ بككوشتى درست كردندء ام ايمن هم كاسه ى شيرى و قدرى خرما آورد همه خوردند و 
رو به قبله دعا كردند» آن كاه بيغمبر به سجده رفت و كريستء تا سه مرتبه از هيبتى كه داشت كسى از او نمى يرسيد» حسين 
بر كرده ى او سوار شد و كريست» بيغمبر فرمود: «يدر و مادرم به فداى تو جرا كريه مى كنى؟» آن كاه فرمود: ١اجيزى‏ ديدم 
كه قبلا نديده بودم؛ امروز از ديدن شما جنان شاد شدم كه هيج وقت نشده بودم؛ جبرئيل به من خبر داد كه شما كشته مى 
شويد و مصارع شما يراكنده خواهد بود» محزون شدم و از خداوند خير شما را خواستم)». (وفاء 589 / 27.7 - راغب اصفهانى 
كويد وقتقى بة طون مطلق كفتيد؛ امي رالمؤمتين + مقصود على بن أبئ طالب :ات (ميحاضيرات 26797 د از |ميرالمومنين 
درباره ى ابوذر سؤال كردندء فرمود: «مردى است كه علمى فراكرفت» كه مردم از فراكرفتن آن ناتوانند» آن كاه وكاء (دهانه 
ى مشكك) بسته شد و از آن جيزى بيرون نيامد. (نهايه 718 / 28.)١8‏ - ييغمبر بر شهداى احد كذر مى كردء فرمود: «براى اينان 
كواهى مى دهم كه رستكارند» ابوبكر كفت: يا رسول الله! آيا ما برادران ايشان نيستيم؟ مسلمان شديم 


ص: إفرده 


جنان جه مسلمان شدند» و جهاد كرديم جنانجه جهاد كردند, بيغمبر فرمود: «بلى اما نمى دانم بعد از من جه مى كنيد»» ابوبكر 
كريه كرد. (تيسير 716 / 28.0١‏ - فرمود: «من بازيافته ى شما بر حوضم (كوثر)» مردانى از شما نزد من آورده مى شوند وقتى به 
ايشان رو آوردم كه به ايشان آب دهم به من نمى رسند مى كويم: خداوندا! اصحاب منند» كفته مى شود: تو نمى دانى كه 
يس از تو جه بدعت ها ساختند» مى كويم: نابود باد نابود باد كسانى كه بعد از من تبديل كردند و د كركون شدند» (تيسير 
/ع)./ا2 - خداوند در قرآن مجيد به يبغمبر جنين توصيه مى كند كه بر طبق آن ياران خود را بركزيند «و اصبر نفسكك مع 
الذين يدعون ربهم بالغدوه و العشى يريدون وجهه ولا تعد عيناكك عنهم تريد زينه الحويه الدنيا و لا تطع من اغفلنا قلبه عن 
ذكرنا و ابتع هويه و كان امره فرطا) (الكهف /18)يعنى: «خويشتن را شكيبا دار با آنان كه شب و روز خداى خود را مى 
خواتلهرواتتها او رااهى خجواهتد» و عشمان خود را ال ابشان بر:مكزدان كه زيور زندكى ناا را بكواهى .و آن:زاكه:ذلتن رااز 
ياد خود غافل كرده ايم و يبروى از هواى نفس خود كرد و كارش زياده روى استء اطاعت مكن).28 - ابوعبيده كفت: يا 
رسول الله! آيا كسى از ما بهتر هست؟ مسلمان شديم و همراه تو جهاد كرديم وبه توايمان آورديم؛ فرمود: «بلى» كروهى بعد 
از شمايند كه به من ايمان مى آورند در حالى كه مرا نديده اند) (اسد 91" / 24.0١‏ - در جنك طائف دو تن از مسلمانان 
شهيد شده بودند بيغمبر فرمود همان جا كه شهيد شده بودند ايشان را دفن كردند. (اسد 8ع" / 1/١.07”‏ - عبدالله بن عبته از 
بيغمبر روايت كرد كه فرمود: «هميشه خداوند متعال در دين اسلام نهالهايى مى كارد كه ايشان را در راه اطاعت خود, به كار 


مى برد)(اسد 399 / 0. 


ص: 6م 


-١‏ طلحه بن براء جوانى نوخاسته و مسلمانى ياكك اعتقاد بود به ييغمبر كفت: مرا به هر جه خواهى فرمان ده. ييغمبر فرمود: 
«برو و يدر خود را بكش»». طلحه بى درنكك براه افتاد» ييغمبر او را صدا زد و فرمود: «بركردء مرا براى قطع رحم نفرستاده اند 
(اسد لاه / "1.0 - بشر بن حنظله و وائل بن حجر براى ديدار بيغمبر به راه افتادند در بين راه كروهى از دشمنان وائل كه به 
ذتبال'او بؤةتد سر وسيةتك و:يرسيدتدة ايق.وائل ابدت؟ بشر كفت: نه# يار د بكر برسيد لك شر سو كنك راط كرد كدااين براةن من 
است؛ و ايشان را رها كردند» جون به نزد بيغمبر رسيدند, خبر بككفتند» بيغمبر فرمود: اراست كفته اى» برادر تو استء يدر شما 
آدم و مادر شما حوا است» (اسد 778 / 1.0١‏ - اميرمؤمنان بر مجلسى از قريش كذشتء ديد لباسهاى سفيد و براق يوشيده. 
رنكك و رو برافروخته» مشغول خنده و استهزاء به راهكذران بودند و به ايشان اشاره مى كردند» آن كاه بر كروهى از انصار 
كذر كرد همه باريكك اندام لاغر كردن» زرد رنكك و روء اما فروتن در كلام؛ امير تعجب كرد و بر بيغمبر وارد شد» كفت: 
يدر و مادرم به فداى توء جنين و جنان ديدمء آيا همه ى اين دو كروه مؤمنند؟ مرا از صفات مؤمن خبر ده؛ بيغمبر لختى سر به 
زير افكند كويى فكر ميكند آن كاه سر برداشت و فرمود: «در مؤمن بايد بيست صفت باشد كه اكر نبود ايمانش كامل نيست: 
يا على! به درستى كه مؤمنان آمادكان براى اقامه ى نمازند» شتاب كنند كان براى اداى زكات» خورانند كان غذا به مسكين» 
دست نوازش كشند كان بر سر يتيم» ياكيزه داران لباس كم بهاى خويش. دامن به كمر زنند كان در راه دين» اككر حديث 
كويند دروغ نكويند, اكثر وعده دهند خلاف نكندء اكر ايشان را امين دانند خيانت نكنند, اكر سخن كويند راست كويندء 


شب زنده داران» سختكيران بر كافران» رحم دلاؤ ير مو سان :كمسا به اذ انشان ا زار ده بترو 


ص: عم 


زمين به فروتنى راه روند» راه رفتن ايشان به سوى خانه هاى بيوه زنان و بينوايان يا تشييع جنازه باشد) (وافى - الايمان / ٠.00‏ 
- فرمود: «خوبان شماء خردمندان شما هستند» كفتند: يا رسول الله! خردمندان كيانند؟ فرمود: صاحبان خوى نيكو و انديشه هاى 
استوار» صله ى رحم به جا آورندكانء نيكوكاران به مادران و يدران» جستجو كران از حال همسايكان و فقرا و يتيمان» كه 
صلح و سلام را در جهان اشاعه مى دهند» و هنكامى كه مردم در خوابند نماز مى خوانند/(وافى - الايمان / 0.)"0/ - به معاذ 
بن جبل كه يسرش مرده بود نوشت: «بسم الله الرحمن الرحيم از محمد رسول الله خدا به معاذ بن جبل» سلام بر توه من حمد 
خداوندى را كه خدايى جز او نيست به تو هديه مى كنم و بعد خدا ياداش تو را بزركك كناد و شكيبائى را به تو الهام فرماياد. 
ماراوتورا شك ركزارى روزى كرداناد» به درستى كه اموال و جان هاى ما و اهل ما از بخشش هاى خداوند است,. كه به ما 
بخشيده واز عاريتهايى است كه نزد ما به وديعت نهاده؛ آن ها را روزى تو كرده براى خوشايند و سرور توء واز تو كرفته در 
برابر ياداش بسيارء دعا و رحمت وهدايتء اكر آن را ذخيره مى كنى؛ شكيبا باشء مبادا بى تابى تو اجر تورا كم كند و 
يشيمان شوىء بدان كه بى تابى» مرده اى را برنمى كرداند» و اندوهى را برطرف نمى كند وهر جه نازل شونده است» كُويى 
شدهاست و اسلام)(مجمع * 7" ما - ادرع سلمى كفت: شبى نكهبان ييغمير بودم» ناكهان مردى مرده يافتم» كنفتند عبدالله 
ذوالبجادين است»ء وقتى او را حمل كردند ييغمير فرمود: «با او به رفق و آرامى رفتار كنيد» خداوند با شما به رفق رفتار كناد 


زيرا او خدا و رسولش را دوست داشت» (اسد .)١‏ 


ص: لفكرده 


توضيح:در اخبار آل محمد موالات و محبت و ولايت» يكى از يايه هاى مهم دين به شمار آمده و بر هيج كدام مانند ولايت و 
دوستى سفارش نشده است./ - امام صادق فرمود: ١سه‏ تن بر ييغمبر دروغ بستند: ابوهريره و انس بن مالكك و يكك زن» (بحار 
ا ادو زود ععطيه الى "كذ مقي لحف م مخعطية من رامد قا قله :الى با كوارنا رودو يان ردقه وادك كنك ودرا 
اعلام» طبل زدء همه از بيم تمام شدن كالا مسجد رارها كردند, مككر دوازده نفرء بيغمبر فرمود: «اكر اين جند نفر نبودند هر 
آينه از آسمان سنكباران مى شد). (بحار 84 / 14.077 - فرمود: «اكر نه اين بود كه من كراهت دارم بكويند محمد به كروهى 
استعانت جست و جون بر دشمن بيروز شد ايشان را كشتء هر آينه كردن بسيارى را مى زدم) (بحار 8١.07 / ١١‏ - مردى 
روغن فروشء رسول الله را بسيار دوست مى داشتء و روزى جند بار به ديدن بيغمبر مى آمدء كاهى تا مى رفت برمى كشت» 
يبغمبر به او فرمود: «امروز كارى كردى كه قبلا- نكرده بودى» كفت: ياد تو جنان قلبم را فرامى كيرد كه نمى توانم بى كارى 
بروم مكر آن كه تو را ببينم» ييغمبر در حق او دعا كرد؛ جند روز او را نبود» از اوسراغ كرفت: كفتند: جند روز است وفات 
كرده» وى مردى امين و راستكو بودء اما خصلتى داشت فرمود: «جه بود؟» كفتند: زنان را دنبال مى كرد فرمود: «خدايش 


بيامرزاد» به خدا سوكند او مرا جنان دوست مى داشت كه اكر برده فروشى بود خداوند او را مى آمرزيد)(بحار ١5‏ / 357). 


ص: عم 


توضيح:به مفاد آيهدى محكمهى «ان الحسنات يذهبن السيثات» يعنى: (به درستى كه نيكى هاء بدى هارامى زدايند». 
دوستدارى بيغمبر سبب آمرزش او بوده استء ديكر آن كه برده فروشى در نظر اسلام از بدترين كناهان بوده اما در زمان 
ييغمبر زمينه براى تحريم آن آماده نبوده است.١8‏ - عثمان بن مظعون را يس از مردنشء» بوسيد. (بحار 728 / 81.077 - امام 
صادق فرمود: «بيشتر عبادت ابوذرء تفكر و اعتبار بود)/. (بحار 57١‏ / 47.077 - عثمان. مقداد را تهديد كرده بود كه: تو را نزد 
ارباب اولت مى فرستم؛ جون وفاتش نزديكك شد به عمار كفت: به عثمان بكو كه من نزد ارباب اول رفتم (بحار 574 / 5.)77/ 
- در جنكك احدء انس بن نضر جون ديد مسلمانان فرار كردند كفت: خداوندا! من از كارى كه اينان كردند» عذر مى خواهم, 
و به سوى تو از ايشان بيزارى مى جويم؛ آن كاه شمشير كشيد سعد بن معاذ را ديد كفت: اى سعد! يرورد كار نصر (بيروزى) 
سوكند بوى بهشت را مى شنوم» سعد كفت: يا رسول الله! من طاقت نداشتم يا به ياى او بجنككم» جون شهيد شد ديدند هشتاد 
و جند ضربه از تير و نيزه و شمشير در بدن او هستء و مشركين او را مثله كرده اند» فقط خواهرش او را از انكشتانش شناخت» 
اصحاب كفتند: اين آيه درباره ى او و امثال او نازل شده: «من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه و 
منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديلا» يعنى: «بعضى از مؤمنان مردانى هستند كه عهدى را كه با خحدا بسته بودند» صادقانه انجام 


دادند» بعضى از ايشان به سوى او رفتند و بعضى منتظر ملاقات اويند» و هر كز جيزى 


ص: رده 


را تبديل نكردند تبديل كردنى» (وصول 757 / 0.0 -روز جنكك بدرء هم در حال سجده بود, اميرمؤمنان كفت: «من لختى 
جنكيدم آمدم همجنان در سجده بود و مى خواند: «يا حى يا قيوم برحتمكك استغيث» يعنى: «اى زنده اى نككهبان به رحمت تو 
التماس مى كنم)؛ رفتم جنكيدم» آمدم او را در سجده ديدم همان را مى خواند و بار سوم همجنين تا فتح نصيب شد (وصول 
” / 08نم - مردى از اعراب نزد ييغمبر آمد و ايمان آورد» كفت: با تو هجرت كنمء بيغمبر او را به يكى از اصحاب سفارش 
كرد جنككى بيش آمد و غنيمتى» سهم او را دادند كفت: اين جيست؟ كفتند: سهم تو كفت: براى اين به دنبال تو نيامده ام» 
آمده ام كه ضربتى اينجايم (اشاره به كلوى خود) بخورد بميرم و به بهشت روم بيغمبر كفت: «اكر راست مى كُويى خداوند 
تو زا تصدذيق من كنذا جيزق تكذشك كه عتازة اقن. رائزة بيغمير اوودند كه برع ابه كلوى ان خورده بوؤد ابيخمبر فرمودة 1١‏ يا 
خود اوست؟)» كفتند: بلى» فرمود: «راست كفت و خداوند او را تصديق نمود)ءاو را در جبه ى بيغمبر كفن كردند و بر او نماز 
كزَاوة قال آ مله كفت: عداو تذا1ايق كذه:ى كو اسشته ذو واه تو مهارت كرةه و شهيد و كفته شدة و يرامن آن كواهق 
مى دهم) (وصول 775 / 81.0١‏ - فرمود: «اكر انصار در راهى بروند» من به راه انصار خواهم رفت و اكر هجرت نبود» من 
مردى ازاز انصار بودم)؛ و فرمود: «احدى كه ايمان به خدا و روز جزا داشته باشد» دشمن انصار نخواهد بود)؛ و فرمود: «انصار 
كم مى شوند تا مانند نمكك در طعام مى شوند) (وصول 78 / "88.0 - فرمود: «در قيامت» كروهى از امت من آورده مى شوند 
وايشان را به طرف اصحاب شمال مى برند» مى كويم: يروردكارا! اصحاب منند» كفته مى شود: تو نميدانى بعد از تو جه 
كردند» من همان مى كُويم كه به بنده ى صالح (عيسى): «و كنت عليهم 


ص: ارده 


شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتنى كنت انت الرقيب عليهم» يعنى: «خداوند!! تا من در ميان ايشان بودمء بر ايشان شاهد و كواه 
بودم؛ و جون مرا ميراندى» تو خودت برايشان رقيب و آكاه بودى» و به من كفته مى شود: از وقتى كه از ايشان جدا شدى 
ايشان هميشه رو به عقب مى رفتند» (وصول 118 / ©).توضيح:نه از راه تعصب بلكه از راه تحقيق و فهم واقعى رويدادهاء آيا 
برادران عامه ى ما در باره ى اين كونه احاديث كه از طرق خودشان بسيار نقل شده جه مى كويند؟ آيا اسناد آنها را صحيح 
نمى دانند؟ اككر مى دانندء با اين تصريح ها جه مى كنند؟ بيغمبر فرمود: «از وقتى كه از ايشان جدا شدى هميشه رو به عقب 
رفتند»84 - فرمود: «من يافته ى شما بر حوضم.ء هر آينه ى مردانى از شما بسوى من آورده مى شوندء جون به ايشان توجه 
كردم كه ايشان را آب دهمء منع كرده مى شوند كه به من برسند» مى كويم: يروردكارا! اصحابم» كفته مى شود: تو نمى دانى 
بعد از تو جه كردندء مى كويم: بدا به حال كسى كه بعد از من تبديل كردا (وصول 178 / 6).در روايت ديكر: طائفه اى از 
امتم از رسيدن به من جلو كيرى مى شوندء مى كويم: يروردكارا! اصحاب منء فرشته اى مى كويد: آيا مى دانى بعد از تو جه 
كردند؟» (وصول 78 / ).40 - در غزوه ى بدرء مقداد ديد كه ييغمبر بر مش ركين نفرين مى كندء كفت: يا رسول الله! ما نمى 
كُوييم جنان جه بنى اسرائيل كفتند: «اذهب انت و ربكك فقاتلا انا ههنا قاعدون» يعنى: ١به‏ موسى كفتند تو و يرود ركار تو 


ص: احرده 


بيش روى توا و يشت سر تو؛ در اين وقت جهره ى رسول الله از شادى برق زد. (وصول 3777/ ”41.0 - خالد بن وليد را فرستاد 
تا بنى جذيمه را به اسلام دعوت كندء ايشان نيذيرفتند» خالد خودسرانه كروهى را از ايشان كشت و كروهى را اسير كرد؛ بعد 
فرمان داد اسيران را هم كشتند» فقط عبدالله بن عمر و اصحابش اسيران خود را نكشتند؛ جون خبر به ييغمبر رسيد دو بار كفت: 
«خدايا! خود رااز كار خالد برى مى كنم) (وصول 78١‏ / 97.3 -ابى بن كعب نماز مى خواندء ييغمبر او را صدا زد واو 
جواب نداد اما نماز را سبكك كرفت و نزد ييغمبر رفت»ء به او فرمود: «جه مانع شد كه مرا اجابت كنى؟» كفت: يا رسول الله! 
نماز مى خواندم, فرمود: آيا در آن جه به من وحى شده نيافتى كه «استجيبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم) يعنى: «اجابت 
كنيد دا و:زسول:وا ان كاه كه:شها وا ؤاقد بزاق اناه شطا :زا ؤئده من كتن)؟ ابى كفت بلن :يا رسؤل الله يكن يم 
نخواهم كرد. (جامع 79 /١1).توضيح:قطع‏ نماز جائز نيست مككر براى اجابت ييغمبر يا جل وكيرى از خطر مهمى كه ديكرى 
نباشد آن را كفايت كند واين از خصائص بيغمبر است."4 - عبدالله بن رواحه آواز ييغمبر را شنيد كه فرمود: «بنشينيد»» او در 
كوجه بودء همان جا نشسته تا بيغمبر براو كذر كرد, فرمود: «جرا اينجا نشسته اى؟» كفت: شنيدم كه كفتى: بنشينيد» من 
نشستمء بيغمبر فرمود: «خداوند بر طاعت تو بيفزايد» (جامع 4.01/7١‏ - فرمود: شما يكك جزو از هزار جزوى كه ياى حوض 


بر من در روز قيامت 


ص: للذله 


واوحى شوكنة فيه :ا لازيكه روسييد نك انتاوق عند تقل بوديد؟ كفت :«تشعيد هرانا تهمنسد كزان (مستتد ركذ / 
١).توضيح:مراد»‏ شماره ى مسلمانان در همه ى جزيره العرب است در زمان ييغمبر.940 - فرمود: «اى كروه مهاجر وانصار! از 
بزاقران شنا كباق كسكتن كد مالو عغورط تلااولة ين #شرديكة الما د :ث3 ناسه تن انا تحود بريوستة كن جاب كفت: 
من يكك شتر داشتم براى سوارى منء» فقط آخر يشت او باقى مانده بود. (وصول ١90‏ / 92.07 - امام صادق فرمود: «(اصحاب 
صفه مهمانان بيغمبر بودند؛ از اهل و مال» هجرت كرده و به مدينه آمده بودندء بيغمبر ايشان را در صفه ى مسجد جا داد» 
جهارصد نفر بودند هر صبح و شام به ايشان سلام مى داد روزى نزد ايشان آمد ديد يكى كفش خود را وصله مى زند» يكى 
ييراهنش راء يكى لباس خود رااز حشرات ياكك مى كند؛ بيغمبر به ايشان جيره ى روزانه از خرما مى داد. يكى برخاست و 
كفت: يا رسول الله! خرمايى كه هر روز به ما مى دهى شكم ما را سوختء ييغمبر فرمود: «اكر مى توانستم دنيا راطعام شما 
كنم» مى كردم, اما هر كس از شما بعد از من زنده بود صبح و شام برايش ظروف بزركك طعام حاضر مى كنند» صبح و شام 
لباس عوض خواهيد كرد. خانه هاى خود را مانند كعبه زينت خواهيد داد»» يكى برخاست و كفت: يا رسول الله! ما مشتاق آن 
زمانيم» كى خواهد بود؟ فرمود: «اين زمان شما از آن زمان بهتر استء اككر شكم شما از حلال ير نشد جه بسا آن را از حرام ير 
كشادكى آنء كفت: يا رسول الله! تو بيم دارى؟ كفت: «نه» اما از اين همه نعمت ها شرم دارم كه نمى توانم شكر كويم و نه 


يكى رااز هفت تا سعد كفت: كواه مى كيرم خدا و رسولش را و حاضران را 


ص: غ00 


كه خواب شب بر من حرام باشد و خوراك روز و بستر شب و همنشينى و نزديكى به زنان» همه بر من حرام باشدء بيغمبر 
فرمود: «اى سعد! كارى نكرده اى» يس امر به معروف و نهى از منكر جككّونه خواهى كرد وقتى با مردم مخلوط نباشى؟ 
صحرانشينى يس از شهر نشينى» كفر نعمت است؛ شب بخواب و روز بخورء هر جه خواهى بيوش مككر طلا و حرير به زن 
نزديكك شو؛ اى سعد! نزد بنى مصطلق برو كه رسول مرا دست خالى بركردانده اند»» او رفت و صدقه ى ايشان را آورد» ييغمبر 
فرمود: «ايشان را جكونه ديدى؟) كفت: بهترين قومء من از ايشان خوشخوتر در ميان اقوامى كه مرا نزد ايشان فرستاده اى نديده 
ام؛ آن كاه فرمود: «براى اهل دارالخلود كه سعى ايشان براى آخرت استء» سزاوار نيست كه دوستان شياطين دارالغرور كه 
سعى ايشان براى دنيا استء باشند)؛ آن كاه فرمود: «جه بد مردمى هستند آنان كه امر به معروق نمى كنند و نهى از منكر نمى 
كنند» جه بد مردمى هستند كه آمرين به معروف و ناهين از منكر را به دور مى اندازند» جه بد مردميند آنان كه براى خدا به 
عدالت قيام نمى كنند» جه بد مردميند كه طالق و جدائى نزد آنان از عهد خداوند استوارتر استء جه بد مردميند كه به جاى 
اطاعت از خدا از بيشوايان اطاعت مى كنند» جه بد مردميند آنان كه دنيا را بر آخرت اختيار مى كنند» جه بد مردميند آنان كه 
محومات زا ازاشهوات و شهات خلال شهردة انه كفتتدة با رسول الله! ازمؤمتان كى زير كثر است؟ فرفود::1آن كه بيشت ياد 
مركك كند و بهتز برائ ورود آن آماده شودء اينانند خردمندان» (بحار 91/.017/7١‏ - روزى نزد امام سجاد از تقيه ياد شده» 
فرمود: «اككر ابوذر آن جه را در دل سلمان بودء دانسته بودء او را مى كشت وبه تحقيق ييغمبر ميان آن دو عقد مواخات بسته 
بود يس كمان شما به ديكر خلائق جيست؟ بدرستى كه علم عالمان دشوار و دشوارتر است» تاب حمل آن را ندارد مكر 


بيغمبر مرسلى يا فرشته ى مقربى يا بنده ى مؤمنى كه خداوند 


ص: 7ه 


دل او را براى ايمان آزمايش كرده باشد» وهر آينه سلمان جون مردى از ما اهل بيت است» از آن علما است). (بحار 7# / 
71").توضيح:حديث» اكر سندش صحيح باشد از احاديث صعب و مستعصب استء زيرا معارف قلبى سلمان و ابوذر در طول 
هم واقعند نه در عرض هم تا اطلاع يكى از ديكرى مجوز قتل او باشدء و بهترين تأويلى كه براى حديث آمده؛ از سيد مرتضى 
است به تفضيل ذيل:اكر اين خبر از اخبار آحاد استء افاده ى علم نمى كند و حرارت سينه اى را نمى نشاند و ظاهرى دارد كه 
منافى معلوم ومقطوع استء ظاهر آن را تأويل مى كنيم» به جيزى كه مطابق و موافق حق است اككر ميسر بود والا آن را طرح 
مى كنيم» كه طرح و ابطال واجب استء زيرا وقتى ما يقين داشتيم به سلامت صدر و اعتقادات اين دو نفر» هركز ييغمبر درباره 
ى ايشان جنين جيزى نخواهد كفتء و بهترين جيزى كه در تأويل آن مى توان كفت اين است: ضميرها در «لقتله) راجع است 
به خود مورد اطلا-ع نه اطلاع يابنده به اين معنى كه وقتى ابوذر بر آن معراف عاليترى كه در قلب سلمان مودع استء آ كاهى 
يابد» درجه ى اعتقاد و محبت او نسبت به سلمان جنان بالا مى رود كه كويى خود آن محبت و وله نزديكك است او را بكشد و 


ص: اوذذزه 


- در غزوهى «رجيع» وقتى طائفه ى بنى لحيان مسلمانان را دنبال كردند و جون به ايشان رسيدند بيمان دادند كه ايشان را 
نكشندء فرمانده ى ايشان عاصم نيذيرفت تا او و شش تن كشته شدند» يكى به همراه ايشان نمى رفتء او را هم كشتند» خبيب 
وزيد رابه مكه بردند و فروختند» جون خبيب را براى قتل مى بردند كفت: بككذاريد دو ركعت نماز بخوانيم؛ و خواند» آنكاه 
به ايشان رو كرد و كفت: اكر كمان نمى كرديد كه از مركك مى ترسيدم بيشتر مى خواندم؛ او را شهيد كردند و اواول كسى 
است كه سنت نماز قبل از مركك را بنا نهاد. (وصول 767 / "44.0 - جون سلمان را به بردكى به مدينه آورند» در طبقى» هديه 
اى براى بيغمبر آورد» فرمود: «جيست؟) سلمان كفت: صدقه. فرمود: «من صدقه نمى خورم)؛ فردا مانند آن را آورد» فرمود: 
«جيست؟) سلمان كفت: هديه» فرمود: «بخوريدء نو كيستى؟) كفت: بنده اى» فرمود: «بخواه تا تو را مكاتبه كنند» سلمان كفت: 
به فلان مقدار نخل مكاتبه كرده اند كه غرس كنم, بيغمبر به محل رفت و خود نخل ها را غرس كرد مكّر يكى را كه عمر آن 
راغرس نمود همه ى نخل ها آن سال ثمر دادند مكر آن يكى كه عمر غرس كرده بود بيغمبر فرمود: «كى آن را غرس 
كرده؟) كفتند: عمرء ييغمبر به جاى آن» خود يكى به دست خود غرس كرد و همان سال ميوه داد. (مستدركك -51٠١.07/١8‏ 
سعيد بن عمر جون عطايش به دستش مى رسيدء قوت عيال خود را مى خريدء باقى را صدقه مى داد» زنش به او مى كفت: 
باقى آن كجا است؟ مى كفت: آن را قرض داده ام» كروهى نزد او آمدند و كفتند: اهل تو بر تو حقى دارندء دامادان تو بر تو 
حقى دارند» مى كفت: هركز رضاى ايشان يا احدى از مردم را بر حورالعين نمى كزينم» اككر برخيزى از خيرات بهشت آ كاه 
شوية هر أيه تور اناق مى كنة ماتدد آفنات كدانورافقتائئ مى 'كدد هر كراز عق اول جنات جه كمي كقة عدب تم 


رومء بعد از آنكه 


ص: اؤذذ[ه 


شنيدم كه فرمود: «مردم براى حساب فراهم مى شوندء فقراى مسلمين مى آيندء بالها كشاده مانند كبوتران؛ به ايشان مى كويند: 
براى حساب توقف كنيدء مى كويند: حسابى نداريم ما را نككفته اند» يرورد كارشان جل و علا كويد: بندكانم راست كفتندء 
در بهشت باز مى شودء قبل از مردم به هفتاد سال وارد بهشت مى شوند» (مطالب 8 ١1.0‏ -ام قيس كفت: يسرم مرده 
بود جزع كردم و به آن كه او را غسل مى داد كفتم: يسر را با آب سرد غسل نده. او را مى كشد؛ عكاشه نزد ييغمبر رفت واو 
را خبر داد. بيغمبر خنديد و فرمود: «جه حرف ها؟ خدا عمرش را دراز كناد»» بعدا هيج زنى را به طول عمر او نديدند. (وصول 
"7.0 - معاويه بر روى منبر حديثى خواندء عباده بن صامت از زير منبر كفت: دروغ كفتى» هند مادرت از تو داناتر 
است؛ معاويه خطبه را تمام كرد» نماز خواند و از بى عباده فرستاد» كروهى از انصار با او رفتند» ايشان را اجازه ندادند؛ عباده بر 
معاويه وارد شدء معاويه به او كفت: از خدا نمى ترسى مرا تكذيب مى كنى؟ عباده كفت: مكر نمى دانى كه من در عقبه با 
بيغمبر بيعت كرده ام كه از ملامت ملامت كننده نترسم؟ يس جككونه اككر بر خدا دروغ بندم؟؛ عصرء معاويه به مسجد رفت و 
يايه ى منبر را كرفت و كفت: اى مردم! من حديثى كفتم عباده مرا تكذيب مى كرد به خانه رفتم تحقيق كردم معلوم شد جنان 
است كه عباه كفته» از او اقتباس كنيد كه او از من افقه است. (مطالب 7٠١‏ /”). توضيحنبا اين حيله هاء مردم را عادت مى 
دادند كه سياست از دين جدا است و لازم نيست فرمانروا اعلم امت باشد.*١٠‏ - ابوذر از عثمان اذن خواست,ء اذن نداد» كعب 


الاحبار آن جا بود كفت: اذن 


ص: ههه 


ده درايد» عثمان اذن داد اوذر امذ ودر وشكن عفاود فنبان كفيت: اى كعب! عبد الرحمن بن عوف وفات كرده. رأى تو 
جيست؟ كفت: فضل خداوند است از حق خداوند» باكى بر او نيستء ابوذر عصا را بلند كرد و او را زد» و كفت: دروغ كفتى. 
از ييغمبر شنيدم كه فرمود: «دوست دارم كه اين كوه طلا از من مى بود در راه خدا انفاقش مى كردم و قبول مى شد و جيزى 
از آن به جا نمى كذاشتم)»» و من تو رااى عثمان سوكند مى دهم جنين شنيدى؟ تا سه بار يرسيدء عثمان كفت: آرى جنين 
شنيدم» اى كعب! بس كنء كعب كفت: آن جه را كفتم در توراه مى بينم» ابوذر ككفت: خداوند فرموده: «يمحو الله ما يشاءا 
«بدرستى كه خداوند هر جه را بخواهد. محو مى كند). كعب كفت: من از خدا آمرزش مى طلبم. (مطالب 767 / 
١).توضيح:عبدالرحمن‏ بن عوف يكى از سرمايه داران بزركك بود كه بعد از خودش ميراث هنكفتى به جا كذارد و قول ابوذر 
از آن باب است كه اككر هم راست مى كويى جنين جيزى در توراه هست» خداوند آن رانسخ كرده است. و اين كعب يكى از 
دروغكويان به نام بود كه با اسلام ظاهرى و افسانه كوئى خود را در ميان جهال و ضعفاى مسلمانان جا زده بود. 


ص: /اهه 


متفرقات 

نيت ما اين بود كه قبل از شروع به جاب و نشر اين كتاب به هر جه از سيرت ييغمبر اسلام آ كاهى يافتيم آن را ضميمه كنيم؛ و 
نيزاكر عمر و توفيق رسا بود در حد امكان بر آن جه دست يابيم به عنوان مستدركك فراهم سازيمء و نيز از علماى اهل فن 
استدعاى مجدانه كنيم كه براى تكميل و اصلاح اين كتاب سعى مخلصانه ى خود را به كار برند تا كاهى كامل برشناخت 
سيرت ييغمبر اسلام كه مفتاح نشاخت راه و رسم ييروى و تبعيت و تأسى او استء براى همه ى جهانيان حاصل كردد و منبعى 
خودكفا باشد.١‏ - از او يرسيدند: آيا ممكن است مؤمن ترسو باشد؟ فرمود: «بلى»» كفتند: ممكن است بخيل باشد؟ فرمود: 
«بلى»» كفتند: ممكن است بسيار دروغكو باشد؟ فرمود: «نه). (تيسير 178 / ©).توضيح:آن كه براى دروغكوئى بى مبالات است 


كذاب نام دارد يعنى بسيار دروغكو و مؤمن جنان نيست,ء اما جه بسا كاهى براى مصلحتى مانند 


ص: /6060 


اصلاح ذات البين دروغ بككويد كه مأجور خواهد بود.؟ - مى فرمود: «جه شده است كه يشت سر هم دروغ مى كوييد مانند 
ريختن يروانه در آتش؟ همه ى دروغ ها بر بنى آدم حرام است مككر در سه مورد: مرد براى زنش دروغ مى كويد كه اورا 
راضى كندء و مرد در زمان جنكك دروغ مى كويد زيرا جنكك خدعه و نيرنكك استء و مردى ميان دو مسلمان دروغ مى كويد 
كه ايشان را اصلاح دهد؟» (تيسير 177 / 7.06- مى فرمود: «خوبيهاى مردكان خود را ياد كنيد واز بدى هاى ايشان جشم 
يوشى كنيد)» (تيسير 7١8‏ / ©).تنبيه:هشيار باشيد كه نفرموده: براى ايشان خوبى بتراشيد» جنان جه كاهى در مجالس ختم كفته 
مى شود.5 - از خوابيدن بالاى بامى كه ديوار نداشته باشد نهى مى فرمود؛ خوابكاه خودش به اندازه اى بود كه ميت را در قبر 
عافن دهتنة (تشر 761 عاتم حافزهؤة (موامعوفالق كه براق وضيت: ذاردة حق آناسث كه ذق شت بر او تكدرد مكر الكة 
وصيتنامه اش آماده باشد) (تيسير /78٠‏ 2.06 - معرض بن معيقيب كفت: در حجه الوداع بودم, بيغمبر را ديدم كه رويش مانند 
دائره ى ماه بود» و جيز عجيبى از او ديدم: يكى از اهل يمانه نوزادى در خرقه اى بيجيده نزد او آورد» بيغمبر او را كرفت و به 
او كفت: «من كيم؟» كودكك كفت: تو رسول خدائى» ييغمبر فرمود: «راست كفتى» خخدا بر تو مباركك كناد)؛ بعد آن كودكك 
حرف نزد تا جوانى شدء ما او را «مبارك اليمامه) ناميديم. (اسد 177 / 1.0 - حاتم نامى رابه هيجده دينار خريد و او را آزاد 


كرد او هم جهل سال از 


ص: 00 


بيغمبر خدمت نمود. (اسد 8.016/١‏ - هر سال به زيارت شهداى احد مى رفتء وقتى به اول دره مى رسيد مى كفت: «السلام 
عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار» يعنى:«سلام بر شما از آن كه صبر كرديد» يس خوشا و خرما خانه ى آخرت» (شامى 96/ 
*. - در نماز بود» حسين (عليه السلام) حاضر بود. جون به سجده رفت بر كرده او سوار شدء ييغمبر سجده را طولانى كرد 
يكى سر برداشت ديد حسين بر كرده او سوار استء دوباره به سجده رفتء بعد از نماز از ييغمبر يرسيد: مككر وحى بر تو نازل 
شده بود؟ بيغمبر فرمود: «نه» بلكه حسين سوار من بود» دوست نداشتم شتاب كنم) (اسد 788 / ٠١.07‏ - كروهى آمدند و 
مسلمان شدند» واز ييغمبر خواستند ايشان را از نماز عشا معاف كند كه شتران خودرا بدوشندء فرمود: «انشاء الله هم نماز عشا 
را مى خوانيد هم شتران خود را مى دوشيد» (اسد 11.0١/168‏ - وقتى با ارتش جهل هزار نفرى از تبوك بر كشتء مردم 
مدينه استقبال كردند» سرود مى خواندند و شادى مى كردند, اطفال دور شتر ييغمبر جست و خيز مى كردند» بعضى از ايشان 
روى شتر يشت ييغمبر سوار شدندء ييغمبر ايشان را نوازش نمود. (الرسول / 17.0/7 - معاويه بن حكم يشت سر بيغمبر نماز 
مى خواند» يكى عطيه كرد معاويه ندانسته به او تحيت كفتء نمازكزاران براى ردع او بر ران هاى خود زدند كه ساكت شود. 
جون نماز تمام شد بيغمبر به او اعتراضى نكرد و با ملايمت به او فرمود: «نماز تحميد و تكبير است» سخن كفتن در آن راه 
نيست)»» معاويه كفت: به خدا قسمء معلمى به خوبى او نديدم. (اسد 78 / 17.08 - فرمود: «هر كس مرا در خواب ببيند» مرا 


ديده اسيت: زيرا شيطان نمى تواند 


ص: 0 


به شكل من متمثل كردد) (مجمع 15.8787 - خواب وبيدرايش يكسان بود مى فرمود: «جشمم مى خوابد و اما دلم نمى 
خوابد» (بحار /ا1 / 18.018 - از ورود در خانه ى تاريكك بدش مى آمد مككر با جراغ. (سئن / 12.0178 - مكروه مى داشت 
كسى بى رفيق سفر كند. (سنن / 17.0116 - در سفرء شيشه ى روغن» سوزن نخ» درفش كفش دوزى همراه داشتء سريع راه 
مى رفت در راه وسيع و صاف تندتر راه مى رفت» وقت سفر مى كفت: خدايا! به راه تو رفتم و به سوى تو رو آورم و به تو يناه 
جستمء تو اطمينان و اميد منى؛ خداوندا! آن جه را مرا مهم بوده كفايت كن و آن جه مرا مهم خواهد بود و آن جه را تو داناتر 
از من به آنى؛ خدايا! توشه ام از تقوى ده و روى مرا به سوى خير بككردان به هر جا مى روم. (سنن / 18.0118 - اكر در اوائل 
قوس غواب ةدس خصودرا دزاقعى كردتو كرافن اخاشت نوكا ومك خوديرا راث كدمن داشت وسو عود زا كت 
دست مى كذارد. (سئن / 8١١).توضيحناين‏ كونه خوابيدن كه سر به جاى متكا بر دست تكيه داده شود» براى اندكى استراحت 
استء نه خوابيدن. زيرا هميشه بعد از نيمه شب بيدار بود.9١‏ - يكى اذن ورود خواست,ء به يبغمبر كفتند: او را اذن ده كه او 
رديف نعمان بن منذر بوده؛ فرمود: «هر آينه بزركان شما نزد خداوند ناجيزترند از سوسكى كه با بينى خود كه را مى غلطاند» 
(مطالب 578/ 7٠١.05‏ - يكى اذن خواست و كفت: من كسى هستم كه ستايش من زينت استء و 


0١ ص:‎ 


مذمت من نايسند» فرمود: «دروغ كفتى» آن خداوند است» (مطالب 57 / 7١1.07‏ - وقتى جعفر بن ابى طالب از حبشه بازكشت 
به او فرمود: «شككفت ترين جيزى كه در آن جا ديدى جه بود؟) جعفر كفت: زنى زنبيلى خوردنى بر سر داشتء سوارى به 
تاخت از راه كذشت و آن خوردنى ها را ريخت» زن نشست و آن ها را جمع كرد و رو به سوار كرد و ككفت: واى به حال تو 
از روزى كه ملكك كرسى خود را بزند و داد مظلوم را از ظالم بستاند» بيغمبر فرمود: «جككونه امتى مقدس باشد اكر ضعيف آن 
نتواند حق خود را به آسانى از نيرومند بككيرد» (مطالب 2-5 متهمى را احتياطا يكك شب زندانى كرد. (مطالب ١77‏ / 
- عبدالمطلبء, محمد را (در وقتى كه كودكك بود) به دنبال شتر كمشده اش فرستاده بود واو دير كرده بود» جون آمد 
كفت: اى يسركم! جندان بر تو جزع كردم كه بر هيج جيز جزع نكرده بودم» وابه خدا سوكند تو را بعد ازاين از بى كارى 
نخواهم فرستاد و هركز از من جدا نخواهى شد. (مطالب 178 / 75.08 - خالد كفت: در عمره وقتى بيغمبر سر ترشايد» مردم 
براى موهاى او هجوم كردند من مويى از يبشانى او به دست آوردم كلاهى درست كردم و مو را در جلو آن قرار دادم و با آن 
به هيج جا رو نكردم مكر آنكه براى من فتح شد؛ ام سليم مشكك را با عرق بيغمبر خمير مى كرد و براى تبركك از او مى بردند. 
(مطالب 178 / "780.0 - زنى از انصار آمد بى آن كه سخن كويد كثار لباس او را كرفت» ييغمير از جا برخاست و زن جيزى 
نكفتء تا سه بارء بار جهارم بيغمبر برخاست و اواز يشت سر تارى از لباس بيغمبر كرفت» كفتند: خدا تو را بكشدء بيغمبر را 
سه بار حبس كردى و سخنى نككفتى واو جيزى نككفت» حاجت تو جه بود؟ كفت: بيمارى داشتم مرا فرستادند تا تارى از لباس 


او براى استشفا بككيرم» مرا ديد شرم كردم كه از او بخواهم تا آن كه آن را 


ص: 0 


كرفتم. (بحار 78 / 78.018 - دوست داشت به نارنج سبز و سيب سرخ نظر كند. (بحار 789 / 717.)18 - بر قبر ابراهيم يسرش 
شاخه ى نخلى بود» وقتى خشكك شادء قبر معلوم نبود. (بحار 187 / 78.77 - جون ابراهيم شرق از:ذناترقت آفتاب كرفت 
مردم كفتند: براى موت ابراهيم بود ييغمبر به منبر رفت و كفت: «آفتاب و ماه دو آيت از آيات خدايند به امراو حركت مى 
كند نه براى موت كسى منخسف مى شوند نه براى حيات كسى» (بحار ١88‏ / 79.077 - نزديكك وفات» شب به زيارت اهل 
بقيع رفت و فرمود: «مأمورم براى اهل بقيع استغفار كنم»» وقتى ميان قبور رسيد خطاب كرد: «كوارا باد شما را آن جه اكنون در 
آن هستيد از آن جيزيكه مردم در آنندء فتنه ها مانند ياره هاى سياه شبء رو آورده آخرش به دنبال اولش»» آن كاه براى 
ايشان زياد استغفار كرد. (بحار 888 / 77). "٠0‏ - بنده اى نزد ييغمبر آمد و بيعت كردء صاحبش به دنبال او آمد كه او را ببرد» 
بيغمبر فرمود: «او را به من بفروش»؛ واو را با دو غلا-م عوض كرد. (وصول 89// 71.0١‏ - فرمود: اهر كس در راه حفظ مالش 
كشته شود» شهيد است» (مطالب 778 / 37.07 - به يككى فرمود: «يكك در ميان زيات كن تا محبت را زياد كنى» (مطالب 57 / 
7 - عرباش بن ساريه كفت: شترى به بيغمبر فروختم بعد رفتم كفتم: بهاى آن را ميخواهم, اول فرمود: «انمى دهم مككر در 
سر رسيدى كه معين شده» اما بعدا بهاى آن را داد. 


ص: افده 


اعرابى اى آمد و ككفت: يا رسول الله! شترم را بده» بيغمبر بدون تعبين سررسيد شترى به او داد» او كفت: اما اين شتر از شتر من 
بهتر استء بيغمبر فرمود: «براى تو باشد» به درستى كه بهترين مردم كسى است كه بدهى خود را بهتر يرداخت كندا 
(مستدركك 6.20757/78” - احاديث بسيارى هست كه دلات دارد در زمان ييغمبر طلا استخراج مى شده است از آن جمله مردى 
معسر كه ييغمبر براى او مهلت كرفته بود سر وعده مقدارى طلا آورد ييغمبر فرمود: «از كجا به آن رسيدى؟» كفت: از معدن» 
بيغمبر فرمود: «براى خودت بماند»» و خودش دين او راادا كرد. (مستدركك 0.075/179" - مردى را ديد كه بيراهن بلند مى 
فروشد و خودش كوتاه است. فرمود: «بنشين كه آنها زودتر بفروش مى رسد) (وسائل 6٠‏ / ١١).توضيح:خيلى‏ جالب است» 
دكوراسيون بهتر براى فروش بهتر.” - فرمود: «اكر اهل بهشت خريد و فروش مى كردند» يارجه ى بزازى را خريد و فروش 
مى كردند)» (مطالب 7/.0١ 7/8١‏ - زمينى را براى بلال بن حارث تيول كرد و نوشت: بسم الله الرحمن الرحيم اين است آن جه 
محمد رسول الله به يلال بن حارث عطا كرد به او بخشيد معادن قبليه را و زمين آن را بلند آن را و يست آن را» (وصول /١894‏ 
.8 - كفتند: كدام طعام خبيث تر است؟ فرمود: «آن كه بخورى و ديكر به تو نككاه كند» (مطالب 1717/ 9.07" - غلامى به 


خانه ى خود بخشيد و به او فرمود: «او را قصاب و حجام و زركر قرار مده» (مطالب 788 / 5). 


ص: عم 


86 جالباسئ نام بها اسامة ذاذ:ؤ او آن .را به ونش ذادبه او فرمود: «اوبرا يكو در زير آن> لباين تغفشى ببوشد نا شكل يدث أو 
را نشان ندهد» (مطالب 788 / 81)7 - حبان بن منذر مردى ضعيف بود و لكنت داشتء ييغمير براى او در معاملات تا سه روز 
خيار قرار داده بود» جون جيزى مى خريد وبه خانه مى برد مى كفتند: كران خريده اى» مى كفت: بيغمبر براى من سه روز 
خيار قرار داده» و آن رايس مى داد. (مستدركك 87.037 - كاروانى با كالا آمدء بيغمبر جيزى خريد و سود برد» سود را 
ميان اولاد عبدالمطلب تقسيم كرد و فرمود: «جيزى را كه بهايش را نداشته باشم» نمى خرم) (مستدركك 75 / 301 - مى 
فرمود: «خداوند!! قبر مرا جون بتى قرار مده كه عبادت كرده شودء خشم خداوند بر قومى شدت كرد كه قبور ييغمبران خود را 
مساجد قرار دادند» (وصول 0" /58.)5 - يكى بر ييغمبر وارد شد كه بر روى حصيرى خوابيده بود كه در يهلوى اواثر 
كذارده بود كفت: يا رسول الله! اكر براى تو فرشى آماده كنيم كه ميان خود و حصير ككذارى و تو را از فشار حصير باز دارد» 
فرمود: «مرا به دنيا جه كار؟ من و دنيا نيستيم مككر جون سوارى كه ساعتى در سايه ى درختى استراحت كند و به راه افتد) 
(وصول 17/ 58.01 - روزى در حضور بيغمبر يادى از عجمها شد فرمود: اهر آينه من به ايشان (بعضى از ايشان» مطئن ترم از 
كما بآ نغقضص اشنا '(وصول 620886 -امترووعتان فزمرقة كمرزى كزاف يغبت هد نه ورسعافدو او اقبول كرد وتبادشاهان 


براى او هديه فرستادند و از ايشان قبول كرد. (وصول 88” / 6). 


ص: 0 


57 - كروهى از عبدالقيس نزد بيغمبر آمدند» جون نزديكك رسيدند خود رااز رهوار انداختند و با شتاب نزد او آمدند و دست 
او را مى بوسيدند و نشستند و كوجكترين ايشان جدا بود» شتران را خوابانيد و بست و كالاى كروه را جمع كرد و با تأنى نزد 
بيغمبر آمد و دست او را بوسيدء ييغمير به او فرمود: «دو خصلت در تو هست كه خدا آن ها را دوست دارد» كفت: كدامند؟ 
فرمود: «درنكك كردن (در جاى خود) و وقار» كفت: آيا آنها جبلى هستند يا تخلق؟ فرمود: «بلكه جبليند)»» آن مرد كفت: حمد 
خدايى را كه آن جه را خدا و رسولش دوست دارند» جبلى من ساخت (مطالب ١7١8‏ / 58.8 - اميرمؤمنان مهمانى كرد و 
كفت: خوب است رسول الله را دعوت كنيم» فراشى در يكك طرف خانه بود» يبامبر آمد و بركشتء فاطمه (عليهاالسلام) كفت: 
جه شله كه ب ركشت ؟ فرمود: «ييامبرى را نمى رسد كه در خانه اى كه در آن نقش و نككار باشد برود» (بر فراش نقش و نكار 
بود). (مستدركك وع. (182 / ١‏ - فرمود: «به ردستى كه خداوند عامه ى مردم را به عمل خاصه عذاب نمى كند تا آن كه 
خاصه به جيزى عمل كند كه عامه بتواند آن را تغيير دهد اما تغيير ندهد» در آن وقت است كه خداوند اذن مى دهد در 
هلاءك عامه و خاصه) (مجمع 788 //80.0 - كويند: آثار ييغمبر را خليفه ى عثمانى براى محفوظ بودن از دستبرد تاتار» به 
مصر فرستاد و بعدا سلطان سليم آن ها را در صندوقى از نقره به اسلامبول برد و آن ها عبارت بوند از برده و دندانى از دندان 
هاى ييغمبر و جند مو و كفش هاى آن حضرت و تيكه اى يرجم وكاسه اى از آهن و جبهى ابوحنيفه. (التمدن الاسلامى9١‏ / 
١).توضيح:اكر‏ جنين باشدء آن خليفه ى معاصر تاتار» از خلفاى عثمانى نبوده؛ ديكر آن كه به عقيده ى ما ودائع نبوت نزد امام 


زعا آست و دتداق اذ 


ص: 0 


بيغمبر هم كنده نشده است.١8‏ - بيغمبر يتيم بود و در كفالت ابوطالب عموى خود با بجه ها بازى مى كرد اما هر وقت ايشان 
كار خلافى مانند قاييدن غذايى مى كردند او كنار مى رفت. (النهايه 4 / ”27.0 - از خوابيدن در اول روز نهى كرد. (النهايه /١‏ 
7) - فرمود: «در اين امت ينج فتنه است كه جهار تاز از آن ها كذشته و يكى مانده. و آن فتنه از بين برنده است» (النهايه 
0 )6ه قرسو وا كر زتى جود وا براق شتوهرشن باوايةه بن بشوهن سكين :و متفون من 'تؤدة (التهناية 6 )زوه يه 
اميرمؤمنان فرمود: «تو در قيامت دور كننده ى افرادى از حوض من هستى همجنان كه شتران مريض و جرب دار را دور مى 
كنند» (النهايه 8ه. (80 / ” - فرمود: «به درستى كه مرد و زنى شصت سال به طاعت خدا عمل مى كنند» جون مركشان فرارسد 
در وصيت به بعضى از ضرر مى رسانند» يس آتش بر ايشان واجب مى شود (النهايه 87 / ”).توضيح:مانند تبعيض كردن در 
حق وارثان يابى جا وبى مورد وصيت كردن.لاه - فرمود: «از آتش مش ركان روشنائى مجويبد» (النهايه ه١٠‏ / 
*).توضيح:هشدار عظيمى استء به ايشان اميد مبنديد» فرهنكك خاص ايشان را نيذيريد.88 - فرمود: «با غريبه ها ازدواج كنيد تا 


ضعيف و لاغر نشويد» (النهايه /51١8‏ "24.0 - فرمود: «هر كس رهوار اضافى داردء به كسى كه ندارد كمكك كند وو هر كس 


ص: هده 


توشه ى اضافى دارد» كمكك كندء و همجنين جيزهايى ديككر را ياد كرد تا آن جا كه اصحاب ديدند حقى در اضافات» ندارند) 
(وصول 195 /20.07 - عطا به امام محمد باقر كفت: فدايت شوم وامى بر من هست هر وقت به ياد مى آورم حالم د كركون 
مى شود فرمود: «سبحان الله از ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)به تو نرسيده كه در خطبه فرمود: «هر كس ضايعاتى برجا 
كذاشة جبوان 1ن امن است هر كس وامن. كذاشت ادائ: آن.نا من اشت هر كين.مالى كذاشت برا اهل اوست كفالت 
رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)بعد از وفات مانند كفالت اوست در زندكى و كفالت او در زندكى مانند كفالت اوست 
بعد از وفات)؟»؛ عطا كفت: فدايت شوم غم رااز من زدودى. (وسائل 97 / 7١).توضيح:مراد»‏ كفالت در مواردى است كه 
طرف امكان انجام وظائف خود را نداشته باشد. 2١‏ - به ام هانى فرمود: «زمانى بر مردم بيايد كه شنيدن نام كسى بهتر از ديدن 
اوستء و ديدن او بهتر از آزمايش كردن او اكر آزمايش كردىء احوالات دك ركونى بر تو آشكار مى شود؛ دين ايشان دراهم 
ايشان است و همت ايشان شكمهاى ايشان و قبله ى ايشان زنان ايشان؛ براى نانى» كرنش كنند و براى درهمى به خااك افتند؛ 
حيران و سركردان جون مستانء نه مسلمان نه نصارى» (بحار 188 / 87.08 - «و تقلبكك فى الساجدين» مراد» ييغمبر خاتم است 
در اصلاب بيمبران. (بحار ” / 27.0١0‏ - نقل از معانى الاخبار در خبر مفصلى كه: خداوند نور محمد را در... 57 سال قبل از 


ص: /0 


در حجاب قدره مى كفت: «سبحان ربى الاعلى» و در حجاب عظمت: «سبحان عالم السر» در حجاب منت: «سبحان من هو قائم 
لا يلهو» در حجاب رحمت: «سبحان الرفيع الا-على) در حجاب سعادت: «سبحان من هو دائم لا يسهو) در حجاب كرامت: 
«سبحان من هو غنى لا يفتقر) در حجاب منزلت: «سبحان العليم الكريم) در حجاب هدايت: «سبحان ذى العرش العظيم) در 
حجاب نبوت: «سبحان رب العزه عما يصفون» در حجاب عفت: «سبحان ذى الملكك و الملكوت» در حجاب هيبت: «سبحان الله 
و بحمده» در حجاب شفاعت: «سبحان ربى العظيم و بحمده) (بحار 5 / 18).توضيح:تربيت و تكامل اشياء بى جان و جماد مانند 
الماس در مراحل ميليون سالى انجام مى كيرد واين سنت تكوينى الهى استهء بنابراين اين مراتب عالى تر از جماد يعنى نبات» 
حيوان. انسان تا انسان برتر دوران تكاملش متناسب با علو و برترى آن است.26 - ييغير فرمود: «اول كسى كه در جواب «الست 
بربكم) كفت: بلى» من بودم)» (بحار 18 / 28.018 - ييغمبر دو ماه يا هفت ماهه بود كه عبدالله يدرش فوت شد و جهار ساله بود 
كه مادرش آمنه از دنيا رفت و هشت ساله بود كه جدش عبدالمطلب وفات كرد. (بحار ١١8‏ / 28.018 - مردى نزد بيغمير آمد 
و كفت: دخترى داشتم او را تربيت كردم تا بالغ شدء لباس به او يوشاندم او را آراستم و بردم در جاه انداختم» آخرين صداى 
اواين بود: اى يدرمء آيا كفاره اى براى آن هست؟ييغمبر فرمود: «مادرى دارى؟» كفت: نه فرمود: «خاله اى؟» كفت: آرىء 


فرمود: «به او نيكى كن زيرا به منزله ى مادر است و كفاره ى آن 


ص: ث0 


خواهد بود» (بحار 17١‏ / 21/.)18 - وقتى جارود بن منذر عبدى با رجال عبد القيس نزد ييغمبر آمد. ييغمبر از تخلف كروهى 
الّآثان برسيدة جاروة كفةتبيره فى :ابشات از ا دست اشان رفت:و انا يزر كترية إنان براى اشان ات و اكز ايشان تويرا 
ديده بودند هركز تخلف از ديدار تو نمى كردندء زيرا برهان حقيقت در ديدار تو اصل و ريشه است (بحار 77 / 28.)١8‏ - 
ولالدت خاتم الانبياء به عقيدهى اكثر علماى اماميه هفدهم ربيع الاول است اما كلينى مانند عامه آن را دوازدهم مى داند و 
كمان مى رود تقيتا باشد. (بحار 754 / 29.)١8‏ - محل ولادت در خانه ى يدرش در مكه بوده كه بعدا بيغمبر» آن را به عقيل 
بخشيد و اولا-د عقيل آن را به محمد بن يوسف برادر حجاج فروختند و خيزران مادر هارون الرشيد از ايشان كرفت و آن را 
مسجدى ساخت كه معروف است. (بحار 7١.)18/ 78٠‏ - اولين سفر بيغمير (صلى الله عليه و آله و سلم)به شام همراه ابوطالب 
در دوازده سبالكي بوده. (بحار 5:9 / /١.)١18‏ - اولين سفر براى تجارت به شام با سرمايه ى حضرت خديجه در سن بيست و 
ينج سالكى. (بحار © / 77.018 - روزى در حضور بيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)و همسران او يادى از حضرت خديجه 
(عليهاالسلام) شدء بيغمبر كريست,. عايشه كفت: تو را جه كرياند براى ييرزنى سرخ فام از بنى اسدء ييغمبر فرمود: «او مرا 
تصديق كرد وقتى تكذيب كرديد و ايمان آورد وقتى كافر بوديد و براى من فرزند زائيد وقتى شما نازا بوديد)» عايشه كفت: 
بعد از آن هميشه با ياد خديجه به ييغمبر تقرب مى جستم. (بحار 8 / 77.018 - در مورد امى بودن ييغمبر اكرم به معنى ناخوانا 


و نانويسا بودن او كه مورد 


ص: 6ه 


اختلااف است مجلسى براى جمع بين اخبار مختلف كويد: دو وجه دارد:اول آن كه خوانا و نويسا بوده اما براى مصلحتى 
نخوانده و ننوشته است.دوم آن كه اخبار عدم كتابت و قرائت حمل مى شود بر عدم آموختن آنها به وسيله ى بشرى ديكر 
بلكه دانستن بوسيله ى اعجاز» و سيد مرتضى در مورد قوله تعالى: «و ما كنت تتلو من قبله من كتاب و لا تخطه بيمينكك اذا 
لارتاب المبطلون» كويد: ظاهر آيه كتابت و قرائت قبل از نبوت را نفى مى كند نه بعد از آن راء زيرا تعليل در آيه مقتضى 
اختصاضن :نقن بفاقبل .اذ تنؤت است زيرا كر مى :داشت كفار من كداز كنات هاف د يكزان قرا كرفتة اسث و هدلول أيه 
مانع از آن نيست كه بعد از نبوت هم نوشتن را بداند هم خواندن را و براى استدلال از آن جمله «ايتونى بدواه و كتف اكتب 
لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا» را شاهد آورده اند. (بحار 170 / 19١).توضيح:استيحاش‏ از ناخوانا و نانويسا بودن خاتم الانبياءء 
موردى ندارد؛ تفصيل دلائل مطلب را در كتاب «قانون تفسير») صفحه ٠١8‏ تأليف مؤلف اين كتاب بخوانيد.7 - سبب نزول «و 
الضحى و الليل اذا سجى ما ودعكك ربكك و ما قلى و لللآخره خير لكك من الاولى و لسوف يعطيكك ربكك فترضى الم يجدكك 
يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى و وجدك عائلا فاغنى» جنان بود كه جهل روز وحى بر بيغمبر نازل نشدء كفار كفتند: 
خدايش او رارها كرده. بعد اين سوره نازل شد: «س وكند به سح ركاه و به شب وقتى يرده ى تاريكى فرو مى هلدء يرورد كار 
تو» تو را رها نكرده واز تو ناراضى نشده وهر آينه آخرت براى تو بهتر از دنيا است به زودى يرورد كارت به تو جندان عطا 


كند تا خوشنود شوىء آيا تو را يتيم نيافت و يناه داد؟ و آيا تو را بى خبر از 


ص: الام 


مقام نبوت نيافت و تو را به درك آن مقام والا راهنمايى كرد؟ و آيا تو را عيالمند و بى مال نيافت و تورا بى نياز 
ساخت؟ بيغمبر در زمان حمل و كودكىء يدر و مادر خود را از دست داد تا منت بشرى بر او بار نباشد و قبل از نبوت هر جند 
به صفات كامل انسانى آراسته بود و به وحدانيت خداوند و يرستش او فكر مى كرد اما از مقام اعلايى كه در انتظار او بود. 
خبر نداشتء و وقتى بوسيله ى وحى در «غار حرا» از موقعيت عظيم خود خبر يافت» از شدت و قهاريت اين مسئوليت تا مدتى 
مانند موسى (عليه السلام) كه از تجلى خداوند بر كوه طور بيهوش شده بودء خاتم الانبياء هم از عظمت اين تجلى و حمل اين 
امانت جنان مضطرب بود كه با شتاب به خانه رفت و در بستر افتاد و كفت: «مرا بيوشانيد) كه آيه ى «يا ايها المزمل» دليل آن 
است؛ تفسير ديككران است كه «ضال» به معنى كمشده است به دليل «الحكمه ضاله المؤمن اخذها حيث وجدها؛ مقام عظيم 
رسالت جهانى» كمشدهى خلق سركردان و حيران بود كه مى بايستى در وجود بيغمبر خاتم تجلى كند و خداوند خلق را به 
سوى شناخت او راهنمايى كرد» خودش فرمود: «قرآن وجوه مختلف دارد آن را بر احسن الوجوه حمل كنيد).8 - آدم هايى 
بيابانى و جاهل وقتى ييغمبر را مى ديدند» مى كفتند: سوكند به خدا اين صورت» صورت دروغكويى نيست. (بحار 7170 / 
 - 8‏ سائلى آمد و جيزى خواستء. ييغمبر به حاضران فرمود: (كسى هست قرض بدهد؟) يكى برخاست و كفت: من» 
بيغمبر به او فرمود: «جهار وسق خرما به اين سائل بده» و او دادء آن كاه يكك نفر از انصار آمد و جيزى خواست فرمود: «انشاء 
الله خواهد بود) تا سه بار آمد» و جنين شنيد» كفت: يا رسول الله! قول انشاء الله خواهد بود را بسيار مى كويىء يبغمبر ختديد و 


فرمود: «آيا مردى هست قرض بدهد؟) مردى برخاست و 


ص: ال/اه 


كفت: هر جه بخواهى» فرمود: «به اين سائل هشت وسق خرما بده انصارى كفت: من جهار تا دارم بيغمبر فرمود: «جهار تا را 
بده) (بحار 75١19‏ / 8١).توضيح:هر‏ وسق شصت صاع است معادل ١87‏ كيلو.لالا - براى او شير آوردندء از آن نوشيد,؛ ابن عباس 
در يكك طرف او بود و خالد بن وليد طرف ديكرء به ابن عباس فرمود: «شير مال تو مى باشدء اذن مى دهى به خالد بدهم؟ 
(سن خالد زيادتر بود) ابن عباس كفت: هركز من اضافه ى نوشيدنى بيغمبر را به ديككرى نمى دهم. (بحار 751 / 1/8.18 - 
ييغمبر نككهبان داشت تا آيه نازل شد «و الله يعصمكك من الناس» بعد از آن نكهبان قرار نداد (بحار /781 / 4.)18// - جون يككى 
از بنى هاشم از دنيا مى رفتء نماز براو مى كزارد و به قبراو آب مى ياشيدء بعد كف خود را بر قبر مى كذارد به طورى كه 
جاى انككشتان او باقى بود اكثر كسى از راه مى كذشت و آن را مى ديد مى يرسيد: كى از بنى هاشم مرده است؟ (بحار ١ع1/‏ 
52 -امام صادق (عليه السلام) فرمود: «ييغمبر اكرم كراهت داشت كه تشبه به شاهان كند» (بحار 727 / 81.18 - در يكى 
از سفرها از شتر بياده شد و ينج بار به سجده رفت» كفتند: يا رسول الها كارى كردى كه نكرده بودىء فرمود: «جبرئيل نازل 
شد واز جانب خداوند بشارت آورد. براى هر يكى سجده شكرى بجا آوردما (بحار 78 / 87.0١8‏ - مسابقه ى اسب دوانى 
شدء به سه نفر اول هر يكك, يكك نهال نخل جايزه داد. (بحار 78 / 18). 


ص: ام 


- جد خالد بن عبدالله قسرى زنى را بوسيده بود, به ييغمبر شكايت كرد او را حاضر كردند كفت: اكر خواهدء قصاص 
كند؛ ييغمبر و اصحاب تبسم كردند و زن كذشت كرد. (بحار 7980 / 85.018 - فضيل بن يسار كفت: از امام صادق (عليه 
السلام) شنيدم كه به بعضى از اصحاب فرمود: «به درستى كه خداوند عزوجل ييامبرش را مؤدب ساخت و او را نيكو ادب 
آموختء جون ادب او كامل شد فرمود: «و انكك لعلى خلق عظيم) (القلم / ؟)آن كاه امر دين و امت را به او واككذار نمود تا 
بندكانش را راهبرى كند و فرمود: «ما اتاكم الرسول فخذوه ما نهيكم عنه فانتهوا» (الحشر / ")و هر آينه رسول الله مسدد و وفق 
و مؤيد بود به روح القدس هركز در آن جه خلق را راهبرى مى كرد لغزش و خطا نكرداء تا آخر خبر. (بحار 0 / 
١١).توضيح:مراد‏ آن است كه آن توقبت همء از وحى بود اما نه وحى قرآنى زيرا شمول وحى به قرآنى و غير قرآنى در اخبار» 
دلائل بسيار دارد» از قوله تعالى: «و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى» هم جنين استنباط مى شود كه جون نطق ييغمبر 
منحصر در وحى قرآنى نبوده استء وحى شامل موارد غير قرآنى هم شود و مراد از توفق و تسديد و تأييد روح القدس همين 
است و اشكال تشريع مستقل از جانب بيغمبر مرتفع است و قوله تعالى: «و ليس لكك من الامر شى ء» (آل عمران 87١١)معارض‏ 


آن نيست زيرا مراد از آن» مستقل بودن در امر و نهى است,. نه مستندا به وحى غير قرانى. 


ص: عام 


88 - جنان شد كه حاضران در مجلس او انبوه بودند وجا نبود» جند تن از بدريون آمدند كسى به ايشان جا نداد» بر ييغمبر 
سخت آمدء جند تن از غير بدريون را به نام خواند تا برخيزند و به بدريون جا دهند. (بحار 75 / 17).توضيح:رعايت تفاضل در 
ميان افراد لازم استء وقتى افرادى آن را انجام ندهند معلم و مربى جامعه بايد ايشان را به وظائف خود هشدار دهد.47 - از 
امام رضا (عليه السلام) يرسيدند در كوفه كروهى هست كه معتقدند ييغمبر در نماز سهو نكرده است؟ فرمود: «دروغ كفتنده 
خدا لعنت كناد آن كه سهو نمى كندء او خداوندى است كه لا اله الا هو) (بحار 0١٠17/5١).توضيح:مسأله‏ ى «سهو النبى) يكى 
از لغزشكاريهاى علما است» و سخن موافق و مخالف در آن بسيار است واكر به جاى اين همه حاشيه رفتن و مشكل آفريدن, 
در متن قرآن و اخبار به طور مختصر و ساده بررسى به عمل مى آمد معلوم مى شد كه سهو بيغمبر در ابلاغ و تبليغ» سخنى 
ناروا استء اما در غير مورد تبليغ از نظر آنكه مقام بشريت او معلوم شود ظهور سهو از او هم ممكن است هم روا است و هيج 
خدشه اى به مقام شامخ رسالت وارد نخواهد ساخت؛ هر كس تفصيل مطلب را بخواهد, به جلد 17 بحار ص 917 تا ص ١79‏ 
مراجعه كند.88 - مفضل كفت: شبى نزد امام صادق (عليه السلام) بودم» قبل از آن مرا به كنيه خطاب نكرده بود» آن شب 
فرمود: «اى اباعبد الله! ما را هر شب جمعه سرور و شادى اى است» كفتم: خداوند شادى شما را بيفزايد» و آن جه شد؟ فرمود: 


جون شب 


ص: هلاه 


جمعه شود رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)به عرش رسد و امامان با او باشند و ما با ايشان و ارواح ما به بدنها بازنكردد 
مكر به دانشى جديدء واكر جنان نمى بود هر آينه علم ما از بين رفته بود. (بحار 18 / 84.017 - فرمود: «زندكى من براى 
شما خوب است و موت من نيز براى شما خوب است؛ اما در زند كى, با من سخن مى كوييد ومن با شما سخن مى كويم؛ و 
اما بعد از موت» شب هاى دوشتبه و ينج شنبه اعمال شما به من نشان داده مى شودء اككر خوب بود خدا را شكر مى كُويم و 
اكر بد بود» براى شما استغفار كنم» (بحار ١59‏ / 40.017 - فرمود: «ايروردكارم مرا به مدارا كردن با مردم فرمان داده همجنان 
كه به انجام واجبات فرمان داده است» (بحار 71 41.0187 - از سخت ترين مصائب وارد بر ييغمبر اسلام سه جيز استناول: 
محاصره شدن بنى هاشم در شعب ابى طالب (دره اى در كوههاى مكه) و در اثر معاهده ى كفار قريش كه با ايشان رفت و 
آمد نكنند وخريد وفروش انجام ندهند مككر در ايام حج كه جهار سال طول مى كشيدء كاهى فرياد كودكان بنى هاشم از 
فرط كرستككى شنيده مى شد.دوم وسوم: فوت ابوطالب تنها حامى بيغبر و خديجه خاتون همسر محنت كش و وفادار او به 
فاصله ى شش ماه بعد از آن كه دو ماه بود كه از شعب بيرون آمده بودند. (بحار 14 ١-‏ /97.)19 - وقتى به مدينه رسيد 
زمينى از دو يتيم به ده دينار خريد كه در آن غديرى از آب راكد بودء آن را زهكشى كردند, آن كاه دستور داد خشت زدند 
و سنكك از كوهيايه ى مجاور آوردند و ييغمبر خود سنكك را بر روى شكم حمل مى كرد و كمكك از ديكرى قبول نمى كرد 
بى ها را با سنكك بالا آوردندء» ديواران را بقدر قامتى بالا آوردند» درازى آن 


ص: عم 


صد ذراع (ينجاه متر) بود و ستون ها با جوب بود» جون هوا كرم شد آن را با جوب و شاخه ى نخل سايبان زدند و كفتند: يا 
رسول الله! اكر سقف بزنيم» فرمود: «نه بلكه سايبانى مانند سايبان برادرم موسىء امر (مردن) از اين شتابكرتر است» اطاقكك 
هايى با خشت و كل در اطراف مسجد براى نشيمن همسران و اميرمؤمنان و بعضى از اصحاب ساختند. (بحار /1١1‏ 91.)19 - 
شعار به معنى علامت است مخصوصا در ميدان جنكك كه هر قومى براى خود شعارى داشتند مانند اسم شب كه مخصوصا در 
تاريكى شب بايستى براى شناخت همديكر بكويند» شعار جنكك در اسلام بيشتر «حم لا ينصرون» بود و «حم) به معنى اللهم به 
كار مى رفت و معنى شعار جنين بود «خداوندا! دشمنان هركز ييروز نمى شوند» به طرز خبر نه دعاء زيرا اككر دعا بود مجزوما 
كفته مى شد يعنى «لا ينصروا» بحذف نون و در بعضى از روايات شعار «يا منصور امت» ذكر شده يا «امت امت» تنها يعنى: 
بميران بميران. (بحار ١2#‏ / 98.019 - امام صادق (عليه السلام) كفت: «ييغمبر با اعراب بيابانى جنين صلح مى كرد كه آنها را 
در سرزمين خود باقى كذارد اما اككر دشمنى به او حمله كرد ايشان براى كمكك بيغمبر بسيج شوند ولى در غنائم بهره اى 
نداشته باشند. (بحار 187 / 42.0194 - براى شروع جنكك بدر در ميان اصحاب خطبه خواند تا بازتاب خواست ايشان را بداندء 
جند تن از مهاجرين سخن كفتند اما بيغمبر باز منتظر بود» در اين وقت سعد بن معاذ برخاست و كفت: يدر و مادرم به فداى 


توه كويى قصد تو مائيم؟ فرمود: «آرى)» سعد كفت: ما به تو ايمان آورديم وتو را تصديق كرديم و كواهى داريم كه آن جه 


ص: /الاه 


آورده اى حق استء به خحدا سوكند اكر به ما فرمان دهى در دريا فرورويمء با تو خواهيم بود واميد مى رود كه خداوند از ما 
جشم روشنى به توعطا كند. يس به بركت خداوند حركت كن؛ و بييغمبر از سخن او شاد شد. (بحار 714 /91/.019 - قبل از 
آغاز جنكك بدرء بيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم)بيكى نزد كفار قريش فرستاد تا اين بيام را برساند: اى كروه قريش! 
مبغوض تر نزد من از اين نيست كه من با شما ابتداء به جنكك كنمء مرا باعرب واكذاريد» اكر راستكو بودم» مقام شما اعلى 
است و اكر دروغكو بودم كركان عرب بسند كه شما را از دست من رها كندب ركرديد و جنكك نكنيد؛ عتبه بن ربيعه كفت: 
قومى كه اين بيشنهاد را رد كند» هركز رستكار نخواهد شد و سوار بر شتر سرخ رنككى شد و در ميان لشكر ايشان را به تركك 
جنكك ترغيب كرد و كفت: يكك امروز مرا اطاعت كنيد و همه ى دهر عصيان كنيد» بيغمبر فرمود: «اكر نزد كسى از اين ها 
خيرى هست» صاحب شتر سرخ رنكك است» (بحار /178١‏ 48.014 - جون صفوف راست شد فرمود: «جشمان را ببنديد و دندان 
هارا به هم فشار دهيد» شمشيرها از غلاف بيرون نياوريد تا به شما فرمان دهم) (بحار 780 / 9١).توضيح:فشار‏ دادن دندانها 
براى آن است كه استخوان هاى سر و صورت به هم فشرده مى شوند و شمشير در يرش كندتر شودء جنان جه اميرمؤمنان در 
جنكك جمل كفت: ديكر آنكه حالت خشم را شديدتر مى كند.44 - وقتى ابن مسعود سر ابوجهل را نزد بيغمبر آورد» سجده 
ى شكر نمود (1708/ ٠٠١0194‏ - بعد از فراغ از جنكك بدرء دستور داد جاهى حفر كردند و اجساد كفار را در آن انداختند و با 
خاك انباشتند» آن كاه بالاى جاه ايشان را به نام مخاطب ساخت 


ص: ذه 


و كفت: «آيا آن جه را خداوند به شما وعده داد حق يافتيد؟ هر آينه من آن جه را خداوند به من وعده داد حق يافتم؛ بد 
مردمى براى ييمبرتان بوديد؛ مرا تكذيب كرديد و مردم مرا تصديق كردند؛ و مرا بيرون كرديد و مردمء مرا يناه دادند؛ با من 
جنكك كرديد و مردم مرا يارى دادند» كفتند: يا رسول الله! آيا با مردكان سخن مى كوئى؟ فرمود: «شما شنواتر بر آن جه كفتم 
از ايشان نيستيدء اما نمى توانند جواب كويند) (بحار 8ع" / ٠١1.)19‏ -از اسيران بدر بالنسبه به دارائى ايشان فديه كرفت» 
جهار هزار درهم تا يكك هزار و بعضى را بخشيد و بعضى فديه ى ايشان تعليم خط به ده كودكك از انصار بود. (بحار 0" / 
89 -در جنكك احد شمشير ابن قميئه اندكك سر بيغمبر را زخمى كرده بود» جون حضرت فاطمه خواست زخم را بشويد 
و اميرمؤمنان با سير آب مى ريخت و خون بند نمى آمدء اندكى حصير را سوختند و با خاكستر آن كه بر زخم نهادند» خون 
كد قد (نساق 055/121 1ستساسة فتغمير دو يابان جك اد برائ أن كد رشن خبال باز كشت كيد اراد كه دسوو 
تعقبي انشان واذان و ركش نا الاق مرون امن و سدرووة در وحمراء الاسذ ترقت" 5زدتنا قريقن به مكفاز كفده لسار 5 
٠١6.0٠6 /‏ - ابوسفيان تهديد كرده بود كه در محل «بدر صغرى» با مسلمانان مصاف خواهد داد» بعضى از مسلمانان از جنكك 
كراهت داشتند» ييغمبر فرمود: «سوكند به آن كه جانم در دست اوستء بيرون مى روم و هر جند تنها باشم» حسبنا الله و نعم 
الوكيل) ترساها ب ركشعل :و شجاعان آماده فى حكة شدئد: ييغمر با ايشان .يرون امد ثا نه فبحل #ند:صغرى) ردبو أن بكىق 
از بازارهاى دوران جاهليت بود كه هر سال هشت روز در آن جا بازار داشتند» بيغمبر در آن جا ماند و منتظر ابوسفيان بود, اما 


ابوسفيان از «مجنه» 


ص: ام 


به مكه بازكشته بود. (بحار © / ٠١8.07١‏ - در يايان جنكك احدء ابوسفيان به كفار كفت: بككوييد: لنا عزى ولا عزى لكم. 
بيغمبر به مسلمانان فرمود: «بككوييدء الله مولانا و لا مولى لكم)» ابوسفيان كفت: اعل هبل» ييغمبر فرمود: «بككوييد: الله اعلى و 
اجل» (بحار © / ٠١2.07١‏ - در جنكك بنى قريظه عمرو بن سعدى يهودى قرظى بر نككهبانان ييغمبر كذر كرد. محمد بن مسلمه 
فرمانده ى مسلمانان نككهبان كفت: كيستى؟ كفت: عمرو بن سعدى و او كسى بود كه در غدر با بيغمبر با قوم خود همراهى 
نكرده و كفته بود: هركز با محمد عذر نخواهم كرد وقتى محمد بن مسلمه او را شناخت كفت: خداوند!! مرا از لغزشهاى 
بزركك مردان محروم دار» واو را رها كرد عمرو به مسجد ييغمبر رفت و شب در آن جا ماند بعد رفت و كسى ندانست به 
كجا رفتء جون به رسول الله كفتند. فرمود: «اين مردى بود كه خداوند در اثر وفاداريش نجاتش داد)» بعضى كُمان كرده 
بودند كه او به بند يوسيده ى قوم خود جسبيده استء آن بند يوسيده را رها كرد و كسى ندانست كجا رفت. (بحار 778 / 
- عبدالله بن ابى سر منافقان در غزوه ى بنى مصطلق كفته بود: جون به مدينه رسيديم آن كه عزيزتر است ذليلتر را از 
مدينه بيرون مى كند؛ خبر به يبغمبر رسيد و عبدالله با سوكند دروغ معذرت خواست,» يسرش كه مؤمن صادقى بود خواست او 
را بكشد, ييغمبر مانع شد اما جون به مدينه رسيد در دروازه ى ورودى توقف كرد و جون يدرش آمد از ورود او به مدينه مانع 
شد و كفت: تا ييغمبر اجازه ندهد نمى كذارم وارد مدينه شوى, عبدالله شكايت از يسر را به ييغمبر اطلاع داد و او اجازه ى 
ووود 3اذو سوك كفقث: حال كه ييغمير اجازة ذاده وارد شو اما جنك وو 3 سيرى :نشد كه عبد الله ييدان تق هرذ تحار 7 / 


0 
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-داستان صلح حديبيه جالب و آموزنده است و آن جنين است: درسال ششم هجرى بيغمبر اكرم با كروهى بسيارى از 
مسلمانان عازم زيارت بيت الله شدند وفرموده بود سلاح هاى خود را درميان بار و بند قرار دهند زيرا قصد جنكك نداشتند؛ 
جون در محل حديبيه فرود آمدند خبر رسيد كه كفار قريش آماده جنكك شده اند تا از ورود او به مكه مانع شوندء بيغمبر 
رسولانى فرستاد كه شايد رضايت ايشان جلب شود. قبول نكردند وعروه بن مسعود ثقفى را كه مردى دانا و كارشناس بود نزد 
بيغمبر فرستادند تا با او مذاكره كند» جون بر ييغمبر وارد شد كفت: يا محمد! قوم خود را رها كرده اى و حال آن كه به صحرا 
خيمه و خركاه زدن زن و فرزند را به همراه آورده و به لات و عزى سوكند ياد كرده اند كه تا در ميان ايشان جشمى مى بيند» 
نكذارند تو در حرم ايشان داخل شوىء آيا مى خواهى اهل خود را نابود كنى؟ رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)فرمود: 
«ما براى جنكك نيامده ايم بلكه آمده ايم تا مناسكك خود را به جا آوريمء قربانى كنيم و كوشت ها را براى شما به جا كذاريم)» 
عروه كفت: به خدا سوكند هركز مانند امروزى را نديده ام كه مانند تو رااز جنين كارى بازدارند و به نزد قريش 
بركشت.قريش كفتند: به خدا سوكند اكر به مكه داخل شد و عرب ها شنيدند هر آينه ذليل مى شويم و عرب بر ما جرأت 
خواهد يافت؛ دوباره عروه.و حفص بن احنفق رائزة ييغمبر فرستادند» جون ايشان را ديد فرمود: «واى بر قريش كه جنكك: 
يشان را فرسوده ساخته» جرا ميان من و عرب را خالى نمى كنند تا اكر راستكو بودم ايشان هم امتياز ملكك و دولت را داشته 
باشند هم امتياز نبوت راء واكر دروغكو بودم كركك هاى عرب ايشان را كفايت مى كند (و خودشان نيازى به جنكك و ستيز 
تجواهد داشت امروز قريكن حتزئ: ركه ارضاق دا دز آن ناشد تهوامة عواشت مكر اكه ايشان را اجابت خواهم 
كرد) فرستاد كان كفتند: تا وقتى كه ببينيم كار تو با عرب به كجا خواهد كشيد. 
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امسال بركرد تا عرب ها كه شنيده اند بر ما جيره نشوند و سال ديكر در اين ماه بيا و سه روز بمان تا مناسكك را به جا آورى و 
بركردى و قرار آن باشد هر كس از ما نزد تو بيايد به ما يس دهى وهر كس از تو نزد ما آيد به تو يس دهيم؛ بيغمبر قبول 
كرد اما فرمود: «هر كس از ما نزد شما آمدء حاجتى به او نداريم» و عهدنامه نوشتند و عروه قبول نكرد كه رسول الله را به دنبال 
نام محمد بن عبدالله بنويسند و كفت: اكر رسالت تو را قبول مى داشتم كه وضع جنين نبود» بيغبر قبول كرد كه آن را ننويسند 
يا حكك كنند. (بحار 74 / ١٠7).توضيح:كسانى‏ كه در علل و اسباب رويدادهاى تاريخى تتبع و بررسى دارند» مى دانستند كه 
صلح حديبيه يايه ى بزركى فتوحات اسلام است زيرا عقلاى قوم كاملا فهميدند مقاومت در برابر دعوت ييغمبر اسلام» كارى 
بيهوده است و سران بزركك ايشان قبل از فتح كه مسلمان شدند تا آن جا كه مكه بدون هيج مقاومتى فتح و تسليم شد.9١1-‏ 
«باذان» حكمران يمن از طرف كسرى دو نفر را نزد ييغبر فرستاده بود باريشهاى تراشيده و سبيلهاى دراز كه بيغمبر از نظر 
كردن به ايشان كراهت داشت و فرمود: «واى بر شماء كى جنين به شما امر كرده؟) كفتند: خداى ما كسرى. ييغمبر فرمود: «اما 
يرورد كار من به من امر كرده كه ريشم را رها كنم و سبيلم را كوتاه كنم» (بحار 11١.07١ /79٠0‏ - ييغمبر (صلى الله عليه و آله 
و سلمابه جعفر بن ابى طالب فرمود: «با من در خلق و خلق همانندى» (بحار 75 / 11١1.02١‏ - در تقسيم غنايم حنين كه بيغمبر 
شتران بسيارى به مؤلفه هاى قلوبهم عطا كرد و 
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بعضى از اصحاب ناراضى بودند» سال ديكر همان افراد با شتران بسيارى از صدقات جند برابر آن جه برده بودند خدمت ييغمبر 
آمدند و مردمان بسيارى كه مسلمان شده بودند» ييغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم)به اصحاب فرمود: «آيا جنان بهتر بود 
كه شما فكر مى كرديد؟ يا جنين كه جند برابر آن جه برده بودند» آوردند و مردم بسيارى كه مسلمان شده اند؟ سوكند به آن 
كه جانم در دست اوستء دوست داشتم كه آن قدر داشته باشم تا وام هر كس را ببردازم براى آن كه براى خداى يرورد كار 
عالم ها تسليم شود) (بحار ١18‏ /١71).توضيح:مراد‏ از مؤلفه قلوهبم كه در قرآن مجيد يكى از موارد مصرف زكوه است» 
كسانى اند كه هنوز مسلمان نشده اند اما اميد آن هست كه با دلجويى از ايشان مسلمان شوند.7١١‏ - به ييغمير خبر دادند كه 
فلا-ن وفلان جنين و جنان كفتندء فرمود: «به تحقيق برادرم موسى آزارد ديد بيشتر از آن جه من ديده ام و صبر كرد» (بحار 
01 -داستان اصحاب عقبه نقلااز «دلائل النبوه» بيهقى:وقتى بيغمبر اكرم از غزوه ى تبوك ب ركشت» كروهى 
همداستان شدند تا شب هنكام در كردنه اى شتر او را رم دهند تا از كوه يرت شودء جون به كردنه رسيدند بيغمبر اكرم به 
عمار فرمود كه مهار شتر او را بككيرد و حذيفه بن يمان شتر را براند؛ ناكاه آوازى شنيده شدء بيغمبر (صلى الله عليه و آله و 
سلم)به حذيفه فرمود تا ببيند كيستند» حذيفه به عقب بركشتء سوارانى بر شتران ديد روى خود را بسته بودند» با جوبدستى بر 
زوق شتران اشان وذ كه بر كشسد:و كمان كردتك مكر واتقشداى ابشان كشت شد آنيث«حديفة حاز كشت تتعميرابه او:قرمود: 
إشناخي 6) عتليقه عشك تن .وااتتاغتة يوذةاما كو اثر تازبكى و سيتة يودة روئ ابشان ديكرانترا تشتاعتة بود يتغهر فرهود: 


«آنان مكر كرده بودند كه 


ص: إوذيلة 


مرا از كوه بيندازند» حذيفه كفت: فرمان نمى دهى كردن ايشان را بزنم؟ فرمود: «دوست ندارم بككويند در اصحاب خود دست 
برده است» نام هاى ايشان را به عمار و حذيفه كفت اما دستور داد كتمان كنند. (بحار 751 / 1١.011‏ - مى دانيم كه بنى 
اسرائيل با يرستش كوساله از دين منحرف شدند و جون نظائر وقايع بنى اسرائيل طبق فرموده ى ييغمبر اسلام بر مسلمين نيز 
وارد مى شود مسجد ضرار همجون عجل بنى اسرائيل نامكذارى شده بود اما خداوند متعال خطر آن را از مسلمانان رفع كرد 
با وجود اين هشدارهايى كه در قرآن براى خطر امثال مسجد ضرار آمده به قدرى مهم و آموزنده است كه بايد كتابى 
جداكانه درباره ى آن نوشته شود.١١‏ - يكى از وقايع بسيار مهم صدر اسلام» واقعه ى «مباهله» است كه وقتى استقفان بزركك 
نجران نزد ييغمبر آمدند و سخن كفتندء ييغمبر اكرم به فرمان خداوند: «فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءكم ونساءنا و نساءكم و 
انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين» (آل عمران / ١6)به‏ كشيشان نصارى كفت: بيائيد تا بر دروغكويان 
نفرين كنيم و خودش با على بن ابى طالب و حضرت زهرا و حسنين عليهم السلام حاضر شدندء اما نصارى جرأت مباهله 
نداشتند و اصلاح كردندء اين واقعه و اختصاص اهل بيت كه هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها جنان مجمع عليه همه ى فرق 
مسلمين است كه جاى هيجكونه ترديد نيست در اين كه مراد از «انفسناء شخص على بن ابى طالب است زيرا مدعو در «ندع) 
ند وانك نه سكن .ييز ناهد هزاف( #انفسما كسئ ابنت: كه ييوستك او ناتيد تقس مسن باشذه تقصي] رادو خلة ١‏ 
بحار از ص 778 تا ص 88" بخوانيد.12١١‏ - وقتى اميرمؤمنان را براى رفتن به يمن براى قضاوت مأمور ساخت به او فرمود: «يا 


على! تو را وصيت مى كنم به دعاء زيرا اجابت همراه آن است؛ و به 
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شكر كزارى زيرا مزيد نعمت را به همراه داردءمبادا عهدى را بشكنى و بر شكستن آن يارى دهى تو را از مكر نهى مى كنم 
زيرا «ولا يحيق الكر السى ء الا باهله) يعنى: «مكر بد برنمى كردد مكر به صاحب مكر و تو رااز ظلم نهى مى كنم» زيرا «و من 
بغى عليه لينصرنه الله يعنى: «هر كس بر او ظلمى رفت هر آينه خداوند او را يارى مى دهد) (بحار ١ع"‏ / 1١19.71١‏ - در 
بازكشت از حجه الوداع در محل موسوم به غديرخم و ييش از متفرق شدن همراهان كه هر كسى به ديار خود برود آيه نازل 
شد «ياايها الرسول بلغ ما انزل اليكك من ربكك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله يعصمكك من الناس ان الله لا يهدى القوم 
الكافرين» (مائده / /ات)يعنى: «اى رسول الله! آن جه به تو نازل شده تبليغ كن و اككر نكردىء, رسالت او (خدا را) تبليغ نكرده اى 
و خداوند تو رااز(آزار) مردم حفظ مى كند به درستى كه خداوند كروه كافران را راهنمايى نمى كند/.و معلوم است كه از 
احكام دين جيزى تبليغ نشده باقى نمانده بود» مكر تعيين جانشين كه با اين همه تأكيد و قاطعيت مأمور به تبليغ آن بود و تنها 
جيزى در احكام دين كه انككيزه بخش حسادت ها ودشمنى ها بود همين مقام رياست عامه بود و به هر حال ييغمبر اكرم دستور 
داد از يالانهاى شتر سكوثئى درست كردند بر بالاى آن رفت و على (عليه السلام) را در جانب راست خود قرار داد و فرمود: 
«من (به لقاء الله) خوانده شده ام و كمان مى رود از ميان شما بروم و من دو جيز را در ميان شما جانشين خود مى كنم مادامى 
كه به آنها متمسكيد و جسبيده ايدءه ركز كمراه نخواهيد شد: كتاب خداوند و عترتم اهل بيتم را و آنها از هم جدا نخواهند 
شد تا ياى حوض (كوثر) به من برسند؛ آن كاه با آواز بلند كفت: آيا من به شما اولى نيستم از نفس شما به شما؟ همه كفتند: 
اللهم بلى و بلافاصله در حالى كه دست على (عليه السلام) را بلند كرده بود به طورى كه زير 


ص: يله 


بغل او نمايان شده بود كفت: «فمن كنت مولاه فهذا على مولاه اللهم و ال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل 
من خذله» يعنى: «هر كس من مولى و صاحب اختيار او هستم, اين على مولى و صاحب اختيار اوستء.خداوندا! دوست بدار هر 
كس را كه او را دوست بدارد و دشمن بدار هر كس را كه او را دشمن بدارد و يارى ده هر كس را كه او را يارى دهدء؛ و 
فكذول:و زنوت شاز هر كين زا كه انرا مكدذول: زيوك سازدء أن كاف بين املو شتوو ادا خمة الى افراشهد و همه نا 
على (عليه السلام) بيعت كردند از آن جمله عمر بن خطاب كه به اميرمؤمنان كفت: «بخ بخ يا على اصبحت مولى و مولى كل 
مؤمن و مؤمنه)» يعنى: «يا على! به به (مباركك باد) صبح كردى در حالى كه مولاى منى و مولاى هر مؤمن و مؤمنه) (بحار 582 / 
١").توضيح:حديث‏ غدير مورد قبول برادران ما اهل سنت و جماعت استء اما ولى را به معنى دوست و صاحب اختيار مى 
كير ند» نه در حد تنصيص به خلافت.18١1‏ - مقيس بن صبابه الكنانى برادر خود» هشام را در محله ى بنى نجار كشته يافت» به 
بيغمبر خبر داد؛ ييغمبر» قيس بن هلال فهرى را به همراه او فرستاد و فرمود: «اكر قاتل او را مى شناسند تسليم او كنند تا قصاص 
كند واكر نه ديه بدهند»» و آنان ديه يرداختند» جون بركشتند در بين راه مقيس وسوسه كرد و كفت: كارى انجام نداده اى و 
هميشه عار آن به كردن تو خواهد بود. همراه خود را بكش تا هم خونى به خونى باشد هم ديه اضافه بماند» با سنككى قيس را 
كشت و مرتد شد و به مكه بازكشت؛ ييغمبر خون او را هدر كرد و فرمود: «جه در حل و جه در حرم, او را امان نميدهم» در 
فتح مكه او را كشتند. (بحار ١14.077 / 7١‏ - عبينه بن الحصن الفزارى را بيغمبر» «الا- حمق المطاع فى قومه) لقب داده بود 
(بحار 85 / 77).توضيح:جنان جالب و آموزنده است كه بايد امثال و اشباه او را از متون تاريخ استخراج كرد و رقم مهم عقب 
افتادكى جماعات را شناخت يعنى افرادى كه هم احمقند هم مورد اطاعت قوم خويشند. 1٠١‏ - عايشه به بيغمبر كفت: نمى بينم 
خدا را مكر آن كه در برآوردن ميل و خواست تو شتاب مى كندء بيغمبر فرمود: ١و‏ تو هم اككر خخدا را اطاعت كنى در برآوردن 
ميل و خواست تو شتاب مى كند» (بحار 16077١‏ - يكى از خدمتكاران بيغمبر روح بن شيرزاد از اولاد كشتاسب بود. 
(بحار 502 177.577 - ضباعه دختر زبير بن عبدالمطلب را به مقداد بن اسود تزويج كرد و فرمود: «براى اين» اورا تزويج 
كردم تا زناشويى آسان شود و به ييغمبر خدا تأسى كنند وبدانند «ان اكرمكم عند الله اتقيكم) (بحار 590 / 
17).توضيح:اختلا.ف طبقاتى در عرب جاهلى جنان شديد بود كه ازدواج يكك زن قرشى (آن هم دخترعموى ييغمبر) با غير 
قرشى محال بود و ييغمبر خواست اين رسم جاهلى را بشكند.177 - امام صادق (عليه السلام) فرمود: «بيشتر عبادت ابوذر تفكر 


و اعتبار بود) (بحار 5١‏ / 115.017 - بيغمبر فرمود: «از امتم نه جيز برداشته شده: خطا (اشتباه)» فراموشى» 


ص: وله 


آن جه بر آن مجبور شوندء آن جه را ندانند» آن جه طاقتش را ندارند» آن جه به آن ناجار شوند (مانند اكل ميته»)» حسادت» 
فال بد. و تفكر در وسوسه ى خلق (جككونه خلق شده) مادام كه به زيان نياورند. (بحار 55# / 77).اين بود آن جه توفيق ما را به 
دريافت آن رهبرى كرد وغايت شكر ما در اين موهبت احساس عجز و ناتوانى از اداى شكر است؛ الحمد الله الذى هدانا لهذا 
وما كنا لنهتدى للا ان هدانا الله» و الصلوه و السلام على خاتم النبيين محمد و آله الطيبين الطاهرين.دزفولمجاور آرامكاه ظهير 
الاسلاممدرسه سيد اسماعيل بن سيد شاهميرسيد على كمالى فرزند سيد رضى الدينفرزند حاج سيد حسين ظهير الاسلام 16/ 
ع7 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مدهي ترسك وعلي اغا تود اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار منافيه آ3 ستو #سامن هر كو شتيعية #الككن ىتما بتك كا مخصوقة انل خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/15 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 








ديكر به سايث اين موكز به فشان 
71 .1111111 3112) .ناا نانانايا 
أ © 7 . طاع لا ١‏ ماع 3 ١‏ ج . لا نالا انا 
١010‏ داع /[ ا لداع 3 لأ ج) . الالالانا 
عاجوا 2١1ات)‏ الام رايا 


مراجعه و براى سفارش با ما ماس بكيريد. 
8 ه5وتنس:ر] نز 9ه 


